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مولا کمال الدّین صمین بی علی واعظ کاشفی سبزوامی 


بیبقی (م۱۰٩ ‏ -۱۵۰6م) 


آستان مقرس هضرت فاطبه معصومه 2 


پژ و هنگده علرم و معارف اسلامی - مدیریت پژ و قثی 


تصعیع و تعقیق: 


9 3 
قال سول الق 
کون ین بغيي وته ققا کاق کیاق 
تا لیبق اقاژرق 
یق اخق لاله 
رسول خدا ی فومود: پس از من فتنه‌ای برپا شود» 
آن‌گاه که چنین شد؛ پیوسته: هنواه عل ین 2 


باشید زیرا وی جدا کننده حق و باطل است ۳ 


[سلطان سنجر و درویش خرفه پوش]... 


باب پنجم در صیر 


قاس سس 


[سخن افراسیلب] .... 


[داستان امیری در خدمت پادشاه] ... 


باب یازدهم در علوّ همّت. 
[یکی از پیان فبله با شوب لیت] 
[کفتکوی ستندر با ارسطاطالیس]- 

باب دوازدهم در عزم [و پایداری در کاری که اراده شده] . 


[فریدون و اندیشه تسخیر ممانک] ... 


[پند ملکی به فرزند خود].. 


[ج و ید یضوب لیث] 


باب چهاردهم در ثبات و استقامت.. 


فهرست مطالب 


[پرسش قیصر روم از اتوشیروان] 
[حمالی با سلطان رضی در میدان عزتین] ... 
باب پانزدهم در عدالت 


[داد مخظلوم رسیدن با ۲ 


[حکایت متظلم که به یک امیری گفت: سر توئی, درد کجا برم؟] .. 


[ کات سلطنت] 


[برادر کتیکاری در حضور مأمون] 
[داستان عمرو لیث و مادر محبوس] . 


[داستان قباد و کاو پیر زن] . 


[داستان بهرام گور و بافبن] 


[عدل خوب ترین فضیلت و ظلم ژشت ترین. رذیلت است]] 


ابلهترین مردم نزد سلطان محمود].... 


[پرسش اسکندر از ارسطو] .. 


[ففریییپادشاهی بر دشمن).. 


[معرب مجرم پادشام] 


[عفو هی یاز سته بهعفو پادشاهی) . 


باب هفدهم در ملم .. 


#ت تِ 


[سفارش اتجیل به پادشاهان) .. 
[نکین یاقوت مأمون] 


[توشیروان از ابوذر جمیر پرسید که حلم چیست؟ 


[کیفیت میماتی امام حسین ۸82 وریختن غلام آن حضرت آش را .. 
[سخترین چیزها]. 
باب هیجدهم در قلق و رفق .. 
[حضرت عیسی +42 و بلیی] 


[نشانه های خوش خلقی).... 


[صفت ضروری سلاطین]... 
[داستان پلدشاه مهریان و نز 
باب نوزدهم در شفقّت و مرهمت .۰ 


[دستور نوشیروان به عامل خود] . 
[سلطان ابوسعید خدا بنده و امرای وی]. 


[نامهتوشتن اکابر حرمین به ناصر خلیفه 


باب بیست و یکم در سفاوت و آهسان .. 


فهرست مطالب 


[درخت سخاوت در پیشت]] 


[داستان سپیسالار لشک رکش وخسروپرویز]. 


[پاشاهان سه کشور حانم را می آزمایند) 


[حسادت پادشاه یمن بر حانم] 


(عبار مأمور به کشتن حانم می‌شود] 


[عیار راز خود را بیان می‌کند] 


[دست راست حانم سالم مانده] 


[پیرایه سلطنت در عرّت و آن در خوار داشتن زر است]] 


[تنای ابوالمحسن شاهزاده]- 
باب بیست و دوم در تواضع و اهترا 
[وصیت نصرین احمد سامانی به پسر خو: 


[آمدن این سماک به مجلس هارون] 
[حتلیت محمد بن حسن شیب 
[حترام امیراسمامیل سامانیبهعال) .. 
[حتایت عبداه طاهر حاکم خرلسان]- 


[رفتن سلطانی به دیدن درویشی] 
باب بیست و سیّم در امانت و دیانت .... 
[داستان انوشیروان و همسایه کریمش] . 


[داستان امیر بلخ و کشاورژ پیر] 


باب بیست و چهارم در وفا به عهد .. 
[حضرت اسماعیل صادق الوعذ]. 


[داستان عهد بستن خواجه ی بیمار 


[عید پلدشاه]. 


[وصایای هوشنک] 


[مبالقه افراسیاب در شناساتی لحوال ظالم و مظلومان]- 


[وفاداری ابرلهیم حاجب] ... 
باب بیست و پتجم در صدق. 
[سخن یکی از بزر کان دین]. 


[وصیت مسترشد به فرزند خود] 


[راستی تجات بخش] 
باب بیست و ششم در انجاج هاجات .. 
[اسکندر ذوالقرنین: من امروز را در حساب عمر تمی‌شمارم]... 


[پرسش پادشاه چین از اسکندر] ... 
باب بیست و هفتم در تأنی و تأمل... 


[وصیت پرویز به پسر خود]... 


[سه رقعه‌ی اردشیرپابک]. 
[نمک حکومت نصر سامانی] .. 
باب بیست و هشتم در مشاورت و تذبیر 


باب بیست و نهم در هزم و دوراندیشی.. 
[سخن افراسیاب] .... 


[کشته شدن لبوجفر سمنانی به دست دیلمی]. 
باب سی‌ام در شجاعت 


[سخن خالد بن ولید وقت رحلت] 


[سخن یکی از سلاطین در مصافی] 


[سخن افراسیاب] ... 


فهرست مطالب ۱ 


[فرمایش حضرت شاه مردان علیه الصلت: وانتلام]. 
[تدییر سیف خویزن] 1۹۰ 
[یعقوب لیس هشت ساعت بر ای بام). 1۹۰ 


[خوب ترین در نظر یعقوب لیث]. 


[پیر بی خرد. جوان بی ادب-].. 
[پاسخ سلطانی عرب].... 
[تشان دلیری پلدشاه] .. 


[شجاعت پعنی قوت دل].... 


[سفارشهای ارسطو به اسکتدر] .... 
باب سی و یکم در غیرت. 
[شیخ ابولحسن نوری وخمهای شراب معحضد درکشتی] 
[غیرت دنیا سه نوع است] . 


[میرام کور و شکار آهو وقییصه مجیر لفزل 
باب سی و دوم در سیاست .. 
[پادشاه بزر کوار در نظر ابوذر جمر].. 


[داستان طمفاج خان و یکی از اوباش] 


[داستان رکایدا هرمز و باغجان] .... 


[سلطنت نیال است و سیاست آب و امن و امان ثمرهی آن] 


[کدام یک آدمی مستحق سیاست است؟] 

[سیاست او شیروان] ... 

[چه کسی للیق سیاست است؟]. ۱۳۱۲۰ 
باب سی و سیّم در تیقَّظا و قبرت .. نا 


۳ اق مسر 


[شبکردی حضرت دلود 22].. 


[شبکردی سلطان محمود]. 


[سخن متصور خلیفه] 


[تفحص اردشیر بابک ] ... 
[دستلیری بی تاهی به جای ال 


[هدیه‌ی نفیس پیر در حضور ملک] . 


[خزانه بای مالبه از رعیت نیست]. 
باب سی چهارم در فراست 
[قضاوت حضرت سلیمان 22] 
[فراست دو قاشی... 
[مردی کوناه قد در مجلس نوشیروان] . 
[کوتاه قد دیگری در پیش نوشیروان] .... 
[دلاتل فراست از کناب ذخیرهالملورک سید امیرعلی همدانی] ... 
[فراست افلاطون الیی]- 
باب سی و پنجم در کتمان اسرار 
[سه چیز را ای نیان داشت] 


[فرمایش حکماع].. 


[مشورت اسکند با حکیم بلتیاس]. 
باب سی و ششم در اغتنام فرصت و نیکنامی ... 
[طاق کسری وکلبه‌ی پیرژن].. 


[داستان کار همان پیرزن] .. 


[داستانباغ سلطان محمود غزتوی]. 


[وحی حضرت حق به حضرت موسی 222]. 


[داستان توانکری با درویشی] 
[ضعیفی وتزاری حضرت بوسف -2] ... 
[داستان ملک صالح و درویش] 
[داستان میمان شدن طلحة لطلحات] 
(کرم پادشاه کرمان] 
[کودکی درحضور معن بن زانده] 
[بخشیده شدن میمان امیر] 


۲۶۰ 


[مردی در خدمت امیر عبداله طاهر]... 


[رعایت حقوق کرم] 


[مجرمی در حضور زیاد بصری] 
باب سی و هشتم در صمبت اقیار 
[قاعده ملوک فارس] 


[هارون الرشید و شتبق بلخی].. 
(احتیج عقل به تجریه] 
باب سی و نهم در دفع اشرار 


ئ ۴ افلاق ممسلی 
ی 


[داستان عمر و انوشیروان] . 


[داستان اوباش حلب] 


[سخن بزرکان دریاره‌ی سخن چین] - 


[داستان خولجه اصفهانی وغلام سخن‌چین]" 


[مستچاب نشدن دعاء] ... 
[سفارش پادشاه به نکردن سه‌کار] 


[وشیروان و مازم غتاز وی].. 


[نامه غمازی به مععصم خلیفه] . 
[وصلیای هوشنگ]. 


[سوال اسکندر از اسطو].. 


[جاتوریکه با ناه کردن اتسانها را می‌کشت) 


[داستان عمرولیث و وکیل بخیل وی] ...۰ 


[داستان پلدشاه جوان هرد .. 


[خواب دیدن یکی از پیامبران 3 ] 


[داستان دو ندیم در حضور فضل وزیر]. 


[حواریون از حضرت عیسی 8 پد می‌خولهند]... 


[پادشاهان سه کشور در مجلس نوشیروان) 
باب چهلم در تربیت خدم و مشم و آداب ایشان 


[پرسش توشیروان از موبد موبدان) .. 


[فائمه‌های چبارکلته قصر]... 


[سخن بزرکان] 


[اساس ترییت همرلهان].. 


[داستان زکی و کنیزکی رومی] 


[رسول مهب به حضور حاج] 


[سلطان محمود غزتوی و غلام ترک] ... 


فهرست مطالب 


قسم دوم آزین باب 
[داستان لبومتصور وزیر سلطان طفرل]. 


[بزر ی در مجلس یکی از خلف]. 


[داستان یحیی واسطی خطاط و وزیر]" 


[کرم معن بن زائده و ار بازنده] 


[داستان ززاق و نایب سلطان سنجر] . 


[وصیت حتیم به پدشاه].. 
[انوشیروان و افشاکر سر] ... 
[سر افشاکر به باد می‌رود] . 
[غلامی خیار لخ را به رغبت تمام می‌خورد] 
[داستان پرادر سلطان محمود و غلام وی].. 
[مشورت سلطانی با امیر خویش] . 
[داستان صاحب بن عباد و خبررسان وي از حا 


[وزیر لایق در نظر بوذر جمیر] 


[داستان وزیر اتبک و مستوفی] 


[داستان خواجه نظام الماک و سلطان ملک شاه] 


[سخن بزر کی معزول] 
[دلنتی فضل بن سیل]... ۳۳ 
[قلمداران] ... ۳۵۶۰ 


[یک نقطه دشمن را هزیمت داد] 


۳۶۶ 
۳۶۶ 


۱۶ ۳ 
سحجميم. همست 


نیک و همتشینا] .. 
[داستان اصمعی و دختر بچه خلیفه) 


[تدیم ملک و ملازم صاحب جمال] 


سخن ما 


عن رسول اه صلی اثّه علیه و آله: «انی بعشت لاتمم مکارم الاخلاق» 

تکمیل و کامل شدن مکارم اخلاق از اهداف بشت پیامبران الهی است. نیاز انسان به 
اخلاق اولین و مهمترین نیاز او بوده و هرگز بدون رعایت اصول و ضوابط اخلاقی 
نمی‌توان زندگی کرد. رعایت فضائل اخلاقی و اجتناب از رذائل شرط لازم در باب اخلاق 
است. مسائلی از قببل حکمت شجاعت عفت, توکل» صبر و.. جزء اصول اخلاقی به 
شمار می‌روند اما خوبی کردن به کسی که بدي می‌کنده پیوند با کسی که قطع پیوند 
می‌کند. کمک به کسی که از کمک کردن به دیگزان دریغ می‌ورزده سلام کردن به کسی 
که به دیگران سلام نمی‌کند. احترام کردن به کسی که به دیگران احترام نمی‌کند و.س 
اینها جزء مکارم اخلاق (اخلاق بزرگورانه)بوده و رسول خدا صلی له علیه و آله گسترش 
و تکمیل این مکارم را هدف از بشت خود ذکر کرده است. 

آمروزه. یکی از مهمترین نیازها و دغدغه‌های جاسه ما مسائل اخلاقی است. چه 
اخلاق در حوزه مسائل فردی و تهذیب نفس» و چه اخلاق معاشرت در جامعه و چه اخلاق 
در محیط کار و اداری و چه اخلاق در محیط طبیعی و بطور کلی اخلاق در رابطه با خود. 
با خدای متعال, با جامعه و خانواده و با محیط زیست تدبیر منزل و سیاست مدن» کیفیت 
تربیت فرزند مباحث سیاسی و آیین شهرداری و رسوم شهریاری و ... همه از مسائل 
اخلاقی و زیر مجموعه «اخلاق» به شمار می‌روند. البته کتابهای اخلاق به برخی بخش‌ها 
مثل اخلاق فردی توجه و اهتما داشته و به برخی بخش‌ها مشل تدبیر منزل یا 
رابطه با محیط زیست کمتر توجه کرده‌اند. اخلاق حرفه‌ای و اخلاق کاربردی نیز از دیگر 
مباحثی است که باید در اخلاق مورد توجه قرار گیرد. 

کتاب حاضر که با قلمی شیوا و عبارتهای گویاتوسط واعظ کاشفی سبزواری -به نام 
ابوالمحسن سلطان حسین میرزا بن بایقرا خراسانی و فرزندش محسن میرزا 


1۸ افلاق ممستی 
_ 


و کویامواعظی بوده که خود وی آنه را در خطبه‌های خود برای سردم بیان میکرده و 
همچنین نسخه‌ای است از مجموعه آثار خطی کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه 
ومه سلام له علیها است که توسط حجت الاسللام والمسلمین سید تقزیی 

تصحیح و تحقیق و به نحو شایسته‌ای احیاء گردیده و لازم است در اینجا از زحمات ایشان 
تشکر و قدردانی شود. و به همه عزیزان روحانی» خطباء» اهل منبر و بویژه فرهنگیان» 
دانشجویان و اساتیده مطلعه اين اثر سودمند را سفارش می‌کنيم. 

مید آنکه احیء و نشر این‌گونه آثار قدمی در جهت کسترش مکارم اخلاق در جامسه 
اسلامیمان باشد. 

در پایان با سپاس از درگاه الهی به خاطر توفیق این خدمت از حمایت‌های حضرت 
آیت اه سید محمد سعیدی "7" تولیت محترم آستان مقدس و همه محققان و 
پژوهشگران محترم که با اين مدیریت همکاری دارند و نیز کلیه دست اندرکاران امور 
چاپ قدردانی می‌نمایيم. 


رییس پژوهشکده آستان مقدس 


احمد عابدی 


عقدمه تحقیق 
ملف 

مولا کمال الاین حسین بن علی واعظ کاشفی سبزواری» سپس هروی بیهقی» شاعری 
ادیب. صوفی وارستهء نویسنده‌ای فاضل» عالمی فقیه. سخنوری تواناه محدثی مفسرء 
ستاره‌شناسی ماهر جامع بیشترین دانشهاه حتی علوم سحر و اعداد و نجوم و علم اسرار 
حروف و جفر و جز اينها را درا بو نامبرده در هر رشته‌ای تألیفاتی دارد. در عصر ساطان 
حسین میرزا بیقر" و اوئل وزارت امیر علی شیر نوائی" می‌زیست. بلکه عصر سلطنت شاه 
اسماعیل صفوی" را نیز درک تموده اسیتلط 


۱ حسین بن منصور بن بایقراء مکی به انوالغازی از سلاطین تیموری (حکومت گرگان و مازندران 
(۸34-۸1۳) خراسان و مضافات (۷۸۷- ف ۹۱۲ه.ق) وی از حامیان علسم و فضل و از 
طرفداران جدّی ادبیات و صنایع؛ و دربارش در هرات مجمع اهل دانش و کیال بود. فرهنگ معین. 


ج ۰ص 1۲؟. پادشاهی منصف و عادل بوده شعر نیز می‌سرود. از اشعار اوست که گوید: 


ما به غلامان علی و عمر هیچ نگوییم ز خبر و ز شر 
حشر غلامان علی با علی حشر غلامان عمر باعمر. 
ر.ک: رنگارنگ» ج ۲؛ ص ۰۳۵٩‏ 
۲ امیر علی شیر نواتی جغتانی ملقب به نظام الدین بن امیر گچکنه (و ۸۹٩‏ ف ۹۰۹) فرهنگ معین: 
ج ه.ص ۰۱۲۰۵ 


۳. شاه اسماعیل صفوی (جل ٩۳۰-۹۰5‏ ه.ق) فرزند سلطان حیدر فرزند شیخ جنید مقتول» در سال 
۰ در سراب آذربایجان درگذشت جنازهاش به ردیل انقل داده و در مقبره جد عالیش شیخ 
صفی به خاک رفت. ريحانة الادب» ج ۳+ ص ۲5۹ 


7 ۲ اخلاق ممستنی 


مذهب وی 

در هرات و نیشابور مشغول وعظ و ارشاد بود با صوتی خوش و آهنگی دلکش آیات 
قرآن و احدیث سول خداي اب عبرات زیا و ااراتی لطیف بیان می‌نمود با آن همه 
علم و دانش و مهارت در فنون دانشهای مختلف به لقب واعظ شهرت یافته. در مجلس 
وعظ وی ازدحامی تام و تمام صورت می‌گرفت. و گاهی در تلاوت آیات قرآن از خود 
می‌رفت. 

می‌گویند در هرات و کشورهای ماوراءلهر به تشیع و رافضی بودن متهم بوده و در 
سبزوار و سایر بلاد شیعه به تسنن و مذهب حنفی نسبت داده می‌شد. و گاهی می‌گفتند: او 
خود را به شیعی‌گری وانمود می‌کند ولی سنی است زیرا با امیرعلی شیر نوائی سنی 
همنشین است و شوهر خواهر ملا عبدالرحمن جامی" سنی؛ تا آن جا که روزی در کاشان 
یا سبزوار ملاحسین به مردم بالای منبر موعظه می‌کرد و پند و اندرزمی‌داد و قرآن تفسیر 
می‌نمود به مسئله نزول جبرئیل ۸2 بر رضول گرامی اسلام رسید. فرمود: جبرئیل 2 
هزار بار بر رسول خدا ی نازل شد, ثبخصتی- عصا به دست - از میان مردم برخاست؛ و 
از وی که بالای منبر بود پرسید: چند مرتبه به حضرت علی 2 نازل شد ملا حسین در 
پاسخ متحیر مانده زیرا اگر می" رتیل به حضرت علی تاه نازل نشد عوام الناس 
می‌گفتند: چون سنی است نزول جبرئیل به آن حضرت را منکر شد. و اگر می‌گفت: 
جبرئیل بر آن بزرگوار نازل شد؛ روایت روشن و صریحی وارد نشده است زیرا که نزول 
جبرئیل از مختصات پیامبران ف است. ناگزیر به ذهنش آمد و گفت: بر آن حضرت دو 
هزار بار نازل شد. سائل پرسید: دلیل این حرف شما چیست؟ گفت: در خبر وارد شده که 
نا مدینةالعلم و علی بابها" و روشن است که نمی‌توان به خانه‌ای وارد شد جز از جانب در و 
از خانه نمی‌توان بیرون رفت جز از طرف در. نتیجه اینکه جبرئیل ۸ دو برابر تعدادی که 


۱ نورالدین عبدالرمن ابن نظام الدین احد بن محمد (ی حز گردجام ۸۱۷- ف هرات ۸۹۸ه.ق) 
فرهنگ معین. ج ۵ص ۳۲۳. 


۲ فراندالسطین, ج ۰۱ ص ۰۹۸ح ۰3۷ عوالی التلی» ج ۰۶ص ۰۱۲۳ ج ۲۰۵ 


مقدمه تمقیق « صش 


بر پیامیر نازل شده باید خدمت حضرت علی 92 رسیده باشد مردم سخنش را پسندیدند و 
از دست عوام نادان رهایی پیدا کرد. ولی بیشترین تفاسیر وی به ویژه دو تفسیرش بر 
روش اهل سنت است. و در تفسیرهایش روش‌های صوفیان را وارد نموده است. 
در مدح حضرت امیرالمومنین #2 قصیده‌ای گفته که دو بیت آن چنین است: 
ذریتی سوال قلیل دا بفوان 
وز لا ین ال عهد موابش بکن ادا 
کردد ترا عیان که امامت نه للیق است 
آن را که بوده بیشتر عمر در خطا 
اشاره است به آیه شریفه ۱۲۶ سوره بره: (َ عم ان 
امک کی ما کل تم ال یال عهری اللییة > 
و (یاد کنید) هنگامی که ابراهیم را پروردگارش با کلماتی آزمایش کرد و (او به خوبی 
کار) آزمایش را تمام کرد (خدا به او) فرمود: فدر واقع من ترا امام [و پیشوای] مردم قرار 
دادم (ابراهیم) گفت: و از نسل من (نیز اماماني قبراز بده [خدا] فرسود: «ییمان من به 
ستمکاران نمی‌رسد». و اين همان اعتقاد شیعه است که امام ل* باید معصوم باشد و در 
تمام مدت عمر مبارک خود هیچ گناهی از وی سر نزند. و همین دو بیت و کتاب روضة 
الشهداء وی دلیل تشیع اوست. 
درباره سنی یا شیعه بودن عبدالرحمن جامی در روضات الجنات پس از بیان مطالبی 
می‌فرماید: «والحق که نامبرده ظاهراً از مخالغان بوده» و در باطن از شیعیان خالصء برای 
تقیه» مکنون دل خود را بروز نمی‌داده» و دلیل شیمه بودنش همان شعر مشهور وی است 
که - در کتاب سبحة تور خود -می‌گوید: 
پنب» درکن اسداللهی ( 


بیغ برکن دو سه روی‌اهی را 
سپس فرموده: جذم علامه مجلسی به من خبر داد از جذش ملادرویش محمد بن 
الحسن نطنزی از شیخ علی بن عبدالعالی کرکی که فرمود: من با فاضل جامی در سفر 
زیارت نجف اشرف همسفر بودم. من از وی تقیه می‌کردم؛ و اظهار تشیع نمی‌نمودم؛ تا 
رسیدیم به بفداده روزی برای تفریح به کنار رود دجله رفتیم» درویش آمد و قصیده غرانی 
در مدح حضرت امیر 2 خوانده وقتی فاضل جامی قصیده را شنید گریه کرده به سجده 


7 " افاق ممسی 


رفت» در سجده گریه کرد. و سر از سجده برداشت و درویش را خواست و جایزه قابلی به 
وی داده سپس رو به من کرده گفت: چرا از سیب سجده و گریه من نپرسیدی؟ گفتم: 
جهتش معلوم است. چون خلیفه چهارم را مدح کرده و لازم است خليفه چهارم. و 
شما برای شکرگزاری و تعظیم سجده کردید. جامی گفت: حضرت امیر له چهارمین 
خلیفه نیست» اولین خلیفه است» من اکنون بین خود و شما تقیه را برداشتم؛ به جهت 
خلوص موتی که بین ما هست. بدان که من شیمه خالص امامی هستم, چون تقیه واجب 
است؛ من مذهبم را پنهان می‌کنم» و اين قصیده را که درویش خواند» من سرودهام. و 
برای تقیه تخلص خود را در آخرش ذکر نکرده‌ام. من خوشحال شدم که قصیده من منتشر 
شده. و بحمداله مورد پسند طبع مردم گشته, به گونه‌ای که مذاحان آن را می‌خوانند. و 
من از شوق گریه کرده سجده نمودم؛ و جایزه دادم. به جهت سپاس‌گزاری به این نعمست 
بافضیلت. و همانجا نقل فرموده از برخی یاران و خدمت‌گزاران فاضل جامی که همه 
کسانی که در منزل وی بودند از خادمان و عیالان و عشیره او همه شیعه امامی بودند» و 
نقل کردند که خیلی سفارش به تقیه می‌نموده به ویژه در مسافرت» پس شکی نمی‌ماند در 
شیعه بودن جامی.! 

کاشفی در سال ٩۱۰‏ قمری - در زمانی که از سلطنت شاه اسماعیل صفوی چهار سال 
گذشته بود - در هرات جهان را بدرود گفت» شش سال پیش از جنگ شاه مزبور با شیبک 
خان اوزبک ۲ 


نامبرده فرزندی دارد به نام مولا فخرالاین علی معروف به صفی بن مولا کمال الدین 
حسین کاشی واعظ بیهقی سبزواری که وی نیز از دانشمندان بزرگ بوده و همانند پدر 
بزرگوارش در علم جفر و حروف و اعداد و علوم غریه شناخت کاملی داشت ولی در کشرت 


۱ روضات ابنات؛ ج .ص ۷۲. 
۲ شیبانی یا شیبک خان اوزیک محمد شاه بخت خان ابن بوداق سلطان از نوادگان چنگیزخان و 
موسس امرای شیبانی (و ۸00ع.ق» جل ٩۱۲-۹۰۲‏ هدق مقتول) در جنگ با شاه اسیاعیل اول. 


فرهنگ معیندج هد ص ۰۹50 


نی و 
علوم به پایه پدر نمی‌رسیده و در زمان شاه طهماسب صفوی" بلکه عصر شاه اسماعیل 
صفوی نیز می‌زیسته است. و نیز درایتألیقتی است از جمله: اتف الطوایف در نظاثر و 
حکایات. انیس العارفین در مواعظ و نصایح و تفسیر آیات و اخبار و قصص و حکایات 
غریبه, و حرز الأمان من فتن الزمان در علم اسرار حروف مختصر اسرار قاسمی پدرش 
(در علوم غریبه و شعبده و طلسمات و امثال آن) فرزند نیز چون پدر شیعی اصامی است. 
زیرا در آغاز کتاب حرزالأمانش مطالبی نگاشته که حاصل آن چنین است: مباحث این 
کتاب چون از جملهدنشهایی است که به مان دوازده که و آل عبا (عسهم لسلاة و 
السلام) متسب است ناگزیرمنی مقالات و بیها را در آن بر پنج که عدد آل عبا است 
قرر ددم و فصلهای این باها ابر وازده (که شمارش امامان دوزدهگانه است) نهادم. 
این نیز قرینه دیگری است بر شیعه بودن پدر.۳ 


آثار علمی مولا حسین واعظ کاشفی 

۱ آئینه اسکندری در استخراج مطلوب که هشت جدول و بیست داثره را در بر دارده و 
نسخه خطی آن در کتابخانه آستان قاس رضوی از موقوفات نادرشاه افشار در سال 
۰ هجری قمری موجود است و آن را جام جم نیز گویند ؟ 

۲ الختیارات یا اختیرات النجوم دارای یک مقدمه و یگ خاتمه و دو مقاله است» و نام 
دیگرش به نوشته الذریمه * لوا القمر» است. 

۳. اخلاق محسنی: کتاب حاضر که دو بار چاپ شده و آن را به نام شاه سلطان حسین 
میرزا بن بایقرا و فرزندش محسن میرزا نگاشته و در سال ٩۰۰‏ قمری به پایان برده, 
و جمله اخلاق محسنی تاریخ رمزی آن می‌باشد و نام دیگرش جواهر الاسرار است.* 


۱ شاه اسب صفوی فرزند شاه اسياعیل اول (جل۹۳۰- و پانزدهم صفر ۹۸). 
۲ ریاض العلیاءج ۳ص ۰۲۳۲ 

۳ الذریعهج ۱ص ۵۰. 

4.همان.ج ۱ص ۰۳۹۹ 

۵ همان ص ۳۷۷. 


۳۳۹ حاس 


> الرمون حدی: در ند و انرز که نام دیکرش الرسالة مه ی الا حدیت ابوینه 
است. به زبان فارسی که چهل حدیث را در بر دار و آن را بر هشت اصل و هر 
اصل را بر نج فصل قرر داد است.۱ 

اسرار قاسمی: به فارسی در سحر و طلسمات و نیرنگ‌ها و علوم غریبه, که آن را به 
نام میرسید قاسم از امرای دولت صفوی نگاشته است.۲ 

الواح القمر: که همان الاختیارات (ش ۲) می‌باشد. 
۷ اور سهیلی:" که به نم یر احمد مشهور به سهیلی (یکی از اصرای دولت 

|) به پارسی ساده نگاشته, و آن خلاصه و توضیح کتاب 


۸ بدایع الأْفکار فی صناعة الاٌشعار» فارسی است در صنعتهای شعری و محسنات 
بدیعی" آن را به نم امیرشجاع الدین سید حسن نگاشته است." 


. همانه ص 8۱۵. 
۲ همان ج ۲ص 94. 
۳. همان ص 4۳۰. 

6 کلیله و دمنه: اصل اولی قدیمی این کتا 
پرندگان و چهارپایان است که «بی 


«کلیله و دمنه» در اخلاق و تبذی 
ف هندی آن را برای «دابشلیم) 
حهء و در مقابل با یک تاج مفتخر و به مقام وزارت نایل گردیده... اصل کتاب مذکور 


انوشیروان رسیده حکیم برزویه را مأموریت داد که به 


هندی نگ 


در هند خزون بود؛ تا آن که شهرت آ 


هندوستان رفته آن را به ايران بیاورد؛ و برای هزینه آ 


اه انبان دینار هر دیناری هیجده نود 
طلای مسکوک ایرانی: به وی عنایت کرد برزویه به هند رفتهکتاب را با شطرنج تمام که ده در ده 
بودبه ایران آورد...» ر.ک: ریجانةالأدب ج ۰۸ص ۲۲۲ 


لذریعه ج ۷ص 5۳. 


ریاض العلیا»ج ۰۲ ص ۰1۹۱ 


مقده تمتیق « 
0 


٩‏ تحفة الصلوات به فارسی. بر یک مقدمه و هشت قصل و یک خانمه ترتیب یافته 
۱ 


۲ 


۰ التحفة العلية فی علم الحروف و بیان اسرا 

۱ تفسیر حسینی که همان المواهب العلية آتی است.؟ 

۲ تفسیر زهراوین که به عنوان عروس خواهد آمد.* 

۳ تفسیر سوره یوسف که در ذیل به عنوان جامع الستین خواهد آمد.* 

6 تفسیر قرآن مجید که چند بخش بوده و ذیلاً هر بخش با اسم مخصوص خود 
خواهد آمد." 

۰ جام جم که به نام آثینه اسکندری بیان شد." 

٩‏ جامع الستین: در تفسیر فارسی» عرفانی» ادبی» اخلاقی؛ تاریخی سوره یوسف بوده 
آن را در شصت مجلس دیکته کره و شاگردانش نوشته‌انه و آیات سوره مبارکه را 
در شصت فصل تفسیر نموده. و برای بیان کامل مراد از اخبار و داستانها و حکایات 
و اشعار فارسی و آیات دیگر شاهد آوردة است. و یک نسخه خطی آن در کتابخانه 
مدرسه شهید مطهری (به شماره ۲۰۰۲) موجود است.* 


۱ الذریعهج ۳ص 44۷ 
۲ همان ص 40۵. 

۳. همان ج ۲۳ص ۰76۱ 
4 تحت رقم ۲۷. 

».تحت رقم ۱5. 

۲ رانةالادب ج ۵ص ۳۱. 
۷ الذریعهج 9.ص ۲۳ 


۸ همان ص ۵۷. 


افلاق ممستی 


۷ جواهرالاٌسرار: نا به گفته ذریمه کاشقی دو کاب به این نام دارده یکی همان 
اخلاق محسنی (کتاب حاضر) است» دیگری شرح اسرار قاسمی» و در ذیل عنوان 
مثنوی از کشف الظنون نیز گوید: که مثنوی ملای رومی را کاشفی منتخب کرده» 
و آن را به لباب المعنوی فی انتخاب المثنوی موسوم داشته, سپس گوید: که نام 
آن در نسخه دیگر جواهر الأسرار و زواهر الانوار است. بنایراین کاشفی سه کتاب 
به نام جواهر الاسرار درد" 

۸ جواهر التفسیر لتحفه الاأمیره که در ذیل به عنوان عروس خواهد آمد.؟ 

ده مجلس که خلاصه‌ای از روضة الشهداء است که در ذیل خواهد آمد.؟ 

۲۰ الرسالةالعلیه فی الا حادیث النبویه که به عنوان الاربمون حدیثا بیان شد. 

۱ روضة الشهداه: به زان فارسی در مقاتل خانودهرسالت "4 (که منبری‌ها برای 
سوگواری اهل بیت رسول خداءة به ویژه شهدای کربلا از روی همین کتاب 
می‌خواندند که تاکنون نام روضه خوان بر اين گروه مانده است. کاشفی آن را در 
سال ۸۶۷ به اسم مرشدالدین عبدلله معروف به سید میرزا از شاهزادگان آن زمان 
نگاشته است." و مطالب را از کتب بسیاری آورده از جمله کتابهای شیعهء چون 
عیون اخبار الرضا ۸ صدوق, و ارشاد مفید. و اعلام الوری طبرسی؛ و کتاب الال 
ابن خالویه نقل نموده است» روضة الشهدا را ملاقضولی امامی بغدادی شاعر (م 
۳ ق به زبان ترکی زیبا و دلپذیر ترجمه کرده است. 

۲ سیعه کاشفیه که هفت رساله است در علوم نجوم. به زبان فارسی؛ که نام نها به 
ترتیب: ۱. مواهب زحل ۲. میامن مشتری ۳. سواطع مریخ ۶. لوامع ااشمس 
مفاتیح الزهره 1. مناهج العطارد ۷ لوائح القمر.* 


۱ رن لدب ج ه.ص ۳۱. 
۲ لذریعه.ج ۵.ص ۲59 

۳. رانةالادب ج 9ص ۳۱. 

6 روضات ابلنات؛ ج ۳ه ص ۲۳۰. 


الذریعهج ۰۱۲ص ۰۱۳۱ 


مقده تمقیق ۳۷ 


۱ 
۲ 
۳ 
۶ 
۰ 


1 


۳ شرح اسرار قاسمی که به تام جواهر الاسرار بیان شدم! 

۶ شرح الأسماء الحستی که به نام المرصد الاأسنی خواهد آمد." 

۵ شرح مثنوی. شرح مثنوی ملای رومی است.؟ 

۲ عروس که نام اصلی آن جواهر لتفسیر لتحفة الأمیر بوده و عروس نیز گویند. آن 
را به زبان فارسی برای وزیر کبیر امیرعلی شیر نواثی نگاشته در آغاز آن دانشها و 
فنون مربوط به تفسیر را با بیست و دو عنوان در ضمن چهار اصل بیان نموده 
است. و آن را تفسیر زهراوین نیز گویند.* 

۷ فتوت‌نامه سلطانی: کتابی در شرح مراسم فتیان (جوانمردان) و طبقات مختلف آنان 
و آذاب و شرایط هر یک از آنها که کاشفی آن را با استفاد از مأخذ مختلفی که در 
دست داشته فراهم آورده است.* 

۸ فضل الصلوات علی اللبی صلی له علیه و آله و سل 

٩‏ الباب المعنوی فی انتخاب المثنوی»به نام چواهر الأسرار بیان شد.؟ 

۰ لب شرح المعنوی» خلاصه شرخ می خودئل می‌باشد* 

۱ لب لباب معنوی: مثنوی ملای رومی را نخست تلخیص نموده و آن را لباب معنوی 
نامیده سپس تلخیص را خلاصه‌تر کرده و لب لباب معنوی نامیده؛ و آن را بر سه 
چشمه (عین) مرتب کرده» و هر عین را به عنوانی خاص نام نهاده: ۱- جامع اطوار 


رین لادپ ج ه.ص ۳۱. 


الذریعه ج ۰۱۳ص ۸۸ 
الذریعهج ۰۱6ص 9۵ 


ریحاة لدب ج ه.ص ۳۱. 


تاریخ ادبیات ایرانه چ 8 ص .0۲٩‏ 
لذریعه ج ۰۱ ص ۰۲3٩‏ 
.ماه ج ۰۱۸ ص ۰۲۹۰ 


همان» ص ۲۸۷. 


ئ ۳۳ اقلاق ممسنی 


نمی 
شریمت ۲-مخزن اسرار طریقت ۳- مطلح انواع حقیقت. و هر یک از عناوین سه 
گنه را بر چند نهر و هر نهری در تعدادی رشحه. و در آغاز هر رشحه مطالبی به 
نثر عرفانی بیان نموده است. ( 

۲ مختصر الجواهر که در ضمن عروس بیان شد." 

۳ مخزن الانشاء به قارسی:؟ 

۶ مطلع انوا ؟ 

۵ منتخب مثنوی که به نام لباب بیان شد.* 

۲ المواهب الملية که تفسیر حسینی نیز گویند 


ر.ک: الذریعه ج ۰۱۸ص ۰1۹۰ 
۲. ریانةالادب. ج 6. ص ۳۲؛ الذریعه ج ۰۲۰ ص ۰۱۹۳ 
۳ الذریعه.ج ۲ص ۲۲۳. 


ریحنة الادب.ج ه.ص ۳۲ 
هت رقم ۳۰. 


لذریعه چ ۲۳ص ۰۲۶۱ 


روش ما در تحقیق 

۱ نخست هنگام فهرست‌نویسی نسخ خطی کتابخانه آستان مقدس حضرت 
مصومه گا به نسخه شماره ۹۹۸ برخورديم که کمی پیش از باب دهم شروع شده؛ و بر 
فراز صفحه آغازین عنوان «اصلاح الموّمنین» قرار داده است. 

عبارات شیوا و اعار زیبا و مطالب شیرین و نکته‌های دلنشین آن توجه ما را جلب 
کرد افزون بر آن از پشت برگ ۱٩‏ حدود تاریخ نگارش آن بدست آمد که اواخر قرن دهسم 
هجری قمری است و بای یکی از شاهزادگان با لقب و کنیه همسین الملک و الدوله 
ابوالمحسن»" نگارش یافته. دریغ آمد که ین رسلاله همچنان ناشناخته بماند؛ زیرا که 
موضوع آن اخلاق و سیاست کشورداری انست: و نمایانگر ادییات کهن زبان پارسی نیز 
می‌باشد. 


از اين رو درصدد احیای آن برآمدیم و با مراجعه به کتاب تاریخ ادبیات ایران - نگارش 
آقای دکتر ذبیح له صفا" - کتاب شناسایی شد که اخلاق محسنی است, با مراجعه به 
فهرست کتب چاپ سنگی سه نسخه دیگر از آن بدست آمد به قرار ذیل: 


۱ ابوالحسن میرزا این سلطان حسین میرزا ین سلطان ابوسعید گورکان: او از جانب پدر به جنگ 
حمد ایلچی بوغا مأمور و او را هزیمت کرد و هر کّتی در رکاب پدر به دفع سلطان مسعود 
میرزا و کزت دیگر به قتال برادر دیگر خویش سلطان بدیع میرزا فرمان یافت. ابوالحسن میرزا 
عاقبت با برادر خود محمدحسن میرزا در جنگ با محمدخان شیبانی به سال ٩۱۳‏ هجری قعری به 
دست سپاء اوزیک اسیر و سپس بم قتل رسیدند. ررک: لغتنامه دهخداه ج ۰۱ صص ۵01-۵05. 


۲ تاریخ ادبیات ایرانه ج ۶ص ۵۲۳. 


۳۰ افلاق ممستی 


الف) به شماره ۲۷۸۰ که نام کاتب ندارده یوم سه‌شنبه سیم شعیان ۱۳۲۸ هجری 
قمری به اهتمام آقامیرزا علی مذهب گلپایگانی در مطبعه میرزا علی اصفر به چاپ رسیده 


است. 

ب) تسخه‌ای بدون شماره. به خط زین‌العابدین حسینی فرزند میرزا عبدالحسین» روز 
چهارشنبه ششم شوال ۱۳۲۱ هجری قمری 

ج) به شماره ۱0۳۱ به خط سیدناظم حسین رضوی, در سنه ۱۳۱۲ در بمبشی چاپ 
شده است. 

د) نسخه خطی فوق که به عنوان اصلاح الممنین آمده بود. 

در برخی از نسخه‌ها افتادگی‌های زیادی و جود داشت بر آن شدیم نسخه کاملی از 
چهار نسخه بدست آوریم در موارد اختلاف آنچه به نظر صحیح آمد برگزيدیم؛ تا 
بهره‌گیران را در اختلاف نسخه سرگردان ننماییم. 

۲ لفات دشوار آن را از کتب معتبر لفت توضیح دادیم» همچنین منابع و مصادر یات 
قرآن و روایات و منل‌ها را (جهت آسانی) در پاورقی آوردیم. 

۳. اعلام و اشخاص را به طور گذرا توضیح داده و به منابع خود ارجاع دادیم. 

6 بسیاری از داستان‌ها و روی داده‌ها بتون عنوان را عنوان داده (جهت حفظ امانت) 
در میان دو کروشه قرار دادیم. 

ه. آغاز هر یک از چهل باب, دو سه حدیث مناسب با ترجمه آنها - در بین دو کروشه 
- آوردیم. 

در پایان از حضرت آیت اه سعیدی مقام محترم تولیت آستان مقدس کمال تشکر را 
داریم. همچنین از برادران بزرگوار مدیریت پژوهشی حجح اسلام استاد آقای دکتر احمد 
عابدی و علی اشرف عبدی و عزیزان آقایان محمد رضا هوایی و محسن زند سپاسگزارم. 
بیان اين نکته را لازم می‌دانم» که در جای جای این کتاب از اخلاق و رفتار خلفای جور 
ستایش شده» که آن هم از زیرکی و سیاست شیطانی آنان سرچشمه گرفته است. وگرنه 
چرا به آل علی * و فرزندان رسول خدا آن همه ستم و حتی شهادت روا داشتند. 


حضرت پادشاه علی الاطللاق عزت کلمته و جّت عمته متشور دولت سلطان 
المرسلین و متمم اخلاق المحسنین محمد النبی الامی الامین را صلواة اه و سلامه علیه 
و علی آله و اصحابه اجمعین به طنرای" رای + لح عَیوم4 موقع و مزیّن 
گردانیه زیرا که حسن خلق نوریست از انوار حکمت الهی و سری از اسرار عزت پادشاهیء 
که بدان ور شریف چشم بصیرت منورگرددو از آن سر عزیز معرفت خسن صفات مسر 
ی حدیث بزرگوار «بْ نم عکارمالخلاق»" مفهوم می‌شود که: 
فایده بشت سرور عالم صی الله علیه و سم تتمیم مکارم اخلاق و تکمیل محاسن اوصاف 
است. لاجرم زبان معجز بیان آن حضرت به کلمه «تحَقوا بأخلاق اله»* ناطق شده تا 
امت عالی نهمت" دانند که تحقق بدین تخلق آمریست لازم و ارتقا بدین درجه علیا 
فرضیست متحتم» و اول چیزی که در میزان قیامت سنجیده شود اخلاق حسنه باشد؛ بعد 


از آن اعمال حسنه, در حدیث آمده: 
که «بدرستی که موّمن به واسطه خلق نیکو درمی‌یابد درجه کسانی را که قائم اللیل و 


۱ به ضم طا: خط پیچیده که به فرمان پادشاه القاب کسی را با آن نویسند. 

۲ قلم؛ آیه ؟. (و مسلتوبر شیوه «اخحلاقی) بزررگوارانه هستی). 

۳. کنز العیال, ح ۵۲۱۷. من مبعوث شدم که اخلاق بزر گوارانه را به کیال رسائم. 

۶ روضة التقین فی شرح من لا حضره الفقیه» ج . ص ۰۲ 4: اخلاق خدا (پسندانه) را پذیرا شوید. 


نبمت بالفتح: مت بستن و اراده بر چیزی کردن. 


۳ افلاق ممستی 


تج 
صائم النهار مدام باشند»" و حکما گفته‌اند که: تهذیب اخلاق راهی است روشن که جز به 
۳ ۳ 5 ۳۹ 5 

انتهاج آن منهاج" به سرمنزل شرف سروری نتوان رسید. و جز به سلوک آن طریق رخت از 


بادیه حیوانیت به دار الملک انسانیت نتوان کشید. مثنوی: 
هر که درو سیرت تیکوبود. آدصی از آدمیان او بسود 


نیکی مردم نه نکو روئی است غوی نکو مایه نیکوئی است 
و اخلاق ستوده و اوصاف پسندیده از همه اقراد آدمیان زیبا و مستحسن می‌نماید. 
خصوص از جماعتی که به حکم رک ی ای وینکاز4 " زمام*اختیاربه قبضه 
ان باز دادهاند. و به مفتاح عنایت بی‌غایت" و امک من 4 ابواب 
سلطنت بر روی ایشان گشاده بیت: 
خوبی اخلاق کان دنیا و دین را زیور است 
با فقیری خوش بود با پادشاهی خوش‌تر است 


والحمد ثه که حضرت پادشاه دین"پنام مظهر انوار اله, السلطان ظل اثه " دارای* 


اقتدار ای 


۱ الکافیء ج ۲ ص ۰۱۰۰ح ۵. همواره شب زندهداز و روز روزهار باشند. 


۲ به پیروی آن راه و شیوه. 
۳. سوره قصص آیه 3۸. (پروردگار تو آنچه را بخواهد می‌آفریند و برمی‌گزیند). 
6 زمام: افساره کنیه از اختیار و سرپرستی. 


۵ کلید توجه بی‌پایان. 


سوره آل عمران؛ آیه ۹ ۲. (به هر که بخواهی فرمانروایی می‌بخشی). 
. عوالی اللالی: ج ۰۱ ص ۰۲۹۳ ۱۷5: شاه سایه خداوند است در زمین. و در ادامه حدیث آسده 


عِ 


است: یأوی الیه کل مظلوم من عباده: یعنی هر ستمدیده از بندگان به آن پشاه می‌برد. (سایه از 
سوزش و حرارت خورشید جلوگیری می‌کنده قرمانروای دادگر نیز جلو آزار و اذیت و ستم 


زورگویان را می‌گیرد.) 


۸. داراهی اول: داریوش اول. 


سر 
موس 


. ی ین 
فریدون خورشید منظر صاحبقران اسکندر" مکان, مرکز داثره امن و امان» 
ممهد قواعد السلطنة الياهرق مشید معاقد الخلافة الزاهرة! مثنوی: 


ابوالفازی آن شاه صامبقران 

که دادست دوران بدستش عنان 
جهان دار مبم قدر کیتی پناه 

که قورشید ملکست و ظل له 
معزالوری مالک الضافقین 

شهتشاه آفاق سلطان مسین 


خلد له تعالی ظلال خلافته" و اد نوال عاطفته و رأفته بین الانام" الی قیام الساعة و 
ساعة القیام. " و اولاد امجاد کامکار " نامدار آن حضرت که هر یک مهر سپهر" دولت و 


۱ یکی از پادشاهان سلسله داستانی پیشدادت: 

۲ شأن و شوکت. 

۳. نام پادشاهای عظیم الشأن که او ضخاک زا کشته پادشاه شده بود از سلسله پادشاهان پیشدادی. 

6 (به کسر قاف) کسی که در وقت انعقاد نطفه یا هنگام تولد او قرانی در سیارات باشده لقب بعضی 
از پادشاهان. فرهنگ عمید. 

۵ مقدونی پسر فیلیپ مقدونی (جل ۳۳۹-ف ۳۲۳ ق» م)؛ ر. ک: فرهنگ معین؛ ج ۵ ص ۱68. 

1 گستراننده قاعد‌های سلطنت روشن. 

۷ استوار کننده پیمان‌های جانشینی نورانی. 

۸. خداوند سایه خلافتش را دائمی کند. 

٩‏ و بخشش عطوفت و مهربنیش را میان مردمابدی قرماید. 


۰ تا روز رستاخیز و ساعت برخاستن از گورها. 


۱. فرزندان بزرگوار خوش بخت مشهور آن آقا. 


۲ خورشید آسمان. 


قح ت_ 


جهانبانی؛ و سیاره اوج سلطنت و کشورستانی‌انه و از اخلاق سنیه و اوصاف رضیه مرضیّه 


به قسمی اجزل" و سهمی اشمل " بهرهیافته‌انده و عنان همت عالی به صوب اکتساب 
محامد و معالی تافته. فرد: 


هریکی در مک ارم الق شده چون آفتاب عالم‌گیر 
ستایش ابوالحسن شاهزاده سلطان حسین میرزا بایقرا 


علی الخصوص حضرت شاهزادهعالمیان»نقاوه* زمره" آدمیان» گوهر یکتای دریای 
عظمت و بختیاری» اختر نورافزای سمای ابهت و شهریاری» فرازنده اعلام دین و دولت» 


فروزنده رخسار ملک و ملت. مثنوی: 
شاه قوی طالع فیروز جنگ 
کلین این روزه فیروزه رنک 
داغ نه تاصیه" سرکشان 
تیلغ زن تارک ‏ لشکرکشان 


خلاصه اعاظم السلاطین زبدة اماجد الملوک و آلخواقین» قطمه: 
شاه ابوالممسن معین ملک و ملت کافتاب 
در مقام امترام از زمره فدام اوست 


۱ از اخلاق والا و صفت‌های رضایتمند و پسندیده. 
۲. فراوان. 

۳ فراگیر. 

6 برگزیده. 

گرود. 

پشانی. 


۷ فرق سر 


دیباچه مجلف ۳۵ 


شهسوار عرصه رفعت که در میدان قدر 
ابلق ایام رام رانض" امکام اوست 
چجن نشان دل به توقیع انابت زد رقم 
لامرم امروز متشور شرف بر تام اوست. 
خلد له تالی ملکه و اجرای فی بحارالسلطنة فلکهء" که آوازه توبه و اابت و انصاف و 
عدالت او به اسماع اقاصی و ادانی رسیده» وصیت * مکارم اخلاق و شرائف" اوصاف او در 
اطراف آفاق شایع گشته. مصرع: 
به هر طرف که نهی گوش مدع او شنوی 
و از جمله - صورتی که موجب سرفرازی و نیکنامی دنیا و سب ازدیاد کرامت و 
سعادت عقبی تواند بود - استرضای جناب حضرت سلطنت پناهیست, که به وقتی که 
موجبات وحشت و اسیاب رعب و دهشت -به جهت وقوع بعضی وقایع و حالات - قائم 
بود و وصول او به ملازمت بارگاهعالم ناه حضرت اعلی را بهغایت مستبعد" می‌نمود؛ و 
به مجرد اشارتی که از حضرت جمجاهی" ظل الهی شرف صدور یافت؛ آن حضرت از دار 
الملک مرو - که مستقر عز و جلال بود - توجه نموده به اندکی از خواص خدم بی‌وحشتی 
و دهشتی عازم به پایه سریر خلافت مصیر گشت. و سخن جمعی که درصدد آیاء و امتناع 
بودند به سمع قبول اصفا نانمودهاطاعت والد بزرگوار رفیع المقدار" را - که به حکم 


۱ رام کننده اسب یا حیوان وحشی. 

۲. خداوند در دریای سلطنت کشتيش را به حرکت درآورد. 
۳. به گوش‌های دورتران و نزدیک‌تران. 

6 آوازه و ذکر خیر. 

۵ بزرگواری‌ها. 

7 بی‌نبایت دور. 

۷ جشید فر و شکوه. 

۸. بلندپایه. 


3 و۳ افلاق ممستی 
ی 


<آن آشکز لي ول 4 متترن به فرمنرداری حضرت باری است - بر همه اختیار 
فرمود و بعد از مدت متمادی مقارقت " چون دیده یمقوب کنعان کمال به نور جمال آن 
یوسف مصر عزت و جلال روشن شد. صدای تهنیت و ندای مبارکباد از هر گوشه‌ای به 
گوش گردون" رسیدن گرفت. رباعی: 
فیاض ازل [ فیض یی اندازه 
انداغت ز مقدمش به شهر آوازه 
شد باغ مراد از آن بشارت فرم 
شد کشت امید از آن «سیدن تازه 
چون شاهزاده بدین صفت از ساثر اقران سمت امتیازیاقته به انظار عواطف سلطانی 
ملحوظ؛ و از آثر مراحم بی‌کرانه خاقانی محتظی" و محظوظ گشت. مژده امن امان به 
مسامع عالمیان رسیده و نسیم بهجت و مسرت از ریا" نشاط و راحت بر صدور آدمیان 
وزیده قطعه: 
شکر فدا که شام امید زمانه ( 


صبع طرب ز مطلع عز و شرف دمید 
هرناوک" ها که کشادند ال راز 


از بازوی نیاز همه بر هدف رسید 


۱ سوره لقیان» آیه ۱6. (و به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم... او به او 


تیم» که برای 


من و پدر و مادرت سپاس گوی! که فرجام «همه شا به سوی من است). 


۲ جدایی. 


دیباچه ملف ۳۷ 
بوسر 


اصاغر و ابر زبان به دعای جانفزای آن سرو چمن سرافرازی گشودنده و خواص و 
عوام به دای ثا و آفرین آن مهر فلک عز و تمکین " توجه نمودند. 
فقیر حقیر الکاشفی المشهور به حسین الواعظ 

نیز احرام طواف حریم بارگاه سدره" اشتباه آن حضرت بسته به سعادت تقبیل انامل* 
دریا فواضل* مستسعد" گشت, و بعد از عرض دعا - چون لععات" اخلاق ربانی که از 
صفحات احوال آن زبده انواع انسانی لامع" و ساطع بود به نظر تحقیق و تدقیق 
نمود - خواست که: - به طریق دعاگویی و دولت‌خواهی - دو سه کلمه از اخلاق ستوده و 
اوصاف حمیده ملازمان آن حضرت بر ورق بیان مسطور " گرداند تا دستورالسمل اولاد 
سلاطین و ابنای خواقین! ده پسبه حری ان رسله که بهاخلاق محسنی مسی 
گشته اقدام نمود. لتوفیق من الملک المعبود. ۳ 

و قبل از شروع به موقف عرض می‌رساند که چون آدمیان مدنی بالطبعاند. ۲۳ 


۱ خردو کلان. 
۲. خورشید آسیان عزّت و توانایی. 
۳. درخت کناری است بالای آسیان هفتم که آن را سدرة النتهی گویند. 


۷ روشنی‌ها. 


٩‏ تابان. 


۳. طبعاًبه شهرنشینی و تمدن مایلند. 


۳۸ افلاق ممستی 
ی 


نی ایشان را از اجتماع و یلاق با یکدیگر چارهنیست و امزجه و طبایع مخط فان 
هر مزاجی را اقتضایی و هر طبعی را مقتضایی است» پس در میان ایشان قانونی باید که بر 
آن قانون با یکدیگر معاش" کنند.به طریقی که بر هیچ کس حیفی نرود. و آن قانون 
شریعت است که تعیین اوضاع آن بر وحی الهی باشد. و واضع آن را پینامبر گوینده و چون 
پینامبر قانونی و قاعده بنهد؛ کسی باید که آن قانون و قاعده را به قدرت و شوکت خود 
محافظت نماید. و نگذارد که کسی از حدود آن تجاوز کنده و این کس را پادشاه خواننده 
پس درجه پادشاهی تلو" مرتبه نبّت است, چه نبی واضع شریتست و پادشاه حامی و 
حافظ آن, از اینجا گفته‌اند: «الملک و الدین توأمان»" و درین معنی واقع شده. نظم: 
نزد ضرد شاهی و پیفمبری 
چون دو نکینند و یک انگشتری 
گفته آنهاست که آزاده‌اند 
کاین دو ز یک اصل و نسب زاد‌اند؟ 
و لهذا حق سبحانه و تعالی - بعد از امز به طاعت خود و اطاعت پیفمبر خود - به 
فرمانبرداری ملوک و سلاطین امر فرمود. که: 
«آویش اه وآطیر وک رلک یتگر 4 پس پادشاه را بید که متخلق به اخلاق 


صاحب شریعت باشده تا حفظ حدود شرع به شرائط آن تواند کر و دیگر باید که تأمل 


8 حکومت و دین همزادند. 

.این شعر از فردوسی طوسی حاسه سرای ایران است که اغراق گوتی فراوان دارد. 

۲ سوره نساءء آیه .۵٩‏ (ای ممنان! قرمان خدا و رسول و فرمان راویان (خدایی) را اطاعت کنید). 
روایات زیادی در کتب تفسیری وارد شده که مراد از اولوالامر؛امامان معصوم و جانشینان بر حق 
رسول خدایند. جابر بن عبدالّه انصاری می‌گوید: آن‌گاه که خداوند آیه (مذکور) را بر پیامبر خود 


۰ 


دیجاچه ملف ۲ 
وی 


فرماید که چون حق تعالی درباره وی این چنین کرامتی ارزانی داشته» او را بر طایفه‌ای از 
بندگان خود حاکم ساخته» و رایت عظمت او را در ساحت «وتحوّمن که ۲4 برافراخته و 
ارادت ازلی افسر اختیار بر فرق اقتدار او نهاده و مشیت لم یزلی زمام امر و نهی جمعی از 
آفریدگاران به قبضه تصرف او باز داده. هر آینهباید که ذات عالی خود را به صفات ستوده 


و سمات" پسندیده موسوم و موصوف گرداند. و پادشاه را رعایت چهل صفت لازم هست 
که بعضی از آن میان وی و حق سبحانه و تعالی باشده و برخی میان وی و خلق. و این 
چهل صفت در چهل باب آورده شد به عبارت فارسی خالی از تکلف منشیان و تصلّف 
مترسّلان," و در هر باب از روایات و حکایات آنچه وقت اقتضا فرسود و زبان به آن 
مسامحت* نمود رقم ثبت یافت و من اثه الاعانة و التوفیق انشاءله* 


و جح 
محمد 2 نازل فرموده عرض کردم: ای رسول خجدا! ما خدا و رسول خدا را شناختیم؛ اولوالامر 
کیانند؟ که خداوند پیروی آنان را قرین پیروی وجودمقذست قرار داده فرسود: ای جابر! آنان 
امامان مسلیانان و جانشینان پس از من هستند: اول آنان علی بن ابی‌طالب» سپس حسن؛ حسین, 
علی بن الحسین: پس از آن حمد بن علی که در تورات به باقر معصروف است. و تو او رادرک 
خواهی کرد؛ سلام مرا به او برسان (تا پایان حدیث که همه امامان دوازده‌گانه را یکایک نام 


می‌برد). ر.اک: تفسیر ور الثقلین» ج ۲» ص ۸7. 
و ابویصیر از امام محمد باقر #۳ درباره این آیهنقل می‌کند که: حضرت فرسود: اولوالامر از 
فرزندان علی و فاطمه ف اند تا رستاخیز: 
و برید عجلی از امام حمد باقر ال در ضمن حدیثی می‌فرماید: به خصوص مارا (خداوند) 


پاشود. همان. 


منظور نموده» همه مزمنان رات روز قيامت به اطاعت ما اصر فرصوده است. اصول کافی: ج ۰۱ 
ص۲۷ 


سوره آل عمران آیه ۲۷. (به هر کس خواهی عزت بخشی). 
۲ روش‌هاء 

۳. لاف‌زنی نویسندگان و دبیران. 

.سهل و آسان‌گیری. 


. از خدا است یاری و توفیق اگر بخواهد. 


افلاق ممستی 


8. 


و 
ترا 


در خلق و رفق 


در شفقت و رحمت 


در خیرات و مبرات 


در سخاوت و احسان 
در تواضع و احتر(] 
در امانت و دیانت 


در وفا به عهد 


افلاق ممستی 


در اغتنام فرصت و طلب نیکنامی 
در رعایت حقوق 
در صحبت اخیار 


در دفع اشرار 


در ترییت حدم و حشم و آداب 


باب اول در عبادت 

[۱. قال رسول اه 23: اعظم العبدة اجرًاخفاها. رسول دا فرمود: بزرگ‌ترین 
ثواب را آن عبادتی دارد که پنهانی‌تر بشد.(بحارلانوره ج ۸۷۰ ص ۰۲۵۱ ۱). 

۲ عن علی بن الحسین 22: من عمل بما افترض اه علیه فهو من اعبد لناس, امام 
زین‌العابدین 2 فرمود: کسی که به واجبات الهی عمل کند عابدترین مردم است. کافی» 
ج ۲ ص ۸۶ ۷۰ 


۳ فی حدیت المعراج: ا احمد! ان لاد عشرة آجزا» تسعة مها فی طلب الحلال» 
فان أطیب مطعمک و مشربک فآنت فی حقغلی و کنفی. در حدیث معراج آمده است: ای 
احمدا عبادت ده قسمت است» که نه قسمتٌ آن در طلب روزی حلال است. پس اگر 
خوراک و نوشیدنیت پاک و حلال باشتد در پناه و حمایت من هستی. (ارشاد القلوب, 
ص۰۳] 

و آن پرستش حق سبحانه و تعالی باشد به ادای فراتض و واجبات و ترک قبایج و 
محرمات. و انقیاد! اوامر و نواهی و اتباع سنن حضرت رسالت پناهی؛ و مقرر است که 
عبادت حق سبحانه و تعالی در دنا واسطه سلامت است. و در عقبی" رابطه نجات و 


سرمایه سعادت دتیا عبادتست 
پیرایه کرامت عقبی عبااتست 


۴۴ افلاق ممستی 
ص 


پس پادشاه را ای که صفحه احوال خود را به رقم عبادت بیراید تا خداودتلی بدهد 
او را آنچه در دنا و آخرت شاید" و به کار آیده و فرمانبرداری خدای بر حسب فرمان دهی 
خود لازم باید شناخت. و روزها به کار مردم و شب‌ها به کار خود باید پرداخت. 


[حضرت علی "ته در زمان خلافت] 

آورده‌اند که حضرت مرتضی علی رضی اه عنه" در زمان خلافت خود روزها به 
ساختن مهمات خلایق مشغول بودی. و شب‌ها به عبادت و طاعت خالق اشتفال نمودی» 
گفتند یا امیر؛ چرا این همه رنج و محنت بر خود روا می‌داری؟ نه به روز آسایشی و نه به 
شب آرامشی. فرمود که: اگر در روز بیاسایم رعیت ضایع ماند و اگر در شب بیارامم فردای 
قیامت من ضایع مانم, پس روز مهم مردم می‌سازم و شب به کار حق می‌پردازم. یکی از 
سلاطین هرات از شاه شجاع قدس سره" التماس نمود که: مرا وصیتی کن؛ شاه گفت: 
اگر نجات دنیا و درجات آخرت می‌خواهی؛ شنب‌ها بر درگاه الهی داد گدایی می‌ده و روزها 
در بارگاه خود به داد گدایان می‌رس. قظمه: 


چون بندگان مق همه فرم ویر تواند 

تو نیز بتذگی کن و فرسان مق ببر 
هر پادشه که خدمت مق را کمر به بست 

بندند غلق هم ز پی فدمتش کمر 


و چون خوی رعیت تابع خوی پادشاه است که : «الناس عسلی دین مُل وکهم» پس 


۱ شاید: شایسته و سزاوار است. 

۲ خداوند از وی خرسند باد. 

۳ شاه شجاع مظفر بن جلال الدین ين محمد مبارزالدین دومین از پادشاهان آل مظفر (جل ۵۹ ۷هق 
و ۷۸۲ه.ق). فرهنگ معین: ج ۵ص ۸۸۷. 

علی بن عیسی اربلی (م 3۹۲ه.ق) می‌فرماید: الاس علی دین مل و کهم» مچنانکه در حدیث و 
مثل آمده است. کشف الغمه ج ۰۲ص ۰۲۱ باب ششم؛ بحاره ج ۱۰۵ص ۸. 


افلاق ممستی در چهل باب مق 


با 
هرگاه ادشاهمیل طاعت و عبادت کند رعیت نیز بدان کار راغب و ماشل شوند و برکات 
عبادات رعایا یز بهروزگار او واصل و متواصل گردد. 


باب دوم در اخلاص 


[۱. قال رسول اه ان اه لا ینظر ای صورکم و اعمالکم» و ما ینظر لی قلوبکم 
و تیاتکم." رسول خداعلة فرموده: خداوند به صورت‌ها و کارهای شما نمی‌نگرد به دل‌ها و 
نیت‌های شما می‌نگرد و بس. 

۲ عن ابی‌عبداثه: ان المزمن یخشح له کل شیء ویها به کل شی» ثم قال:|ذا 
کان مخلصاً ه اخاف اه منه کل شیء حتی هوام الارض و سیاعها و طیر السماء 
حضرت صادق #۲ فرموده: به راستی همه چیز برای ممن فروتنی می‌کند و هراس دارد. 
سپس فرمود: هرگاه برای خداوند پاک و بی‌ریا باشده خداوند همه چیز را از وی بیمناک 
می‌نماید حتی حشرات موذی زمین و درندگانش و پرندگان آسمان راء 

۳ عن البی 3: آخاص قلبک یکفکا الیل من العسل." پیامبرة فرسوده: دلت را 
(برای خدا) خالص گردان» کار اندک برایت بس انست.] 

و آن پاک ساختن عملست از ریا و غرض و ساثر علل, و راست کردن 
و جل. بیت: 


خدای عز 


هر که به افلاص قدم می‌زند 
عیسی وقت است که دم می‌زند 


پس باید که در هر کاری که سازد نیت او طلب خوشنودی حق سبحانه باشد. و نفس 
خود را در آن دخل ندهد که غرض‌های نفسانی عمل‌های حقانی را تباه کند. 


۱ جامعالخجاره ص ۰۱۰۰ 
۲ هان. 


۳ بحارالائوادج ۷۳ص 2۰۱۷9 ۱۲. 


۴۷ افلاق ممستی 
ی 


[اخلاص خلیفه خراسانی] 

آوده‌اند که یکی از خلفای خراسان فرموده بود تا بی‌ادبی را در موقف سیاست داشته 
تازیانه می‌زدنه آن شخص در اثنای آن حال زبان وقاحت! بگشاد و خلیفه را دشنام داد 
خلیفه امر کرد تا دست ازو باز داشتند و او را آزاد کرد. یکی از خواص بارگاه خلافت پرسید: 
در محلی که تأدیب آن شوخ چشم" بی‌شرم زیادت بایستی سبب بخشیدن و آزاد کردن چه 
بود؟ خلیفه گفت: من او را بای خدا ادب می‌کردم. چون مرا ناسزا گفت: نفس من از آن 
متفیر و متأثر شد. و درصدد انتقام آمد. نخواستم که در کار حق سبحانه تعالی نفس خود را 
مدخل دهم که این صورت از شیوه اخلاص دور است. و صاحب عمل غر ض‌آمیز از 
فضیلت ثواب محروم و مهجور. نظم: 


از سفنش آتش من تیز شد 
کارالهی غرضآمیز شد 
داعیه تفس" چسو بنمود رو 
معنی افلاص نماند اندرو 
کار کزاقلاص نشد بهرهور 
تسرک نان کار ساوارتر 
باب سوم در دعا 


[۱. قال النبی ع:الدعاء مخ لمبادت. و لا الاعاء آحد. پيامب رخ فرموده: دعا 
فت و 2 پیامبر ع فرمو 
مغز عبادت است؛ و با وجود دعا هیچ کس هلاک نخواهد شد. 


6 بحارالائواراچ ۳ص 0۳۰۰ ۳۷ 


افلاق ممستی در چهل باب ۷ 
جح با 
۲ ال امرالمزمنین: آحب الأعمال (لی اه ول قمی الرض الذعاءه و اتضل 
العمال العفاف." امیر مومنان ۳ فرموده: محبوب‌ترین کار نزد خداوند عروجل دعا است» 
و برترین اعمال پاکدامتی است. 
۳. قال رسول اه ع: الاعا سلاح الموّمن و عمود الدین» و نور السماوات و الأرضء 
رسول دای فرموده: دع اسلحه مومن و ستون دین و نور آسمان‌ها و زمین است. | 


و آن عرض نیاز است به درگاه الهی» و درخواستن مرادات از فیض و فضل نامتناهی؛ و 
هر صاحب دولتی را که کلید دعا به دست آمد هر آینه به وعده مسجت 40" در 
اجابت بر روی وی گشاده می‌شوده و دعا یا برای تحصیل منفصت است یا برای دفع 
مضرت. و سلاطین راز هر دونوع چاره نیست, یکی جر منفع که تظام مملکت و قوام 
سلطنت است هر آینه آن را به زاری و نیاز از حضرت غنی کارساز درخواست باید نموده تا 
به فراغت بر سریر ابهت متمکن تواند بود. بیت: 

بر مسند ناز ی نشیند به مراد 


آن کس که ره نیاز بر دل نگشاد 
دوم دفع مکاره" و مضار" که: آن هجوم خصم و غلیه دشمن باشد؛ یا بلاهای دیگر 
چون آلام و اسقام" و آن نیز جز به تضرغ و بکا و زاری و دعا مندفع نگرده چنانچه 
حضرت مولوی رومی قدس سره در مثنوی فرموده. نظم: 


۱. کافی:ج ۷ص 41۷»ح ۸ 

۲. فلاح السائل» ص ۰۷۳ ۳. 

۳. سوره غافر آیه ۰3۰ و ریم انش آشکوت [ج4؛(و پروردگار شم فرسود: سرا ابا 
خلوص دل» بخوانید» تا دعای شیا را مستجاب کنم). 

6 مکاره: جع مکره و مکرهه؛ رنج و سختی. 

۵ مضاز: جمع مضرّت: زیان. 


7 دردها و مرض‌هاء 


۴۸ افلاق ممستی 


ی 

ای که قواهی کزیلا بان وا فری 
مان فود را در تضقعع آوری 

با تفع باش تا شادان شبی 
گریه کن تا بی دهان فندان شوی 

کاین تضع را بر مق قدرهاست 
و آن بها کانباست زاری (| کجاست؟ 

ای فوشا چشمی که آن گریان ادست. 
وی همایون دل که آن بریان اوست 

آفرهرکريهُ ما فنده‌ایست 
مرد آفربین مبارک بنده‌ایست 


در اخبار آمده که: دعای پادشاه عادل مستجاب است» هر تیر دعا که سلطان عدالت 
شعار بر کمان امکان نهاده به شست درست اخلاص بگشاید؛ بی شک به هدف اجاست و 
شرف استچایت می‌رسد. 
[پادشاهی نیک سیرت] 

آورد‌اند که در شهری از بلاد اسلام چند 


اه روز متّصل باران بارید به مثابه‌ای که 
کارها بر مردمان دشوار شد و راه آمد و رفت فرو بسته گت منزل‌ها رو به ویرانی نهاد و 
دغدغه در خاطر خرد و بزرگ افتاده جمعی ز اهل تنجیم" می‌گفتند که: از نظرات فلکی 
استدلال می‌توان کرد که تمام این شهر به واسطه کثرت آب خراب خواهد شده مردم دل 
از خان و مان خود برداشتند و جزع" و فزع" در خلایق افتاده چون کار از حد گذشت و 
طاقت طاق شد رجوع به سلطان کردند. او مرد عادل و پاکیزه سیرت بوده اهل شهر را 
تسکین داد و خود به خلوت درآمد و روی نیاز بر خاک نهاد و گفت: که بار خدایا همه خلق 
بر خرابی اين شهر اتفای کرده‌اند.تو قادری که تصور ایشان را باطل کنی» و آثار قدرت 


۱ ستاره‌شناسی. 
۲ بی‌تایی. 
۳بیم و ترس ناله و زاری. 


افلاق ممستی در چهل باب ح 
و با 


خود را یه خلاف آنچه در خیل‌ها می‌کنرد ظاهر کردانی, قی الحال باران منقطع شد و 
آفتاب برآمد و اين دلیل روشن است که: چون پادشاه پاک اعتقاد بود و دل او با رعیت 
راست باشد؛ هر دعا که درباره خود و ایشان کند به شرف اجابت اقتران یابد. قطمه: 


پادشاهی که نهاد از ره لصف 
بر سرت اقسر شاهنشاهی 
هر چه می‌خواهی ازو قواه که او 
دهدت هر چه ازو می‌فواهی 
باب چشارم در شکر 


[۱. قال امیرالمومنین *#: شکر النعمة آمان من حلول النقمة. امیر مومنان م 
فرموده: شکر نعمت باعث در مان ماندن از رنج و عقوبت است.؟ 

۲ الامام علی بن الحسین مته: یقول اه تبارک و تعالی - لعبد من عبیده یوم القيامة 
- آشکرت فلانا فیقول: بل شکرتک ی رپ فیقّول؛ لم تشکرنی اٍذ لم تشکره. شم قال: 
اشکرکم ثه اشکرکم للناس."امام زی‌لعابدین قزموده: خداوندتبارک و تعالی به یکی از 
بندگان خود - در روز قیامت - می‌فرماید؛ آیا از فلانی تشکر کردی؟ عرض می‌کند (نه) 
بلکه از تو سپاسگزاری نمودم ای پروردگار من, خداوند می‌فرماید: چون از او تشکر نکردی 
از من (نیز) تشکر نکردی. سپس حضرت فرصود: سپاسگزارترین شما برای خدا 
سپاسگزارترین شما به مردم است.] 

و آن سپاس و ستایش باشد مر منعم را به انعام اوه و چون نعمت سلطنت بزرگ‌ترین 
نعمت‌هاست پس سلطان را باید که به شکرگزاری و سپاس‌داری این نعمت قیام نمایده و 
شکر هم به دل باشد و هم به زبان و هم به اعضا و جوارح» اما شکر به دل آن است که: 


۱ اقتران: همراه. 
۲ تصنیف غرر کم ص ۰۲۸۰ ش 3۱۹۷. 


۳. کافی» ج دص ۰۹۹ ۰۳۰ 


7 ۵ اقلاق ممستی 
یی 
منعم حقیقی را بشناسد و داند که هر نعمتی که بدو رسیده از قیض بی‌غایت و لطف 
بی‌نهایت اوست. اما شکر به زبان آن است که: پیوسته حق را یاد کند و کلمه الحمده 
بسیار گوید. که گفتن اين کلمه وفاست به شکر نعمت. اما شکر به جوارج آن است که: 
قوت آن نعمت را در طاعت منعم صرف کند. و هر عضوی را از اعضا به طاعتی که بدان 
عضو مخصوص است مشفول گرداند مثلاً طاعت چشم آن است که در مخلوقات به 
عبرت نظر کند و در علما و صلحا به نظر عزت بنگرد و در ضعفا و زیردستان به شفقت 
نگاه کند. و طاعت گوش استماع کلام الهی و اخبار حضرت نبوی علیه الصلوة و السلام و 
قصص اکابر دین و مواعظ و نصایح مشایخ اهل یقین است. و طاعت دست احسان با 
فقیران و محتاجان. و طاعت پای رفتن به مساجد و معابد و مزارات اولیا و تفقد درویشان 
خالص و زیارت گوشه‌نشینان بی‌طمع و زیارت علما و علی هذاء و چون به حکم (لن 
عکرثر رلک 4" شکرگزاری سبب زیادتی نعمت است؛ حق سبحانه و تعالی ملک و 
مال و جاه و جلال او را زیادت گرداند. ب 

شکر سوی شهر سعادت برذ 


هر که کند شکر زیادت برد 


[سلطان سنجر" و درویش خرقه پوش] 

آورده‌اند که سلطان سنجر ماضی - نار له برهانه* - در دهی می‌گذشت, خرقه 
پوشی بر سر راه او ایستاده بو سلام کرد سلطان چیزی می‌خواند سر جنبانید و با زبان 
جواب وی نگفت درویش گفت: ای شاه! سلام کردن سنت" است و جواب سلام باز دادن 


۱. احمدثه: سپاس خداوند راست. 

۲ سوره ابراهی»آیه  .۷‏ ولا رک ین عکرثر لاک ..4:(و ید آرید» هنگامی را 
که پروردگارتان اعلام فرمود: اگر سپاسگزاری کنیده حتا بر نممت شم 

۳. سلطان سنجر بن ملکشاه سلجوقی (جل ۵۱۱-ف ۵۲۲هق). 


یم). 


6 خداوند دلیل و برهانش را نورانی و روشن کند. 


افلاق ممستی در چهل باب 


تن 
فرض. من سنت به جای آوردم تو چرا ترک فریضه کردی؟ سلطان از روی انصاف و 
صیانت" سلامعنانبز شید و هافر دآمده فرمود: که ای درویش! بمه شکرگزاری 
مشغول بودم از جواب تو غافل گشتم درویش گفت: کرا شکر می‌گفتی؟ گفت خدایی را 
که منعم مطلق است و همه نعمت‌ها داده اوست و همه عطاها فرستاده وء فرد: 
از ماه تا به ماهی و ا[ عرش تا به فرش 
هرذره ازو شده مستفرق نصم 


درویش پرسید که به چه نوع شکر می‌گفتی؟ سلطان جواب داد که: به کلمه الحمد له 
رب العلمین" که شکر جمیع نعمت‌ها درین کلمه مندرج است. درویش گفت: ای سلطان! 
تو طریقه سپاس‌داری نمی‌دانی و وظیفه شکرگزاری به جای نمی‌آری» شکر تو باید که به 
فیضان نعمت الهی* و ترادف موهبت امتناهی" باشد, که روزکار دولت ترا حاصل و 
ایام شوکت ترا شامل است» و شکر نه همین باشد که یک نفس عندلیب نغمه‌سرای زبان 
را بر لین الحمدلهمترنّم داری و بسء شکر سلاطین که در حضرت مالک الملک موقع 
قبول یبد و به درجه «آلشاکرٌ یَتَحق مد »" مترقی شود آن است که بر هر چه داری 
شکری که مناسب آن بشد بهجای آری, ستظان سنجر ماس نمود که مر بر آن مطلع 
گردان, درویش گفت: شکر سلطنت عدل است بر عموم عالمیان و احسان با جمیع آدمیان. 
و شکر فسحت مملکت و وسعت عرصه ولایت طمع ناکردن در املاک رعیّت. و شکر 
فرمانروایی حق خدمت فرمان‌بران شناختن. و شکر بلندی بخت و بسیاری اقبال بر 


۱ فرض: واجب. 
۲. صیانت: حفظ و نگهداری. 

۳ سپاس خداوندی راست که پروردگار جهانیان است. 
6 به اندازه ریزش فراوان نعمت خداوندی. 

۵. بخشش پیاپی بی‌پایان. 

سپاسگزار شایسته (نعمت) بیشتری است. 


افلاق ممستی 


ن. و شکر معموری" خزانه صدقات و خیرات را چهت 
اهل استحقاق مقررداشتن. و شکر قدرت و قوت بر عاجزان و ضیفان بخشودن. و شکر 
صحت بیمران ستم رسیده را از قانون عدل تفای کلیارزانی فرسودن. و شکر بسیاری 
لشکر و سپاه سیب ایشان را از سلمنان دور ساختن, و شکر عمرت‌های عالی و بغ‌های 
بهشت آئین مساکن و منازل رعیت را از نزول خدم و حشم مصاف داشتن. و خلاصه 
شکرگزاری آن است که در حال خشم و رضا جانب حق فرونگذاری, و آسایش خلق را بر 
آسایش خود مقدم داری. 

نیاساید اند دیار توکس 

چه آسایش قویش خواهی و بس 
سلطان ذوق سخنان درویش را دريافته خواست که از مرکب فرود آید و وی را ز 

کند, چون در نگریست هیچ جا درویش را ندیده و کس از وی نشان نداد بفرمود تا این 
کلمات را با آب زر نوشتنده و دستورالعمل روژگا ود ساخت. شعر: 

پند مکیم صیقل آینه دل است 
مقصود هر دو عالم از آن پند ماصل است 


باب پنجم در صبر 

[۱. قال رسول له - حاکیا عن اه تعالی < |ذا وجهت اٍلی عبد من عبیدی مصيبة 
فی بدنه او ماله او ولده. ثم استقبل ذلک بصبر جمیل استحییت منه آن انصب له میزاناً او 
انشر له دیوان. رسول خدا 23 - از خداوند تصالی حکایت می‌کند که - فرمود: هرگاه 
مصیبتی را در بدن یا مال یا فرزند بندهام متوجه کنمء سپس بنده با شکیبایی زیبا مصیبت 
را پذیر باشده من از وی شرم می‌کنم که برایش میزانی گذارم یا دفتری بکشایم.؟ 


۱ معموری: آبادانی. 
۲ جامع الاخباره ص ۱۱5- 


افلاق ممستی در چهل باب مه 
با 


۲. قال امیرالمومنین ته: ایها الناس! علیکم بالعیر فانه لا دین لمن لا صبر له.۲ 
امیرمومنان »۸2 فرمود: ای مردم! بر شما باد به صبر و شکیبایی» زیرا کسی که صبر ندارد 
ایمان ندارد. 

۳ امام امیرالمومنین: الصبر آعون شیء علی الدهر. 


بهترین یاور در برابر (حوادث) روزگار است.] 


امیرموّمنان قرموده: صبر 


و آن شکیبایی باشد بر مکاره و بلیاتی که از حق تعالی به بنده می‌رسده و صبر صفتی 
به غایت مقبول و مرضیست. و منقبت صبر همین بس است که به مضمون: 3 هم 
هر" عون الهی در دنا با ايشان باشده و به فحوای <ََق َو رم زر 
ای 4" مزد ایشان در عقبی بسیار و بی‌پایان. 

در اخبار آمده است که حق سبحانه و تعالی وحی فرستاد به حضرت داود علی نبینا و 
علیه السلام که ای داود! تکلف نمای تا اخلاق مرا پیرایه روزگار خود سازی» و از جمله 
صفات به سزای من یکی آن است که صبورم. بیت: 

صبر بهتر مرد را از هر چه هست 
تا بیابد بر مراد خویش دست 

هر که در تیرباران حوادث سپر صبر در سر کشید؛ هر چند زودتر خدنگ" امیدش به 
هدف مراد برسده زیرا که صبر مفتاح فرج است و در خانه راحت جز بدین کلید نگشاید. 
قطمه: 


هان. 
۲. تصنیف غور کم ص ۲۸۰. 
. سوره بقرهه آیه ۰۱۵۳ یه ی متا تشکیثا پر الکو هشير ۰4 (ای اهل ایمان! 


«در پیشرفت کار خود» صبر و مقاومت پیش کنید). 


. سوره زمی آیه ۱۰. (او به راه دین صبر پيشه کنید» که خدا صابران را به حدّ کامل و بدون حساب 
پاداش خواهد داد): 


۵. خدنگ: تبر راست و بلند. 


۵۴ افلاق ممستی 


گس 


کلی د در کنو مقصود صبر است 

در بسته آن کس که بکشود مبر است 
چه قارای کوه و چه دیبای گردون 

لباسی که هرگ[ تفرسود صبر است 


[سخن افراسیاب] 

در کلمات ملوک ترکستا افراسیاب" مر آمرای خود را گفت که: به هیشت 
و هیکل مردان و هت و شوکت ایشان فریفته مشویدء و به لاقی که زنند و دعوی که 
کنند مغرور نگردید. تا وقتی که ایشان را بیازمایید به صبر و پایداری» که اگر بر محک 
صبر تمام عیاراند ایشان را به مردانگی اعتبار کنند. بیت: 


نه به دعویست قدر و قیمت مرد 
قیمت مرد صبر داند کرد 

[داستان امیری در خدمت پادشاه] 

آورده‌اند که روزی یکی از امرا پیش پادشاهی ایستاده بود و شاه با او در مهمی 
مشاورت می‌فرمود. قضا را کزدمی در پیراهن وی افتاده بود و هر ساعت امیر را می‌گزید. و 
به نیش زهرآلود خود ضرر می‌رسانید, تا وقتی که نیش وی از کار بیفتاد و هر زهری که 
داشت به کار برده و آن امیر مطلقاً در آن مشاورت قطع سخن نکرد. و تفیری در او ظاهر 
نشد. و سخنش از قانون عقل و قاعده حکمت انحراف نیافت, تا به خانه آمد و آن کژّدم را 
از جامه بیرون کرد اين خبر به پادشاه رسید متعجب و متحیر گشت» روز دیگر که امیر به 
ملازمت آمد سلطان فرمود که: دفع ضرر از نفس واجبست تو چرا دیروز آزار عقرب را از 
خود مندفع نساختی؟! جواب داد که: من آن نیم که شرف مکالمه چون تو پادشاهی را به 
سبب الم زهر کژدمی قطع کنم» و اگر امروز در مجلس بزم بر نیش کژدمی صبر نتوانم 


۱ افراسیاب: شخص هراسناک در داستان‌های ایرانی نام پادشاه توران که مدت‌ها با ايران مشغول 
جنگ بود و در زمان کیخسرو گرفتار و کشته شد. 


افلاق ممسنی در چهل باب مه گر 
ت ی 


کرد؛" فردا در معرکه رزم به تیغ زهر آبداده دشمن چگونه صبر توانم کرد؟ پادشاه را از ین 
سخن خوش آمد» و مرتبه وی را بلند گردانید و بدان مقدار صبر که کرد به مراد و مقصود 
رسید. فرد: 
کرت چه نوع نبی صبر هست در غم طوفان 
بلا بگردد و گام هزار ساله برآید 


باب ششم در رخا 


[۱. عن ابی‌عبداثه 2۳ قال: ان آعلم الناس بالله آرضاهم بقضاء له عزوجل." حضرت 
صادق ۸22 فرموده: دانشمندترین مردم به خداه خشنودترین مردم است به قضاء خداوند 
عزوجل. 

۲. قال ابوعبداثه 3: راس طاعة اه الرضا بما صنح اه فیما احب العبد و فی ما کره۳ 
حضرت صادق ۸2 فرموده: سرآمد فرمانبری خداوند راضی و خشنود بودن است به آن چه 
خدا می‌کند چه خوشایند بنده باشد یا ناخوشایند او باشد. 

۳ قال امیرالمومنین ۸: اجدر الاشیامبصدق الایمان الرضا و التسليم.؟امیرممنان 
فرموده: شایسته‌ترین چیزها به ایمان راستین خشنودی و تسلیم (در برابر قضای الهی) 
استه] 

و آن خوشنودی باشد به هر چه از قضای خداوند سبحانه و تعلی به بنده رسده و بباید 
دانست که تیر قضا را هیچ سپری شایسته‌تر از وضا نیست هر که سر بر آستانه رضا و 
تسلیم نهد زود بر صدر مسند سروری و سرافرازی تواند نشست. ی له بویا 


۱. ذهن و فکر و اندیشه مردان خدا را زهر کشنده عقرب حوادث روزگار - هتگام راز و نیاز با خدا - 
به خود مشغول نمی‌کند. 

۲. کافیدج دص 3۰+ح ۰۲ 

۳. بحارالائوا ج ۰۷۱ص 0۱۳۹ ۲۸ 


6 تصنیف غرر احکم» ص ۰۱۰۳ ش ۱۸۲۵. 


7 به افلاق ممسنی 
ی 


ت42 و موید این حال است و منقبت «الرْضاء باضّاء باب افهالأعظم» مود این 


مقال. شعر: 
تقدیر چون سابق است تعلیم چه سود 
مجزبندگی و رضا و تسلیم چه سود 
[مناجات پیامبری] 
آورده‌اند که یکی از اثبیای کرام - علی نبینا و له و علیه السلام - در مناجات خویش 


می‌گفت: الهی راه‌نمای مرا به علمی که سیب خوشنودی تو باشد. خطاب رسید که: 
خوشنودی من از تو موقوف است به خوشنودی تو از قضای من» چون تو از قضای من 
راضی باشی من هم از تو راضی باشم. بیت: 
هر که راضی شد از قضای غدا 
بهره می‌یابد از رای قدا 

دلی که به نور رضا روشن شد از مقدراتالهی روی نبیچد و با مقتضیات قضا الفت 
گیرد. و هر چه از اقتضای قدر بدو رسد به خوشذلی و رغبت تمام درپذیرده و هر آینه بدین 
سیب اندوه و ملال پیرائن خاطر او نگردد؛ و هموازه شادکام و خوشدل گنراند.متنوی: 


هرعزیزی که با را غو کرد 
فرع و عیش (وی با او کرد 
شوش درآمیز از صفای قضمیر 
با قضا و قدر چو شکر و شیر 
۱ سوره مانده آیه ۱۱۹. (خدا از نود و آنها از دا خشنودند). 


۲ در شرح صحیفه سجادیه سیدعلی خان مدنیء ج ۰۳ ص 5۰5 آمده است - از قول بعض ال 
عرفان - ...الرضا... باب ال الاعظم. یعنی خشنودی از قضا و قدر اغی با عظمت‌ترین در 


(رحت و فیوضات) خدایی است. 


افلاق ممستی در چهل باب ۷ 


باب خفتم در توکل 


[۱. قال رسول اه :بو من آحب آن یکون أنقی الناس فلیتوکل علی اه و من 
آحب آن یکون اغنی الناس فلیکن بما عند اه عزوجل اوثق بما فی یده" رسول خدانق: 
فرموده: .هر کس می‌خواهد پرهیزکارترین مردم باشد. باید به خداوند توکل کند. و هر 
کس می‌خواهد بی‌نیازترین مردم باشد. باید مطمتن‌تر باشد به آنچه نزد خداوند است از 
آنچه در دست خود اوست. 

۲ عن ابی‌عبداثه ۸ قال: ان الفنی و ال یجولان فاذاظفرا بموضع التوکل اوطنا. 
حضرت صادق ۸ فرموده: عزت و بی‌نیازی در گردشنده چون به جا یگاه توکل رسند 
ساکن شوند. 

۳ عن امیرالممنین #ه: من توکل علی اه ذلت له الصعاب و تسهلت له الاسباب.۳ 
امیرمومنان ۸ فرموده: هر کس به خدا توکل کند مشکلات برایش آسان شود. و اسباب 
به آسانی فراهم شود.] 

و آن دل برداث 
کارهای خود را از حق سبحانه و تعالی طلبیدن؛ و هر که کار خود را به خدای تسالی 
تفویض" نماید؛ و در هر چه پیش آید اعتماد به کرم الهی کند؛ همه کار او بر وفق دلخواه 
ساخته و پرداخته گردد. مصرع: 

تو با فدای فود انداز کار و دل قوش دار 
که رمم اگر نکند مئی غدا بکند 


است از اسباب و به حضنزت مسبب الاسباب توجه نصودن» و کفایت 


۱. معانی الاخباره ص ۰۱۹7ح ۲ 
۲ کافی؛ج ۲ص 74ج ۳. 
۳ تصتیف غرر اشکم» ص ۰۱۹۷ ش ۳۸۸۸ 


۶ تفویض: واگذار. 


4 ۵۸ افلاق ممستی 
ی 


و پادشاه را لازم است که: در همه حال رسم توکل قرو نگذارد تا عنایت الهی همه 
کارهای او را چنانچه باید و شاید برآورد. 


[نصرت اهل ایمان] 

آورده‌اند که روزی پادشاهی از عالمی پرسید که: نصرت اهل ایمان در چند چیز است؟ 
گفت: در دو چیز یکی در ادای نماز و دیگری توکل بر کرم کارسا. پادشاه بنای کار خود 
برین دو چیز نها و این دو خصلت را علدت کرد. ناگاه او را دشمنی پدید آمد با لشکر 
گران و سپه بی‌کران, روی به دارلملک" وی آورده و او نیز با سپاهی که داشت متوجه 
خصم شد. چون نزدیک یکدیگر رسیدند و مهم بر حرب " قرار گرفت» شبی - که روز آن 
مصاف" مقرر بود - آن پادشاه همه شب نماز می‌گزارده یکی از ارکان دولت گفت: ای 
ملک این زمان بیاسای که فردا روز مصاف است» گفت: من امشب کار خدا می‌کنم و فردا 
کار خداست هر چه خواهد کند. مرا به آن هیچ کاری نیست و در آن هیچگونه اختیاری نه, 


گفت: پس تهیه اسباب حرب کن, و معرکه قتالز| آماده با توکل پوشيده‌ام و 
کار خود به وکیل لطف حق باز گذاشته. فرة 
ما کار فویش را به خداوند کارشاز 
بگذاشتیم تا کم ام پی کند 


علی الصیاح* که صف مصاف راست کردنده و هر دو شکر در برابر یکدیگر صف 
برکشیدنده مدد الهی از عرصه *رَ جوا رتروا4* در رسید. مصرع: 
لشکر تأیید مق از ملک غیب آمد برون 


۳. مصاف: میدان جنگ مجازاً جنگ مراد است. 
۶ علی الصیاح:بامدادان. 


۵ سوره توبه» آیه ۰۲٩‏ (و لشکرهایی «از فرشتگان را» که شا تمی‌دیدید خداوند به مدد شا فرستاد). 


افلاق ممستی در چهل باب وه حق 


قی الحال که چشم سپاه خصم بر چتر و ایتپادشه با توکل اقتادهعنان اختیار از 
قبضه اقتدار ایشان بیرون رفته هزیمت را غتیمت شمردند. و بی آنکه حربی واقع شود و 
کار زاری دست دهد روی به گریز نهادند و شر دشمن کفایت شد. بیت: 
صبع قفر از مشرق امید برآمد 
اصماب غرض را شب سودا به سر آمد 


باب هشتم در حیا 

[۱. عن الامامالباقر مثت:: الحیاء و الایمان مقرونان قی قرن؛ فاذا ذهب احدهما تبمه 
صاحبه.امام باقر فرموه: شرم و حیا در ریسمانی به هم پیوسته‌اند هرگاه یکی از آنها 
برود دیگری هم به دنبال آن می‌رود. 

۲. عن الامام الکاظم مث:: استحیوا من له فی سراثرکم کما تستحیون من الشاس فی 
علانیتکم." امام کاظم ۸ فرموده: در نهان از دا حیا کنید همانگونه که در آشکار از 
مردم حیا می‌کنید. 

۳. عن ابی‌عبداله لاه قال: لا ایمان لمن لا خیاء له" امام صادق ۳ فرسوده: کسی 
که حیا و شرم ندارد ایمان ندارد 


و آن خصلتی شریف و سیرتی مقبول است و حضرت رسالت پناه صلی اه علیه و آله 
و سلم حیا را شاخی از درخت ایمان گفته. که «لحَیاٌشعَة من الایمان»* و حیا از شرایط 
نظم عالم است» اگر صفت شرم از میان برافتد و هیچ کس را از هیچ کس شرم نباشد 
منالم جهان خلل پذیرده و مصالح خلایق از یکدیگر فروریزده اما صفت حیا نم‌گنارد که 
هر کس هر چه بخواهد بکند. بیت: 


۱ بحارالائوا ج ۰۷۸ص ۰۱۷۷ح 4۵ 

۲ تحت العقول» ص ۳۹۶. 

۳. کافی+ج ۷ص ۰۱۰5ح 8. 

عوالی اللتلیالعزیزیه ج ۰۱ص 0۹.ح ۹۰- 


افلاق ممستی 


راه زن قیل ملاهی میاست 
پس معلوم شد که خاص و عام را از حیا فائده تمام است» و بی‌تاب" آفتاب حیا ثصرات 
اخلاق نارسیده و خام. فرد: 
کر میا نبود بر افتد رسم عصمت از میان 
ور عجابی در میانست از تقاضای میاست 
[حیای جنایت] 
و یکی از اقسام حیا حیای جنایت است» یعنی گنهکار از کردار خود شرم دار چنانچه 


حضرت آدم صفی علی نبینا و علیه السلام چون در بهشت گندم تناول نموده لباس‌ها - 


که پوشیده بود - از تن او فرو ریخت. او به چپ و راست می‌گریخت و در پس هر درخت 
پنهان می‌شد خطاب رسید که ای آدم! از ما می‌گریزی؟! گفت: نی خداوندا از تو چگونه 
گریزم و کجا توانم گریخت؟ اما از خطای خود رم می‌دارم. مصرع: 


که کر کتاه بیفشتّد شرمساری هست 


[حیای کرم] 

و قسمی دیگر حیای کرم است» که کریم شرم دارد که خواهنده از درگاه او خجل‌زده 
باز گردده و در حدیث آمده که: حضرت حق سبحانه و تسالی به صفت حیای کرم 
موصوفست» چون یکی از بندگان هر دو دست خود را در دعا به حضرت او رفع کند؛ شرم 
دارد که دست‌های او را از فضل و رحمت خود تهی باز گرداند» بلکه نقد مراد بر کف 
آرزوی وی نهد. بیت: 

ممالست اکر سر برین در نمی 
که باز آیدت دست مای تمی 
و نهایت کرم آن است که سائل را از نزد خود شرمسار و منفعل باز نگرداند. 


۱ تاب: فروغ و روشنی و گرمی. 


افلاق ممستی در چهل باب 4 


[داستان عربی بیابانی و مأمون عبّاسی] 
چنانچه در اخبار آمده که در عهد مأمون خلیفه اعرابی بود که در شوره زاری نشو و نمو 
يافته, و جز آب شور و تلخ ندیده و نجشیده. شعر: 
مرغی که فبر ندارد از آب زلال 
متقار در آب شور دارد همه مال 
وقتی در قبله اعرابی قحط افتاده و به ضرورت جهت تحصیل توشه از وطن مألوف و 
کن معهود بیرون آمده. چون از شورستان درگذشت گذارش بر موضعی افتاده که خاک 
پاکش صالح زراعت بوده غدیری" دید مقدار آب باران در آن جمع شده؛ و هبوب ریاح؟ 
خس و خاشاک ازو دور ساخته. آبی در غایت صفا و لطافت به نظر وی درآمده عرب هیچ 


بار آب بر روی زمین ندیده بود متعجب شد و پیش آمده قدری از آن آ 
ماقش بسی شیرین و خوشگور نودب ود گفته که من شنیهم که حق سبحاه و 
تعالی در بهشت آبی دارد شیرین که طمح آن هرگز متفیر نگردد؛ چنانچه در قرآن آمده: 
فپ رون م خر علین 4" اگر غلط نکم حق تعلی بر فقر و فاقه من ببخشوده: و به 
مزد گرسنگی و بیچارگی من اين آب از بهشت به دنیا فرستاده. حالا مصلحت در آن است 
که: قدری ازین آب برداشته نزد خلیفه روزگار بر و او هر آینه در مقابله این خدمت درباره 
من احسانی فرماید. و من و اهلبیت من به برکت انعام خلیفه از تنگی و قحط باز رهیم. 
پس مشکی که همراه داشت از آن آب پر ساخته راه بغداد پرسید. و روی به درالخلافه 
نهاد. و هنوز میان اعرابی و بفداد سافتی ماندهبود که: کوکبه " حشمت" و دبدبه عظمت 


۱ غدیر: آبگیر تالاب» جای جمع شدن باران در بابان. 
۲ وزش بادهاء 


۳ سوره حمد آیه ۱۵. (داستان بهشتی 


«ب افلاق ممستی 
سطتسی. 


مأمون رسید. اعرابی معلوم کرد که اين خلیفه است و عزم شکار دارده فی الحال بر سر راه 
آمد و زبان به دعاگوبی و ثناخوانی بگشاد, مأمون بدو متوجه شده پرسید که: ای اعرابی! از 
کجا می‌آیی؟ گفت: از فلان بادیه! که اهل آن به غصه قحط و بلای غلا" درمانده‌اند 
گفت: اکنون به کجا می‌روی؟ گفت: به درگاه تو آمدهام و دست تهی نیستم, بلکه تحفه 


دارم و هدیه آورهام, که دست آرزوی هیچ کس به دامن وصال او نرسیده. و دیده تمنای 


هیچ مخلوقی جلوه جمال او ندیده. خلیفه متجب شده و گفت: بیار ا چه آوردی؟ اعرابی 
مشک پیش آورده گفت: هذا ماءالجنة این آب بهشت است که درین عالم کسی ندیده و 
نچشیده. بیت: 
آب مکو شیرهی شاخ نبات 
در مزه همشیره آب میات 


مأمون رکابدار را فرمود تا قدحی از آن آب به نزد وی آورده آبی دید متیر اللون" و 
کریه الرایحه * و دسومت" مشک اعرابی در وی اثر کرده و رنگ و بوی آن تقیشری عجب 
یافته, خلیفه قدری از آن بچشید و به فراست دریافت که صورت واقعه چیست» شرم کرم 
رخصت نداد که پرده از روی کار وی بردارد؛ گفت: ای اعرابی راست گفتی این عجب آبی 
لطیف و شربتی غریبست. این را یه هر کس نتوان داد پس رکابدار را فرمود تا قدح آب را 
در مطهره" خاصه ریخت و مشک را در اویه انیاخت؛ و در محافظت آن آب مبالغه زیاده 
از حد نموده پس روی به اعرابی کرد که یا وجه السرب!" تحفه زیبا و تبرکی پسندیده 


به و ظرف آب که بدان وضو کنند. 


۷ وجه العرب: عرب سرشناس. 


افلاق ممستی در چهل باب سب در 
ح و لا 


آورد‌ای, حاجت تو چیست و چه مدعا داری؟ گفت: یا خلیفه المسلمین! مردم من از فاقه و 
بینویی در معرض تلفاند امیدبه فضل خدا دارم و به کرمتو.خلیقه فرمود تا هزاردینار 
حاضر کردنده و گفت: ای اعرابی! این زرها بگیر و از همین جا باز گرد و روی به وطن خود 
نه. اعرابی زر گرفته فی الفور بازگشت» یکی از خواص پرسید که حکمت درین چه بود که 
از این آب کسی را نچشانیدی و اعرابی را از همین موضع باز گردانیدی؟ مأمون فرمود که: 
آن آبی بود ناخوش مزه و بدبوی. اما تسبت به آبی که اعرابی بدان پرورش یافته بود او را 
آب بهشت می‌نمود, شایستی" که چون یکی از شما قدری از آن آب بخوردی» و به سر کار 
نارسیده اعریی را بر آن کار ملامت کردی و طعنه زدی» و آن بیچاره منفعل " شدی. و اگر 
او را از همین جا باز نگردانیدمی شاید پیشتر رفتی و آب دجله را بدیدی» و از آن آب 
عذب" لطیف بچشیدی از کرده و آورده خود خجل زده گشتی, ما شرم داشتیم که یکی نزد 
ما آید و به وسیله‌ای از کرم ما توقعی نماید و گرد خجالت بر صفحه احوال او نشسته باز 


گردد. بیت: 
سفی را شرم می‌آید ز سائل 
قمل از درگ او باز گردد 
[حیای ادب] 


قسمی دیگر حیای ادب است یعنی با آنکه عملی باشد که به حسب شرع و عقل 
ارتکاب آن ممنوع نبود؛ حیای ادب او را از آن اشتفال مانع شود. 


نچه نوشیروان در خانه 
نرگس به 


وان واقع شده حیا نیست» 


که گل نرگس بودی با زنان و کنیزکان خود مباشرت نکردی» و گفتی که: 


چشم‌های نگرنده میماند و به این صورت که از 
زیرا که حیا آن است که ناشی از ایمان باشد و او آتش‌پرست بوده بلکه این صورت 
ادییست که رعایت می‌کرده و چون ملوک اسلام مثل اين صورتی مرعی دارند آن حیای 
ادب باشد. مننوی: 


۱ شایست: شاید. 


۲. منفعل: شرمنده. 


۳. عذب: گوارا. 


با اخلاق ممستی 


ی . 
دل که پر از وصف میا می‌شود 
آینه نور فدا می‌ش ود 
دیده بی‌شرم پسندیده نیست 
در نظر عقل قود آن دیده نیست 


باب نضم در عفت 


[۱. عن اپی‌جعفر لته قال: ما عبداله بشیء افضل من عفْة بطن و فرج. امام 
محمدباقر #2 فرموده: خداوند به چیزی برتر از پاک نگهداشتن شکم (از حرام) و دامن (از 
آلودگی) عبادت نشده است. 

۲ عن امیرلمومنین مت قال: ما المجاهد الشهید فی سبیل اه باعظم جرا ممن قدر 
فف لکد افیف آن یکون ملکاً من الملانكة." حضرت امیرمومنان فرسوده: کسی که در 
راه خدا جهاد کند و شهید شود اجرش بزرگ‌تر از کسی نیست که بتواند گناه کند و عشت 
ورزده انسان پاکدامن نزدیک است که فزشته‌ای از فرشتگان خدا باشد. 

۳ عن علی ت: المفاف یصون النفس؛ و یتنژها عن الذنایا." حضرت علی له فرموده: 
پاکدامنی نفس را نگه می‌دارده و آن را اژ پستی‌ها مبرا می‌سازد.] 

و آن احترز باشد از ارتکاب محرمات» خصوصاً از شهوات حرام و این از جمله مکارم 
اخلاق است و بزرگان گفتهاند: آدمی دو نسبت دارد یکی با ملائکه که بدان نسبت مائل 
است به علم و عمل. بیت: 

آدمی زاده طرفه معجوتی است 

کزفرشته سرشته و ز می‌وان 
گر کند میل این شود کم از این 

کن د میل آن شود به از ان 


۱ کافیءج ۰۲ ص 2:۷۹ ۰۱ 
۲ شرح تمج البلاغه این ابی اطمدیده ج ۲۰» ص ۰۲۳۳ 
۳ تصتیف غرر کم ص ۲55. 


افلاق ممستی در چهل باب ۵ گر 
ب حص بل 


و دیگری با بهایم که به آن مناسبت حریص است بر اکل و شرب و وقاع." و شرط 
عقل آن است که تا م‌توند نسبت ملکی را قوت دهد و به جانب بهیمی" میل ننماید. 
از ملایک بهره داری از بهایم نیز هم 
بکذر از مفً بمایم کزملایک بگنری 
پس هرگاه که حرص خوردن مستولی شود. آدمی میان حلال و حرام فرق نکند 
هم‌چنین به وقت غلبه‌ی شهوت نیز میان نکاح و سفاحامتیز ننمایده پس عشت عبارت 
است از آن که به وقت آن که شهوت غالب گردده عنان نفس را باز کشیده دامن هشت از 
لوث حرام پاک دارد و جز به وجه شرع بر اين صورت اقدام نفرماید. و نظر از عمل‌های 
ناشایست فرو بندد تا درهای خیر و صلاح» فیروزی و فلاح به روی وی گشاده گردد و 
چون پادشاه به صفت عفت آراسته باشد. هر آینه ظلمت فسق و فجور از عرصه‌ی مملکت 
دور شود و غائله‌ی " عار و بدنامی به زن و فرزند کس نرسد.رباعی: 
عفت آن ما که رایت افرازد 


دین و دل را تمام بنسوازد 
نفس ازه نیک‌ضو ارو زار شود 
(وع مقب ول کررگ ار شود 
و الحمدثهالمنة که اين شهزاده‌ی کامکار عالی مقدار که از بخت و دولت برخوردار 
با بیت: 
روی خوبست و کمال و هنر و دامن پاک 
لامرم همّت پاکان دو عالم با اوست 


۱ وفاع: آميزش, 
۲ بهیمی: منسوب بهبهیمه: چهارپا. 
۳ سفاح: به کسر سین: زئاء 


شرّ و بدی. 


افلاق ممستی 


باب دهم در آدب 

[۱.عن الامام علی مه قال: یا مزمن! نها للم و الب ثمن نفسک فاجتههد فی 
تعلمهاء فما یزید من عملک و ادبک یزید فی ثمنک و قدرکه" حضرت علی لا فرموده: 
ای موّمن! این دانش و ادب بهای نفس تو است» پس در فراگیری آنها جدیت کن؛ که هر 
چه در دانش و ادبت افزوده شود قدر و ارزش تو افزون شود. 

۳ عن علی "لاه قال: من تأذب بآداب الله عزوجل أذاه الی الفلاح النائم." حضرت 
علی ۸۳ فرموده: هر کس به آداب خدای عزوجل مدب شود او را به رستگاری جاوید 
می‌رساند. 

۳ قال علی :ان لاس الی صالح الأدب أحوج منهم الی الفضَة و الذهب.۲ 
علی ۸2 فرموده: مردم به ادب نیکو نیازمندترند تا به نقره و طلا] 

و آن صیانت نفس است از قول ناپسندیده و فمل ناستوده و خود را و مردم را در پایه‌ی 
حرمت نگاه داشتن و آب‌روی خود و دیگران"ناریختن و حقیقت ادب آن است که در جمیع 
احوال متابمت حضرت رسالت پناه 2 لمایند که یب کامل اوست» چه در مکتب‌خانه‌ی 
آذینی نی فاحسن تأدیبی * کسی مان و مدب و مهب تشده. شعرد 

ادب آموز از آن ادیب که او 


ادب از مضرت ضدا آمدفت 
برکسی خوان ستبق " که در همه مال 
سَتق از لجع کبرب) آمدفت 


۱ میزان اطکمةء ج ۱ص ۲ ش ۳۱۷ 
۲ بحارالائواردچ ۲ص 2۰۲۱6 ۱۳ 
۳. تصنیف غرر احکم» ص ۰۲8۷ ش 9۰۸۰. 


6 . بحارالئوار: ج ۰۱۷ص ۰۲۱۰ پروردگارم مرا ادب فرمود پس به بهترین (وجه) تأدیم نمود. 


۵ سّبق: درس مقداری از کتاب که همه روزه خوانده می‌شود. 


افلاق ممستی در چهل باب ۷ 
ع_ ی 
از همه کس نیکو می‌نماید خصوصاً از ملوک جهان‌دار و سلاطین بزرگوار چه 
هرگاه ایشان بر جاذه‌ی ادب استقامت ورزند. ملازمان ایشان را نیز رعایت ادب لازم شود و 
بدین واسطه رعایا نتونند که از طریق ادب انحراف ورزند. پس امور ملک منتظم گردد و 
مصالح اهل عالم بر وفق حکمت مهیا شود. و فی المثتوی» نظم: 
از فدا فواهیم توفیق ادب 
بی آدب ممروم کشت از فقصل ربا 
از ادب پر نور کشته است این فلک 
وز ادب معصوم و پاک آمدملک 


و اد 


و اکابر گفهاند: بهترین سرمایه و خوش‌ترین پیرایه" مر اولاد آدم را به (تخصیص) 
پادشاهان عالم را ادب است. 


[پیام پادشاه مصر به پادشاه روم و پاسخ وی] 

در اخبار آمده که سلطان مصر با پاشاه روم طرح مواصلت" انداخته, دختر خود را در 
عقد پسر وی درآورد و هم دختر او را از پهر پسر خود خطبه" کرد و به سبب این وصلت 
رسل و رسایل از جانبین متواصل گثنت و به اتفاق این ذوصاحب دولت هر دو مملکت 
آراستگی پذیرفت و در امورکلی و جزوی مراجعت به رأی یکدیگر نمودند و بی مشورت و 
تدییر هم در هیچ مهم شروع نفرمودند. روزی ملک مصر به قیصر روم پیضام فرستاد که 
هی حیات و عمده زندگانی‌اند و نام نیک بعد از وفات جز به حیات ایشان باقی 


نمی‌ماند. 


زنده است کسی که در دیبارش 
مان د قلفی به یانگ ارش 


۳ خطبه کردن, به کسر خاء: خواستگاری نمودن. 


۸ب افلاق ممستی 

یی 

پس همّت بر انتظام حال و فراغ بال" ایشان مصروف باید داشت و عنان عنایت به 
صوب جمعیت و وسعت معیشت ایشان معطوف باید ساخت و من به جهت پسر خود 

: ام وا را ۱ 

چندین ذخایر و نفایس و برده و ستور" و ضیاع" و عقار" مها کردم از آن طرف رآی 
جهان‌آرای آن حضرت در حسن اهتمام به حال پسر خود چه اقتضا فرمود؟ چون این پیفام 
به سمع " قیصر رسید. تبسمی فرمود و گفت: مال یار بی‌وفا و محبوب ناپایدار است ازو 
حسابی نید گرفت و به متا فانیدنیایدنیفریفته باید شسدن. من پسر خود را به 
حلیه‌ی ادب باتهم و خانه‌هایمکارم الا برای او ذخیره نهادهم» سل در مسوض 
و زول است و ادب امن از رو اقل, چون ان خبر هلک مصررسید فد 
راست می‌گوید لاد خیر من اهب" متنوی: 


ادب بهتر از گنع قارون بود 
فزونتر ز ملک فری دن بسود 
بزرگان نکردند پروای مال 
که اموال را هست ره در زوال 
عنان سوی علم و ادب تافتند. 
که نام نکو از ادب یافتند 
باب یازدهم در علوً هت 


[۱. از حضرت علی لت آمده است: الشرف بالهمم العالیه لا بالرمم البالیه." شرف (و 
افتخار هر کس) به همت‌های بلند و والا است» نه به استخوان‌های پوسیده (نیاگان). 


۱. فرغ بال: آسوده خاطر. 
۲ ستور: حیوان چهارپا. 
۳. ضیاع: آب و ملک. 

6 عقار: ملک و آب و زمین. 


۷ تصتیف غور کم ص ۰۲4۸ ش ۰۱۰۲۷۳ 


یویر 


آن حضرت فرموده است: قدر لرجل علی قدر هنته. از (وارزش) هر کس 
به اندازه همت اوست. 

۳. عن ابی سعید الخدری قال: سمعت رسول اه 23 یقول: ..ه الناس آقبلوا علی ما 
کْفتموه من اصلاح آخرتکم.. و اصرفوا همّتکم بالتقرب الی طاعته." ابوسعید خدری 
می‌گوید: شنیدم رسول خداءة می‌فرمود: مردم! به اصلاح کار آخرت خویش که بدان 
مکلفید رو آورید. و همّت خود را برای نزدیک شدن به طاعت او صرف کنید.] 
ان ائه یحب معالی الأمور و الهمم: حق سبحانه و تصالی مردم 
بلند همت را دوست می‌دارد و اعمال بزرگ را به نظر قبول, مشرف می‌سازد و رفست 
ارجمند با همت بان پیندی دارد که جدائی ایشان از یکدیگر محال است. بیت: 


در خبر آمده است‌که: 


سم هشت چوبال بکشاید 
عسزه اقب الش آشیان باشد 
پیش چوک اه هنشت عغ ال 
کم‌تسرین کسبی آس‌هان باشد 
سلاطین را همت ع الیل نار تشاک افی و مددکاریست وافی 
هر که را از ایشان همّت بیشتر است به قدم شوکت از دیگران پیش‌تر است. فرد: 
همت بلند دار که ن زد دا و فلسق 
باشد به قدر هشت تو اعتبار تو 


۱ کلیات قصار ش 8۷. 

۲. بحارالائواره ج ۰۷۷ص 0۱۸۲ ۲۳. 

۳. در عوالی اللثالی از رسول خداءْ23 آمده است: ان ال تیب معالی الامور و یکره سفسافها. به 
راستی خداوند کارهای بزرگ را دوست دارده و کارهای حقیر و ناچیز را دوست ندارد. ج ۱+ 


ص ۰1۷ شیاره ۱۱۷. 


4 .۷ افلاق ممستی 
تم . 


[یکی از پیران قبیله با یعقوب لیث] 

یمقوب لیت صقار را در مبداًجونی یکی از پیران قبیله گفت که: خاطرم ببه حال و 
نگران است چه در این سن که تو هستی, هنگام استیلای! شهوت است و غبه‌ی نهمت؟ 
است و دست‌پیمانی" راست کن تا از برای تو کریمه‌ای از خانود‌ی بزرگ بخواهم. یعقوب 
گفت: عروسی که من خوش کرده‌ام. دست پیمان او آماده است. پیر گفت آن را بر من 
عرض کن که چیست و از عروس نشان ده تا بدانم که کیست؟ یعقوب به خانه 
رفت و شمشیر بیرون آورد و گفت: من عروس مالک شرق و غرب را خطبه خواهم کرد 
دست پیمان منء این تیغ جوهردا و این شمشیر چوشن گذار* است. بیت: 

با بفت نیک میج کسی را ستیزه نیست 
مهر عروس مُلک. به از تیغ تیز نیست 


و هم در این معنی گفته انده بیت: 
عروس مملکت آن مرد در کتار گرفت. 
که اول از کهر تیع دادکا بینش 
و هم در اين معنی این بیت مشهور است: 
عروس ملک کسی در کنار کیرد مست. 
که بوسه بر لب شمشیر آیدار زند 
| گفتگوی اسکندر با ارسطاطالیس] 
آورده‌ند که: در آن ایام که اسکندر" می‌خواست که رایت جهان گردی از سر حذ روم 


۱ استیلاء: چیره شد. 

۲ نبمت به فتح نون و میم: یازه آرزی همت. 

۳ دست پیمان: وسائل ازدواج. 

6 جوشن: زره. 

۵ اسکندر: مقدونی پسر فیلیپ (قیلفوس) مقدوتی (جل ۳۳۹ - ق ۳۲۳ ق م). 


افلاق ممستی در چهل باب 0 
رح 


بر عزیمت ضبط ممالک عرب و عجم برافرازد و رکاب همایون به جهت تسخیر بر و بحر 
عم حرکت دهد.بهغایتاندیشناک و ملول خاطر بود ارسطاطالیس حکیم" که وزیر آن 
حضرت بود چون علامت فکرت و انديشه و نشانه‌ی حیرت بر جبهه‌ی حال و ناصیه‌ی؟ 
احوال او ظاهر دید گفت: ای شاه جهان! اسباب دول مهیا و آماده و حشم و خدم در 
موقف بنده‌گی و فرمان‌برداری ایستاده. خزان‌ی معمور و مملکت موقور." جمال بخت به 
صفت استدامت آراسته و نهال دولت به شرف استقامت پیراسته» اقبال؛ کمر موافقت بسته 
و چاه و جلال بر آستانه‌ی عالی» به خدمتکاری نشسته» توزع " ضمیر انور و تفرق خاطر 
ازهر" را سبب چیست؟ اسکندر جواب داد که: أمّل می‌کنم که عرصه‌ی جهان به غایت 
محقّر است و ساحت ممالک هفت اقلیم بسیار مختصره شرم می‌دارم از برای این مقدار 
ملک سوار شدن و توجه به تصرف و تسخیر آن نمودن. بیت: 
کرای آن نکند طول و عرض هفت اقلیم. 
که.من به نیت تسفیر آن سوار شوم 
هزار عالم از این کر بود کم است هنوز 
که من به عزم تصرف بدان دیار شجم 
ارسطو فرمود که شک نیست که ایالت و حکومت این مایه از جهان نه لایق همت بلند 
و نه درخور نهمت" ارجمند توست عرصه‌ی مملکت ابدی را به آن ضم کن تا هم‌چنانچه 
به ضربت تیغ جهان‌سوز ساحت" سرای فانی را در قید ضبط می‌آریء به برکت عدل 


۱ ارسطاطالیس: ارسطو حکیم نامدار یوننی (و حدود 0۳۸4 ف ۳۲۲ ق م). 


۲ ناصیه 


ی 
۳ موفور: فراوان. 

5 پراکندگی. 

۵ ازهر: درخشان» روشن‌ترء 
7 تبمت: آرزی همت در امری. 


۷ ساحت: میدان. 


3 ۷۲ افلاق ممستی 
ی 


عالم‌افروز مُلک سعادت باقی هم در قبضه‌ی استحقاق تو آید تا این نقصان به برکت آن 
کمال تلافی پذیرد و اين اندک به زیب آن بسیار رونق گیرد. منتوی: 
مک عقبی واه کآن قزم بود 
نزه‌ای زآن ملک صد عالم بسود 


مهد کن تا در میان این نشست 
عرصهی آن عالمت آید به دست 


اسکندر بدین سخن تسلی یافته. بر حکیم آفرین فراوان کرد و امروز شاهباز عقل هر 


کاملی در هوای ثنای اسکندر از جهت همّت آن پرواز می‌کند که همای همتش به 
استخوان ریزه‌ی دنیای دنی سر فرو نیاورد. بیت: 
تو باز ساعد شاهی به استقوان منگر 
همای همت ود را بلند ده پرواز 


باب دوازدهم در عزم [و پاید اری در کاری که اراده شده] 


[۱. عن امیرالممنین مه قال: و لا تجتمع عزيمة و وليمتء ما آنقض النوم لعزائم ایبوم» 
و امحی الم لتذایر همم امیرممنان مه فرمود: عزم و ارده (مقام‌های بلند) با سور 
خوردن و لذت بردن جمع نشود. و بسا خواب‌ها (ی نوشین) که تصمیم‌های روز را از بین 
برده؛ و تاریکی‌ها خاطره همت‌های بلند را نابود نموده. 

۲ عن علی مه قال: أصل الحزم العزم و ثمرته الغفر." علی* فرموده: ریشه اراده و 
تصمیم دوراندیشی و احتیاط است» و میوه آن پیروزی. 


۱ ما (به ضمٌ ها): مرغی افسانه‌ای و موهوم که می‌گویند: سایه‌اش بر سر هر کس بیفده به سعادت 
خواهد رسید. در میمنت و سعادت به او مثل می‌زنند. 
۲ نج البلاغه؛ خطیه ۲4۱ 


۳. تصنیف غرر احکم» ص ۰۶۷ ش ۰۱۰۹6 


افلاق ممستی در چهل باب سر 
جح با 


۳ عن امیرالمومنین 2 قال: لا تعزم علی ما لم تستین الرشد فیه" امیرالمومنین 
فرموده: به کاری که صلاح و مصلحت در آن روشن نیست تصمیم نگیر.] 

و آن پیش‌رو قواقل مرادات و کفایت کننده امور و مهمات است. هیچ کس را از 
سلاطین بی مدد عزم درست. زمام تسخیر ممالک به قبضه اقتدار در نیامده و بی‌تکاپوبی 
سعی بلیغ» به سریر شهریاری و مسند جهان‌داری نرسیده بیت: 

بی عزم درست و سعی کامل 
کس ( تشود مراد مامل 

و عزیمت درست آن است که چون به قصد کاری کمر بندد و به ساختن مهمی اشتفال 
نمای به منع هیچ مانعی ممتتع نگردد و قصور و فتور به عزم خود راه ندهد. از حکیمی 
پرسیدند که عزم ملوک در چه محل نیکو می‌نماید؟ و در چه وقت به کار می‌آید؟ فرسود 
که: در وقت دفع اعادی مملکت به غایت پسندیده است» چه هرگاه که پادشاه از روی 
توکل که «4عَتَ وگن و4" بای همتّ در رکاب عزیمت آرده هر آینه لشکر فتح و 
ظفر دو اسبه به استقبال او متوجه می‌شونایرا گه غزم درست. نشانه‌ی غلبه‌ی نصرت؟ 
است. بیت: 

شه چو به عزم درست پای کند در رکاب 
دل شکند قصم را از کقٌّش افتد عنان 


| پادشاه معتاد به گل خواری] 

آورد‌ند که: یکی از ملوک به خوردن گل معتاد شده بود چندان که حکماء و اطبا منع 
می‌کردند و مضرت آن را باز می‌نمودنده از آن کار باز نمی‌ماند. روزی یکی از اهل اه به 
دیدن وی آمد و او را به غایت زار و نزار یافت. رخساره‌ی ارغوانی او را زعفرانی دید و تن 


۱ همان ش ۰۱۰۹۱۲ 
۲ سوره آل عمران؛ آیه ۱۵۹. (هرگاه تصمیم گرفتی» پس بر خدا توکل نموده «انجام ده»). 


۳. نصرت: پیروزی. 


۷۴ افلاق ممستی 
ی 


با تاب و توان او را در عقده‌ی ناتوانی گرفتار یافت» صورت حال استفسار نموده» سلطان 
حقیقت واقعه را باز گفت که: مرا از جهت خوردن گل پای حیرت در گل است و دست 
حسرت بر دل. درویش فرمود که: چون می‌داتی که از اين ممر مضرت به تو می‌رسدء چرا 
ترک نمی‌کنی؟ گفت: چندان که جهد می‌تمايم. با خود بر نمی‌آیم. درویش گفت: آین 
عزيمة من عزمات الملوک؟ کجاست آن عزم که پادشاهان را می‌باشد که به هیچ نوع 
ایشان را از آن باز نمی‌توان داشت؟ سلطان از این سخن متأثر شد و عزم کرد بر آن که 
دیگر گل نخورد و به برکت عزیمت. از آن مهلکه خلاصی یافت. بیت: 
عنان عزم به هر مانبی که برکابی 
مکن به دست ترذ عتان قود را سست 
که کس به منزل مقصود ره نمی‌یابد 
مکر به سعی تمام و دگر به عزم درست 


هر آن که پای طلب در طریق عزم نید 
به تفتگاه بزرگی رسد به گام نفست 


باب سیزدشم در جد و جفد 

۱. عن امیرالمومنین ه: علیک بلج و الاجتهاد فی اصلاح المساد.امیرمومنان ماه 
فرموده: بر توباد یه تلاش و کوشش در راه اصلاح و درست کردن آخرت. 

نوم 5 4 ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ ۳ 

۲. عن علی ۸2 قال: من لم یجهد نفسه فی صغره لم ینبل فی کبره. علی 9 
فرموده: هر کس در کوچکی خود را به تلاش و کوشش وادار نکند در بزرگی به ارجمندی 
و بزرگواری ترسد. 

۳ عن امیرالمومنین #ت قال: علیک بالسعی» و لیس علیک بالنجح." امیرمومنان ملضل 
فرموده: کوشش به عهده توست کامیایی بر عهده تو نیست. 


۱ تصنیف غور کم ص ۶4۳ ش ۰۱۰۱۱5 
۲ همانه ش ۰۱۰۱۱۹ 


۳ همان» ش ۰۱۰۱۱۲ 


اخلاق ممستی در چهل باب ۵ 
توح ی 


جد سعی کردن است در تحصیل مطالب و جهد رنج بردن است در اکتساب مقاصد و 
مرب" و جد و جهد از اخلاق ملوک جهان‌گیر و سلاطین کشورستان است و این صفت 
تابع همت بلند است. هر چند همت عالی‌تربوده جد و جهد در طلب مقصود بیشتر واقع 
می‌شود و بباید که مرد بلندهمت از تحمل مشقت نترسد چه حال از دو بیرون نیست: اگر 
به جهد دامن مقصود به دست آید فهو العراد" و اگر در حجاب توقف ماند عذر او به نزد 
عقلا واضح است و علٌ همت او در طلب مفاخر" و مأثر" بر همه‌ی ضمایر هویدا و لایج.؟ 


در طلب می‌کوشم ار یابم زهی بخت بلند 
ور نیابم عذر من افتد بزرگان را پسند 


[مثل حکم‌ای هندا 

در امثال حکماء هند مذکور است که موری کمر جهد بر میان بسته بود و از توده‌ی 
خاکی که نقل آن آدمیان را به کلفت هیسر شدی» ذره ذره می‌برد و در طرف دیگر 
می‌ریخت. مرغی برو گذر کرده موری دید شیف و ُحیف" که به نشاط تمام دست و پای 
می‌زد و در نقل کردن آن خاک جدی تمام و جهدی مالا کلام به جا می‌آورد. گفت: ای 
ضعیف بنیه و سخیف پیکر این چه گار است که پیش گرفته‌ای و این چه مهم است که 
در آن خوض" کرده‌ای؟ مور زبان بگشاد و گفت مرا با یکی از قوم خود نظریست و چون 
طلب وصال او کردم؛ اين شرط پیش گرفت که اگر سر وصل ما داری» قدم در نه و این 


۱ مرب (بر وزن مطالب): جاهای حاجت خواستن. 
۲ پس مقصود همان است. 

۳. مفاخر: جمع مفخره. آنچه مایه خر و نازیدن باشد. 
> مآثر: جع مأثره کار نیک و پسندیده. 


۵ لایح: درخشان آشکار. 


3 ۷ افلاق ممستی 


ایب ی 
توده‌ی خاک را از این سر راه بردر. حالا مستعد آن کار شده‌ام و می‌خواهم که بدان شرط 
اقدام نموده. از عهده‌ی عهد بیرون آیم. مرغ گفت: این گمان که می‌بری» به قدر آرزوی 
تو نیست و این کمان که می‌کشی, به قوت بازوی تو نی. مور گفت: من عزم این کار جزم 
کرد‌ام و قدم جد و جهد پیش نهاده. اگر میسر شود فهو المراد و الا معذورم خواهند 


داشت. 
من طریق سعی می‌آرم به‌ما 
یس للاتسان الاها سعی! 
دامن مقصوداگر آرم به کف 
ازغم و آن دوه هانم برطرف 
نشد از مهد هن کاری به کام 
من در آن معذور باشم و السلام 


[فریدون و اندیشه تسخیر مالک] 
آورد‌اند که فریدون را در بادی" لیام لت کبه ریاحین دولت در ریاض سعادت 
دمیدن گرفت و ریاح شادمانی از مهب" کامراني وزیدن نمود اندیشه تسخیر بعضی از 
مالک که در تصرف جمعی از متلانبود: دید آمد. پیت: 
کفاف نفس اگر چند اندکست ولی 
جهان به تیغ گرفتن ز همّت عالی است 
این معنی را با ارکان دولت مشاورت کرد. جمعی گفتند: ای ملک ! ملکی داری آراسته 


۱ اقتباس از آیه ۳۹ سوره النجم است 3 ون یی فش اما سکن 4+ (و نمی‌داند» که برای آدسی 


به سعی خود انجام داده نخواهد بود). 


افلاق ممستی در چهل باب ۲ص 
تحص بل 


و مبالفی. تحمل خواسته, بی‌ضرورت؛ غبار فتنه انگیختن و آتش تشویر" برافروختن» نیکو 
نمی‌نماید از آن‌چه داری تمتعی بردار و ارتکاب مخاطره را فرو گذار. 


در قراغت کوش و در لذّت که نیست 
آرزو ۱ یو پا انی پدی د 
فریدون گفت: قناعت؛ مقتضای طبایع بهایم سرافکنده است و نشستن در کنجی؛ از 
اقتضای دنائت " همت عجایز از کار وامانده فرصت وقت را که چون خیال سحاب گذرنده 
است» غنیمت باید شمرد و در حصول آمال از رکوب اهوال "نباید ندیشه کرد. نظم: 


کمر سلطنت تباید بست 
هر که را (غبت تن آسائیست 
از مشقت کمابر آساید 
هر که | همست مجهان‌بانیست 
[پند ملکی به فرزند خودً 


آوردند که ملکزاده 


زل خیمه‌ی اقامت 


آورده‌اند که: ملکی پسر خود را به حرباأَخَصمی * فرستاده بود. خ 
گاه گاهی در راه زره از بر خود بیرون می‌کند و دو شب در یک 
می‌زند. پدر بدو چیزی نوشت که ای پسر! حق سبحائة و تعالی که عزت را آفرید. کلفت و 
مشقّت را با آن قرین ساخت و مذلّت را که خلق کرد آرام و راحت را با او رفیق گردانید. 
آن‌گه عزّت را به ملوک داد و مذلّت را به رعایاه حظً پلنشاه عزّ مملکت است و قسم* 
رعیت امن و امان و استراحت. و این هر دو بخش یک‌جا جمع نشود. لاجرم پادشاه باید که 
آسایش را وداع نماید و راحت با رعیت گذارد و اگر چنین نمی‌کند. با استراحت در می‌باید 


۱ تشویر: آشوب و اضطراب. 
۲ دنانت: پستی. 
۳. اهوال: جمع هوا 
6 خصم: دشمن. 
۵ قسم (به کسر قاف): ببره و تصیب. 


۷۸ افلاق ممستی 
وی 


ساخت و ازع ملک اعراض می‌بید کرد.بیت: 


لذّت شاهی ترا بس رامت دیگر هجوی 
با ومود سلطنت سرمایه‌ی دیگر مفواه 


[جدّ و جهد یعقوب لیث] 
یعقوب لیث" خود را در بدایت حال در مهالک اقکندی و خطرهای کی را ارتکاب 
کردی» از آسایش نفس دور بودی و از کشیدن مشقت‌ها یک نفس نیاسودی او را گفتند: 
تو مردی روی‌گری» ترا باعث بر این همه جفا کشیدن و خود را در غرقابه‌ی هلاک 
افکندن سبب چیست؟ گفت: مرا دریغ می‌آید که عمر عزیز خود را در اصلاح روی و مس 
صرف کردن و روی توجه به پیشه‌ای که در آن شریک بسیار باشد آوردن. جد من در آن 
است و جهد من برای آن که خود را به مربه‌ای رسانم که از ابنای جنس من کسی با من 
شریک نباشد. گفتند: اين مهمی به غایت صعب و کار بسیار مشکل است. گفت: من 
دانسته‌ام که شربت مرگ چشیدنی است و بار فا و فوات کشیدنی؛ آن که در کاری بلند 
تلف شوم؛ به از آن که در کار پست بمیرم. لاجرم بدین جد و جهد رسید به آن منصب که 
رسید. شعر: 
می‌باش به مذو مهد در گاز 
دامان طلب ز دست مگخار 
هرچیزکه دل بدان گراید 
گر مهد کنی به دستت آید 
و چنان‌چه به جدٌ و جهد بنای بزرگی تمهید" می‌یابد. به ضدٌ این صفت که بطالت" و 
کسالت است» اساس شوکت و دولت در هم می‌شکند. یکی را از آل‌طاهر" سوال کردند که 


۱. یعقوب: پسر لیث صفاری (۲۹۵-۲۵6هدق). 
۲ مهید: آماده کردن. 
۳. بطالت: بیکاری» ولگردی. 


آل طاهر: طاهریان» سلسله‌ای ایرانی که در حراسان حکومت داشتند (از ۲۰۵هق تا ۲۵۹) این 


نع 


افلاق ممستی در چهل باب ٩ص‏ 


سبب زوال یالت و نتقال دولت شما چه بود؟ جواب داد که: شراب شب و خواب بامداد. 
یعنی که از کاهلی به کار ملک نپرداختیم و از کسالت رسم جلادت برانداختيم» لاجرم 
سفینه‌ی اختیار ما در گرداب زوال غرقه گشت و کشتی امید ما به ساحل مراد نرسید. 


بنای دولت خویش آن کسی قراب کند 
که شام می‌فورد و صبع‌گاه فواب کند 


باب چفاردهم در ثبات و استقامت 


۱ قال اه تعالی: لیمک 6لرا یاهع انتتتشوا تعل علبهم که الا 
اف ولا روا زوا یله لکشم نوت 4 آنان که گفتند محققاً پروردگار ما 
خدا (ی یکتا) است» و بر اين ایمان پایدار ماندند فرشتگان بر آنها نازل شوند که هیچ 
ترسی (از وقایع آینده) و حزن و اندوهی از گذشته خود نداریده و شما را به همان بهشتی 
که (انبیء) وعده دادند بشارت باد. 

۲ عن ابیعبدالله #2 قال: ما یموت موال لنا مبفض لاعدائنا الا و یحضره رسول 
اثه و امیرالمومنین و الحسن و الحسنین 8 فیسرونه و پیشرونه» و ان کان غیر موال 
لنا یراهم بحیث پسوه.؟ 

حضرت صادق له فرموده: دوستدار ما و دشمن دشمنان ما نمی‌میرند جز آن که 
رسول دا و امیرموّمنان و حسن و حسین فتله را حاضر می‌بیند» آن بزرگواران او را 
خوشحال کرده و مژده می‌دهند. و اگر دوستدار ما نباشد ایشان را به گونه‌ای خواهد دید 


که ناراحت شود. 


" 
سلسلهبهدست طاهر حسین ملقب بهذولییینتأسیس شد و پس از نم قرن حکومت به دست 


یعقوب لیث منقرض شد. 
۱ سوره فصلت آیه ۳۰. 


۲ لبرهاندج ۸ص ۲۸۰. 


افلاق ممستی 


۳. از حضرت صادق #2 در همین آیه آمده است که: استقاموا علی الائمة واحداً بمد 
واحد.! بر ولایتامامان 2 یکی پس از یکی پایدر و ثابت قدم بماند. 

و آن پایداری باشد در کفایت مهمات و مداومت بر دفع مکاره و بیات و ملمات" و 
فی‌الحقیقه ثبات مثمر میامن و برکات است و منتج قواید فلاح و نجات و هیچ زمره‌ای از 
طوایف خلق را به صفت ثبات آن دلبستگی نیست که ملوک راء چون تا ثبات پادشاه به 
رعایت فرمانبردران و دفع و قمع" متصردان و بدکرداران نزدیک خاص و عام روشن 
نگردده حشم و خدم سر بر خط اطاعت ننهند و اهل بفی* و فساد از مواد عصیان و عناد 
احترازننمایند. پس ملک را به ثبات استظهار" است و ملک را ازو استمداد و بدو استبشار 
حاصل آید. بیت: 

هر سر که یافت افسری از گوهر ثبات 
در اقتدار بک رد از پرغ با بات 
حکیمی گفته است‌که: هر که خواهد کة اساسّ سلطنت او از انهدام ایمن باشد. باید که 
بنای کار خود بر ثبات و وقار نهد. بیت: 
بنای کار بنه بر ثبات ایسن باش 
که هر بنا که بر اصلست پایدار بود 


مرد ثابت قدم آن است که از راه و روش خود به دغدغه‌ی هیچ موسوس" رو نگرداند و 


هان. 

۲. ملیات: جع ملمَة: حوادث سخت. 

۳. قمع سرکوب کردنه خوار و ذلیل نموده. 
6 بغی: ستم کردنه نافرمانی» گردنکشی. 
۵ استظها 
7 استبشار: گشاده‌روبی» خبر خوش پرسیدن. 


انی. 


۷ موسوس: وسوسه کننده. 


اقلاق ممستی در چهل باب مق 
0 و بل 
۲ بت ۳۹ ۲ 
از رسم و طریق خود به وسوسه‌ی هیچ مهوس انحراف تورزد که مدد رفیق نجات جز به 
طریق ثبات روی نمی‌نماید چنان‌چه حکیم الهی می‌قرمای 
در تراد ره تمبات مان 


میج فصلت به از ثبات مدان 
میل داری به رفعت درجات 
در معانی ثبات ورز بات 
و نشانه‌ی ثبات دو چیز است یکی در هر کاری که شروع می‌نماید اتمم آن بر ذصّت؟ 
اهتمام" لازم داند. 


|پرسش قیصر روم از انوشیروان] 
آوره‌اند که: قیصر روم از نوشیروان پرسید که بقای پادشاهی در چیست! 


گفت: من هرگز ببهوده کاری نفرمایم و هر مهمی که بدان امر کنم به اتمام رسانم. قیصر 
فرمود که: همه حکمای یونان همین گفتهن؛ مثنوی: 


هرطرع که افکنی چه مردان 
مهمدی بکن و تما گردان 
یعنی علصی که برفرازی 
باید که دگر نگ ون نسازی 
علامت دویم آن است که سخن که بر زبان او جاری شود به نقیض آن تا ممکن باشد, 
تکلم نکند. 


[حمالی با سلطان رضی در میدان غزنین] 


۳۹ و 5 ۳ خ ی 8 زد ۷ 
چنانچه در تاریخ مذکور است که سلطان رضی در میدان غزنین می‌گذشت, حمالی را 


۱ مهوّس: خل و ابله کننده. 
۲ ذت: عهده. 
۳. اهتیام: کوشش کردن در کاری» هست گباشتن در امری. 


غزنین: از شهرهای مرکزی افغانستان کنوتی است. 


۸۲ افلاق ممستی 
وی 


دید که سنگ گران بر دوش نهاده به جهت عمارت او می‌برد و در یردن آن رنج بسیار 
می‌کشید. سلطان چون مشمّت او را مشاهده کرد از روی رآفت جبلّی" و عاطفت فطری 
که داشت فرمود که: ای حمال! اين سنگ را بنه. حمال سنگ را در میان میدان بینداخت و 
مدّتی آن سنگ در آن میدان بود. و اسبان چون آن‌جا می‌رسیدند. بدچشمی میکردند و 
می‌رميدند. جمعی از خواص به وقت فرصت. آن حال به عرض ساطان رسانیدند که فلان 
روز حمالی بنا بر امر عالی و فرمان همایون سنگی که بر پشت داشت در میان میدان 
بینداخته و اسبان از آن راه به کلفت می‌گذرند و کسی غیر آن حمال آن سنگ را 
بنمی‌واند گرقت. اگر بر 
سلطان فرمود که: بهزبان ما گذشته است که بنه. اگر گویم که برداره مردم آن را بر 
بی‌ثباتی ما حمل کننده گو آن سنگ همان جا باشد. تقل است که آن سنگ تا آخر عمر 
سلطان در آن میدان افتاده بو بعد از وفات او نیز به جهت مراعات سخن اوه هیچ کس از 
اولاد او نیز برد 


شعره 


سفن شاه, شاه هر سفن است به همه مال پاس باید داشت 
تانگردد نقیض آن ظطاهر باید آن را به لجع دل بنگاشت 


باب پانزدشم در عدالت 


[۱. قال النبی غ: بالعدل قامت السماوات و الارض:" به عدالت (و تساوی) آسمان‌ها و 
زمین بر پا شده است. 

۲ قال امیرالمومنین: جع الله سبحانه الدل قومً لام و تتزیها من المظالم و 
النام و تسنية للاسلام:" خداوند سبحان عدالت و دادگری را باعث نظم و نظام مردم و 
پاکی (جامعه) از ستمگری و گناهان و گسترش اسلام قرار داده است. 


۱ مهربانی طبعی. 
۲ عوالی الالی» ج 4 ص ۰۱۰۳ 19۰. 
۳.غرر و درر آمدی ش ۱۵۹۷. 


افلاق ممستی در چهل باب بر 


ج 


و نیز آن بزرگوار فرموده است:المدل حیا عدالت زندگی است. 

۲ عن ابیعبدله قال: المدل احلی من الشهد و آلين من الژبد و آطیب ریحا من 
المسک؟ 

حضرت صادتی ۸2 فرموده: دادگری از عسل شیرین‌تر و از کره نرم‌تر و از هشگ 
خوش‌بوتر است.] 

عدل شحنه‌ای است ملک‌آرای, و لمعه‌ای است نورافزای و صیقلی است ظلمت‌زدای و 
حق سبحانه و تعالی بندگان را بدین صفّت امر می‌فرماید که: لآ یم باعل 
والاشتن ۳4 عدل آن است که داد مظلومان دهند و احسان آن که مرحم راحتی بر 
جراحت مجروحان نهند. در خبر آمده که یک ساعت عدل پادشاه در پ‌ی میزان طاعت. 
راجح‌تر است از عبادت شصت ساله, زیرا که نتیجه‌ی عبادت جز به عامل نرسد و فایده‌ی 
عدل به خاص و عام و خرد و بزرگ واصل گردد و مناهج ارباب دین و دولت و مصالح 
اصحاب ملک و ملّت به برکت آن قایم و منتظم شود و ثواب عدل از حذ حساب افزون و 


[داد مظلوم رسیدن یا حج؟] 

آورده‌اند که: یکی از سلاطین را داعیه‌ی" آن شد که حج خانه‌ی خدای بگنارد و به 
قدم حرمت طواف حریم عزّت به جای آورد و به مزید صف و اجابت دعا از اشبا" و أکفاء" 
ممتاز و سرافراز گردد. بیت: 


۱. مان 1199 

۲ کافیج ۲ص ۱8۷+ 15- 
۳ سوره نحل آیه ۹۰. (خداوند 
6 حیْ: جاه مکان. 


به دادگری و نیکی فرمان می‌دهد). 


افلاق ممستی 


هست طواف هرم کردگار 
در دو جهان واسطه‌ی اقتدار 


آشراف مملکت و ارکان دولت به موقف عرض رسانیدند که ای ملک! شرط ادای حچ 
امنیت طریق است و سلاطین را دشمن بسیار باشد. اگر با خیل حشم عزیمت نمایی؛ تهیه 
ایشان - در اين راه دور و دراز- تعذری تمام دارد و اگر به اندک ملازمی توجه فرمائی» 
خطرات کی متصور است و دیگر آن که سلاطین در بلده حکم جان دارد در جسد. وقتی 
که سایه دولت این حضرت از مفارق" عالمیان و رعایا دور شوده هرج و سرج پدید آید و 
تمام مهام خواص و عوام از سلک انتظام بیرون رود. سلطان فرمود که: چون این سفر 
میسر نمی‌شود. چون کنم که ثواب دریابم و از میمنت این طاعت بهره‌مند گردم؟ گفتند: 
در این ولایت درویشی است که مدت‌ها مجاورت حرم کعبه کرده و شصت حج با شرایط 
آن به جای آورده. حالا در گوشه‌ی عزلت نشسته و در آمد و شد خلق را بر روی خود 
بستهه پیت 

پای کشید است به دامان کوه 

شاید که وب حجَی از او توان خرید و از مئوبت" آن به حفی کامل توان رسید. 

پادشاه از صدق عقیدتی که با اهل له داشت. به خدمت درویش رفت و در اثتای سخن 
۳۹ ۳ 4 خ ۳ ۷ 
فرمود که: مرا آرزوی حج از ضمیر ممیز" سر بر زده است و ارکان ملک و ملت» صللاح در 
توقّف می‌بینند و استماع افتاد که تو را حج بسیار است» چه شود که ثواب یک حجّ به من 
فروشی تا تو به نویی " رسی و من به ثوابی؟ درویش گفت: من ثواب همه حج‌ها را به تو 
می‌فروشم. پادشاه پرسید که: هر حجی به چند مقر می‌فرمائی؟ گفت: هر گامی که 


۱ مفارق: جمع مفرق: و آن خطی است که ظاهر می شود از دو نیم کردن موی سر با شانه. 


۲ موی 
۳ 


: پاداش جزای عم خیر. جمع: مشویات. 
(به ضم میم اول و فتح میم دوم و کسر ياء مشدد): جداکتنده» برتری دهنده. 


نوا: نغمه آهنگ. سر و سامان اسباب زندگی در این جا معنی سومی مراد است. 


افلاق ممستی در چهل باب مه 


ت 
برداشتهام در حجیء به تمام دنا و آن‌چه در وی است. سلطان گفت: از دنیا و متاع دنیا 
مقداراندکی در تصرف من بیش نیست و این بهای یک قدم نمی‌شایده پس حجَی چگونه 
توانم خرید و بر اين تقدیر بهای همه حج‌ها در خیال چون توان گذرانید؟ درویش گفت: 
شاها! ثمن " همه حج‌های من پیش تو آسان است. پادشاه گفت: چگونه؟ گفت: چون در 
قضیه مظلومی عدل کنی و یک ساعت به مهم دادخواهی پردازی, ثواب آن به من بخش 
تا من ثواب شصت حج به تو بخشم و هنوز من صرفه برده باشم و در این سود سودی 
بسیار کرده پس معلوم شد که ساطان را بعد از اقامت فرایض و سنن» هیچ طاعت 
واجب‌تر از اشتفال به مصالح بندگان خدا نیست و به صفت نصفت زیستن و به نظر عدالت 
و حمایت در رعایا نگریستن از همه طاعت افضل و اکمل چه اگر حمایت عدالت نباشدء 
ارباب قوّت و شوکت. دمار" از ضعفای خلق برآرند و چون ضعیف‌حالان هلاک شونده اقویا 
نیز بر جای نمانند. چه میشت خلایق به یکدیگر باز بسته است و انتظام احوال مردم جز 
به عدل ممکن نیست. بیت: 

عدل نوریست کزو ملک منز گردد 
نسیمش همه آفاق معطر گردد 
عدل پیش آز و مراد دل درویتش برآز 
تاترا آن چه مرادست میستر گردد 
و از فضیلت عدالت همین یک نکته بس که پادشاه عادل» محبوب همه‌ی مردمانست, 
اگر چه از عدل او فایده بدیشان نرسیده باشد. و ظالم مبغوض جمیع جهانیان است و اگر 
چه از ظلم او ضرری بدیشان لاحق نشده باشد. و مصداق این حال و مقیاس این مقال» 
قصه‌ی نوشیروان عادل و حجاج ظالم است. با آن که نوشیروان کافری بود آتش‌پرست و 
حجاج بر فراش اسلام زاده و صحابه" و تبمین* را دیدهه هرگاه که نوشیروان را یاد کنند 


۲ دمار: رگ و ريشه, 
۳. صحابه: یاران و همراهان پیامب 3 . 
5 تابعین: جمعتایعی: کسی که صحایی را دیده و از وی پیروی کرده باشد. 


افلاق ممستی 
ی 


برو آفرین کنند به سیب عدل اوه و چون ذکر حجاج علیه اللعنة و العذاب کنند برو تفرین 
فرستند به واسطه‌ی ظلم او. مثنوی: 


دادگری شرط جهانداری است 

دولت باقی ز کم آزاری است 
مملکت از عدل شود پایدار 

کار تو از عدل تو کیرد قرار 
هر که در این هاته شبی داد کرد 

فانه‌ی فردای شود آباد کرد 


عبداله طاهر! روزی پسر خود را گفت که آیا دولت در خاندان ما تا به کی بماند؟ پسر 
گفت: مادام که بساط عدل و فراش انصاف در این ایوان گسترده باشد. شعر: 
تا پای پااشاه بود بر بساه عدل 
بر فرق او نهاده بچد تاج سروری 
چون دست ز آستین تقلب برون کند 
باشد تصیب کردن او طوق مدبری؟ 
در اخبار وارد است که پادشاه عادل, سایه‌ی لطف خداست در زمین که پناه می‌گیرد به 
وی هر مظلومی و مقرر است که هرکه را رتجی از تاب آفتاب رسید. جهت استراحت پناه 
به سایه می‌برد تا رنج او به راحت مبدل گردد." و هم‌چنین مظلوم نیز که از تاب آفتاب 
ستم و حرارت شرارت ظلم به تنگ آیه به پناه سایه‌ی اله که عبارت از پادشاه است التجا 


۱ عبدائه طاهر: بن طاهر ذوالي 


سومین از امرای طاهری خراسان (جل ۲۱۳ -۲۳۰ه.ق). 

۲ مدبری (به ضم میم و سکون دال و فتح باء) بخت برگشتگی و بداقبالی. 

۳ عن النبی 23 قال: السلطان ظل ال فی الارض: یاوی (لیه کل مظلوم: فان عدل کان له الاجر و 
علی العية الشکره و ان جار کان علیهالوزره و علی الرعية الصبر حتی يأنیهم الاسر. رسول 
خداق فرمود: حاکمیت سایه خدا است در زمین: که هر مظلومی به وی پناه می‌آورد: اگر 
دادگری نمود بر حاکم است واب و اجر و بر رعیت سپاسگزاری؛ و اگر ستم نسوده وزر و 
ویال و گناه بر عهده اوست. و بر رعیت شکیبایی تا فرمان حق فرا رسد. (امالی طوسی: 
ص۳4 ش ۱۳۰۷). 


افلاق ممستی در چهل باب ۲ 
با 


نماید تا از کلفت بیدد ظالمان. به برکت آن ظل ظلیل" اسن و اسان؛ آسایشی و آرامشی 
یابد. بیت: 
شاه عادل سایه‌ی لطف مق است 
هر که داردعدل لطف مطلق است 
فلق (ا در سصایه‌ی فود جای ده 
وز شرف بر فرق گردون پای نه 
حکماء گفه‌اند: عدل سویت نگاه داشتن است میان خلق» یعنی گروهی را بر گروهی 
مسلط نسازد و هر طایفه را در پایه‌ی او نگاه دارد و خدام سلاطین در اصل چهار گروهند: 
اول: اهل شمشیر؛ چون امراء و لشکریان و ایشان به مثابه‌ی" آتش‌اند. دویم: اهل قلم؛ 
چون وزراء و کاب و اين گروه به مثابه‌ی هوااند. سیم: اهل معامله؛ چون بازرگانان و 
محترفان." و ایشان به منزله‌ی آب‌اند. چهارم: اهل زراعت؛ و ایشان به مثابه‌ی خاکاند. 
پس هم‌چنان که از غلبه‌ی یکی از ارکان چهارگانه بر دیگری؛ مزاج خلق تباه شود به 
غلبه‌ی یک گروه بر دیگری از اين اصناف چهارگانه, مزاج ملک هم روی به تباهی آورد و 
صلاح عالم و نظام امور بنی‌آدم, منقطع و نامنظم ماند. شعر: 


هر یکی را ز فلق مرتبه‌ای است. 

پیش از این دور یافته تعیین 
گر کس از مد فویش در گذرد 

فتنه‌ها فیز از یسار و یمین؟ 
هر کسی را به مای خود بنشان 

پس به دولت به جای قود بنشین 


و یکی از فضیلت عدل آن است که خاک در اجزای بدن سلطان عادل تصرف نمی‌کند. 


۱ ظل ظلیل: سایه پایدار. 


۲. مشابه: مانند. 


۳ محترف: پیشه‌ور. 


6 یسار و یمین: چپ و راست. 


۸ افلاق ممستی 
یی 


[حکایت دخه انوشیروان] 

آورده‌اند که: یکی از علماء در مجلس مأمون حدیثی روایت می‌کرد که اشخاص 
پادشاهان عادل در قبر متفرق نمی‌شود و اجزای ایشان از یکدیگر نمی‌ریزد. مأمون فرمود 
که: مرا در صدق حدیث نبوی 3 شاثبه رییی نیست. اما داعیه دارم که نوشیروان را بیینم 
که فی‌لواقع مظهر عدل بود و بر زبان معجز نشان حضرت رسالت 2 گذشته که من 
متوّد شدم در زمان ملک عادل. پس عزیمت مداین کرد. چون بدان‌جا رسید فرسود تا: 
دخمه‌ی نوشیروان را بکشادند و بدان‌جا درآمدهه وی را دید تازه در خاک خفته چنانکه 
شخصی در خواب خفته باشد و سه انگشتری در دست داشت بر نگین هر یکی پندی 
نوشته:اول آن که: با دوست و دشمن مدارا کن. دوم آن که: در کارها بی مشاورت 
خردمندان شروع منمای. سیم: رعایت رعیت فرو مگذار, 

و در روایت دیگر آمد‌که: لوحی از زر بالای سر وی آویخته بود. بر آن لوح نوشته بود 
که: هر که خواهد که خدای تعالی او را بژرگ کرّداند. گو علمای زمان خود را بزرگ داند و 
هر که خواهد که ملک او بسیار شود. کو سَت عدل خود را بسیار سازد. مأمون فرمود تا: 
آن پندها را نوشتند و آن خاک را به عطر آلوّدة سأختند و سرش بپوشیدند. منقول است که 


در آن دخمه یکی از ندمای ملک اجازت سنخن طلبید و بعد از رخصت فرمود که: عدل را 
خاصیتی است که بعد از وفات ضرر خاک از کافر عادل باز می‌داره اگر عادل به سعادت 


اسلام متسد باشد. چه عجب که در عقبی ضرر آتش نیز ازوباز می‌دارند. سأمون این 


سخن را پسندید و فرمود تا در ذیل آن وصایا ثبت کردند. مشنوی: 
عدل در دنی) نکوناست کند 
در قیامت خوب فرجامت کند 
آندرین عالم معظم سازدت 
چون بدان عالم رسی بنوازدت 


۱. مستسعد (بهفتح عین): خجسته؛ نیک بخت. 


افلاق ممستی در چهل باب ۸٩‏ 


[حکایت گوش دادن پادشاهان به عرض مظلومان] 

و از جمله‌ی ارکان عدلء اصنای کلام دادخواه است یعنی گوش بر سخن مظلومان 
کردن و روی عاطفت به ساختن مهم ایشان آوردن؛ و از آن که بسیار گویند. ملول نباید 
شد و بهتنگ تباید مد زیر که پادشاه عدل, حکم طبیب درد و مظلوم به متابه‌ی بیمار 
است و مریض می‌خواهد که تمام حال خود را پیش طبیب باز گوید. پس اگر طبیب تمام 
سخن بیمار را گوش نکند بر حقیقت مرض وی مطلع نشوده بی‌اطاع مرض و تشسخیص 
آن علاج چگونه توان کرد؟ بیت: 

ته طبیبی و هنت بیم ارم 


مال دل از تو چه پتهان دارم؟ 


[حکایت متظلم که به یک امبری گفت: سر توثی؛ درد کجا برم؟] 
آورده‌اند که روزی یکی با بزرگی حال خود باز گفت» گوش نکرد. دیگر بار گفت, 
لتفات نفرمود. سیم بار عرض کرد گفت: چند دردسئر می‌دهی؟ گفت: سر توئی» درد کجا 
برم؟ آن عزیز را خوش آمد و حاجتش را روا کرد. ب: 
سر برآوردی به دولت پای مردی کن به لطف 
دست‌رس دادت فد افتادگان را دست گیر 


آزکات سلطنت] 

یکی از سلاطین» بزرگی را پرسید که: می‌گویند هر چیزی را زکاتی است, زکات 
سلطنت چیست؟ جواب داد که: زکات پادشاهی و جهانداری آن است که اگر مظلومی 
دادخواهی نماید و متظلّمی حاجت خود را عرض کنده سخن او را اصفا فرمایند و با او به 
مدارا و مواسا! سخن کنند و جواب درشت باز ندهند و از سخن گفتن با ضفا و فقراء عار 
ندارند که مکالمه با خُردان, از خصال بزرگان است. چه سلیمان علی نبینا و علیه الصلوة و 
السلام در موکب سلطنت با شرف نبوت, سخن مور ضعیفی را استماع فرمود. بیت: 


۱. مواسا (به ضم میم): یاری کردن: رعایت و صلح نمودن» غمخواری کردن. 


افلاق ممستی 


تن 


تظر کردن به درویشان بزرگی را بیفزاید 
سلیمان با همه شمت. نظرها بود با مورش 
[حکایت پادشاه عادل چین] 
آوده‌اندکه: پادشاهی بود در دارالملک چین» به زیور عدل آراسته و نهال" حالش به 
صفت نصفت پیراسته» بیتد 
ستم را زیان عدل ا شود ازو 
قدا راضی و قلق فوشنود ازو 
اگاه آقتی به حس سامعه‌ی" او راه یافته و گرانی در گوش او پدید آمد. ارکان دولت را 
جمع کرد و چنان زار بگریست که جمله‌ی حاضران بر حال وی به گریه درآمدند و از برای 
تسلیه‌ی او تدییرهاانگیختند. ملک فرمود که: شما آن گمان می‌برید که من به فوت حس" 
سمع می‌گریم؟ چه می‌دانم که عاقبت کارهفتو و قصور به قوای و حواس راه خواهد 
یافت. پس بر بطلان چیزی از آن مرد خردمند چگونه اندوهگین شود؟ گریه‌ی من برای 
آن است که ناگاه مظلومی دادخواه بر در بارگاه قریاد کند و صدای استفائه‌ی" او به گوش 
من نرسد و او محروم باز گردد و من عنناه" مواخته باشم؛ اما در این باب فکری کرد‌ام 
تا در این دیار ندا کنند که کسی غیر دادخواه» جامه‌ی سرخ نپوشد تا بدان علامت بر حال 
مظلومان اطلاع یابم و داد ایشان از روی راستی و انصاف بدهم. به توفیق له تعالی. بیت: 


داد مظلوسان بده مقصود ممروسان برآر 
دین و دنیا را بدین داد و دهش معمور دار 


۱ نهال (به کسر نون): درخت موزون» درخت جوان. 


۵. عنداله: نزد خداوند. 


افلاق ممستی در چهل باب 9 
تج با 


و بسیربوده که به یک داد که داد‌ند و بهفریدمظلومان رسیده‌ند از عقوست عقبمی 
برات نجات یافتهاند. 


[حکایت سلطان ملکشاه سلجوقی]] 

چنان‌چه در اخبار آمده که: سلطان ملک شاه سلجوقی روزی بر کنار زنده‌رود (زاینده 
رود) شکار می‌کرد و زمانی از برای استراحت در مرغزاری" فرود آمد. از ملازمان " سلطان 
ملک شاه غلامی که حاچب خاص" بود؛ به‌دیهی در آمد. گاوی دید که در کنار جویی 
می‌چریده بفرمود تا او را ذبح کردند و قدری گوشت از وی کباب کرد. و آن گاو از آن 
عجوزه‌ای* بود که معيشت او با چهاریتیم که داشت از شیر او حاصل می‌شد. چون عجوزه 
از آن واقعه خبردار شدء از خود بی‌خبر گشت. بیامد و بر سر پلی که گذرگاه سلطان بوده 
منتظر بنشست تا کوکبه‌ی دولت ملکشاهی رسید. برجست و عنان اسب او بگرفت؛ همان 
غلام که حاجب بود تازیانه برآورد و خواست که او را بزند و منع کند. سلطان گفت: بگذار 
که مظلوم و بیچاره می‌نماید تا بنگرم که تظلم او چیست و داد او از دست کیست؟ پس 
روی بر پیرزن آورد و گفت که: سخن گوی پیرزن به حکم آن که گفته‌اند مصرع: مظلوم 
دلیر باشد و چیره زبان» زبان بگشاد. که: ای پشر ارسلان! اگر داد من به سر پل زنده‌رود 
ندهی, به عزت و جلال احدیت که بر سر پل صراط تا نام خود را از تو نستانم دست 
مخاصمت " از دامن تو کوتاه نکنم. نیک انديشه کن که از این دو سر پل کدام اختیار 
می‌کنی؟ بیت: 


اتصاف شود و داد من امروز بده 


بدمی به از آن بود که بستاننات 


۷ افلاق ممستی 


ی 

ساطان از مهابت این سخن پیاده شد و گفت: ای مادر! زنهار که من طاقت جواب آن 
پل ندرم بگوی تا که بر تو ستم کرده است؟ صورت حال باز نمای تا داد توازو بستانم. 
پیرزن گفت: ای ملک! همین غلام که به حضور تو تزیانه‌ی عقوبت! بر سر من کشید. 
چشمه‌ی عیش مرا مکذر ساخته است و گاوی که معیشت من و یتیمان من از شیر او 
حاصل شدی» کشته است و کیاب کرده. ملک بفرمود تا غلام را سیاست کردند و عوض 
یک ماده گاو اوه هفتاد ماده او از حلال‌تر وجهی بدو دادند. بد از چندگاه که سلطان 
وفات کرد پیرزن هنوز در حیات بود. نیم شبی بر سر قبر وی آمد و روی نیاز به قبله‌ی 
دعا آورده گفت: الهی! این بنده‌ی تو که در این خاک است؛ وقتی که من درمانده بودم. 
دست من بگرفت و حالا او درمندهاست»تو بهکرم خود دستگیری او کن. من بیچاره 
بودم؛ او با عاجزی مخلوقیت خویش بر من ببخشود این زمان او درمانده و بیچاره است, 
تو با قوت خالقیّت خود بر وی ببخشاء یکی از جمله عباد. ملک‌شاه را در خواب دید. پرسید 
که: خدا با تو چه کرد؟ فرمود که: اگر دعای پیرزن دادخواه به فریاد من نرسیدی» از 
چنگال عقاب عقوبت خلاصی ممکن نبودی. مثنوی: 


گفت که بر رهگذر آن کنده" پیر 

کر به «عایم نشدی دستگیر 
بی نظرمرممت پادشاه 

مال من غمزده بودی تباه 
داد هن او را به دعا ره تمود 

فیض دعایش در «ممت گشود 


رکنی دیگر محافظت حکم الهی است. یعنی دادی که دهد. باید که مطابق احکام شرع 
باشد و در خشم و رضا جانب حق فرو نگذارد که حکم او بالای همه حکم‌ها است. بیت: 
هرکه سر از مکم مق تپیهد 
هیع کس تتواند که سر از مکم او به پیهد 


۱ عقوبت: شکنجه. 
۲ گنده پیر (به فتح گاف و دال): زن ساخورده. 


اخلاق ممستی در چهل باب س 


سا 


هر جا که پادشاه و سلطان و سروری است. 
ممک وم آستان در کبری ای ادست 
[برادر گنهکاری در حضور مأمون] 
نقل است که: در ایام مأمون کسی گناهی کرده بود و از آن شهر فرار نموده برادر او را 
پیش مأمون حاضر کردند مأمون حکم کرد که برادر خود را حاضر کند و اگر نه او را 
عوض برادر به قتل رسانند. آن شخص گفت: ای خلیفه! اگر عامل تو خواهد که مرا بکشد 
و تو بدو حکم فرستی که فلان را بگذاره آن عامل مرا بگذارد یا نی؟ گفت: بلی بگذارد. 
: پس من حکم آورده‌م از پادشاهی که تو به عنایت او حاکمی که مرا بگذاری. گفت: 
نشان تو کو؟ گفت نشان من اين است که: خدای عز و جل می‌فرماید: ال و ول 
یرد 1 ن اد ّ 
4 یمنی هیچ کس را به ناه دیگری نگیرد.مأمون متاثر شد و بگریست و گفت: او 
را بگذارید که حکمی محکم و نشانی مبرم آورده است. الاية «لله الحکم و هو خیر 


الحاکمین»." بیت: 
مکمی که آن ز بارکه کبریا یود 
بالاتر ا[ مقولی چون و چرا بود 
مکمی که صادر است ز دیوان لم یزل. 
ود زهرهی مفالفت آن که را بچد؟ 
[داستان عمرو لیث و مادر محبوس] 


آورد‌اندکه: عمرو بن لیث" یکی را به سخن صاحب غرضی محبوس ساخت, مادر آن 


۱ .سوه ناج یه ۱34 (و هیچ باربراری با سنگین گا»دیگری را برنمیدارد) 

+ آری در آیه 1۲ سور انعام آمده: َو 
ترع ليبية 4 (گاه باشید حکم تنها از آن اوست» و او بهترین حکومت کنندگان یا با بر آه 
سوره انعام» سریع‌ترین حساب رسان است). 

۳ عمرو بن لیث (صفاری): دومین پادشاه صفاری (جل ۲۹۵ عزل ۲۸۷هق). 


۲ چنین آیهای در قرآن - با چنین ترکیب - ز 


۹۴ افلاق ممستی 
ی 


کس عرضه داشتی نوشته بر سر راه عمرو بایستاده چون عمرو برسید. پیرزن به تعجیل 
کاغذ باز می‌کرد که به دست عمرو دهدء مرکب عمرو تند بوده برمید عمرو متفر 
بفرمود تا آن ضعیفه را دور کردند. او از آن‌جا درگذشت باز عجوزه بر سر راه آمد و بایستاد 
تا عمرو بازگشت, دیگر باره پیش آمد و تظلم نمود. عمرو پرسید که این چه کس است؟ 
گفتند: مادر فلان محبوس است. عمرو از او متیر بود روی از وی بگردنید و بدو ملتفت 
نشد. گفت: ای مَلک! حکم تو درباره‌ی پسر بی‌گناه من چیست؟ گفت آن که: او را صد 
چوب بزنن و رویش را سیاه کنند و گرد شهر بگرداند و ندا کنند که هر که در درگه 
سلطان عاصی شود سزای وی این باشد. پیرزن گفت که: این حکم تو می‌کنی؟ گفت: 
آری من این حکم می‌کنم. گفت: پس حکم خدا کجا شد که هر حکم تو خواهی کنی؟ از 
هیبت این سخن لرزه بر انم عمرو افتاد و بی‌هوش شد. چون با خود آمد بفرسود تا 
محبوس را از زندان بیرون آوردند و خلعت خاص بدو پوشانیدند و بر مرکب خاصه‌ی 
سلطان سوار کردند و گفت: او را گرد شهر و پاار بگردنید و منادی کنید که هر حکم که 
خدا کند عمرو بن لیث که باشد که خلاف آن در خاطر گذراند. بیت: 


او ماکم است و ما همه ممکوم هکم او 
ما را چه اعتبار بود؟ مکم. هکم اوست 


رکنی دیگر» خلوص نیت است در باب رعیت و به نیکوخواهی ایشان مایل بودن. چه 
نیت پادشاه را در هر باب اثری تمام است, اگر نیت عدل کنده برکت و جمعیت 


و اگر نعوذ باه به خلاف این باشد. برکت از همه محصول برود و عقد جمعیت رعیت 
گسیخته گردد و شیخ مصلح الدین سعدی روح الثه روحه " این معضی را در سلک نظم 
کشیده و گفته است: 
در آن کوش تا هر چه نیت کنی 
نظر در صلاع (عیت کی 


۱ عقد (به کسر عین): قلاده گردن بند. 


۲ خداوند روانش را راحتی بخشد. 


افلاق ممستی در چهل باب ۵ ق 


که سلطان آگر نیت بد کند 
مهم مهاتی به هم بر زند 

[داستان قباد و گاو پر زن] 

آورده‌اندکه: پادشاه قباد" در شکارگاه از لشکر جدا اقتاد و هوا گرم شد و او از تشنگی 
بی‌طاقت گشته» هر طرف می‌نگریست سایه‌ای و سرچشمه‌ای می‌طلبید. از دور سیاهی به 
نظرش درآمد. مرکب بدان طرف راند. خیمه کهنه‌ای دید که در میان بادیه زده و پیرزنی با 
دختر خود در سایه‌ی آن نشسته. چون قبد از بادیه برسیده آن زن از خیمه بیرون دوید و 
عنانش را گرفته. فرود آورد و ماحضری که داشت حاضر گردانید.قباد طمامی تناول فرمود 
و آبی بياشامید. خواب بر او غلبه کرد. و لحظه‌ای بیارامیه چون از خواب درآمد؛ بی‌گاه 
شده بود. شب هم آن‌جا اقامت نمود. بعد از شام» گاوی از صحرا بیامد. دخترک آن زال؛ آن 
گاو را بدوشیده شیر بسیار حاصل شد؛ 
جماعت به جهت آن در صحرا نشسته‌اند تا کسی بر اسرار ایشان اطلاع نیابد. هر روز 
چندین شیر از گاوی می‌گيرند. اگر در هفتهریک روز به سلطان دهند. مال ایشان را خللی 
نمی‌رسد و خزانه را توفیری" می‌شود. نیت کرد که چون به داالمّلک آید. آن مواضعه را 
به رعیت نهد. چون صباح شد. دختر گاو زا بدوشید» اندکی شیر فرود آمد فریاد برآوردهه 
پیش مادر دوید که ای مادرا روی به دعا آور که پادشاه نیت ظلم کرده است. قباد تعجب 
نمود گفت: از چه دانستی؟ دختر گفت: هر بامداد گاو ما بسیار شیر دادی» اصروز اندکه 
هرگاه که پادشاه نیت بد کند. حق سبحانه و تعالی برکت بردارد.قباد گفت: راست گفتی. و 
آن نیت از دل دور کرد و گفت: برو بر سر کار شو. دختر برخاست و دیگر باره گاو را 
بدوشيد. شیر بسیاری حاصل شد. بار دیگر نزد مادر رفت و مژده‌ی نیکونیتی پادشاه به وی 
رسانید. و از آن‌جا گفته‌اند که ملک عادل بهتر است از ابر بارنده و آفتاب تابنده. 


آن‌چه قباد را تعجب آمد و با خود گفت: این 


۱. قباد (غباد) اول پسر فیروز اول از پادشاهان ساسانی (جل ۸۷ - ف ۵۳۱ م). 


۲ تفیر: فزونی. 


۳ مواضعة: با یکدیگر بر امری قرار گذاشتن؛ قرارداد. 


افلاق ممستی 


سح 


و حکیم فردوسی گویده مثوی: 
هر آن نم کزابرو بهاران بود 
از اتدیش»ی شهریاران بسود 
چه برگ ردد اتدیشهی پادشاه 
نیابد زمین نم به وقت از هجا 
چه عادل بود شه [ سفتی منال 
که عدل‌اش به است از فراقی سال 


[داستان هرا گور و بابان] 

و در همین معنی نقل کرد‌اند از بهرام گور! که وقتی در هوای گرم به در باغی رسید. 
پیری که باغبانی کردی آن‌جا حاضر بود. گفت: ای پی! در این باغ انارهست؟ گفت: آری. 
بهرام فرمود که: قدحی آب انار یار. پیر رفت و فی‌الحال قدحی پر آب انار کرده. بیسرون 
آورد و بهرام بياشامید و گفت: ای پیر! سالي از این باغ چند حاصل می‌کنی؟ گفشت: سیصد 
»شیاه م از جهت درخت مال نمی‌ستاند و 


دینار. گفت: به دیوان چه خراج می‌دهی؟ 
از زراعت عشر می‌گیرد. بهرام با خوذ اندیشّه کرد که در مملکت من باغ بسیار ارست و در 
هر باغ درخت بی‌شمار است. اگر از حاضل باغ نیز ده یک به دیوان دهند؛ مبلفی حاصل 
می‌شوده رعیت را نیز چندان زیانی نمی‌رسد. بعد از این بفرمایم تا خراج از محصول باغات 
نیز بگیرند. پس باغبان را گفت: قدحی دیگر آب انار بیار. باغبان رفت و پس از مدت مدید 
قدحی آب بیاورد. بهرام گفت: ای پیر! نوبت اول رفتی و زود آمدی و این نوبت انتظار 
بسیار دادی و برابر آن آب ار نیأوردی! پیر ندانست که آن سوار بهرام است گفت: ای 


جوان! گناه از من نبوده گناه از پادشاه بود که در این وقت نیت خود را تفییر داده و 
اندیشه‌ی ظلم فرموده. لاجرم برکت از میوه بیرون رفته. من نوبت اول از یک انار آن همه 
آب گرفتم و در این کرت از ده نار آن آب حاصل نشد. بهرام از این سخن متأثر شد و آن 
اندیشه را از دل بیرون برد و گفت: ای پیر! یک بار دیگر مقداری آب انار بیر. پبر به باغ 


۱ بهرام گور: پا 
۲ عشر (به ضم عو 


ردهمین پادشاه سلسله ساسانی (جل 4۲۱ - ف 4۳۸ م). 
ده یک (به عنوان مالیات). 


افلاق ممستی در چهل باب ۷ 2 


رفت و به زودی بیرون آمد خندان. و قدحی مالامال از آب انار آورده به دست بهرام داد و 

گفت: ای سوارا عجیب حالتی است که پادشاه ما آن تیت ظلم را تفییر داد و فی‌الحال اشر 

یک نار اين همه آب حاصل شد به رام صورت حال را با پیر در 

میان نهاد و قصه‌ی نیت خود و تقییر آن را باز گفت و این سخن از آن ملک دولتمند بر 

صفحه‌ی روزگار یادگار ماند: تا سلاطین از این سخن پندپذیر شوند و نیت بر صلاح حال 
5۹ وی ده 

رعیت مقصور؟ دارند. شعر: 


هر شاه که او نیت غود راست کند 
یابد ز فدا هر آن چه درفواست کند 


[عدل خوب ترین فضیلت و ظلم زشت ترین؛ رذیلت است] 

حکماء فرمود‌اند که: عدل» خوب‌ترین فضیلتی است و ظلم» زشت‌ترین رذیلتی. و 
نتیجه‌ی عدل, بقای ملک و وسعت مملکت است و معموری خزاین و آبادانی قراء و مداین» 
و ثمره‌ی ظلم. زوال مملکت است و خزاببي مالبكنه در وصایای هوشنگ بن سیامک" 
مذکور است که پسر خود را گفت: ای پسر! بای که آیت ظلم را مطموس" و رات جور را 
منکوس * داری و از ناوک" آه مظلومان ستمدیده و نله زار محرومان محنت کشیده به 
پرهیزی که بزرگان گفته‌اند: بیت: 

آن‌چه یک پیرزن کند به سمر 
نکند صد هزار تیر و تبر 


۱ دولتمنده سعادتمند بختیان ثروتمند. 

۲ مقصور: منحصر. 

۳. پیشدادی و نوه کیومرثه اول پادشاه پیشدادی است. 
6 ناپدید. 

۵ منکوس: سرنگون» واژگون. 


۲ ناوک: تیر. 


7 ۹۸ افاق مس 


سس 
اه و ۳ ۲ 
واز سوء خاتمت و وخامت ظلم و ستم اندیشه کن که جور سیب تغیر دولت و تبدیل 
نعمت است و در طلب مال که پایمال هر کس و دست فرسوده هر خس است. با رعیت 
مناقشه منمای که بی‌شایبه شک و غائله شبهت. 
از رعیت شهی که مایه ربود 
بن دیوار کند و بام اندود 


[ابله ترین مردم نزد سلطان محمود] 

ارباب حکمت در اين باب مثلی پرداخته‌اند و اهل ظاهر آن را حکایتی ساخته‌اند: 
سلطان محمود" با ارکان دولت خود گفت که بل ترین مردمان را پیداکنید.بزرگان درگاه 
حکماء و ندماء و زیرکان و خوش‌طبعان را به اطراف و اکناف * مملکت فرستادند و ایشان 
ن کسی مشغول بودند و در استکشاف احوال جهّال و 
احمقان مبالفة می‌نمودند.به آخر شخصی را دیدند بر شاخ درختی برآمده و تبر بر بُن آن 
شاخ می‌زند تا گسیخته شود. معلوم است که اگر آن شاخ بگسلده هر آینه آن کس از سر 
شاخ بلند بر زمین افتد و اگر فرضا هزار جانآداشته باشد یکی را به سلامت نبرد. همه 
تفای کردند که این کس ابله‌ترین خلق عالم است: او را گرفته نزد سلطان بردند و صورت 
حال را به موقف" عرض رسانیدند. سلطان فرمود که: او ابله‌تر نیز کسی هست. گفتند: 
حضرت سلطان بیان فرماید. گفت: حاکم ظالم که به جور و تعذی» رعیت خود را براندازد 
و خود را بدین واسطه منکوب و پریشان حال سازد. مثنوی: 


(عیت چه بیفند و سلطان درفت 


متوجه شده و به استعلام این 


درفت ای پسر باشد از بیغ سفت 


اقت: بدفرجامی. 

۲ وخامت: گرانباری و سختی. 

۳. یمین الدوله حمود بن سبکتکین غزئوی (جل ۳۸۹ه.ق) فرهنگ معین: غزنویان. 
6 اکناف: کناره‌ها. 


.سوه 


موقف: جای ایستادنه ایستگاه. 


افلاق ممستی در چهل باب ی 
تبریری آن «فتی من 
که بالای شافش گرفتی وطن 
که چون سست کردید بیغ درخت 
[ پای اندر آید به یک بلا سفت 
کسی کو جفا و ستم می‌کند 
یقین است کو بیغ قود می‌کند 
[ حکایت ظالم سمرقند] 


در امالی خواجه امام که خطیب مدتی گفتندی مذکور است که: در سفد سمرقند ظالمی 
بود خلایق از جفای او در عثاب و از تعذی بی‌نهایتش در شکنجه‌ی عقاب بوده چون 
شکایت ظلم و عدوان او بر درگاه آفریدگار عز اسمه" بسیار شد. شبی در غرفه‌ی خویش 
بر تخت خفته بوده تیری از هوا فرود آمد بر سینه‌ی وی بنشست چنان‌چه از پشتش 
کرد و فی الحال هلاک شد. صباح آن ثیر را از شیث‌ی او بیرون کشیدند بر آن تیر نوشته 


بود: 
تبخی و للمبخضی سهام یتتظر 
انفذ فی الاضلاع من وخز الابو؟ 
یعنی: ستم می‌کنی و برای ستمکاران تیرها را مقرر است که در اعضا زودتر از سوزن 
فرو می‌روند و بزرگی اين معنی را برین سیاق نظم فرموده: 
هان ای نهاده تیر جفا بر کمان ظلم. 
انديشه کن [ نامک" دلدوز در کمین 


ات تاش رای 


و شکافده‌تر است. 


۳.ناوک: تیر. 


افلاق ممستی 


گر تیر و ز جوشن " فولد بگذرد 
پیک ان" آه یک نرد از کوه آهنین 
و حکیم خاقانی چه زیبا گفته است: 
بترس از تیرباران ضعیفان در کمین شب 
که هرکس ضعف نالان‌تر قوی‌تر زفم پیکانش 
بترس از آه مظلومی که بیدارست و خون بارد 
تو فوش خفته به بالین تو آید سیل بارانش 
الحمد له که به دولت شا‌زاد‌ی کامکار, برداشته‌ی" حضرت پروردگاره جای آن دارد که 
جهانیان و ساکنان دیار مرو بلکه تمامی اهالی خراسان از کمال شادمانی سرافرازند. که آثار 
عدل و انوار فضاش به اقطار جهان رسیدهه و فراش اقبالش بساط شفقت و شادروان؟ 
عاطفت در بسیط گیتی باز کشیده. اعالی از پایداری مملکت او می‌نازند. و اعادی از هیست 
تیغ آبدارش می‌گدازند. قطعه: 
معین منت و دولت ابوالمسن شهنشاهیٌ 
که باشد رایت قدرش فراز قتّه فضرا 
زمین از عدل او تازه زمان از فیض او غرم 
(عیت شاد و ملک آباد فلق آسوده ا[ غوغا 
زهی دارای" دین پرور که بر متشور اقبانش 
کشیده کاتب مکم ازل طفرای" استعلا۲" 


6 شادروان (به ضم دال): بساط و فرش و پرده. 

۵. دارا: داریوش اول (بزرگ) پسر ویشتاسب (جل ۵۲۲ - ف 4۷ ق م). 

7 طفرا (به ضم طا) چند خط منحنی تو در تو که اسم شخص در ضمن آن گنجانده می‌شوده بیشتر 
در روی مهر اسم نقش می‌کنند. 

۷. استعلاه: بلند شدن و بزر گوار شدن. 


افلاق ممستی در چهل باب ۱ 


هميشه تا بود دورن هماره تا بهد گردون 
بود گردون ترا تابع بود دورآن ترا مولا 
باب شانزدهم در عفو 


[۱. قال رسول له 2 علیکمباعفوء فان المقو لا یزید لد[ عزّهفتعافوایعزکم اه 
رسول خداعّقة فرمود: بر شما باد گذشت کردن و چشم پوشی نمودن؛ زیرا که چشم‌پوشی 
برای بنده نتیجه‌ای ندارد جز عزت و عظمت. بنابراین نسبت به یکدیگر چشم‌پوشی کنید 


تا خداوند به شما عرّت بخشد. 

۲ عن امیرالممنین ت3: المبادرة الی العفو من اخلاق الکرام:" پیشدستی به گذشت از 
اخلاق بزرگواران است. 

۳. فی وصایاانبی :یا علی! من لم یقبل العذر من متتصل - صادقا او کاذیا -لم 
ینل شفاعتی." کسی که عذر (و پوزش) عذرخواه را - چه راست باشد یا دروغ - نپذیرد به 
شفاعت من نخواهد رسید.] 

و آن ترک عقوبت گنه کار است در حال قدرت برو. و این خصلت در فضیلت بر جمله‌ی 
خصال فایق" است و حق سبحانه و تعلی پیمبر 2 خود را بدین صفت اصر کرده که: 
«عُوالس و4" فرا گیر سیرت عفو را و تجاوز کن از گناهی که به نسبت تو کرده باشند و 
عادت کن. و از این بود که حضرت رسالت‌پناهج در روز فتح مکه همه صنادید قریش را 


۱ اصول کافی؛ ج ۲ص ۰۱۰۸ح ۵. 
۲ غرر اشکم» ص 40 ۲» شیاره ۵۰۰۵ 
۳. من لا جضره الفقیه ج 4ص ۳۵۳. 
6 فایق: برتر. 
۵ سوره اعراف آیه ۰1۹٩‏ 
و قرو بورشم هکت ۰6( رسول ما طریه عفو و بخشش پیش گیر و 


امت را به نیک وکاری امر کن» و از مردم نادان روی بگردان). 


1:۲ افلاق ممستی 
ی 
که انواع ایذا و آزار بدو رسانیده بودند آزاد کرد که: «انتم السقاء" و دل‌های ایشان را به 
مژده عفو شاد گردنید که: ریب مک م4" رباعی: 
مزنیکی فلق و نیک فولی نکنیم 
و آنها که به جای ما بدی‌ها کردند 
ما با ایشان به مز نکوتی نکنیم 
حکماء گفته‌اند: هر چند گناه بزرگ‌تر است» فضیلت عقوکننده زيادتر است. 


| گنهکاری نزد ملکی از ملوک عرب] 

آورده‌ندکه: یکی از گنه کراننزدیک ملکی از ملوک عرب آمد و حال آن که چند کس 
را از اقرباء آن ملک کشته بود. ملک گفت: بسی جرئت است که با وجود گناهان بزرگ که 
از تو به نسبت من و خویشان من صادر شده؛ از عقوبت من نترسیدی و نزدیک من آمدی! 
جواب داد که: جرئت من در آمدن به جضرت تو و ناترسیدن از عقوبت تو جهت آن است 
که می‌دانم که هر چند گناه من بزرگ است. عفو تو از آن بزرگ‌تر خواهد بود. ملک سخن 
او را پسندیده و گناهان او را عفو کرده و به مواهپ عنایتش مستظهر" گردانید. یکی از 
محرمان ملک ازو سوّال کرد که بر چنین دشمنی قادر شدی و از او انتقام نکشیدی و به 
سخن او فریفته شدی؟ملک گفت: نه چنین است, با خود تأل کردم که گفتم: اگر ازو 
انتقام کشم» نفس من شاد شود و تسلی یابد و اگر عضو کنم» دل او شاد گردد و مرا 
نیکنامی دنیا و ثواب عقبی باشد. دانستکه, مصرع: 

در عفو لذتی است که در انتقام نیست 


۱. شم آزاد شدگانید. 

۲ سوره یوسف آیه ۹۲. (بوسف گفت: «ای برادران!) امروز سرزنشی بر شا نیست امن شا را 
بخشیدم)). 

۳. مستظهر: قوی پشت. 


افلاق ممستی در چهل باب و جر 


[سخنی از مأمون در عفو] 
از مأمون خلیفه منقولست که اگر مردمان بدانند که مارا چهلذّتی است در عضو کردن 
و چه بهجتی از سر گناه کسی در گذشتن» هر آینه تحفه‌ی درگاه ما چز گناهنيارند. 
مجرم کر این دقیقه بداند که دم به دم 
مارا چه لدتی است [عفو گناه‌کار 
همواره ارتکاب جرایم کند به عمد 
پیوسته نزد ما کنه آرد به اعتخار 


[پرسش اسکندر از ارسطوا 

اسکندر از ارسطو پرسید که: در باب فلان گنه کار چه می‌گوتی؟ حکیم گفت: ای ملک! 
گر گناه نبودی» صفت عفو که بهترین فضیلتی است از کسی ظاهر نشدی. پس گناه آئینه 
عفو است و گنه کار سبب ظهور آن صفت شده. دربار‌ی او عفو باید کرد که آن معنی به 
ظهور رسد. بیت: 

گناه آئینه‌ی عفو و رممت است ای شیخ 
مبین به چشم حقارت گناه‌کاران را 

اسکندر گفت: عفو در چه وقت نیکو است؟ گفت: در وقت قدرت و ظفر" بر خصم تا 

بدان عفو شکرگزاری ظفر کرده باشد. 


[ظفریابی پادشاهی بر دشمن] 

و در حکایت آمده استکه: پادشاهی بر دشمن خود ظفر یافت و او را اسیر کرده در 
ادشاه ازو پرسید که: خود را چون می‌بینی؟ جواب داد که: خدای 
تعالی چیزی که دوست می‌دارد. آن عفو است و تو چیزی دوست می‌داشتی که آن ظفر 
است. پس چون حضرت عزّت ظفری که دوست می‌داشتی به تو ارزانی فرمود و عفوی که 


معرض عتاب باز داش 


۱ بهجت: سرور و شادمانی, 


۲ ظفر: پیروزی. 


۱۴ افلاق ممستی 
ی 


او دوست می‌دارد تو نیز به جای آر.پادشاهایین سخن را پسندید و او را آاد کرد. پس 
ملوک جهانداربید که ترک مجازات بدی به نسبت مجرم بر دل بی‌غل" آسان سازند و 
شکرانه‌ی قدرت بر انتقام کته کار خجلت‌زده را به بشارت عفو بنوازند که عادت سلاطین 
کشورگشای و طریقه‌ی پادشاهان عالی رای" عالم آرای چنین بوده شعر: 

زابتدای دور عالم تا به عهد پادشاه 

از بزرگان عفو بود است از فرو دستان گناه 
[مقرب مجرم پادشاه] 
آورد‌اندکه: یکی از مقربان پادشاه جرمی کرده و در مصرض تأدیب و تصذیب افتاد. 

روزی آن پادشاه با یکی از خواص درباره‌ی آن مجرم مشاورت کرد و آن شخص گفت: اگر 
بنده به جای پادشاه بودمی» او را حکم سیاست می‌کردم. شاه گفت: «اکنون چون تو به 
جای من نیستی, به شکر آن باید کردار من به خلاف کردار تو باشده من ازو عضو کردم؛ 
چه گر گناه ازو بد نمود عفو از من نيكي تماید». 

گر عظیم است از فرو دستان گذاه 


عفو کردن از بزرگان اعضظم است 
و هرگاه کسی در گناهانی که ازو صادر شده باشند تأمل کند و داند که به عفو خدا 
محتاج است. باید که عفو خود را از گناهکار دریغ ندارد تا خدای تعالی نیز عفو خود به وی 
ارزانی فرماید. 
اگر توقع بفشایش ضدا داری 
ز روک عفو و کرم بر گناه‌کاران بخش 


[عفو افی باز بسته به عفو پادشاهی] 
آور‌ند که: پادشاهی یکی را به عملی فرستاده بود.ازو طوری که پادشاه را ناپسندیده 


۱ غل (به کسرغین و تشدید لام): حقده کینه» غش, آلودگی. 
۲ عالی رای: لندنظر 


افلاق ممستی در چهل باب ۵ طٍ 
با 


بود. صادر شد. پادشاه او را عزل کردهء فرمود تا او را در بند کردند و در پای تخت آوردند و 
آغاز عتاب و خطاب کرد. آن بی‌چاره گفت: ای پادشاها اندیشه کن که ترا هم فردا در 
موقف عقاب نزد رب الارباب" باز خواهند داشت؛ تو در آن وقت چه چیز دوست می‌داری؟ 
گفت: عفو الهی. گفت: پس در حق من هم عقو فرمای که عقو الهی باز بسته است به 


عفو پادشاهی. شعر: 
من پیش تو مجرمم تو در پیش فدای 
کرعقه کنی مق زتو هم عقو کند 
پادشاه را این سخن پسند افتا او را بند برداشت و تربیت کرده؛ بر سر عمل فرستاد. 
متنوی: 
عفو خرمودن مبارک خصلتی است 
هر که داد عفو صامب دولتی است 
دل ز نور عضو روشن می‌شود 
وز نسیمش سینه گلشن می‌شود 
دوست دارد عفو را پروردگ‌ار 
آن چه ایزد دوست دارد دوست دار 
و عفو در حذی از حدود الهی تشاید بلکه در آن محل قهر و غضب به کار آید. مشنوی: 
اکر آن جرم (۱ متیست شرعی 
نباید داشت آنما عفو مرعی 
که عفو او در آن اجرای مد است 
بلا(۱ 5 شرعی همچه سد است 
باب ففدم در حلم 


[عن امیرالمژمنین ۸2:الحلم غطاء ساتره و لمقل حسام قاطع, فاستر حلل خلقک 
بحلمکه و قاتل هواک بمقلک: امیرمومنان فرمود: بردباری پرده‌ای است پوشان و خرد 


۱ رب الأریاب: پروردگار پروردگاران. 
۲ مج البلاغه حکمت ش 8۲4. 


۱۰ افلاق ممستی 


یی 
شمشیری است برآن» پس نقصان‌های خلقت را با بردبری‌ات بپوشان و با خرد خویش 
هوایت را ب 

عن رسول اه :و الأی نفسی بیده ما جمع شیء الی شیء افضل من حلم الی 
علم.! سوگند به خداوندی که جانم به ید (قدرت) اوست؛ چیزی با چیزی همراه نشد بهتر 
از بردباری که با علم و دانش باشد. 

محمد بن عبیداثه» قال: سمعت الرضا له یقول: لا یکون الرجل عابداً حتی یکون 
نیدم که امام رضا له فرمود: انسان عابد نخواهد شد تا آن که بردبار باشد (عابد 


به عبادت نیست4] 


بودن 

یکی از اخلاق الهی حلم است کما قال اثه تسالی: «أَدَ عفر علیتر 4" و جمله‌ی 
بیاء و اولیاء را از این صفت نصیبی داده تا به قّت آن سورت غضب را که مفسد ایمان 
و پیشرو لشکر شیطان است بشکسته‌اند. و در حدیث آمده‌که: قوی‌ترین شما نه آن کس 
باشد که مردمان را بیفکند و از پای درآورد: قوی‌تر آن کس است که در حال غضب. خود 


را بیفکند و مالک نفس خود باشد: نظمْ: 
مردی گمان مبر که به زور است و پر دلی. 
با فشم اک برائی دانم که کاملی 
نه مرد است آن به نزدیک فردمند 
که با پیل دمان" پیک ار مود 
بلی مرد آن کس است از روی تمقیق 
که چون فشم آیدش باطل نگوید 


۱ خصال» ص ۳۰۲۲ ۰۱۱ 
۲. اصول کافی؛ ج ۰۲.ص 20۱۱۱ ۰۱ 
۳ سوره بقره آیه ۰۲۳۵ 


تیوه کول ؛ (و بدانید که خداوند بسیار آموزنده بردبار است). 


4 سورت (به فتح سین ورا6: تندی و تیزیء 


افلاق ممستی در چهل باب ۷ص 
5 بل 


[سفارش انجیل به پادشاهان] 
در کتاب انجیل فرموده که: ملوک را واجب بود که نفس خود را رياضت دهند به حلم 
و رام سازند در فرمان‌برداری تا هر چه بشنوند که خلاف رضای ایشان باشد در خشم 
نشوند زیرا که ایشان را قدرت و توانایی هست و زیردستان مطیع ايشاننده اگر خشم 
زیردست حلم نباشد و غضب محکوم بردباری نبود به هر قولی و فعلی خشم گیرند» هر 
آینه همه‌ی مردم مستأصل " شوند و ملک را رونق نماند و پس زیبا گفته‌ن: ملنوی: 
بردباری قزینه‌ی فرد است 


هر که را ملم نیست دیو ود" است 
دیو بند است ملم اگر دانی 
غضب از دست اوست زندانی 
مرد حلیم آن است که سیلاب غضب او با آن که کوه شامخ اگر در ممر" و افتد؛ بر حذر 
است او را از جای نتواند برد و نیره‌ی * خشم پا وجود آن که کره اثیر" از لتهاب آن در 
خطر است. در وی تصرف نتواند کرد. ی مدد خلم, آتش غضب هیچ سلطانی تسکین نیابد 
و بی معاونت بردباری هیچ حاکمی بار گفت و کوی رعایابرنتابد. پس پادشاه عادل آن 
است که حلم را زیور روزگار خود سازد و به دستیاری او بنیاد خشم عالم‌سوز را براندازد. 
مثنوی: 
چو ملم اندر آمد غقدب کشت پست 
غضب را همین بردباری شکست 
تون فد بردی‌اری ود 
سبک سر هميشه به فواری بود 


۱ مستأصل: ريشه کن؛ بیچاره. 
۲ دد: جانور درنده. 


۳ مد گذره 


آتش برافروخته. 
5 اثير (به فتح اول و کسر ثاء) بلنده عالی؛ و به مناسبت بلندی فلک را گویند و به معنی کره آتش نیز 
می‌گیرند که بلندترین عناصر است (از نظر قدما). 


۱۸ افلاق ممستی 
تحص 


[نگین یاقوت مأمون] 

از سلیمان ورآق نقل کرده‌اندکه گفت: روزی در خدمت عأمون بودم. نگینی از یاقوت 
دیدم طول او مقدار چهار انگشت و در عرض دو انگشت و در صفا و روشنی چون خورشید 
آن. پس زرگری را بخواند و گفت: خاتمی" بساز که اين یاقوت, نگین 
او تواند بود. زرگر یاقوت برگرفت و برفت. قضا را روزی دیگر هم در خدمت وی بودم که 
از آن انگشتر یاد کرد و بفرمود تا زرگر را باوردند. چون زرگر حاضر شد. دیدم که رعشه؟ 
بر وی افتاده است و چون بید می‌لرزد و مأمون پرسید که: سبب تب 


تابان و ناهید" در 


خلینه!انگشتری ساختم و خواستم که نگین در وی محکم سازم. از دست من بر سندان 
فتاد به چهار پاره شد. مأمون تبسم کرد و گفت: برو و اين را چهار انگشتری بساز و ترا در 
این هیچ گناهی نیست. و این صورت که از مأمون صادر شده. غایت حلم و نهایت 
بردباری است. مثنوی: 

ملم سرمایه‌ی کمال ببود 


سیب عرت و م ال بسود 
ملم شادی فزای هر فمل است 
مومیایی هر شکسته دل است 


[نوشیروان از ابوذر جهر پرسید که حلم چیست؟] 


نوشیروان از ابوذر جمهر پرسیدکه: حلم چیست؟ گفت: نمک خوان اخلاق است چه 

۹ ۳ ۰ ۹ ۳ ۳۹ 
حروف او را برگرداننده ملح شود. چنان‌چه هیچ طعامی بی ملح مزه ندهد و هیچ خلقی 
بی‌حلم جمال ننماید. نوشیروان گفت: علامت حلیم کدام است؟ گفت: حلیم سه نشان دارد: 


4 ملح (به کسر میم و سکون لام): نمک. 


افلاق ممستی در چهل باب صقٍ 


یکی آن که: اگر ترش‌رو سخت‌گوئی با او سخن تلخ در میان آرده در برابر آن» جواب 
شیرین بر زبان راند و اگر به فعل تیز او را برنجانده به زاء آن با وی احسان نماید. 


با تو گویم که چیست غایت ملم 

هر که زهرت دهد شکر بهشش 
هر که بقراشدت جگر به جفا 

همچه کان کریم زر بفشش 
کم مباش از درفت سایه فکن 

هر که ستکت زند ثمر بفشش 


علامت دویم آن است که: در عين آن که آتش خشم زبنه زدن گیرد و صولت" غضب 
و سطوت" او به غایت رسدء خاموش گردد و این دلیل اطمینان دل و تسکین روح است. و 
درویشان سالک علاج غضب بدین نوع کرده‌اند. نشانه‌ی سیم: فرو خوردن خشم است از 
کسی که فی‌الواقع مستحق عقوبت بود. 


|[ کیفیت مهیانی امام حسین تاه و ریختن غلام آن حضرت آش را 

آورده‌ندکه: روزی نوباوهبوستان ولایت و باکور‌ی* باغستان هدایت سبط" نبی و 
نجل" ولی حسین بن علی رضی اه عنهما با جمعی مهمانان از اشراف عرب بر سر خوانی 
نشسته بودند خادمش با کاسه‌ی آش گرم که در دست داشت. به مجلس درآمد و از غایت 
دحشت" پایش به حاشیه بساط درآمده» کاسه از دستش بر سر شاه‌زاده افتاد و آش‌ها بر 


۱ صولت: قدرت سطوت. هیبت. 
۲ سطوت: حله؛ قهر و غلبه. 


افلاق ممستی 


رخساره‌ی مبارکش قرو ریخت. اسام حسین *ه از روی تأدیب نه از راه تصذیب درو 
نگریست. بر زبان خادم جاری شد: اگوی التی 4. امام حسین #2 گفت: خشم 
فرو خوردم. خادم گفت: َصَاوع من الگایس 4. گفت: عفوت کردم. خادم نتمه آیه را 
برخواند کد: یزور 4 امام حسین له کفت: و از مالخود آزاد کردم 
و موّنت معیشت" تو بر ذمّه‌ی کرم خود لازم گردنیدم. بیت: 


بدی | مکافات کردن بدی 
بّراهل صورت بود پفردی 
به معنی کسانی که پی برده‌اند 
بدی دیده و نیکوثی کرده‌اند 
بدی را بدی سهل باشد مزا 
اکر مردی آمسین الی من آس؟ 
[سخترین چیزها] 


که: سخت‌ترین همه چیزها چیست؟ نجوآب داد که: خشم الهی. 
الهی یمن توان شد؟ فرمود که: به ترک غضب خویش و حضرت مولوی در مثنوی اشارتی 
بدین معنی فرموده: 


گفت عیسی ا یکی هوشیار سر 
چیست در هستی [ جمله صعب‌ت 


۱ سوره آل عمران, یه ۱۳4: 
+والکور التیط والمانوا عي الکای وال یب الشخییررک 4:(کسانی که... وخشم خودرا 
فرو نشاننده و از بدی مردم در گذرند (اینان مردمی نیک کارند) و خداوند نیک وکاران را دوست 
دارد). 

۲ مونه معیشت: هزینهزندگانی. 

۳ یکی کن ب کسی که دی کرد است. 


افلاق ممستی در چهل باب ٍ 


گفت ای مانا صعب‌تر فشم فدا 
که ازه دوزق عصی ترسد چوها 
گفت زین قشم فدا چه بود امان 
گفت ترک فشم فود اند مان 
ترک فشم و شهوت و عرص آوری 
هست مد و ره پیفمیبری 
و بباید دانست که غضب در بسیار مواضع, از حلم بهتر است» چه غضبی که از جهت 
حرص و طمع یا به واسطه‌ی تکیر و خویشتن‌داری بود مذموم است. اما برای اعلام مسالم 
دین مبین و جهت حفظ مراسم شرع مت یده است. مثلاً اگر کسی 
در خیانت محرمان حرم خویش حلم ورزده عقلا و شرعا و عرفا منموم بود و از نظر اهل 
مروت ساقط شود و چون غیرت؛ بی‌غضبی و خشونتی دست ندهد» کمال مرد در آن است 
که محل حلم و موضع غضب را به نظر صحیح تمیز کند تا هر جا آن‌چه مناسب باشد به 
کار برد بیت: 
قهر و لطف اندر ممل شود تکواست بر 
ای گنل. ل باش, مای فار فار 


بسیار ستوده و پسن 


بو 2 

باب فیجدهم در خلق و رفق 

[۱. قال علی بن موسی الرضا لته باسناده عن النبی عق2 انه قال: علیسکم بحسن 
الخلق» فان حسن الخلق فی الجّة لا محالء و ایاکم و سوء الخلق, فان سیء الخلق فی 
التار لا محالق. ۱ 

۲ پيامبقة فرمود: بر شما باد به نیک‌خویی» زیرا که نیک‌خو ناگزیر در بهشت است و 
از بداخلاقی برحذر باشیده زیرا که به راستی بداخلاق در آتش است. 

۳ عن البی 23 ان قال: اکمل الممنین ایمانا اسحنهم خلقا" و نیز رسول خدا فرسود: 
کامل‌ترین موّمن از نظر ایمان خوشاخلاق‌ترین ایشان است. 


۱ جامع الاخباره ص ۱۰۷. 


۲.هان. 


4 ۱۳ افلاق ممستی 
وی 


وستل عن امیرالمومنین (۸: من ادوم اناس غم؟ قال:اسونهم خلقا از امیرمومنان 
سوال شد: دائمی‌ترین غمگین کیست؟ فرمود: بداخلاق‌ترین مردم.] 

مراد از خُلق. خوش‌خویی است و غرض از رفقء نرمی و دل‌جوبی یکی سازگاری باشد 
به ملاطفت. و یکی کارسازی به مارا و ملایمت. اما خُلق, نیکوترین نسعتی و زیباترین 
خصلتی است و چون حق سبحانه و تعالی ایمان را بيافریده ایمان گفت: الهی! مرا قوی 
گردان. حق جلّت و عظمت. او را به نیک‌خویی و سخاوت قوی ساخت و چون کفر را 
بیافرید گفت: خداا! مر قوت ده. خدای تعالی او را به تندخوئی و بخل قوت داد و در 
حدیث وارد است که به بهشت در تیل و بدخوی. 


من تدیدم در جهان جست و جوی 
هی اهلیّت به از فلق نوی 


[حضرت عیسی +۸2 و ابلهی] 

روزی حضرت روح اقهعلی‌نینا و علقالاوة میکذشت:الهی با وی دچار شد از 
حضرت عیسی "۸۳ سخنی پرسید. عیس یآ آسبیل تلطف و تخلّق جوابش باز داد و آن 
شخص سم ندانست و آغاز سفاهت" و عربتدة" کرد چندان‌چه او نفرین می‌کرد 
عیسی ۷ تحسین می‌نمود. هر چند وی از مجادل» در منی‌آمد عیسی + به طریق 
ملاطفت رعایت می‌نمود. عزیزی بدان‌جا رسید و گفت: ای روح‌اه! چرا زسون* این کس 
شده‌ای؟ هر چند که او قهر می‌کنده تو لطف می‌نمایی و با آن که او جور و 
می‌آرده تو مهر و وفا پیش می‌فرمایی. عیسی اه گفت: ای رفیق موافق! کل اناء 
بما فیه." مصرع: از کوزه همان بیرون تراود که در اوست 


۱ هان. 
۲ سفاهت: نادانی؛ بی خردی» کم عقلی. 
۳ عریده: بدخلقی بدمستی» قریاد. 

5 زیون: خوارء بی‌چاره ناتوان. 


۵ هر ظرفی می‌تراود آنچه در اوست. 


افلاق ممستی در چهل باب ۳ ٍ 
سر 


آزو این صفت می‌زاید و از من ان صورت می‌آید. من از وی در غضب نمی‌شوم و او از 
من صاحب ادب می‌شود. من از سخن او جاهل نمی‌گردم و او از خلق و خوی من عاقل 


می‌گردد. مث 
چجن نشبم من ز وی افروقته 
او شود از من ادب آموفته 
من که زدم مایه ده مان شدم 
این صفتم داد فدا ز آن شدم 
فلق تکو وصف مسیما بود 
فصلت بد مرگ مفاما بود 
[نشانه های خوش خلقی] 


حکماء گفتهاند: نشان خوش‌خوئی ده چیز است: اول: با مردمان در کار نیک و مخالفت 
ناکردن» دویم: از نفس خود انصاف دادن سیم:عیب کسان ناجستن» چهارم: چون کسی را 
زلتی" در وجود آیده آن را تأویل نیک و کردن, پینتجم: چون گنه کار عذر خواهد آن را 
پذیرفتن» ششم: حاجت محتاجان روا کردن, هفتم: رنج مردمان کشیدن» هشتم: عیب نفس 
خود دیدن» نهم: با خلق روی تازه داشتن»" دهم: با مردمان سخن خوش گفتن. شعر 
به همه ملق جهان فُلق پسندیده نمای 
که سبی خلد بدان راه بر آن فواهد بود 


و چه زیا گفته است: 


خوش است عالم آزادگی و خوش خوثی 
بدین مقام درا گر بهشت هی‌جچیی 


[حدیثی در رفق و مدارا 


ما رفق سازگاری و مارا باشد. در خبر آمده که رفق به هیچ چیز نپیوند لا که آن را 


۱ زلت: لغزش خطا. 
۲ تازه رو: گشاده‌ری شادرخ؛ بقاش. 


7 ۴ اخلاق ممستی 


ی 


زینت دهد و ناسازگاری به هیچ کاری مقترن" نشود اّا که آن را بر هم زند و ناخوش 
گرداند و حضرت عزّت بدین صفت حبیب ی خود را تعریف می‌فرماید: « ها َو 
تچ ۳ 2 
فلت لَهُع 4" سخن درشت سبب قطیعت است و نرمی و ملایمت سبب موذت و وصلت. 
به شیرین زبانی و لطف و خوشی 
تواتی که فیلی به مجئی کشی 


[جامه زیبای سلاطین] 
اردشیر بابک" که سریر سلطنت را به زیور حکمت آراسته بود فرزند خود را دید که 
جامه‌ی قیمتی پوشیده گفت: ای پسر! سلاطین را جامه‌ای باید پوشید که در هیچ خزانه 
نباشد و هیچ کس نتواند که مثل آن جامه بپوشد و مثل آن جامه‌ای که تو پوشیده‌ای یافت 
می‌شود و همه کس می‌تواند پوشید. پسرش پرسید که: اصل آن جامه از چه چیز است؟ 
گفت: تارش از نیکوخوئی و نیکوکاری و پودش از تبازگاری و بردباری, اگر کسی درین 
کلمه تأمل کند. داند که جامع همه اقسام خیرات است. قطمه: 
پااش.اهان و شهریاران را 
بتاهمه آفردگان فدای 
کارسازی نکوست در همه وقت 
سارگاری ضوش است در همه ما 
فریدون را پرسیدند که: ملازمان * را به چه چیز نگاه توان داشت؟ گفت: به ملاطفت و 
بردباری. گفتند: مشکل‌ها را به چه حل توان کرد؟ گفت: به ملایمت و سازگاری و در ایین 
باب گفته‌اند. قطعه: 


۱ مقترن: نزدیک» همراه. 

۲ سوره آل عمران آیه ۱۵۹ . (ای رسول! رمت خدا تو را با خلق مهربان و خوشخوی گردانید). 
۳ اردشیر اول پسر بابک موسس سلسله ساسانی (6 ۲۱-۲۲ م). 

ملازمان: همراهان. 


افلاق ممستی در چهل باب ۵ طلٍ 
ت 


یور 
مهمی که بسیار مشکل بود 
به رفق مدارا تجان سافتن 
توان سافت کاری به نرمی چنان 
که تنوان به تیغ ستان سافتن 
[صفت ضروری سلاطین] 


جمشید از وزیر خود سوّال کرد که: سلاطین را اتصاف به کدام صفت از جمله‌ی 
ضروریات است؟ فرمود که: به رفق و ملاطفت و نرم‌جویی و ملایمت» زیرا که رعیت بدین 
صفت دعای پادشاه گویند و لشکریان بدین خصلت رضای پادشاه جویند. و سلطنت به 
دعاگوئی رعیت و رضاجویی سپاه انتظام می‌یابد و دیگر به رفقء گوش‌مال مجرم بر وجهی 
می‌توان داد که به عتف»" مثل آن میسّر نشود. 


[داستان پادشاه مهربان و آشپز] 

چنان‌چه آورد‌ند که: یکی از مل وک که ایبه سمّت" رفق و تلطف موسوم بود 
مطبخی * خود را گفت که از بای وی فلاننوع از لام پزد و در آن تکلّف بسیار به جای 
آورد. مطبخی آن طمام ترتیب داده به اناع دیگر از اطعمه به نظر درآورد. سلطان بر آن 
طعام که خود فرموده بود. نظر انداخت» مگسی دید ذروی» برداشت و بیفکند. آنگه 
لقمه‌ی دیگر در گرفت» مگسی دیگر در وی بود. دور کرد و در لقمه‌ی دیگر هم مگسی 
دید دست از آن طعام باز کشید و از طعام دیگر تناول کرد. چون خوان" برداشتنده مطبخی 
را طلبید و گفت: این خوردنی که ساخته بودی» به غا بود فردا هم از اين بساز به 
شرط آن که مگس در وی بسیار نباشد. حاضران از اين معنی تعجب نمودند که مطبخی را 
شرمساری داد و تعذیبی با آن همراه نبود بیت: 


پسر خورشید» یکی از پادشاهان سلسله داستانی پیشدادی است. 


ان» علامت عنوان. 


2 افلاق ممستی 


گر 


چج در مقابله‌ی جرم لطف بیند کس 
شود خمل‌زده و این خجالت او را بس 


باب نوزدهم در شفقّت و مرحمت 


۱ عن رسول اه من رحم و لو ذبيحة عصفور رحمه اه یوم القیامه: کسی که 


رحم کند گرچه نسبت به گتجشک سربریده باشد خداوند روز رستاخیز بر وی رحمت آورد. 


۲ عن امیرالممنین 22 ارحم من دونک برحمک من فوقک» وقس سهوه بسپپوک» و 
ی یت 8 و۳ 
معصیته لک بمعصیتک لربک و فقره الی رحمتک بفقرک الی رحمة ربک: امیرموضان 
فرمود: به زیردست خود رحم کن» بالادست (خداوند) به تو رحم کند. اشتباه و خطای وی 
را به اشتباه خود و مخالفت وی با خودت را به مخالفت خود با پروردگارت بسنج و نیز او را 
به رحم خودبه نیز خودت به رحمت پروردگار مقایسه کن. 
شفقت بر عامه رعایا و مرحمت و رفق پر کافه" لیا" بر ملوک عظیم الشأن و سلاطین 
رفیع المکان لازم است چه زیردستان, وتأیع* حضَت آفریدگارند که با اهل اختیار و اقتدار 
سپرده تا به رعایت ایشان حال عجزه و درویشان به فراغت و رفاهیت مقترن بود و 
دل‌های شکسته به اهتمام رعیت‌پروری و عرحمت گستری از هجوم بلای جباران و 
۹ ۳ 
ستم‌کاران فارغ و مطمئن گردد. پس پادشاه باید که بامید رحمت الهی که |رحم ترحم» 
برعاجزان ببخشاید و رخساره‌ی سلطنت را به خال زیبای الشَفقة علی خلق اه" بیراید. 


مثنوی: 


۱ کنز العیال» ش ۰۱95۱4 
۲. میزان اطکمت ج ۲ص ۱۰46. 
۳ کافه: همه. 


۵ ودایع: امانت‌هاء 
۲ میزان احکمه: ج ۲ءص ۰۱۰66 ش 1۹۵۹ رحم کن که مورد رحت قرار می‌گیری. 
۷ دلسوزی به خلق خداء 


افلاق ممسنی در چهل باب ۲ و 
بوسر 


در شفقت هر که علم بر فرافت 

کار خود و جمله‌ی قلقان بسافت 
از شفقت هر که سرافرا[ شد 

دیدهی دولت به رفش باز شد 


سعادت آخرت و سللامت دنیا به رحم و اشفاق باز بسته است. 


[داستان سبکتکین] 
آور‌ند که: سبکتکین" پدر سلطان محمود در اوایل حال که در ملازمت ساطان 
سیمچور" بوده یک سر اسب بیش نداشت و اوقات او به غایت به عسرت می‌گذشت. هر 
روز به عزم شکار به صحرا رفتی» اگر صیدی به دست آمدی» بدان گذرانیدی. روزی 
آهویی دید که با بچه‌ی خود در صحرا می‌چرید. سبکتکین اسب برانگیخت آهو بگربخت 
و بچه‌ی او خرد بود با مادر نتوانست گریختن, از مادر باز ماند. سبکتکین بچه را بگرفت و 
دست و پایش بربست و در پیش زین نهاد و رام شهر برگرفت. آهو که بچه‌ی خود را 
گرفتار دید بازگشت و در پی می‌دوید و فریاد می کرد و می‌نالید. سبکتکین را بر وی رحم 
آمده دست و پای آهو بچه را بگشاد و او را به صحرا سر داد. مادر آمد و او را پیش گرفت و 
روی به آسمان کرد و به زبان بی‌زیانی مناجات کرد. مصرع: 
آنی که زبان بیزبانان دانی 
سبکتکین دست تهی به شهر باز آمده شبانه حضرت رسالت‌پناه 2 را به خواب دید که 
با وی می‌گوید که: ای سیکتکین! به واسطه‌ی آن شفقت و مرحمت که از تو در وجود آمد 
و به جهت آن کرم و مهربانی که در حق آن بیچاره‌ی زبان بسته کردی» به حضرت حق 
تمالی تقربی تام یفتی و ما از تو خشنود شدیم. حق سبحانه تصالی تورا شرف پانشاهی 


۱ اشفاق: مهربانی» دلسوزی. 


۲ ناصرالدوله مزسس سلسله غزنویان (آغاز حکومت ۳۹7ه.ق ف ۳۸۷هق). 


۳. سلطان سیمجور: جوینده نقره یا گورخر نقره‌ایء وی از خادمان اسیاعیل بن احد سامانی بوده بعد 
سردار شد و ض علویان در گرگان جنگید. 


3 ۱۸ افلاق ممستی 
سس 


کرامت فرمود. باید که بر بندگان خدا به همین نوع شفقّت و مرحمت به جای آوری و 
درباره‌ی رعیت خود طریق مرحمت فرو نگذاری. بزرگی فرموده که: چون به واسطه‌ی 


بر حیوانی پادشاهی این جهان فانی يابنده اگر به جهت مرحمت که بر انسانی 
نمایند. سلطنت ملک باقی یابنده هیچ غریب و عجیب نباشد. 


دست عایت ز عیت مدار 

کار عیت به (عایت سپار 
مرممتی کن که مکر فسته‌اند 

در کرم لطف تو دل بسته‌اند 


[سخن حکیا] 

و حکماء گفته‌اند که: یکی از آثار شفقت سلطان آن است که چنان رعیت را دوست 
دارد که پدر فرزند راء و هر چه بر خود نپسندد بر ایشان نپسندد تا ایشان نیز مال و جان از 
وی دریغ ندارند و هر چه دارند فدای وی کنند و همه‌ی همت خود را بر درازی عمر وی و 
زیادتی دولت او گمارند و چندان‌چه اوزا پجم و شفقّت بر خلق بیشتر باشد. حق سبحانه و 
تعالی را نظر رحمت بر او بیشتر بود. مثنوی: 

به بفشائی به بفشایند برتو 
ِ دری از غیب بکشایند برتو 

اکررممت زمق دای تمتا 
تو هم بر دیگران رعمی بفرما 


[وصیت اردشیر به فرزند خود] 

اردشیر بابک پسر خود را وصیت کرد که: ای فرزندا جهد کن تا به شفقّت عام و 
مرحمت مالاکلام" رعیت را از مرتبه رعیتی به درجه دوستی رسانی تا دل‌ها از آن تو شود 
که چیزهای دیگر تابع دل است. و از حکیمی پرسیدند که: بهترین شکاری مر پادشاهان را 
کدام است؟ فرمود که: صید دل‌های رعیت کردن؛ خوب‌ترین شکاری است» زیرا که چون 


۱ مالاکلام: آنچه در آن مجال سخن گت 


افلاق ممستی در چهل باب ٩‏ 
‌ لا 


دل‌های ایشان را به خود راه دهنده دیگر همه چیزها در پی دل می‌روند و چون دوستی 
پادشاه در دل رعیت جای گرفت» در هیچ چ 


با وی مضایقه تمی‌کنند. بیت: 
ملک معنی طلبی پیرهی دل‌ها کن 
لشکرت کر تبود ملک مستم نشود 
و دیگر از شفقت‌ها آن است که چندان‌چه تواند مردمان را به زراعت و عمارت 
تحریص" کند و در اجرای کاریزها و احداث جوی‌هاء ایشان را مددکاری نماید. 


[دستور نوشیروان به عامل خودا 

آورده‌اند که: نشیروانعادل به عامل خود نشان نوشت که اکر در ولایت تو یک 
قطعه زمین نامزروع مانده بفرمایم تا ترا بر دار کشند. و حکمت در این آن است که فایده‌ی 
پادشاه از خراج باشدء و خراج وقتی بسیار شود که مملکت آبادان بود و آبادانی مملکت نبود 
الا به زراعت» و تا با رعیت مسامحه نکنند و آثار شفقت در حق ایشان به ظهور نرسانند. 


زراعت میسر نشود. 
مملکت معمور خوامی قلق را معمور دار 
وز سر ایشان بلای ظالمان را دور دار 
[سلطان ابوسعید خدا بنده و امرای وی 


در زمان سلطان ابوسعید" خدابنده» امرای او با رعیا زیادتی می‌کردند و به مصادره؟ 
مال از ایشان می‌گرفتند. روزی سلطان با امراء گفت که: من تا امروز جانب رعیت 
می‌گرفتم» بعدالیوم اين رعایت را برطرف می‌کنم» اگر مصلحت است بيایید تا همه را 


۱ تحریص: حریص گردانیدن» راغب ساختن به چیزی. 

۲ نشان: فرمان. 

۳. ابوسعید بهادرخان از پادشاهان ایلخانی ایرانی (جل ۱ ۷ه.ق - ف ۷۳۹ه.ق) فرهنگ معین: 
ج».ص ۹۳ 

5 مصادره: تاوان جرم سا 


۱۳ افلاق ممستی 
__ 


غارت کنیم و هیچ چیز از امتعه و غیر آن برایشان نگذاریم اما به شرط آن که دیگر از من 
علوفه و مرسوم نطلبید و آگر بعد از اين یکی از شما اين نوع التماس از من کنده او را به 
سیاست" رسانم.امراءگفتند: ما بی علوفه و مرسوم چگونه ت 
چه نوع به جای توائیم آورد؟ گفت: ترتیب مجموع مصالح ما و شما از سعی رعایا باشد در 
عمارت و زراعت و حرفه و تجارت چون ایشان را غارت کنیم. آن زمان این چنین توقسات 
از که توان کرد؟ شما اندیشه کنید که اگر گاو و تخم و مصالح از رعایا بستانید و غلات 
ایشان بخورید. ایشان را به ضرورت ترک زراعت باید کرد بعد از آن که زراعت نکنند و 
محصول نباشده شما چه خواهید خوردن؟ امراء چون این سخن استماع کردند روی به 
نوازش و رعایت رعیت آوردند. مننوی: 
شنیدم از بزرگان سفن سنتو 


بود و وظیفه‌ی خدمت به 


که سلطان را «عیّت بهتر از کنو 
کز آن فرع ار شود آفر سر آید 
و زين هر لعظه دقلی نو درآید 


واز جمله‌ی شفقت‌ها آن است که هر روز باید که بر عام" دهد و به خود تفحص؟ 
حال دادخواهکند تا هر کس سخن خود با وی گوید و او بهنفس خود بر کما هی احوال 
مظلوم وقوف یابد که بوآب و حجّاب نتوانند به غرض و طمع بر کسی حکم کردن. 


[نامه نوشتن اکابر حرمین به ناصر خلیفه] 


آورده‌اندکه: اکابر حرمین به ناصر* خلیفه نوشتند که خلافت تو را نزید و سلطنت تو 
را نشاید که نایبان و متعلّقان تو بر مردم ظلم می‌کنند و انواع جور و ستم از ایشان صادر 


۱ سیاست: سزا دادن» عقوبت کردن تنبیه نمودل. 

۲ بارعام:اجازه ورود همگانی. 

۳ تفحص: جستجو. 

ناصر بائ: احد ین متضیء ملمّب بهناصر با یا الاصر لدین اه سی و چهارمین خلیفه عباسی 
(جل 1۲۲-۰۷۵ه.ق). بعد از پدر در سال 0۷۵هق به خلافت نشست و 47 سال خلافت کرد؛ 
به مذهب شیعه اظهارتمایل کرد. 


8 
می‌شود. و او در جواب نوشت که: من از اين که شما فرموده‌ایه خبر ندارم. ایشان دیگر 
باره جواب نوشتند و پینام فرستادند که: عذر تو از کناه بدتر است. بزرگان گفته‌اند که 
آن‌چه تو را جواب باید داده به دیگری حواله مکن» مهمات رعایا بر ذمه خود گرفته‌ای, تو 
را به وقت سوال از عهده جواب بیرون باید آمده بی‌خبری و غفلت در میان چه کار دارد و 
این عذر از تو که خواهد شنید و که قبول خوهد کرد؟ بزرگی گفته که: در ولایتی که 
تعلق به من دارد. اگر پلی ویران باشد و رمه‌ی گوسفندان بر آن بگذرد و پای گوسفندی به 
سوراخی فرو رود و المی به وی برسد. فردای قیامت از من خواهند پرسید و مرا از عهده‌ی 
آن بیرون می‌باید آمد هر که منصب سلطنت قبول کند و پای تمکن بر سریر حکومت نهد. 
به ادای حقوق این امر قیام باید کرد و حفظ حدود و رسوم آن از روی شفقت و مهربانی و 
مرحمت و نیک‌خواهی رعیت به جای باید آورد. نظم: 

فراز تفت مکومت نشستن آسان نیست. 

در آن مقام بسی امتیاط بابد کرد 

مراد عامز ممنت (سیده بایند داد 

غم فقیر مشقت کشیده باید ورد 


افلاق ممستی در چهل باب 


باب بیستم در خیرات و مبرات 


[۱. عن ابی حمزة الشمالی» قال: سمعت اباجعفر لت یقول: ان من أحب عباداه الی له 
لمن حبب الیه المعروف و حبب اليه فعله.ابوحمزه ثمالی می‌گوید: شنیدم امام محمد باقر 
فرمود: از محبوب‌ترین بندگان خدا به خداوند کسی است که کار خیر و انجام دادن آن 
برای وی محبوب و دوست داشتنی باشد. 

۲. قال ابوعبداثهت*: ان من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام آن تصیر الأموال عند من 
یعرف فیها الحق, و یصنع المعروف» و ان من فناء الاسلام و فناء المسلمین آن تصیر 
الاموال فی ایدی من لا یعرف فیها الحق, و لا یصنع فیها السروف.۲ 


۱ کافیدج 4+ص ۲۵ج ۳. 
۲. وسائل الشیعه ج ۰۱ ص 2۰۲۸9 ۱- 


۱۳۳ افلاق ممستی 


ی 

امام جعفر صادق 2۷ فرمود: حقیقتاً از ماندگاری (جامعه) مسلمانان و ماندگاری (دین 
مقدس) اسلام است که ثروت و اموال نزد کسی باشد که حق (هزینه) در آن اصوال را 
بشناسد. و کارهای نیک (و عم المنمه) انجام دهد. و به راستی(برعکس) از تبودی اسلام 
و نابودی (جامعه) مسلمانان این است که صال و دارایی در دست کسی باشد که حق 
(هزینه) در آن اموال را تشناسد. و کارهای خوب انجام ندهد.] 

تمهید! قواعد خیرات و تأمیس مبانی مبرات بر ذمه همّت هر صاحب دولتی" واجب 
است. چه یکی از آن اعمال که بعد از نشأی حیات آثار فیض و برکت آن به روح عامل 
رسد صدقه جاریه است چون: مساجد و معاب و مدارس و خوانق" و رباطاها؛ و حوض‌ها و 
جسرها" و امثال آن از اباب الرکه مادامی که اثر آن باقی باشد هدیه‌ی ثواب به روح بانی 
آن واصل است. بیت: 

هر که فیری کرد چون محمل بدان عالم کشید 


(وع او را هر زمان فیض دگر فواهد رسید 
» رنگ غفلت از آینه‌ی خاطر بزداید و بداند که 


و هر عاقل هوشیار که به صیقل أثاب 
جاه دنیا و مال و متاع آن بر صدد زوال و انتقال است» هبر آینه این معنی را در خواهند 
یافت که حاصل آیندگان و روندگان این سرای فانی جز یادگاری باقی نخواهد ماند و هر 
عمارتی عالی و موضعی شریف که از طبقات ملوک و امراء و ارکان دولت و توانگران هر 
مملکت واقع شده اثرآن بر جراید روزگار بر صفحات ادوار لییل و نهار" ثبت و مسطور 


۱ تهید: مقدمه چینی آماده کردن. 


۲ صاحب دولت: دارای منصب و مقام. 


۳ خوانق جمع خاناه: حل اجتماع درویشانء 
6 . رباط (به کسر را): کاروانسرای میان راه. 
۵ جسراپل. 

۲ لیل و نبار: شب و روز. 


افلاق ممستی در چهل باب ۳۳ ۳۹ 

ِ نمعست حر بل 
است و نام ایشان نزد همه‌ی ارباب عقل و نقل بلکه پیش اکشر اصاغر و اکابر" عالم 
معروق و مشهور است. 

چون نمی‌ماند جهان بی‌قرار 
تام تیکو به که ماند یادگار 

خصوصاً رقم مبانی خیر به هیچ نوعی از الواح" ام محو نمی‌شود و حدیث بقاع خیر 
که از متقدمان واقع شده به تسلسل" و عنعنه" به سمع متأخْران می‌رسد: «ان آثارنا تدل 
علینا». 

کسری تماند و قمته ایوان او بماند 
نعمان برفت و ذکر غورنق" هنوز هست 

بزرگان گفته‌اند که: چون همای تأیید و توفیق از آشیان ی م4" سایه‌ی دولت 
بر فرق کامکاری افکند و باز بلند پرواز مواهب ریانی از فضای فیض جاودانی جلو‌ی 
مساعدت فرموده بر ساعد سعادتمندی آرام گیرد لایق حال او آن است که صحایف احوال 


خود را بهارقام (نْ نش شم لک بیاراید و زاد سفر آخرت از تقدیم خیرات 


اصاغر: کوچک‌هاء 


. اکابر: بژ رگان. 

۳. الواح (جمع لوح): صفحه سنگی یا چوبی یا مسی که در آن چیزی نویسند. 

4 تسلسل:یهم پیوسته. 

. عنعنه: پبان مطلبی به طریق تسلسل و پشت سر هم. 

بل فرات که تعیان ین امرءالقیس دستور داد آن را برای 
اقامت بهرام گور پسر یزدگرد (آن‌گاه که کودک بود) بسازند. 


۲. خورنق: قصری بوده است در کنار حبره 


عِ 


سوره ق» آبه ۳9. کم ییایمیش + (بر آن بندگان در آنجا هر چه بخواهند 


هست: و باز افزونتر از آن نزدما خواهد بود). 


. سوره اسراء آیه ۷. (اگر نیکی کنید به خودتان نیکی کرده‌اید). 


ح 


۱۳۴ افلاق ممستی 
ی 


و مبرات و ترتیب باقیات صالحات که عبارت از خیر عام و صدقه جاریه است» مهیاکند تا 
ذکر «نعم» و شکر «کرم» او به اطراف و اکناف عالم رسیده در هر زمانی بر هر زبنی ثتا 
و آفرین او جاری باشد. 
برین رواق زبری د توشته‌اند به زر 
که مز نکویی ال کم نقواهد ماند 


[سه عمل باقی پس از مرگ] 


و در حدیث آمده که: چون آدمی به منزل آخرت رود همه عمل‌ها ازو منقطع شود الا 
سه چیز: یکی: صدقه جاریه. دویم: علمی که مردم بدان نفع گيرند. سیم: فرزند صالح که 
او را دعای خیر کند." و صدقه‌ی جاریه عبارت از بقعه‌ای خیر باشد که مردم بدان منتفع 


شوند چون: مسجد و مدرسه و ام و حوض و مانند آن. پس از 
والیان خحله‌ی سلطنت و تخت: زیید که معمار همّت ایشان اولاً 
تعمیر مساجد و تأسیس معابد که اشتارت کم تخر مسکبد او من عامرک ول 4" در 
شأن آن واقع شده سعی نماید. چه در حدیث آمده که هر که برای خدا مسجدی بنا کند 
حق سبحانه و تعلی برای او خانه‌ای در بهشت بنا کند." و مساجد کهنه را نیز تجدید 
کردن همین حکم دارد و بعد از عمارت مسجد امام و موذْن تعیین باید نمود و اسباب 
معیشت ایشان را مها باید ساخت تا از روی فراغت به مهم خود قیام توانشد نمود و به 
جهت طلب قوت از اقامت این امر باز نمانند. و دیگر مدارس مرتفع بناباید کرد و مدرسان 


۱ ایوان سبز یا آبی» کنیه از آسیان است. 
۲. خصال صدوق, شیاره ۰۱۸4 
۳. دارالشقا: شفاخانه بیمارستان. 


۶ سوره توبه؛ آیه ۱۸. (تنها کسی مساجد خدا را آباد می‌کند که اییان به خدا و روز ر. 


آووه): 


۰ عوالی الئالی ج ۲+ ص ۰۳۰ ش ۰۷۵ 


افلاق ممستی در چهل باب قٍ 


بل 
افادت تصاب" و علماء و فضلای اقاضت انتساب" معین باید ساخت تا تشر علوم شرعیه 
نمایند و برکات ثواب آن به روزگار دولت ایشان رسد. و دیگر خوانق پاکیزه و باصفا چهت 


صافی‌دلان ولایت‌پناه و صوفیان صقّه‌ی صفوت انتمای الا ان اولیء اه داد 
تا طالبان حقایق و صادقان دقایق به میامن انفاس شریفه ایشان به مقاصد و مطالب برسند 


و آثر انور اوقات و احوال ایشان, ضمیمه‌ی سعادات صوری و معضوی گردد. و وظایف و 
ادررات ‏ ارباب مدرسه و خانقاه نیز تعیین باید کرد تا طلبه از مطالعه‌ی علوم و درویشان از 
اذکار و اراد خود بز نمنند و دیگر احداث زاویه که در آ‌جا برای فقراء و محتاجان 
راتبه‌ی * چاشت و شام مرتب و مهیا گردد که موجب جمعیت خاطر و صفای باطن می‌شود. 
و دیگر ابداع درالشفا و تعیین طبیب حاذق مشفق و ترتیب ادویه و اشربه و اغذیه و آن‌چه 
ضروری باشد تا وسیله‌ی صحت سلامت و رابطه‌ی عافیت و کرامت می‌گردد و دیگر 
ساختن رباطها به استحکام تمام که ملجاء مسافران ستم رسیده و پناه غریبان محنت 
کشیده باشد. ثمره‌ی بسیار و نتیجه‌ی بی‌شمار درد. و دیگر بستن قنطره‌ها" بر آب‌های تند 
بسیار که مسافران را عبور بر آن سهل و آسان باشكء به غایت پسندیده است. 


[ساختن پل در حدیث] 

چه در اخبار آمده که: هر که پلی یتاکن بر راهی تا مبلمانان بگذرنده خدای عوجلٌ 
گذشتن صراط را بر وی آسان می‌کند. و عمارت حوض‌های بزرگ و حفر" چاه‌ها در را‌ها 
و محل‌ها که آب کمی می‌کند سبب ایمنی باشد از تشنگی قیامت. 


۱ افادت نصاب: مقام مفید. 

۲. افاضت انتساب: شخصی فیض رسان. 

۳. سوره یونس؛ آیه 3۲. (آگاه باشید که دوستان خدا هرگز هیچ ترسی *از حوادث آینده عم" و هیچ 
حسرت و اندوهی از وقایع گذشته جهان» در دل آنا نیست). 

ظیفه و مستمری و مقرری‌های ماهانه و سالائه. 

مقرزی. 


۱۲ افلاق ممستی 

ی 
[بترین صدقه] 

و منقول است که: یکی از صحابه به حضرت رسالت پناه 3 عرض کرد که می‌خواهم 
برای روح مادر خود خیر کنم و صدقه بدهم مرا در آن‌چه می‌فرمایید. گفت: بهترین صدقه 
آب است. آن صحابه چاهی بخرید و بر مسلمانان وقف کرد و ثواب آن را به روح مادر 
۱ 1 
بخشید. دیگر تعمیر مشاهد مبارکه و ترویج مزارات" متبرکه که سبب آن می‌شود که ارواح 


مقدسه آسودگان آن مزارات» ممد روزگار سعادت آثار عامر" و مروج گردند. و از جمله‌ی 
خیرات کلیه آن است که موقوفات بقاع الخیر" و ابواب البر" را از دست مستأکله" و 
متنلبان" انتزاع " نموده؛ به مردم امین و متدین بسپارند و محصول آن را به ارباب وظایف و 
اصحاب استحقاق چنان‌چه شرط واقف باشد برسانند و بر اعمال وقف عمال" با ديائت و 
پاکیزه نیکوساش تعیین نمایند و بر آن نیز اعتماد نفرموده: به هر چند وقت به تقحص 
امور مباشر مهمات آن اوقات مشفول کنند و در مهم وقف اصلاً و قطعاً مساهله و مسامحه 
روا ندرند. چه تمشیت" این معنی تقویت شریعت است و هر که مهم وقف را به دستور 
شرع شریف فیصل دهد" به حکم ال علی لیر کفاعله»۱ در خیر و اجر و شواب با 
واقف شریک باشد. بیت: 


۱ مزارات: زیارتگا: 


۲. عامر:آباد 5 
۳. بقاعالنر:بقعه‌های نیکی. بقعه: مدفن امامه 
6 ابواب الر: درهای نیکی. 

0 مستأکله: خورندگان مال ضعیفان و یتان. 


اه صومعه. 


3 کنندگان» چیره و زبردستان. 
۷ انتزاع: بکندن. 

۸ عنال: کارگزاران. 

٩‏ #شیت: به راهانداختن» راه بردن. 


۰ فیصل دهد: حق و باطل را جدا کند. 
۱. رسول خدا فرموده: هر کار خوبی صدقه است» و رهنمای نیکی چون کننده آن است (شواب 
می‌برد). وسائل؛ ج ٩۰۱ص‏ ۲۸ج ۵. 


افلاق ممستی در چهل باب ۷ 
با 
فیرکن یا دلیل قیری باش 
تاترا هم در آن ثواب دهند 
و آن که در باب خیرات اطنابی رفت, نظر بر آن است که مثوبات صدقات جاریه؟ 
بی‌پایان است. 


[ساختن رباط باعث آمرزش] 

آوره‌اند که: یکی از بزرگان را که ودیمت حیات به موکل اجل سپرده بود" و رخت از 
این مرحله‌ی فانی به سرای جاودانی برده, در خواب دیدند و از حانتی که بعد از وفات وی 
را واقع شده بود پرسیدند. فرمود که مدتی که در شکنجه عذاب گرفتار بودم و در چنگال 
عقاب عقوبت می‌فرسودم. ناه پروان‌ی* نجات از دیوان * گرم الهی برسید و حق سبحانه 
و تعالی گناهان مرا بيامرزید. سائل از وی استفسار نموده بود که هیچ دانستی که سبب 
آمرزش چه بود و به چه وسیلت صورت خلاصی روی نمود؟ جواب داد که: آری؛ در بیابانی 
رباطی ساخته بودم. مگر درویشی در گرمگاه روز به سایه‌ی آن رباط پناه آورده بود و زمانی 
استراحت کرده. چون مشقت بر او به راحتمیذل گشته بوده از روی نیاز زبان به دعا 
گشوده و برین وجه گفته که: خدایا! بانی ای موضع را بیامرز. فی الحال تیر دعای او به 
نشانه‌ی اجابت رسیدهه مرا بيامرزیذند و از حفرهی ی" به روضه‌ی نعیم رسایدند. بیت: 

هرچند به (وی کار در می‌نگرم. 
یکی است که نیک است و دگرها همه هیم 


۱. اطناب (به کسر همزه): دراز کردن سخن. 
۲ صدقه جاریه: هر کار خیری که نفعش به بینوایان یا عام مردم در درازمدت برسد. 
۳ یعنی جان به عزرائیل داده بود. 


4 پروانه: اجازه جوازه فرمان. 


۵. دیوان: دفترخانه. 


حفره جحیم: گودال جهنم. 


۳ ۳۸ افلاق ممستی 


ایب نی 


باب بیست و يکم در سخاوت و احسان 


[۱ قال رسول اه 3: السخی قریب من اه قریب من الناس» قریب من | 
من النرء و البخیل بعید من اه»بعید من اناس, بعید من الجنةء قرب من النار." رسول 
خدا فرمود: شخص بخشنده به خدا نزدیک به مردم نزدیک است به بهشت نزدیک است» 
از آتش دور. خسیس از خداوند دورء از مردم دورء از بهشت دوره و به آتش نزدیک است. 

۲ عن رسول اه : جبلت القلوب علی حب من احسن لها و بنض من آساء البها.۳ 
رسول خداع فرمود: دل‌ها سرشته شده به مهر و محبت کسی که به آنان نیکی کند؛ و 
به عداوت و دشمنی کسی که به آنها بدی کند. 

۳. قال رسول اه ت: الجنة دار الأسخیاء" رسول خداعلة فرموده: بپهشت خانه 
سخاوتمندان است.] 


سخاوت» سیب تیک نامی و احسان؛ موجن دوستکامی * و خجسته فرجامی است و 


شرف مرد به جود است و کرامت به سجود 
هر که این هر دو ندارد عدمش به ز ومود 


[درخت سخاوت در پشت] 
در خبر آمده که: سخا درختی است در بهشت و به حقیقت نهالی است بر کنار جویبار 
خوشنودی حق سبحانه و تعالی رسته و شاخ آن با سرافرازی به اعلی علیین پیوسته. 


۱ بحارالائوار ج ۰۷۱ص 2۰۳9۵ ۱۷ 
۲ حف العقول. ص ۳۷. 

۳ جابع الأخباه ص ۰۱۱۷ 

6 دوستکامی: دارای عرٌ و جاه بودن. 


۵ اجاد (به فتح همزه) جمع ماجد: بزرگواره جوانمرد بخشنده. 


افلاق ممستی در چهل باب حٍ 
و 


شکوفه‌ی او نیک نامی دنیا است و میوه‌ی او کرامت و قضیلت عقبی. بیت: 
این سفا شافی است از باغ بشت 
ای آن کین شاغ را از کین بهشت! 
از حکیمی پرسیدند که: عیبی که جمیع هنرها بدو مخقی ماند چیست؟ جواب داد که 
بخل. باز سوال کردند که: هتری که همه عیب‌ها بپوشد کدام است؟ گفت: سخاء بیت: 
هتر سفا است دکر ممله دست افرازتد؟ 
اکر ترا به هر انکشت فویش صد هتر است 
و به یقین بباید دانست که تا مال را از قید اسساک" مطلق* نگرداننده توسن" مفاخر و 
معالی به قید در نیاید. مثنوی: 
تجرب» کردم ز هر اندیشه‌ای 
تیست نک وتر [ سفا پیشه‌ای 
فاص زب رک رم آمد درم 
بنرک خر قافل» اینک کرم 
اسکندر از ارسطو پرسیدند که: سعادت کین و دنیا در چه چیز است؟ گفت: در جود و 
کرم. اما سعادت دین آن است که خق سبحانه و تعالی می‌فرماید: من اه لسن 
علرنله ‏ هر که یک حسنه بیارد او را ده حسنه کرامت کنم. مثنوی: 
آن که ترا توشهی ره می‌دهد 


از تو یکی فواهد و ده می‌دهد 


۱ ببشت (از هشتن به کسر هاء) فرو 
۲ دست افراز: دست ابزان ابزاری که به دست گيرند و با آن کار کنند. 


اشتن. 


۳. امساک: خودداری: بخل و خشت. 
6 مطلق: رهاء 
6 توسن: اسب س رکش. 


۲ سور انعام» آیه ۱3۰. (هر کس «کار؟ نیکی آورد پس برایش ده برایرمثل آن «پاداش» است). 


۱۳ افلاق ممستی 
یی . 


بهتر از این مایه ستانیت تیست 
سود کن آفر که زیانیت نیست 
اما سعادت دنیا آن است که مرغ دل خلق را به حکم «الانسان عبید الاحسان»" به 
کرم صید توان کرد و چون دل که سلطان است» در قید کسی افتاده قالب به تبیست قلب 
در دام می‌افتد و چون کریم مالک الرقاب" جمعی شد ابواب سعادات برو گشاده و اسباب 
مرادات برای او آماده و مها شود. 


[داستان سپهسالار تشگ کش وخسروپرویز] 
در اخبر آمده که خسروپرویز" را سپهسالاری بود که به لشکرکشی و دشمن کشی 
معروف و مذکور و به متانت رأی و قوت عزم.؟ در اطراف مملکت موصوف و مشهوره 
مقرب ملک و عمده‌ی ممالک بودی. خسرو پرویز از تدبیر و صواب‌دید او عدول ننمودی, 
ازو تازه بد کلش فسوی 
به بازوی او پشت دولت قبی 


وقتی صاحب خبران" به سمع مللک زسانیدند که سپه سالار شما سر از جاده‌ی 
فرمان‌برداری انحراف خواهد ورزید و سبیل عناد و عصیان و طریق سرکشی و طفیان 
مسلوک خواهد داشت» پیش از آن که ضورت عصیان؛ از قوت به فصل آید» به تدارک و 
تلافی آن اشتفال باید نمود. 


علاع واقع پیش از وقوع باید گرد 
دریغ سود ندارد که رفت کار از دست 


خسرو از اين سخن اندیشه‌مند شد گفت: اگر او عنان عزیمت از روی مخالفت به 


۱ الانسان عبدالاحسان. انسان بنده احسان است. غرر الشکم» ص ۰۳۸9 ش ۸۷۷۱. 
۲ مالک الرقاب: صاحب گردنان» مهتر افراد. 

۳ خسروپرویز: خسرو دوم شاهتشاه ساسانی (جل 9٩۱‏ م - ف ۲۸ م). 

6 عزم: اراده. 

۵ صاحب خبران: خبر وسانان» جاسوسان. 


افلاق ممسنی در چهل باب سا 
سر 


طرفی از اطراف مملکت بگرداند بسیاری از اعیان لشکر و سران سپاه با او راه موافقت 
پیش گیرند و یمکن که از آوزه‌ی یاغی شدن او قصوری در ارکان مملکت پدید آید و از 
دبدبه طاغی" گشتن او فتوری" به قواعد سلطنت راه یبد. بیت: 
مبادا برآرد به بیداد سر 
که در ملک پیدا شود شوروشر 
پس با خواص دولت و مشیران" مملکت در این باب مشاورت فرمود رای همگان بر 
آن اتفاق افتاد که او را بند باید. کرد خسرو بر حسن تدبیر ایشان آفرین گفته. روز دیگر 
امیر را طب نموده به موضعی بالاتر از معهود او نشانید و ذکر محامد و مفاخر و 
سیرت‌های ستوده و خصلت‌های پسندیده‌ی او بر زبان گذرانید و از نفایس خزاین و نقود و 
دفاین خویش, زیاد از استحقاق وی بدو عطا نمود. مشیران نیکورای که صلاح و صواب در 
بند کردن او دیده بودند در محل فرصت عرضه داشتند 
همایون چه بود؟ تبسم کرد و گفت: من رأی شما را خلاف نکردم و از عزم خود انحراف 
نورزیدم» شما گفته بودید که: او را بند باید کرد. من خواستم که او را به محکم‌ترین بندی 
مقید سازم و هیچ قیدی قوی‌تر از قید احتنق ندیدم؛ و دیگر تأمل نمودم که محل هر 
قیدی را عضوی معین است و بندی که بر یک عضو افتد پیداست که چه نوع بندی باشد. 
خواستم که بندی بر دلش نهم که دل سلطان است و تمام اعضا و جوارح تبع وی‌اند» و 
چون اصل به قیدی مقید گردد. هر آینه تمام اعضا و جوارح که تابع اویند بسته گردند و 
دیگر بند آهنین بر عضوی که نهنده به سوهان سوده گردد و بند گرم و احسان که بر دل 
نهادند به هیچ چیز فرسوده نشود. در امثال آمده که: مرغ وحشی را به دام توان گرفت و 
آدمی را به احسان و انعام صید توان کرد. 
5 پيشه کن کآدمی زاده صید 


حون 1 
سبب تخلف از مقرر عزیمت 


به امسان توان کرد و ومشی به قید 


: طاغی شدن» سر و صدای سرکشی. 
۲ فتوو: مستی. 

۳ مشیر: مشورت کننده. 

6 عزیمت: دل بر کاری نهادن آهنگ کردن. 


# ۳ حاسی 


عدو را به الطاف کردن به بند 

که تتوان بریدن به تیغ آن کمند 
چه دشمن کم بیند و لطف و جود 

تیاید ازو صیع بد در وم‌ود 


هم‌چنان که به خاطر خسرو رسیده بود. آتش مخالفتش به آبی که از سرچشمه‌ی 
احسان پادشاهی مترتئج شد. فرو نشست و بیخ نهال کینه از زمین سینه به قوّت 
سرپنجه‌ی کرم سلطائی به کلی منقطع کشت و بعد از آن چون بندگان صافی نٍ 
خلوص طویّت" کمر جان سپاری بر میان خدمت کاری بستهه بقیه‌ی عمر از منهج 
فرمان‌برداری روی بر ت 
ز آن نوازش‌گی که یافت ا[و 


بعداز آن روی بر نتافت ازو 
و در این باب این رباعی بسیار نیکو افتاده, رباعی: 
با هر که کرم کنی از آن تچ شود 
و آن در همه وقت مدوفوان تو شود 
با دشمن ضویش اکر سفاوت ورزی. 
شک نیست که یار مهربان تو شود 
و از فضیلت جود یکی آن است که: دل‌های خلایق؛ جوان‌مردان را دوست دارند» هر 
چند که از احسان ایشان بهر‌ای بدیشان نرسیده باشد. مثاً گر مردم خراسان شنوند که 
در عراق مرد کریم و جوان‌مردی است همه او را دوست خواهند داشت و برو آفرین 
خواهند گفت. بلکه اگر کریمی را که در قید حیات نباشد یاد کننده همه کس ثنای او 
گویند چنان‌چه حاتم طائی" را که در تاریختألیف این رساله که سنه‌ی نهصد و هفت 


۱ عدو: دشمن. 


۲ طویّت (به فتح طا و کسر واو و فتح یاء مشدد): نیّت» ضمیر باطن شخص. 
۳. حاتم طایی: ين عبدالهبن سعد طایی. مکتّی به ابوسفانه از یله طی: در دوره جاهلیت مردی 


جوانمرد و بخشنده بوده و عرب در سخا و کرم بدو مثل می‌زدند. 


افلاق ممسنی در چهل باب سر 
یسح 


است. از وفات او قریب تهصد و چهل و پنج سال گذشته» هنوز بهار ذکرش به ریاحین 
آفرین آراسته است و چمن نیک‌نامیش به پیریه‌ی نا و تحسین پیراسته. 
نماند ماتم طاثی ولیک تا به ابد 
بماند نام بلندش به نیک‌ویی مشهور 
[پادشاهان سه کشور حاتم را می‌آزمایند] 
آورده‌اند که: چو 


هی جوان‌مردی حاتم طایی جزیره عرب را تا درلملک" یمن فرو 
گرفت. وصیت " سخاوت او به ولایت شام و مملکت روم رسیه والی شام و حاکم یمن و 
پادشاه روم به عداوت او برخواستند چه هر یک از ایشان دعوی سخاوت کردندی و لاف 
جوان‌مردی زدندی و ذکر حاتم بر زبان اهل زمان بیشتر جاری و طنطنه" کرم و جود وی 
در همه اطراف سایر و ساری." بي 
آبر دریا دل ز دست مود او در انففال 
ما عالم زیر پای هت او پایمال 

پس هر یک از ایشان به طریقه‌ای با او کتلوگ کردند اولاًوالی شام خواست که او را 
بیازمایده کس فرستاد و از وی صد شتر سرخ موی سیاة چشم بلند کوهان طلبید و مشل 
این شتر در وادی عرب نادر" باشد و اگریافت شود به غایت گران‌بها بوده فی الواقع این 
نوع شتران در آن وقت در رمه‌ی " حاتم نبوده چون کس پادشاه شام به حاتم رسید و پیضام 


۱ داراللک: 


شهرت. 
۳. طنطنه (به قتح هر دو طاء): کر و فء 
6 سایر: جاری» روان. 

۵ ساری: روان. 

۲ نادر: کم. 

۷رمه: گله. 


۱۳۴ افلاق ممستی 
ی 


والی را گذرانیه حاتم دست قبول بر سینه نهاد و در جواب آن سمعً و طاع بر زبان راند 
و گفت: 
به هر چه امر بود چاکريم و فدمت‌کار 
به هر چه مکم شود بنده‌ايم و دولت‌قواه 

پس ایلچی" را به منزل نیکو فرود آورد و اسباب ضیافت" چنان‌چه فراخور حال او بود 
مهیا گردائید و بفرمود تا در قبایل عرب منادی کردند که هر کس که مثل اين شتر آرد. به 
بهای تمام از وی بخرم و به میعاد دو ماه دیگر بها بدو رسانم. بدین طریق صد شتر سرخ 
موی سیاه چشم بلند کوهان قرض کرد و به سلطان شام فرستاد. چون ملک شام بر این 
حال اطلاع یافت. انگشت تعجب به دندان تحیر گرفته. فرمود که: ما اعرابی را بیازمودیم و 
او به واسطه‌ی ما خود را به وام انداخت» پس همان شتران را به متاع مصر و شام بار کرده» 
به دست همان ایلچی باز گردانید. چون شتران را با بار نزد حاتم آوردند باز منادی فرسود 
که هر که شتری به من داده است بیاید و همان شتر خود را با آن‌چه بار دارد بگیرد و 


ببرد. پس فرمود تا آن صد شتر را با بر خود به خداوندان شتر دادند و هیچ چیز را برای 
خود باز نداشت. خبر به سلطان شام رسیداوگفت: این همه مروت نه حد آدمی‌زاد است و 
سخاوت مر حانم را مسلم داشته بیتهٌ 
آوازهی سفاوت و امسان ماتمی. 
آفر در این جهان به عبث برنیامدست 

و دیگر عظیم الروم که او را هرقل گفتندی, چون دبدبه جود حاتم را شنید متفحّص* 
اخبار و متجسس" احوال وی گشت و به سمع وی رسانیدند که حاتم مرکبی دارد بادپای و 

3 2 1 
بارگی جهان‌پیمای چون تیر خدنگ دور دو و چون عمر گرامی زودرو و اسبی که به گرم 


5 متجتس: کسی که در جستجوی چیزی است. 
7 بارگی: اسب اسب باری. 


افلاق ممستی در چهل باب ۳۵ «د 


روی به آتش دم مشایهت زده و از تیزگامی با باد طریق همراهی سپرده. مثنوی: 
چه اشک عاشتان گلگون قوشرو 
جهان پیماتر از شبدیز فسرو 
به وقت حمله برق آسا جهنده 
به گاه پویه چون صرصر؟ دونده 
قیصر وزیر خود را گفت که: خبر سخاوت حاتم در عرب و عجم فاش شده وصیت 
سا 
قاف تا قاف" فرو گرفته و من 


ام که بدین صفت اسبی دارد. 


جوان‌مردی و مروتش از 
7 0 

می‌خواهم که نقد او را بر محک اعتبار بیازمايم و صورت دعوی او را در محکمه معنی 

امتحان نمایم و کس از پی آن مرکب به قبیله‌ی طی فرستم تا حالات سخاوت او را معلوم 


کنم. مثنوی: 
من از ماتم آن اسب تازی نژاد 
بضواهم رو مکرست کرد و داد 
بدانم که در وی شکوه مهیست 
و گر رد کند بانگ طبل تهیست 


پس ایلچی به جهت آن مرکب با تحف و هدایا که لایق حاتم باشد فرستاد و اندک 
زمانی را رسول ملک روم به قبیله طی رسیده در حوالی منازل حاتم نزول نموده قضا را 
مقارن رسیدن ایلچی ابری پدید آمد و باران و برف باریدن گرفت. حاتم مهمان را دلداری 


۱ شبدیز: شب ماننده شبرنگ: و نام اسب خسروپرویز که سیاهرنگ بود و از سه اسب‌ها چهار 
وجب بلندتر. 


۲ صرصر: اد تن باد شدید و سرد. 


ت 


. قاف: نام کوه که گرداگرد عالم است و گفتهاند که از زمرد است. قاف تا قاف: سراسر جهان از 
یک سوی عال تا سوی دیگره کران تا کران. 


نقد: سره کردن» جدا کردن پول خوب از بد. 


و۳ افلاق ممستی 
توب وی 


تمام نموده؛ به منزل شایسته فرود آورد و فی الحال بفرعود تا آن اسب را بکشتند و طعامی 
مهیا کردند و نزد مهمان آوردند.بعد از فراغت طعام اسیاب استراحت آماده ساخته حاتم از 
خیمه بیرون رفت و آن شب از هیچ نوع سخنی نگذشت. علی‌الصباح! که حاتم به عفر 
خواهی آمده ایلچی منشور" و هدایا که قیصر فرستاده بودبه حاتم نمود و چون حاتم بر 
عضمون آن اطلاع یاقت. به غیت اندیشه‌مند شد. ایلچی به فراست اثر علالت بر جبین 
حاتم مشاهده فرموده گفت: ای جوان‌مرد! اگر در دادن اسب مضایقه داری, از جانب ما نیز 
چندان مبالغت نیست. حاتم گفت که: مرا از این جنس اسب اگر هزار باشد و کمتر کسی از 
اهل روزگار از من طلبدء به هیچ وجه مضایقه در حیِز" متصور من نیایه خصوصاً که 
ساطان عظیم الشأن* مرا به طلب یک اسب مّز ساخته و به جهت این جزوی خدمت 
رسول بزرگواری ارسال نموده؛اندیشه‌ی من از تحیر است و تفکر من از غایت تحسر" که 
چرا زودتر خبر نیافتم تا آن اسب را تلف نکردمی. مثنوی: 


من آن باد رفتار دلدل شتاب 

(بهر شما دوش کردم کباب 
که بد ظلمت ابر از پیش و پس 

به سوی رمه (ه نمی‌یافت کس 
به نوعی دگر روی وراهم نیو 

مزآن برد بارگ‌اهم نبسود 
مروت ندیدم در آیین ضویش 

که مهمان بفسبد دل از جوع ریش 
مرا نام باید در اقلیم فاش 


۱ علی الصباح: منگام صبح بامدادان. 

۲. منشور: اعلامیه» فرمان پادشاهی. 

۳ حیِز (به فتح حاء و کسر یاء مشتّد): جاء مکان» محل. 
عظیم الشأن: والامقام. 


۵ تحتر: حسرت و افسوس خوردان. 


افلاق ممستی در چهل باب ۷ در 
جر 


پس اسیان تازی و تبرکات حجازی جهت سلطان روم فرستاد. رسول را نیز از 
تحفه‌های آن دیار بهره‌مند ساخته به خوب‌تر وجهی روانه کرد. چون قیصر از فحوای حال 
خبر یافت. صفت انصاف پیش آورد و گفت که: آیین مروت و قاعده‌ی فتوت حاتم را سم 


توان گفت کامروز نبود به عالم 
مزاه شهریار دار مرت 
[ ری مسوان‌م دی و مهرب‌انی 
بو فتم شد کار و بار فتجت 
[حسادت پادشاه یمن بر حاتم] 


و دیگر حاکم یمن پادشاهی بود که صفت گرم و سخاوت برو غالب و خصلت احسان و 
مروت برو مستولی, همواره موای! انعم او رای خاص و عام نهاده بودی و فواید اکرامش 
جهت محتاجان و درماندگان آماده بود. بیت: 

چو دست جود بفشش برگشادی 
(عالم رسم فواهش بر فتلدی 
می‌خواست که جز نام و کرم او بر زبان‌ها مذکور نشود و غیر از صفت جود و سخای 
وی در اطراف عالم مشهور نگردد و بدین سبب هر که پیش او صفت حاتم کردی» آتش 
غضبش اشتفال نموده به اینای وی اشتفال فرمودی و گفتی: حاتم مرد صحرانشین است 
و از جمله‌ی رعیت ولایت من نه او را رتبه‌ی مملکت‌داری و ته منصب فرمان‌گذاری و نه 
قوت جهان گیری و نه بازوی کشورگشائی. بیت: 
نه او را فزانه است نی تفت و تاو 


نه بامش کسی می‌دهد نی فراع 


۱ مواید (جعع مانده): سفره. 


۱۳۸ افلاق ممستی 
ی . 


پیداست که از دست او چه گرم آید و به اسب و گوسفند و شتری چند که او دارده چه 
مقدار کرم نماید. من آن‌چه در سالی حاصل حاتم باشده در روزی به سائل می‌دهم و صد 
برابر خوان او در یک چاشت پیش مهمانان می‌نهم. مصرع: 

ببین تغاوت ره از کجا است تا به کجا 

له" ملک یمن روزی چشنی عظیم ساختهبود و طرح دعوتی پاشاهانه انداخته, 
تمام روز چون آفتاب به زربخشی مشئول بود و مانند ابر بر گوهرافشانی اشتفال می‌نم ود 
ناگاه در ثنای این حال: بیت: 

خر نکر ماتم کسی باز کرد 
دگرره ثنا کفتن آغاز کرد 

ملک یمن از آن برنجید و عرق حسدش در حرکت آمده با خود اندیشه کرد که 
هیچ‌گونه زبان اهل زمان از ذکر حاتم خاموش نیست و صفت نیکوکاری و مهمان‌داری او 
بر دل مردمان فراموش نی. پس همان بهتر که یه دستیاری ملاح" فکره کشتی عمر او را 
به غرقاب فا افکنم و به مددکاری استاد هرق نم ار از لوح زندگانی محو گردانم: 


که تا هست ماتم د ایام من 
به امسان تفواهد شدن نام من 


[عیار" مأمور به کشتن حاتم می‌شودا 
و در پای تخت او عیّاریشه‌ای" بود که برای یک درم. کمر صد خون ناحق را میان 


بربستی و به امید اندک فایده‌ای شیشه‌ی دل بسیار کسان را به سنگ جفا یشکستی. بیت: 


۱ القصه: در وقتی گویند که خواهند مطلب را | جالا بیان کنند و سخن را به پایان رسانند. 


۳. عیار(به قتح عين و ياء مشدد): تردست: زیرک» چالاک. 
6 عاربیشه: ۱) کسی که عمل او حیلهبازی و مکاری است» ۲) جوانمرد. 


افلاق ممستی در چهل باب وب بل 


چه زلف خوبرویان فتنه‌انگیز 

القصّه شاه یمن او را طلبیدهبهمواعید" خسروانه" مستظهر ساخته و بر آن آورد" که 
خود را بهقبل‌ی پنی‌طی رساند و به هر حیله که داند و به هر شدبده کنه اند حانم را 
نیست و نابود گرداند. عیار متعهد قتل حاتم شده, متوجه قبیله طی گشت و بعد از مدتی 
بدان سرمنزل رسیده, با جوانی خوش‌خوی نیکوروی که سیمای بزرگی از جبهه‌ی او تابان 
و فر فرخندگی در ناحی‌ی او درخشان بود. ملاقات کرد. جوان از روی مهربانی و شیرین 
زبنی او را پرسش نمودهه پرسید که: از کجا می‌آبی و کجا می‌روی؟ عیارپیشه جواب داد 
که از یمن می‌آیم و عزیمت شام دارم. جوان التماس نمود که: یک امشب به قدم گرم 
وثاق" مرا مشرف ساز تا ماحضری" که باشد. نظر شریف رسانم و بدین تلطّف که کلبه‌ی 
مرا به نور حضور خود بیارایی» منت‌وار شوم. مصرع: 

زد درا و شیستان ما منز کن 

آن عيار به خوش‌خویی و دل‌جویی: بسته‌ی آن چوان شده؛ روی به منزل آن جوان 
نهاد و از آن جوان رسم ضیافت و شرط مهمان‌داری بر وجهی تقدیم افتاد که هرگز آن 
عبر را در خاطر خطورنکرده و دز ضمیر او گذشته.میزیان لحظه به لحظه تکلفی" دیگر 
می‌نمود و مطمومات* گوناکون و مشروبات" رنگارنگ ترتیب می‌فرمود:بیت: 


۱ مواعید (جمع میعاد): زمان وعده وعده‌گاه. 

۲. خسروانه: شاهانه. 

۳ آورد: در میان نهاد. 

6 وثاق (به ضم واو) اتاق» خانه. 

۵. ماحضر: طعام اندک حاضر. 

1 کلبه: خانه کوچک. 

۷. تکلف (به فتح تاء و کاف و ضم لام و فاء مشدد): رنج و سختی بر خود نبادنه به خود رنج دادن. 
۸ مطعومات: خوردنی‌ها. 
۹ 


. مشرویات: نوشیدنی‌ها. 


۱۴ افلاق ممستی 
ی 


هر نفسی بر سر فوانش نگر 
فوردتی فوب‌تر از یک دیکر 
و مهمان ساعت به ساعت به دل آن جوان را تحسین می‌کرد و به زبان سا و آفرین 
می‌گفت. شعر: 
تبارک ال از این مردمی و ضوش‌ضویی 
گذشته از همه ی تیک‌وان به نیک‌ویی 
بدین منوال تا شب تیره به پایان رسید و صبح روشن‌روی از افق مشرق آغاز طلوع 
کرد. میهمان با دیده‌ی گریان وداع میزیان را میان " دربست و به زبان نیاز مضمون این 
بیت جگرسوز جان گداز ادا می‌کرد و می‌گفت: 
دلم می‌سوزد از داغ جدائی 
چه بوی کر نبودی آشنایی 
جوان به مبالغ‌ی بسیار درخواست می‌کرد که دو سه روزی اینجا اقاست نمایی و مرد 
عیار به انواع عذرها متمسک شدهه میگفتء 
نیارم" شد البته اینما مقیم 
که در پیش دارم مهسّی عظیم 
یف محرمیت ارزانی دار و مهمُی که هست, با من در میان آر 
شاید که مددی توانم کرد و همراهی به جای توانم آورد. مهمان چون دل‌نوازی و 
جوان‌مردی از وی مشاهده کرده بو با خود تأمل نمود که اين مه کلی که مرا در پیش 
است» بی مداد چنین یاری و بی‌دستیاری از این‌گونه مددکاری سرانجام نخواهد یافت که 


جوان گفت: مرا 


1 


مردی با مروت و کارساز و دل‌جویی غریب‌نوازست هیچ به از آن نیست که پرده از روی 


کار بردارم و او را یار و محرم خود ساخته روی به ساختن این مهم آرم. مشنوی: 


۱. تبارک الّه: خدا مبارک کند. 
۲ مان بستن: کمر بستن آماده شدن برای کاری. 


۳ نیارم: نتوانم. 


افاق ممسنی در چهل باب ی 


یر 
یک کل مقصود ازین بوستان 
دامن یاری گرت افتد به دست 

فارغ و آزاده تواتی نشست 
کارتوازیارمکمل شود 

مشکلت از هم نفسان! مل شود 
راز خود را بیان می‌کند] 


پس اول جوان را به جهت اخفا آن سوگند داد و بعد از مبالغه‌ی بسیار و تأکید بی‌شماره 
سر خود را با او در میان نهاد و گفت: شنوده‌ام که در اين نواحی حانم نام کسی هست که 
لاف جوان‌مردی می‌زند و دعوی احسان و مردم‌نوازی می‌کند. شاه یمن را ازو دغدغه‌ای 
در دل و خدشه‌ای" در خاطر هست و من مردی پریشان روزگارم و مصاش من از دزدی و 
عیاری می‌گذرد و درین ولا" سلطان ولایت یمن مرا طبیده. وعده‌ی مال و متاع فراوان 
فرموده. به شرط آن که حاتم را پیدا کرد بة قتل آورم و سر او را به تحفهء نزدیک ملک 
برم و من به ضرورت وجه معیشت این صورت را قبول کرده بدین قبیله آمده‌ام؛ نه حاتم 
را می‌شناسم و نه منزل او راه می‌برم؛ از درویش‌نوازی و فقیربروری تو عجیب و غریب 
نباشد که حاتم را به من بنمایی و در قتل او شرط مددکاری به جای آری تا من از عهده‌ی 
عهدی که کرام بیرون آمده باشم و به دولت تو از مواعید* شاه یمن بهره‌مند شده به 
مرادی رسم. چون این سخنان را حاتم استماع نموده بیت: 

بفندید و گفتا که ماته منم 
سر اینک جدا کن به تیغ از تنم 


۱ هم‌نفس: رفیق» هم کلام. 
اش- 
۳. ولا: نزدیکی ایام. 


مواعید (جع) میعاد: وعده‌گاه. 


 :هشدخ‎ ۲ 


۱۳ افلاق ممستی 
ی 


ای مهمان برخیز و پیش از آن که متعلقان! من خبردار گردند سر من بردار و سر خود 
بگیر تا مقصود شاه یمن محصل و مراد تو نیز میسر گردد. بیت: 


چو ماتم به آزاد کی سر نهاد 

جوان را برآمد قروش از نهاد 
عیار فی الحال در پیش حاتم به زمین افتاد و بوسه بر دست و پای او می‌داد و 
می‌گفت: مثنوی: 

اکرمن کلی بر ومودت زنم 
نه هرد اکر دم ز مردان زنم 

دو چشمش بیوسید و در بر گرفت 
و آن‌ما طریق یمن برگرفت 


حاتم اسباب راه او از زاد و راحله" تهیه نموده. او را روانه کرد عیارپیشه بعد از قطع راه 
پیش پادشاه آمد و صورت حال به عرض رسانید. ملک یمن از روی کرم طبیعی منصف 
شد و از راهآزادگی و جوان‌مردی معترف گشت گه کرمی در اين مرتبه حدٌ هیچ کس را از 
عالمیان نیست و سخاوتی بدین مثابه!" مقر هی یک از آدمیان نی. بیت: 


هست موان‌هرد درم صد هزار 
کار و با جان فتد آن‌جاست کار 
[دست راست حاتم سا مانده] 
در کتاب جواهرالامارة آورده که چون حاتم وفات کرد او را دفن کردند. قضا را قبر او 
در محلی واقع شده که ممر* سیلی بود. وقتی از اوقاتبارانی عظیم بارید سیلی هایبل* 


۱ متعلقان: وابستگان. 

۲ راحله: حیوان بارکش یا سواری. 
۳. مثابه: اندازی درجه» منزلت. 
6 عر: عحل گذر. 

۵ هایل: ترسناک. 


افلاق ممستی در چهل باب سا ٍ 
ی 


بیامد نزدیک بود که قبر حاتم را ویران کند. پسرش خواست که تا قالب او را به موضع 
دیگر برد که از اين آفت ایمن باشد. چون سر تربت او باز کردند. دیدند که همه اعضا و 
ال دست راست او که به هیچ نوع تفیبری نداشت. صردم ازین 
ان صورتی شگفت ماندند.پیری صاحب‌دل در میان نظاره‌گیان! 
بود گفت: ای مردمان! ازین معنی متعجب مشوید و از سلامتی دست حاتم عجب مدارید 


اجزای او از هم فرو ری 
حال متعجب شدند 


که او بدین دست. عطای بسیار به سائلان کرده بود لاجرم در حمایت خیر و کرم به 
سلامت مانده است. پس هرگاه دست کافر بت‌پرست به واسطه‌ی عطا و احسان با خلق از 
خللریختن سالممیمند نهعجب که تن مین خداپرست بهوسیله سخا و احسان با 

رزخ ایمن گرد چه حصول دولت جاودان به تمهید قواعد 


خیر و احسان باز بسته است. بیت: 
دولتی ان رغ ز جهن تافتند 


دولت باقی زکرم یافتند 
|پیرایه سلطنت در عرّت و آن در خوار داشتن زر است] 

و از حکیمی پرسیدند که: پیرایه‌ی سلطنت چیست؟ گفت: در عزت زیستن. گفت: عزت 
را چگونه توان نگاه داشت؟ گفت: به خواز داشتن زر هر که زر در نظر او خوار است, همه 
کس او را عزیز و مکرم دارند. هر که زر را عزیز و مکرم دارد همگنان او را خوار و بی‌مقدار 


شمارند. بیت: 

مال از بهر آن به کار آید 

تازبهرتنت سپر گردد 
هر که تن ۱ فدای مال کند 

مال و تن عرصه‌ی قطر گردد 
هرکریمی که فوار دارد زر 

هزم انی عزیزتر گرد 
زر بده آیروی هاصل کن 


خاک تا در کف تو زر گردد 


۱۳۴۴ افلاق ممستی 
حصی. 
[ثنای ابوالحسن شاهزاده] 
والحمدثهتسالی که آئین سخاوت و مروت و قوانین احسان و فتوته! حضرت 
شاهزاده‌ی عالم. مظهر انار لطف و کرم؛ مهر" سیهر" سلطنت و جهان‌بانی»* شاه بارگاه 
ابهت و کینی ستانی؛ دارای " جهان‌آرایی» عدو بند. کشو رگشائی. 
معین الملک و الدوله ابوالممسن" که مود او 
چو ابر توبهاری عالمی را تازه می‌سازد 
زانعام و عطا و مرممت نزدیک آن آمد 
که رسم امتیاع از عرصه عالم بران‌دازد 


نامه‌ی جود حاتم طی دفتر سخاوت معن بن زائده را رقم محو برکشیده. قطمه: 
کیفسره" زمان و فریدون" (وزکار 

هم شهریار عدلی و هم پادشاه مود 
عدلت نظام عالم و ملمت قوام ملک 

جودت پناه سائل و دستت پناه مود 


۱ فتوّت: جوانمردی. 
۲ مهر (به کسر میم: خورشید. 

۳. سپهر (به کسر اول و دوم): آسمان. 

6 جهانبان: نگهبان جهان» نگهدارنده عال. 

۵ دارا: داریوش. 

7 ابوالحسن: منظور محسن فرزند شاه سلطان حسین بایقرا می‌باشد که اين کتاب رابه نام وی نگاشته 


۷ معن بن زاندة:بن عبداه شیبانی؛ مکی بهابوالولیدمتوفی به سال ۱۵۱ هدق از بخشندگان معروف 
عرب و یکی از فصحای عرب بوده در بخشندگی - چون حاتم طایی بدو مثل می‌زننده عصر 
اموی و عباسی را درک کرد. الخ رک - لغنمه دهخداء ج ۰۱4ص ۰۲۱۱۸۸ 

۸ کیخسرو: سومین پادشاه از سلسله پادشاهی کیانیانه پسر سیاوش و فرنگیس دخت افراسیاب. 

.٩‏ فریدون: یکی از پادشاهان سلسله پیشدادی به شمار رفته. 


اقلاق ممستی در چهل باب ۴۵ 


حق سبحانه و تعالی منشور احسان شامل او را به توقیع: موس یز عند 
انعام کاملش به طفرای کل مروت 4 موقع" و 


دوه 4" موشتح دراد و شا 
مزین گرداناد 


باب بیست و دوم در تواضع و احترام 


[۱. عن معاوية بن عمارء عن ابی‌عبداثه له قال: سمعته یقول: ان فی السماء ملکین 
موکلین بالمباد. فمن تواضع لقد رفعاه و من تکبر وضعاه.*معاوية بن عمار می‌گوید: از 
حضرت صادق ۸22 شنیدم که فرمود: در آسمان دو فرشته گماشته شد‌اند به بندگان پس 
هر کس فروتنی کند (مقام) او را بالا می‌برند و هر کس کبر بورزد (مقام و مرتبه) او را 
پایین آورند. 

۲ عن ابیعبداثه لته قال: فیمااوحی اه عزوجل |لی‌داو ۸ يا داودا کما ان قرب 
الناس من الثه المتواضعون,» کذلک ابعد الناس من اله المتکبرون." حضرت صادق ام 
فرمود: از جمله مطالبی که به داود #۳ وحی شد؛ اینکه ای داود! همانگونه که نزدیک‌ترین 
کس به (رحمت) خدا فروتنان‌اند همانگونه دورترین شخص از رحمت خدا کبرورزان‌ند.] 

تواضع سبب رفعت است چه در حدیت آمده که من تواضع شه» رفعه اه" یعنی هر که 
فروتنی نماید برای خدای تعالی» خدا او را بردارد و درجه‌ی او را بلند گرداند: بیت: 


سوره بقره آیه ۱۱۲. (آری کسی که تسلیم حکم خدا گردید و نیکوکار گشت» مسلّم اجرش نزد 
خدا بزرگ خواهد بود)- 

۲ سوره یوسف: آیه ۲۲. (و همچنین ما نیک و کاران عالم را پاداش می‌بخشیم). 

۳. موقع: امضا شده. 


6 کافی ج ادص ۱۲۲»ح ۲ 


.ماه ص 2۰۱۲۳ ۰۱۱ 


. وسائل الشیعه ج ۰۱۵ ص 2۰۲۷۷ ۱- 


ئ ۱۴۷ افلاق ممسلی 
ی 
توانع تو را آرجمندی دهد 
[ری شرف سربلندی دهد 


[وصیت نصربن احمد سامانی به پسر خودا 
نصر بن احمد" از ملوک سامانیه, پسر خود را وصیت کرد که: ای فرزند دلبند! اگر 
می‌خواهی مملکتی که ما به مشقت بسیار به دست آورده‌ايم و سلطنتی که عمر عزیز در 
تمهید قواعد آن صرف کرده‌ايم سال‌ها بر تو بمنده بر خزینه اعتماد مکن که سال در 
معرض زوال است و به لشکر دل منه که مرد سپاهی منقلب الأحوال ‏ است. تکیه بر دوام 
ملک و قیام حکم» بر کرم نمای و در تواضع افزای که تواضع و کرم دو دام‌اند مر دل‌های 
مردمان را و هر که صید یکی از اين دو دام شد, هرگز روی رهایی ندارد گویبا اشارت 
حضرت سید عالم 3 درین باب عبارت که سید الوم خادمهم " بدین معنی است که هرگاه 
کسی را به خدمت تواضع نمودی دل او صید تو گشت و در دام محبت تو مقید شد. پس او 
محکوم تو و تو مخدوم او باشی و او صید و وت ید" او شوی. متنوی: 
تواضفع می‌دهد از ««شتائی 
بسی بیگانگان ا آشنایی 
تواضع هر که دارد سرفرا آسحت 
به روی او در اقبال* باز است 
تواضع آن است که کسی مقدار خود را از مقدار دیگران کم‌تر بینده پس عزّت و حرست 
خود بر طرف نهاده» دیگران را عزیز و محترم سازد و از اين معنی کسی اجتناب می‌نماید 
که شرف ذات و علو قدر او در معرض اشتباه مانده باشد. 


۱. نصر بن احد (جل ۲۳۱هدق خلع ۲۷۵). 
۲ منقلب الاحوال: دارای حالت‌های دگر گونپذیر. 
۳.آقا و سرور گروه خدمتگزارایشان است. بجالفصاحه: ج ۰۲ ص ۳۷۲ ش ۱۷۵۳ 


۵ اقبال: خوش‌یختی. 


اخلاق ممستی در چهل باب 


فامّا آنکه قی نفس الامر" بزرگ‌قدر و عالی مرتبه است» او از تواضع نترسد زیرا که 
تواضع از بزرگی و جلالت او هیچ کم نکند بلکه نباهت" و شوکت او نزد خالق و خلاییق 
می‌افزاید: بیت: 
تواضع [ گردن فرازان تکوست 
کدا کر تواضع کند فوی اوست 

۳ 3 ۳۹ ۳ ۴ ی < 

و از این‌جا معلوم می‌شود که تکبر از خصایص ناقصان و ساقطان است و غرض 

ایشان از آن» پوشیدن نقصان خویش. اما به حقيقت قبایح خود را ظاهر می‌گرداند. چه کبر 
آدمی را خوار و بیمقدار می‌سازد. شعر: 


تاتوانی به گرد کبر مگرد 
متکبر یی" [ کب( تقسورد 
گرتوبی کبروبی ربا باشی 
قاص درگ اه کبرب] باشی 
و تواضع از همه کس زیبا نماید و از اهلي دولت زیباتره زیرا که پیرایه‌ی بزرگی تواضع 
است. 
| آمدن این سماک به مجلس هارون] 


آورده‌اند که: ابن سماک" به مجلس هارون الرشید" آمد. هارو 
تعظیم کرد. ان سماک گفت: ای خلیفه! تواضع تو در پادشاهی بزرگ‌تر است از پادشاهی 


۱.فی نفس الأمر: در واقع. 
۲ نباهت: دانایی؛ بینایی. 
۳. ساقطان: فرومایگان ناکسان. 


ابن سماک: حمد بن صبح يا صبیح عجلی کوقی؛ قاضی عابد. زاهد متقیء حافظ قرآن واعظ 
خوش‌بیان (متوفی ۱۸۳ ه.ق). ر.ک: ریجانة الأدب ج ۰۷ ص 9۷۱. 


. هارون الرشید: پنجمین و مشهورترین خلیفه عباسی عراق (و ٩۱5ه.ق»‏ جل ۰ ۱۷ه.ق ف ۱۹۳). 


۱۴۸ افلاق ممستی 
ی 


تو. هارون گفت: سختی نیکو گفتی, زیادت کن. گفت: هر که او را حق سبحانه و تعالی 
مال و جمال و بزرگی دهد و او به مال با بندگان حق سبحانه و تعالی مواسات و احسان 
کند و در جمال خود پارسایی ورزد و در بزرگی تواضع نماید حق تصالی او را از مخلصان 
مقرب نویسد. هارون دوات و قلم طلبید و به دست خود این سخنان را بنوشت و آن 


از علامت تواضع خلیفه بود مثنوی: 


زیرکان آزموده اند بسی 

برتماضع زیان تکرد کسی 
از تواضع بلتد گردد نام 

وز تواضع رسیده‌اند به کام 
متوافع بزرگ وا( ب ود 

مظهر لصف کردگ ار بسود 


و تواضع و احترام درباره اشراف انام چون سادات عظام و علمای اعلام و مشایخ کرام 
اعتباری تمام دارد و موجب ارتفاع لوای دولت متواضع باشد. 
[حکایت محمد بن حسن شیبانی] 

امام محمد بن حسن شیبانی « نزدیک رشید آمد. رشید او را تعظیم بسیار کرد 
چنان‌چه بر پای خاست و او را بر جای خود بنشاند و چون برخاست. چند قدم به رسم 
مشایعت با وی برفت. یکی از جمله خواص او گفت: با چنین تواضع که خلیفه نمود 
مهابت " خلافت نمی‌ماند. شید جواب داد: مهابتی که از تواضع زایل شود نابودن او اولی‌تر 
و قدری که به احترام بزرگان بکاهد کاسته و محو شده بهتر. ب 


قدری که به تعظیم کسان کاسته گردد 
مردی به چنان قدری کی آراسته گردد 


۱ مهابت: بزرگی و شکوه. 


افلاق ممستی در چهل باب ۹ «د 


[احترام امیر اسياعیل سامانی به عال] 

آوده‌اندکه: اسماعیل سامانی" که پادشاه خراسان و سلطانی بس به سامان بوده روزی 
عالمی به مهمی نزد وی آمد. او را تعظلیم بسیار نمود و چون می‌رفت» هفت گام از عقب او 
برفت. شبانه حضرت رسالتپنه 3 را در وقعه دید که با او می‌گوید که: ای اسماعیل! 
یکی از علمای امت مرا عزیز داشتیء من از حضرت حق سبحانه و تعالی درخواستم تا تو را 
در دو جهان عزیز دارد و تو هفت قدم در عقب وی رفتی, دعا کردم تا هفت تن از نسل تو 
پادشاهی کنند و هر دو دعا در حق تو مستجاب شد. 

و یکی از علامات تواضع؛ میل کردن است به صحبت صلحا و علمای دین و درویشان 
صاحب یقین نه جماعتی که خود را به صورت علمای ربانی و مشایخ حقانی به خلق 
نمایند" و به طمع حطام" فانی, سخنان حق را به زیور خوشامد بیارینده پلکه به صحبت 
کسی باید رفت که کاره صحبت مردم باشد و به کسی اعتقاد باید کرد که نخواهد که 


کسی او را اعتقاد کند. 
[حکایت عبدائه طاهر حاکم خراسان] 
آورده‌اندکه: چون عبدائه طاهر؛ به حکومت خراسان آمده» در نیشابور نزول فرمود 


اعیان و اشراف به سلام وی آمدند. بعد از یک هفته فرمود که هیچ کس مانده باشد در این 
شهر که بر ما سلام نگفته و نپرسیده؟ گفتند: هر که در این شهر اسمی و رسمی دارد شما 
را پرسیده و به مجلس شما رسیده لا دو درویش که هر یک از ایشان در گوشه نشسته‌اند و 


۱. اسیاعیل فرزند احد (جل ۲۷۹هق - ۲۹۷). 
۲ نبایند؛ از نیایاندن: نشان دادن» آشکار کردن. 


۳ حطام (به ضم حاء): مال ناچیز دنیا. 


. عبداله بن طاهر ذوالیمینین سومین از امرای طاهری خراسان (جل ۲۱۳هق ۲۳۰ه.ق). وی 


نیشابور را پایتخت قرار داد و در آبادانی آن کوشید خوارج را دفع کرد. ر.ک: فرهنگ معین؛ 


جه.ص ۱۱6۷ 


1۵۰ افلاق ممستی 
ی 


دیده از مشاهده بر روی این وآن بسته‌اند و از غوغای خلق باز رسته‌ند و به متکفان ذکر 


حق پیوسته‌اند. ملنوی: 
معتکشتان صسه دیسا 
شسته ز دل صورت کی و ریا 
دیده که و کون مکان در نظر 
بال ته و هر دو مهان زیر پر 
ملک تّه و نوبت شامی زده 
تفت « ایسوان آلهعی زده 


عبداله پرسید که: این دو تن کیانند؟ گفتند: احمد خزرب" و محمد اسلم طوسی" که 
علماء ربنی‌اند و به درگاه سلاطین و امرا ترددنمی‌نمایند. گفت: اگر یشان به سلام ما 
نیامدهاند. ما به سلام ایشان برویم. پس سوار شد و به نزدیک احمد رفت. یکی پیش دوید 
که عبدالئه طاهر می‌آید. احمد را مجال فرار نشد و عبدالله به خانه وی درون رفت. احمد بر 
پای خاست و زمانی سر در پیش افکند و بایستاد و عبدالله نیز ایستاده بود. احمد سر برآورد 
و درو نگریست و گفت: ای پسر طاهر! شنوده بودم که مردی نیک‌وروی و خوش‌منظری» 
حال آن که می‌نگرم از آن خوب‌تری که کب داده بودند. اکنون این روی نیکو را به 
نافرمانی خدای زشت مگردان و چنین رخساره‌ای را هیمه‌ی آتش دوزخ مساز. این بگفت و 
روی به قبله آورد و به نماز در پیوست. عبدائه گریان گریان از خانه وی بیرون آمد و 


نزدیک محمد اسلم رفت محمد او را بار نداد و هر چند سعی کرده سود نداشت. گفتند: 
صبر باید کرد تا روز آدینه که وی به نما از خانه بیرون آید. شاید ملاقات واقع شود و 
عبداثه روز آدینهبیامد و بر سر کوچه‌ی وی بایستاد. شیخ به نماز بیرون آمد و چون دید 
که سواران ایستا‌انده همان جا توقف نمود. عبده از مرکب فرود آمده. پیش محمد اسلم 
آمد و سلام کرد. محمد پرسید که: چه کسی و چه کار داری؟ گفت: عبدائه طاهرم؛ به 
زیارتتو آمد‌م. شیخ گفت: حاشا تو را با من چه کار است و مرا با تو چه گفتار؟پس روی 


۱ ر.ک: تذکرة الاولیای ج ۱ص ۲۱۸ 


۲ ر.ک: همان ص ۰۲۱۵ 


افلاق ممستی در چهل باب ۵ طٍ 
5 تحص لا 


به دیوار آورد و در وی ننگریست. عبداله پیش وی آمد و روی بر خاک قدم وی نهاد و 
مناجات می‌کرد که الهی! این مرد به رای تو مرا که بنده‌ای بدم» دشمن می‌دارد و من به 
رضای تو او را که بنده‌ی نیکی است دوست می‌دارم. به حرمت آن دشمنی و این دوستی 
که برای توست که این بد را در کار آن نیک کن. هاتفی آواز داد که: سر بردار که گناه تو 
را در کار طاعت او کردیم و چنین گفته‌اند: مثنوی: 


اک رچه مابدان روزگاريم 
و لیکن نیکوان را ددست داریم 
چه باشد گر بدان را در قيامت 
به نیک ان بفشد از راه کراست 
[رفتن سلطانیبه دیدن درویشی] 


آورده‌اندکه: یکی از سلاطین به دیدن درویشی رفت» آن درویش فی الحال سجده به 
جای آورد. وزیر پادشاه پرسید که: ای درویش! این چه سجده است؟ گفت: سجده شکرء 
دیگر باره سوال کرد که: برای چه شکر کردی؟ گفت: خدای را سپاس کردم برای آن که 
سلطان را نزد من آورد و مرا نزد او نبرد که آمدن شاهان نزد درویشان عبادت است و رفتن 
درویشان به درگاه شاهان معصیت؛ پس چون سلطان را طاعتی حاصل شد و معصیتی از 
من صادر نگشت» محل شکرگزاری و سپاس‌داری باشد. مثنوی: 
اگر دم ز درویش پر سبی زنی 
قدم را ز رفعت به کرسی زنی 
کسی کاستعانت به درویش برد 
ار بر فری‌دون زد از پیش برد 


باب بیست و سیّم در امانت و دیانت 


و لم رها لیاهلها ثم در که الموت 
پامر دا فرمود: کسی که در دنا 


۱1 عن رسول ال من خان امانة فی الدنیا 
مات علی غیرملتی» و یلقی اه و هو علیه غضبان. 


۱ میزان الشکمهاج ۱ص 07۱۵ ۰۱۵۰۲ 


۱۵۲ افلاق ممستی 
ی . 


به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند تا مرگش فرا رسد بر غیر دین من 
مرده است» و خدا را دیدار می‌کند در حالی که بر وی خشمگین است. 

۲ عن الامام امیرالموّمنین 2: افضل الایمان الأمانةء اقبح الاٌخلاق الخيانة. برترین 
اخلاق امانتداری است زشت‌ترین اخلاق 

۳ عن علی مه: الصدق آقوی دعائم الایمان." حضرت علی مه فرسود: راستی و 
صداقت نیرومندترین پایه ایمان است.] 

علمای دین و عرفای صاحب یقین چنین گفته‌اند که: امانت؛ رکنی است اعظم از 
خصال حمیده. و دیانت؛ اصلی محکم از اخلاق پسندیده. بنیاد ایمان به امانت تمام گردد 
که فرموده: «لا (یمان لمن لا امانة له" و قاعده‌ی شرع به حفظ قواعد دیانت نظام پذیرد. 


اتتکاری است. 


متنوی: 
شع که بنیاد صیانت نهاد 
قاعده‌ی دین به دیانت نهاد 
در دست ار میل امانت بسچد 
از شرر دوزغ امانت بسود 


هر کرداری و گفتاری که در آن نگری و ذر هر ديدني و شنیدنی که اطراف آن را تأمل 
کنی» حدی به امانت دارد و حدی به خیانت. ون کسی در آن امانت نگاه ندارده خیانت 
کرده باشد و هر چه خدای تعالی به بنده دادم امانت است که در آن خیانت روا نیست. 
مثلاً دیده؛ امنتی است که بدان در آثارقدرت نگرند و گوش امانتی است که بدان سخنان 
حق استماع کنند و زبان امانتی که بدان ذکر خدا گویند و دست امانتی که بدان نفع به 
خلق خدا رسانند و علی هذا چون کسی دیده به نظر حرام بگشاید و گوش بر استماع اقوال 


۱ همانه ص ۳۰۲۱4 ۰۱6۸۸ 
۲ تصنیف غوراطکم» ص ۰۲۱۹ ش 4۳۱۰. 
۳. همان ص ۰۲۵۱ ش ۵۲۳. کسی که امانندار یت اییان ندارد (یعشی کسی که در ساله آبرو 


ناموس مردم خیانت می‌کند ایمان ندارد). 


افلاق ممستی در چهل باب مها 
توح با 


تاپسندیده نهد و به زبان بهتان و دروغ گوید و دست به آزار مسلمانان دراز کنده هر آینه در 
امانت الهی خیانت نموده باشد و سخن ریانی را نشنوده که یی یت الا ونوا 


4 مثنوی: 
ای شده ز ایمان و امانت بری 
دین تو فارغ ز دیانت گری 
ترس نداری که فنائیت هست 
شرم نداری که فدائیت همست 


و سلاطین را بعد از محافظت این امانت‌هاء حفظ امانتی دیگر لازم است. 
یعنی ملاحفله‌ی احوال رعایا که ودایع حضرت خالق البرایا! اند و اگر در محافظت ایشان 
تقصیری رود خیانت به ارکان امانت راهیابد. 

حکما گفته‌اند که: اگر پادشاهی» عاملی ظالم را به عمل فرستد و مهم رعیت به 
جباری" ستمکار حواله کند علامت خیانت ایبت در حق رعیت چه ستمکاره را بر ضعفا و 
عجزه مستولی ساختن» چنان باشد که شتبانی گوسفندان به گرگ دادن. مثنوی: 

ستمکاره کرکیست ب دار و کی( 
(عیت همه گوس فندی مقر 


چچ بسپردی این کوسپندان به گرگ 
فتادفد اند بای بزرگ 


و دیگر, ملاحظه‌ی دیانت لازم است" و دیانت؛ محافظت امانتی است که میان بنده و 
خدای باشد و کسی بدان اطلاع نیابد مگر بعد از اظهار آن و صیانت قانون دیانت» موجب 
سعادت هر دو سرای بلکه سبب حصول رضای خداست. بیت: 


۱ سوره انفال آیه ۲۷. (ای کسانی که اییان آورده‌اید در کار دین» با خدا و رسول خیانت نکنید). 

۲ خالق البرای:آفریننده خلوقات. 

۳. جبّار (به تشدید با): یکی از صفات خدای متعال. قاهر» مسلط متکتر. 

4 حضرت علی فرمود: الدین بو الدین افضل مطلوب: دین شادمانی است» دین برترین مطلوب 
(و خواسته انسان) است. تصتیف غرر لمکم ص ۰۸4 ش ۱۳۷۱ و ۱۳۷۳. 


۵۴ افلاق ممستی 


سس 


در دیانت کوش تا دنیا و دین گیرد فرو عٍ 
بی دیانت را نه دنیا بر مراد است و نه دین 


و هميشه مردم متدین» مکرم باشند و نزد همه کس عزیز و محترم. 
[داستان انوشیروان و همسایه کریمش] 

آوره‌اندکه: در اول زمان نوشیروان که هنوز رایت" عدالت نیفراخته بود و از اشتفال به 
عیش و عشرت به کار رعیت نپرداخته» در همسایگی او مردی بود به کرم مشهور و به 
رعایت میهمانان و مراعات ایشان موصوف و مذکور: بیت: 


به امسانش فقیران شاد کشته 


[بندامتیاو آزاد کشته 


پیوسته خوان انعام" بگستردی و خاص و عام را به مهمانی آوردی» چون آوازه‌ی او به 
مردی برآمد وصیت او به جوان‌مردی در افواه و السنه افتاده نوشیروان جهت امتحان؛ لباس 
زبان آو را نشناخته, چنان‌چه عادت او بوده طرییق 

به تکلف نگاه داشت و از دقایق مروت و لوازم ضيافت هیچ نکته فرو نگذاشت و او را در 
صفه‌ای" آورد که پنجره‌ی او در باغ انگور بود و انگورهای لطیف رسیده بر تاک‌ها می‌نمود. 
آن‌جا صحبت داشتند و میزبان چندان تکلف کرد که نوشیروان در تمجب شد. در آخر 


بازرگانان پوشيده» به خانه‌ی او رفت و 


مجلس گفت: ای خواجه! من مرد بازرگانم و به آوازه‌ی فتوت و جوان‌مردی توء ترا 
تصدیع *دادهام, آن‌چه دربره ت از کرم و احسان شنیده بودم؛ مصرع: 
چون بدیدم هزار چندانی 
اکنون می‌روم بر من حکمی فرمای که برای تو چه تحفه فرستم و چه هدیه ترتیب 


۱ را 


: درفش؛ پرچم. 
۷ سقره بخشش« 


۳. صقه: دیوان» شاه ت 


6 تصدیع: دردسر. 


افلاق ممستی در چهل باب مها ٍ 
لا 


نمایم. میزبان گفت: ای خواجه!به دولت تو همه اسیاب مهیاست» چون پرده‌ی حشمت" 


از میان برخاست و رسم تکّف برطرف شد مر میل انگورتزه استه اگر شمارا به بافی 
برند یا برای شما به رسم تبرک بیاورند قدری برای من بفرست. نوشیروان گفت: در باغ تو 
نگور بسیاردیدم, چا از آن نخوری؟ گفت: ای خواجه! شاه ما مردی ظالم و غفل است 
و غافل» پروای رعیت ندارد و انگورهای مردم رسیده کسی تعیین نمی‌کند که حرز" گیرد. 
مردم دیگر بی‌ملاحظه حرز انگور می‌خورند و من محرومم؛ جهت آن که حق او درین باغ 
است و هنوز حرز نکرد‌اند. اگر انگور خورم» خیانت کرده باشم و در مذهب من خیانت و 
بی‌دینتی حرام است. چون غوره پدید آیده در باغ بیندم و مُهر کنم و نگذارم که هیچ 
آفریدهای در آن‌جا رود تا وقتی که پااشاه عشر" خود بگیرد.آن‌گاه دست به انگور کنم. 
نوشیروان که اين حکایت بشنید. بگریست و گفت: آن پادشاه ظالم و غافل منم و به سبب 
دیانت توء از خواب غفلت بیدار گشتم. پس طریق عدل پیش گرفت و آن مرد را سزز و 


معظم ساخت. قطعه: 
از دیانت کار می‌یابد تظام 
۲ و امانت مرد کامل می‌شود 
بی تکلف از تدن فلسق 1 
دولت دارین ماصل می‌شود 


[داستان امیر بلخ و کشاورز پیرا 
آورده‌اندکه: پسر امیر بلخ روزی به تماشا بیرون آمده بوده گذرش بر دیوار پستی افتاد. 
نگاه کرد پیری دید زتاری" بر میان بسته و بیلی در دست گرفته» درخت می‌نشاند 


۱ حشمت: شرم و حیاء 
۲ حرز (به کسر حاء): تصیبه بهره. 


۳. عشرن ده یک. 


5 زار (به ضم را و تشدید نون): رشته‌ای که کشیشان به کمر خود می‌بندند؛ نوار یا گردنبندی که 


نصارا - با صلیب کوچکی - به گردن خود آویزان می‌کنند. 


1۵ افلاق ممستی 
ی 


امیرزاده. جوان عفروری بود. گفت: ای پیر! درختی که از میوه‌ی آن نخواهی خورده چرا 
می‌نشانی؟ پیر گفت: دیگران کاشتنده ما خوردیم؛ ما نیز بکاريم تا دیگران بخورنده شاید ما 
نیز بخوریم. امیرزده مبالثه! نمود حتی به طلاق سوگند خورد که تو از میوه‌ی این باغ 
نخواهی خورد. این بگفت و مرکب براند. پیر پرسید که: اين چه کسی بود؟ گفتند: پسر 
امیر باخ. بعد از مدتی امیرزاده به تماشا سوار شده با کوکبه‌ی خود می‌رانده به باغی رسید 


به غایت دل‌گشا و روضه‌ای دید بسیار خوش هوا: مثنوی: 
درفتانش همه ب الا کشیده 
بریشان میوه‌های قوش سیده 
[بالای درفتان سافراژ 
نجاقوان کشته مرغان غوش آواز 


امیرزاده را آن باغ بسیار خوش آمده عنان باز کشیده؛ از مرکب پیاده گشت و در باغ 
درآمد. پیری دید زثاربند که در آن 


اغ می‌گشت: پیر چون امیرزاده را دید, نشناخت و 
امیرزاده نیز پیر را ندانست. پیر طبقی از مّه‌های لطبف چیده پیش آورد. ام رزاده آغاز 
خوردن کرد و در نی خوردن» قدری به دست پیر کاد که در تاول با ما اتفاق نمای, پیر 
میوه را به دست یکی از ملازمان که یناه ند داد و گفت: مرا از این میوه نشاید 
خوردن. امیرزاده گفت که: چرا ازین نخوری؟ گفت: به جهت آن که وقتی که من ایین 
درختان را می‌نشاندم. پسر امیر بلخ بدین‌جا رسید و مرا در نشاندن درخت توبیخ" کرد که 
عمری گذرانیده و به لب گور رسید‌ای, چه آمل و امید دور دراز داری که در این سین 
درختی که چند سال دیگر میوه خواهدآورده می‌کاری؟ من جواب سخن او را گفتم» او به 
طلاق سوگند خورد که: تو از میوه‌ی اين باغ نخواهی خورد. من از حرمت آن که شاید 
زنده و کدخدا بوده. میوه‌ی این باغ نمی‌خورم تا طلاق واقع نشود و من از عهده‌ی دیانت 
بیرون آمده باشم. جوان 


: ای پیر! آن امیرزاده منم و آن سوگنده من خورده بودم. از 


افلاق ممستی در چهل باب ۷ 

و 
بهر اين دیانت که ورزیدی» وزارت خود را به تو تقویض کردم و در هیچ مهمی 
بی‌مشاورت تو شروع ننمایم. پیر زمانی سر در پیش انداخت و تأملی کرد پس از آن سر 
برآورد و گفت: قبول کردم اما پادشاه مسلمان وزیر گبر" روا نباشد بس زنار برید و کلمه 
شهادت بر زبان رانده به برکت دیانت به دولت اسلام رسید و مرتبه‌ی عالی و منصبی 
بزرگ یافت. بیت: 

کر علوٌ قدر مواهی از دیانت رخ متاب 
با تو گفتم گفتنی: و له اعلم بالصواب ‏ 


باب بیست و چشارم در وفا به عفد 


[۱. عن امیرالمومنین ته: الکریم اذا وعد وفی» و اذا توعد عفی.؟ امبرمومنان اه 
فرمود: (انسان) بزرگوار هرگاه وعده بدهد به وعده خود وقا می‌کند» و هرگاه تهدید کند 
می‌بخشد. 

۲ عتیسة بن مصعب قال:سمعت لاه یتول: تلا لم بجسل اثه لد من 
ن - برین کانا لو فا جرین. و وفاء مهد للبر و الشاجر. و اداء 
الامنة لی بر و الفاجر." عنبسة می‌گوید: از حضزت عنادق ۳ شنیدم که می‌فرمود: سه 
چیز است که خداوند به هیچ کس اجازه مخالفت در آنها را نداده است: نیکی به پدر و سادر 
از خوبان باشند یا بدان, و وفاء به عهد و پیمان نسبت به آدم خوب و بده و برگرداندن 


امانت به صاحب امانت خوب باشد یا بد.] 


۱ تفویض: واگذار. 
۲. گبر (به فتح گاف و سکون با): زردشتی؛ پیروزردشت. 
۳. خداوند حقیقت را بهت می‌داند. 

6 تصنیف غرر لمکم ص ۲۵۲ ش ۵۲5۹. 


۵ خصال صدوق» ص 2۰۱99 ۰۱۲۹ 


تم ۱۵۸ افلاق ممسنی 
گم 

وفاکار جوانمردان صاحب کمال است و حسن عهد از خصال بزرگان ستوده حال» 
رخساره‌ی هر عهدی که آرایش از خال وقا یابده مرغ دل هیچ کس گردن از رشته دام 
محیّت او برنتابد حق سبحانه و تالی فرمود که: الایه ( یی زیت منوا ارف 
مود ۱:4 (ای مزمتن وفاکتید به عهدهایی که بایکدیگ مي‌بندید). 

و جای دیگر می‌کوید که: یکت لو یک ۲:4 (وفا کنید به عهد من [یمنی: 
عهدی که یا من بستید] تا وفا کنم به عهد شما [یتی: خدای جزای خیر در عوض آن به شما دهد] ), 

و در حدیث آمده که: «لا دین لمن لا عهد له؛" کمال دین‌داری نیست کسی را که را 


رعایت عهد نکند». بیت: 
نیست برمردم صامب نظر 
غدمتی از عه د پسندیده‌تر 
دست وفا در که( عهد کن 
تانشوی عهد شکن مهد کن 
[حضرت اسیاعیل صادق الوعد] 


روزی اسمعیل علی‌نبینا و علیالسلام با خوستی همراهافتده. میرفتند تا به در خانه‌ی 
آن دوست رسیدند. اسماعیل مه را گفت: من اه ترا دوست می‌دارم: وعده کن با 
من که در این موضع بنشینی تا من به خانه درون روم و مهمی دارم بسازم و فی الحال 
بیرون آیم و اسماعیل #۲ وعده کرده و آن‌جا بنشست. آن مرد به خانه درآمد. او را مهم 
کلی روی نمود. وعده‌ی خود و اسماعیل له را فراموش کرد و در خانه به کار خود 
مشغول شد و خانه‌ی او راهی دیگر داشت. از آن‌جا بیرون رفت. بعد از سه روز بدان موضع 
باز آمده اسماعیل لِة را بر در خانه‌ی خود نشسته دید. گفت: ای ثمره‌ی شجره‌ی خلت" و 


۱ سوره ماد آیه ۱ 


۲ سوره بقره 
۳. عن رسول ال سفينة البحارج ۲ص 51۵. 
۶ خلت (به ضم خا و فتح لام مشدد): دوستی. فرزندابراهیم خلیل الرحمن. 
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تج با 
ای پسر پدر ملت! این‌جا چه نشسته‌ای؟ گفت: از آن وقت که به وعده‌ای مرا این‌جا 
نشانده‌ای نشسته‌ام و دیده‌ی انتظار بر راه معاودت تو نهاد‌ام. گفت: چون من نیامدم تو 
چرا نرفتی؟ گفت: وعده کرده بودم» روا ندانستم که خلاف وعده کنم و اگر مدت‌ها 
نیامدی» من این‌جا می‌نشستم و از سر این کوی نمی‌رفتم. لاجرم حق سبحانه و تصالی در 
(کلام) خود او را بدین نوع صفت (اشارت) کرد که الاية (م کن ای َو ۱:4 


(او 
پیغمبس راست وعده درست عهد [بود] )۰ بیت: 


از عهده‌ی عهد اکر برون آید هرد 

از هر چه کمان بری فزون آید مرد 
آن را منگر که ذو فنون آید مرد 

در عهد وفا نگر که چون آید مرد 


و بعد از آن که وفا به عهد خلق پسندیده است هر آینه به عهد خدای پسندیده‌ترباشد. 


[داستان عهد بستن خواجه ی بعار] 

در حکایات الصالحین آمده که: خواجه‌ای غلامی پارسا و خداترس داشت, ناگاه ایین 
مرد بیمار شد, عهد کرد با خدای تعالی که: اگر آزين بیماری شفا يابم. این غلام را آاد 
کنم. حق سبحانه و تعالی او را شفا دد. خواجه ذل در غلام بسته بود او را آزاد نکرد. دیگر 
باره بیمار شد. غلام را گفت: برو طبیب را بیار تا مرا علاج کند. غلام بیرون رفت و درآمد. 
خواجه گفت: طبیب کو؟ گفت: طبیب می‌گوید که: او مخالفت من می‌کند؛ بدان‌چه 
می‌گوید وفا نمی کنده من او را علاج نمی‌کنم. خواجه متتبه شد و گفت: ای غلام! طبیب را 
بگوی که از مخالفت برگشتم و از نقض عهد توبه کردم و بعد از اين؛ مصرع: 


آکرم سر برود از سر پیمان تروم. 


سوره مریم آه 0: 
( ورن الکتب یتایقرع ون زو ی 4 (ویاد کن در کتاب «خود؛ شرح حال 
اسياعیل را که بسیار در وعده صادق #و در عهد استوار؟ و پیمبری بزرگوار بود)/ 
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غلام گفت: ای خواجه! طبیب می‌گوید که: اگر تو صفت وقا پیش آری» ما نیز شربت 
شفا ازانیدریم.خواجهغلام را زد کرد و فی الحال شفا افت. بیت: 


اگر به عهد معبت وفا کنی با فلق 
ز روی لطف و کرامت وفا کند با تو 


[عهد پادشاه) 


آوره‌اندکه: پادشاهی را مهمی صعب" پیش آمده عهد فرمود که: اگر خدای مهم مرا به 
دل‌خواه من بسازد. هر نقدی که در خزانه دارم به فقرا و مساکین قسمت نمایم. حسق 
سبحانه و تعالی به زودی و خوبی مهم او کفایت کرد. پادشاه خواست که به عهد خود وفا 
کند. خازن را طلبیده» فرموده تا نقود خزانه را حساب کند. بعد از حساب. مبلغ کلی برآمد. 
امرا و ارکان دولت گفتند: ای ملک! این مقدار مال به درویشان نشاید داد که لشکر بی 
برگ و نوا" بمانن. پادشاه گفت: من عهد کرده‌ام که این همه مال به اهل استحقاق 
رسانم.علما فتوایی نوشتند که ملازمان هلوک نی به حکم مرا 4 از جمله‌ی 
اهل استحقاق‌اند ملک در اين قضیه متحر د و بر غرفه نشسته بود ناگاه دیوانه‌ای در 
گذر آمد. پادشاه فرمود که: آن دیوانه را آواز کنید تا در اين باب با او مشاورت کنیم. دیوانه 
را آواز ددند ملک گفت: ای دیوانه! من شرعلی و عهدی با خدای عزوجل بسته بودم که 
چون مهم من بسازد هر نقدی که دارم در راه او تصدق کنم, اين زمان مهم من کفایت 
شده مال و نقد بسیار است» امرا به انفاق آن همه راضی نمی‌شوند و علما سپاهیان را 
استحقاق آن ثابت می‌نندتو چهمیگوی؟ یاه گفت: ای ملک درآ و 
عهد و نذر که می‌گفتی مال به در 
نی» همین گدایان و محتاجان می‌گذشتند. گفت: پس بدین‌ها ده که بر خاطر گذرانیده‌ای, 


۱ صعب: سخت و دشواو. 
۲ برگ: توشه و آذوقه. نوا: سر و سامان» اسباب معاش. 
۳ سوره توبه؛ آیه 7۰. متصدیان صدقات. 


8 ضمیر: اندیشه» ذهن. 
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و 


یکی از امرا گفت: ای دیوانه! مال بی‌حنست و سپاهی بی‌برگ و نوا دیوانه روی از آن 
کس برتافت و گفت: ای ملک! تو به آن کسی که نذر و عهد کرده‌ای, دیگر کار داری یا 
تی؟ اگر دیگر بار با او کار خواهد بوده به عهد خود وفا کن و اگر با او کار نداری» محتاج او 
نخواهی شد. هر چه خواهی بکن. پادشاه بگریست و همه‌ی اصوال بر فقرا و مساکین 


قسمت کرد. مثنوی: 

هر که را دیوانه خواتی, عاقل است 

هر که عاقل نیست او دیوانه است 
چه معتا ضواهی شد آفر بدو 

ماب از «فاداری فویش رو 
کسانی که فرمان روا کشته‌اند 

مکرم [ مسن وفا کشت‌اند 
وفاداری آنین شاهنشهی است 

غم عهد فوردن زکارآگهی است 


و حسن عهد از هیچ کس چنان خوب نمی‌نمایك که از سلاطین. زیرا که سخن ایشان 
به مسامع ! همه کس می‌رسد. و احوال ایشان در هبر مجامع گفته می‌شود و مجموع 
خلایق بر عهد و پیمان ایشان اطلاع می‌یابند و چون عهد خود را به پایان نرساننده دوست 
و دشمن را بر ایشان اعتماد نماند. 
[وصایای موشنگ] 

در وصایای هوشنگ مذکور است که: ای فرزندا از نقض عهد و خلاف وعدهه اجتتاب 
کن که شأمت" آن زود به تو می‌رسد. بیت: 

دست وفا در کمرعهد گن 
تا نشوی عهد شکن مهد کن 
و ملوک را خود از عهده‌ی عهد سلطنت بیرون آمدن از جمله لوازم است. 


۱ مسامع: گوش‌ها. 
۲ شآمت: بدفالی» بدیمنی. 
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[مبالغه افراسیاب در شناسائی احوال ظالم و مظلومان] 

آورد‌اند که: افراسیاب" در تعرف " احوال ظالم و تفحص " حالات مظلومان مبالغه‌ی 
بسیار می‌کرد و رنج بی‌حد می‌کشید. روزی جمعی از ندما گفتند که: در این باب بسیار 
مبالغه می‌نمایی و از خرمی و تماشا باز می‌مانی. گفت: وعده‌ی خود را خلاف نمی‌توانم 
کرد. گفتند: ما از تو هیچ وعدئی نشنودیم. گفت: پادشاهی در ذات خود وعده است و در 
ذمه‌ی پادشاه» لازم است که بدین وعده وفا کند. و وفا آن است که داد مظلومان از ظالم 
بستاند. هر که بدین طریقه نرود خلاف وعده کرده باشد مصرع: 


قلاف وعده نیاید ز اهل دین و دیانت 

پادشاهی از حکیمی پرسید که: مرد را کدام صفت عزیز می‌گرداند؟ گفت: به وعده وفا 
کردن و یکی از فضایل حسن عهد. آن است که بقای جهان بدان بازیسته است, زیرا که 
مدار عالم بر سلطنت است و مدار سلطنت بر لشکره و ملوک عالم خزاین خود را بر حشم و 
لشکر بدان امید صرف می‌کنند که به هنگام خْرُوچ دشمن وفا نمایند اگر رسم وفا برانتد 
بر هیچ کس از سپاهیان اعتماد تماند و ارکاان ملک خلل پذیر شود و دیگر در سودا و 
ساملات و زراعات و تجارات بسی عقود و عهودواقع است که اگر به وفا نرسده نسق" و 
نظام جهان محو و نابود گردد پس از طریق وفا روی بر نباید تافت و به صحبت وفاداران 


باید شتافت. مثنوی: 
میل کسی کن که وفایت کند 
مان همدف تیر بلایت کند 
دوستی مان ز گرانی بسود 


۱ افراسیاب: شخص ترسناک. در داستان‌های ایرانی نام پادشاه توران که مدت‌ها با ایران مشغول 
جنگ بود و در زمان کیخسرو گرفتار و کشته شد. 

۴ تعرف: شناسایی. 

۳ تفحمی: جستجوء 

6 نسق (بهفتح نون و سین): نظم و ترتیب. 
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جح 
جان که ازو به به مهان یار نیست 
عیع تب رزد هو وقادار نیست 
یار توان یافت به گیتی بسی 
لیک وفادار نیابی کی 
صمبت آن کس که به صدق و صفاست 
دامن او کیر که ال وفاست 
|[ وفاداری ابراهیم حاجب] 


در تاریخ ولایت خراسان مذکور است که: در آن وقت که یمقوب لیث به نیشابور رسید. 
محمد طاهر که حاکم نیشابور بوده با او یاغی شد و شهر را محاصره کرد ارکان دولت 
محمد طاهر همه به پنهانی کتابت‌ها نوشتند و به یمقوب فرستادند و در اظهار خلوص و 
هواداری» مبالفه نمودند مگر ابراهیم حاجب که او هیچ کتابتی نکرد و کسی نفرستاد. چون 
یعقوب نیشابور را بگرفت و رعایا و حشم را دز ضبط ایالت خود درآورده ابراهیم حاجب را 
طلبید و گفت: چگونه بود که همه یاران تو به ما کتایت‌ها فرستادند و تو با ایشان موافقت 
نکردی؟ ابرهیم گفت: ای ملک مرا بات سأبقه‌ی معرفتی نبود که به تجدید آن عهد 
کردمی و نیز از محمد طاهر شکایتی نداشتم که طریق مخالفت او سپردمی و از خود 
رخصت آن نیافتم که حق انعام و پرورشی او را به شکستن عهد و پیمان برطرف نهادمی, 


من نه آنم که سر از فط وفا بردارم 
ور چو سازند جدا هون قلمم بند ژ بند 
یعقوب گفت که: تو لایق آنی که تربیت کنند و مستحق آنی که مهم ترا تمشیت؟ 
دهند. آفرین باد بر وفاداران 


۱ محمد ین طاهر بن عبداثه بن طاهی آخرین امیم طاهری است که از سال ۲4۸ تا ۲۵۹ سلطنت کرد؛ 
و در این سال به دست یعقوب لیث صفاری دستگیر و زندانی شد؛ و قلمرو حکومت او ضمیمه 
سلطنت یعقوب گردید. 


۲ ت#شیت: راه بردن» به ره انداختن. 


افلاق ممستی 


پس او را از جمله مردم به قبول و اقبال اختصاص داد و آن‌ها را که به نفاق» جانب 
ولی تعمت خود را فرو گذاشته بودند به انواع عقوبات و تعذیبات عرضه تلف ساخت. شعر: 
کسی که مق نشناسد از امید بثر 
کسی که نیست وفایش بدو مکن پیوند 
[ مسن عهد به عالم اگر علم گردی 
لهای رفعت تو بگ رد [ پرق بلند 


باب بیست و پنجم در صدق 


۱ قال رسول اثه :کم و الکذب. فان الکذب بهدی الی الفجور و الفجور بهدی 
|لی التر. حضرت رسول خدایّة فرمود: بپرهیزید از دروغگویی» زیرا دروغ به فسق و فجور 
دعوت می‌کند و فسق و فجور به آتش (دوزخ). 

۲ قال الصادق ت: الکذب منموم ال فی آمریّن: دفع شر الظلمة و اصلاح ذات البین.۱ 
حضرت صادق ۸ فرمود: دروغ نکوهش شده جز در دو چیز: دفع شر ستمگران و ایجاد 
صلح بین دو شخص. 

۳ عن رسول اه ّ:علیکم بالصدق. 
فرموده: بر شما باد به راستگویی» زیرا که راستی دری از درهای بهشت است. 


فائه باب من ابواب الجنة." رسول خداعق 


صدق راست‌گویی و راست‌کاری است و راستی سبب ایمنی و رستگاری باشد. قطعه: 


راستان رسته‌اند روز شمار؟ 
مهد کن تا از آن شمار شوی 


۱ جامع الاخباره ص ۱5۸- 
۲. میزان احکمته ج ۲»ص 15۷۲. 


۳ روزشیار: مقصود روز حساب و قيامت است. 
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اتدرین رسته" راست کاری کن 
تادر آن رسته رستگار شبی 
و بزرگان گفته‌ند: سخن از آن فراخ‌تر است که گوینده را پای بیان در سنگ خلاف آید 
و تا گل صدق در چمن سخن بوی برخورداری می‌دهد نفس ناطقه "را دسته‌ی خاری به 
دروغ بر بستن نشاید. شعرد 


[بان پاک (ا میفست بسیار 
که از لوث دروغ آنوده سازی 
اگرپابرنداری از ره صدق 
سر از گردون گردان بر فرازی 
[سخن یکی از بزرگان دین] 


یکی از بزرگان دین فرموده که: بر تقدیری که دروغ گفتن را خوف عقاب» و راستی را 
امید ثواب نبودی» بایستی که عاقل از دروغ احتواز کردی و به جانب راستی میل نمودی» 
از آن که دروغ, مرد را خوار و بی‌مقدار گرداند. بیت: 


ا( کمی افتی به کم و کاستی 
از همه غم رستی اگر راستی 
[وصیت مسترشد به فرزند خوداً 


آورده‌اندکه: مسترشد" خلیفه, در وصیت‌نامه‌ای به پسر خود نوشته بود که اگر خواهی 
که مردم از تو بترسند. باید که دروغ نگویی که مردم دروغ‌گوی بی‌مهابت بوند و اگر چه 


۲ نفس ناطقه: نفس را سه مرتبه است» و مرتبت کیال آن را نفس ناطقه گویند. روح؛ جان» قلب. 

۳ مسترشد باه: ابومنصور فضل بن الستظهر باقه عباسی؛ بیست و نجمین خلیفه عباسی» (و 1۸0 
ه.ق مقتول ۵۲۹ ه.ق) در سال ۵۱۲ پس از مرگ پدرش با وی بیست کردند اواخر عهد 
خلافتش سلطان مسعود بن ملکشاه سلجوقی در همدان قیام کرد و خلیفه با سپاهی به جنگ او 


هچ 


تب افلاق ممستی 
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هزار شمشیر برای محافظت ایشان در گرد ایشان باشد یعنی اگر هزار تيغ برهنه در 
کوکبه‌ی دولت کسی می‌زتنده و شمشیر زبانش جواهر صدق ندارد در نظر مردمان هیچ 
شکوهی نیارد. مثتوی: 

تو در کار فود راستی بر به کار 


که هم رسته گردی و هم رستگار 
بود گر چه مردم بسی کم فرام! 
به آفر شود راستان را غلام 
اکر چند باشد کماه سفت گیر 
به آفر تواضع کند پیش تیر 
[راستی نجات بخش] 


آورده‌اند که: حجاج ظالم." جمعی را سیاست می‌کرده چون نوبت به یکی از ایشان 
رسید گفت ی مرا مرا مکش که حقی پر بت کردام,حجاع گفت: تور بر من چه 
حق است؟ گفت: فلان دشمن» ترا وقیفت و غ 1 خنان ف 
می‌گفت» من او را منع کردم و از دشنام تو باز داشتم. حجاج گفت: برین سخن گواهی 
داری؟ گفت: دارم. به اسیری دیگر شارت کرد که او در آن مجمع حاضر بود. آن کس 
گفت: آری راست می‌کوید. من شنودم که او آن گس را از سبّت" و غیبت تو منع می‌کرد. 
حجاج گفت: تو آن‌جا بودی» چرا با او مشارکت و موافقت ننمودی در منع دشمن من؟ 


وب سس 
آمد. ولی در میدان جنگ سپاهیان از اطاعتش سر باز زدند و گریختند و ساطان مسعود وی را 
دستگیر کرد. به سال ٩‏ ۵۲ه.ق هنگامی که قصد ورود به بغداد داشت در دروازه مراغه جصی از 
باطنیان که از جانب سلطان سنجر مأمور بودند او را بهقتل رساندند و جسدش را در مراغه دفن 
کردند. راک: دهخداه لغتنامهء ج ۰۱۳ ص ۲۰۸۱۷. تاریخ امخلفای ص 10۳. 

۱ خرام (به فتح خاء): رفتار. 

۲ حجٌاج: بن یوسف بن حکم ثقفی (و 4۱ ف ۹۵هق). 


6 سبّت (به ضم سین و تشدید یاء): ننگ» عان بسیار دشنام‌گویی. 


اقلاق ممستی در چهل باب ۳ 

۵ _ 
گفت: من تو را دشمن می‌داشتم» بر من لازم نبود که طرق تو رعایت کردمی. حجاج گفت 
که هر دو را آزاد کردند؛ یکی را به سبب حق وی» و یکی را به جهت صدق وی. و این 
مثل در میان مردم پیدا شد: «ان کان الکذب ینجی فالصدق آنجی»: اگر دروغ کسی را 
می‌رهاند. راست از آن رهاینده‌تر است. مثنوی: 


راستی آن‌ما که علم بر زند 

یاری مق دست به هم بر زند 
راستی ضویش نهان کس نکرد 

بر سفن راست زیان کس نکرد 
(استی آو که شوی رستگار 

(استی از تو قظفر از کردگ ار 
چون به سفن راستی آری به مای 

تاصر گفتار تو باشد فدای 


چنانچه کذب آب‌روی را می‌بره مزاخ و هزل" و طیست" و لهسو و لسب سقط" 
عرض" است خصوصاً از اباب اختیر که بزح کرئین» ملازمان ایشان دلیرمی‌شوند و او 
را وقعی در دل ایشان نمی‌ماند و یمکن که چون با کسی مزاح کنند. کینه در دل گیرد و 
به مرور زمان در صدد انتقام آید و از آن صورت فتنه‌ه زاید و در روشتائی‌نامه مذکور است: 


مثنوی: 
مکن فمش و دروغ و هزل پیشه 


مزن بر پای ود زتهار تيشه 
اکر شاه برد هزل آبرویت 
کر ماهی. کند چون فاک کویت 


۱ هزل: شوخی: سخن غیرجدی. 
۲ خوشی و خوش طبعی. 
۳. سقط (به فتح سین و قاف): هر چیز بی‌فایده» فضیحت و رسوایی. 


6 عرض: آپرو. 


۱۶۸ افلاق ممستی 
تحص 


دیگر غیبت کردن از ذوی الاقندر مناسب نمی‌نماید چه ایشان را قدرت آن ه 
که به مواجهه هر چه خواهند و با هر که خواهند بگویند پس خود را در حساب اهل غیبت 


نباید داشت و ملازمان را هم از غیبت دیگران منع باید فرمود که شأمت غیبت بسیار است 


و مضرت او در دنیا و آخرت بی‌شمار.مثنوی: 
غیبت کس تابتوانی موی 
[ آن که برد غیبت تو آبروی 
گوش مته بر لب غیبت‌گران 
تاتو هم انباز نباشی در آن 


باب بیست و ششم در انجاج حاجات 


[۱. قال ابوعبدائه ۸2: قضاء حاجة المومن خیر من عتق الف رغبة و خیر من حملان 
آلف فرس فی سبیل اثه." حضرت صادق "82 فرمود: برآوردن نیاز مومن بهتر است از آزاد 
کردن هزار غلام و بهتر است از هزار اسب(پا با هدیه) در راه خدا, 

۲. عن ابی‌عبداثه مه قال: ما قضی منم لمسایم حاجة الا ناده اه تبارک و تالی: 
علی ثوابک و لا ارضی لک بدون الجنتة.* حشرت صاذق فرمومد: هیچ مسلمانی نیاز 
مسلمانی را برآورده نکرد جز اينکه خداوند تبارک و تعالی او را صدا کند: ثواب و پاداش تو 
بر من است و برای تو جز بهشت خرسند نخواهم شد]ء 

هرکه خواهد که حاجت‌های او نزد خدای تعالی روا شود باید که بدان‌چه توانده حاجت 
خلق برآورد و در حدیث آمد که حق سبحانه و تعالی یاری می‌دهد بند‌ی خود را مادام که 
یاری می‌دهد بندگان او راء بیت: 


۱ ذوی الاقتدار: قدرتندان. 
۲ انباز: همه شریک. 

۳ کافیءج ۷ص 2۰۱۹۳ ۳. 
6 همانه ص ۰۱۹4ح ۰۷ 


افلاق ممستی در چهل باب و ح 
_ 
اک رتوقع بفش ایش قدا داری 

ز ری لطف و کرم بر شکستگان بخشای 
در اخبار ورد است‌که: هر که انسام ریانی روی به وی آورد و افضال" سبحانی در حق 
او بسیار شود. کثرت احتمال" منونات محتاجان و ادای حقوق فروماندگان بر وی لازم 
شود زیرا که وجوب سد فاقه‌ی " اهل احتیج بر قدر نعمت است هر چند نعمت اهل اختیر 
و اقتدار بیشتر باشده انجاح* مرادات فقرا؛ و ادا کردن حاجات ضعفا 
سعادتی را که دولت سلطنت بدو ارزانی داشته باشند و لوای" عظمت او را در عرصه‌ی 
جهان‌داری و کامکاری برافراشته باشند. باید که منت خلق را تحمل نماید و در حالت 
قدرت» قضای حاجت محتاجان را غنیمت شمرد و صورت مطلوب و چهره مقصود هیچ 

تا 3 ۹ ۳ ۳ 
مستحق را در نقاب تعویق و حجاب توقف روا نداره و چون گل اقبال در باغ دولت 
شکفته می‌یابد و شکوفه‌ی مراد در چمن مملکت بر شاخسار آبهت جلوه‌گر می‌بینده 
برآوردن مرادات درماندگان را غنیمتي بزرگ شمرده و روا کردن حاجات محرومان و 

گان را دست‌آویز شگرف شناسد. بيت 


4 بیشتر باید. پس صاحب 


امید خلق وا کن به مکرمت که تو نیز 

مقر است که با شود امیدها داری 
بده مراد فقیران به لطف تا بدهد 

مراده) که تو از مضرت فد داری 


۱ افضال: بخشش. 
۲ احتیال: برداشتن. 

۳ سا فاقه: برآوردن نیاز نبازمندان و فقیران. 
4 انجاح: برآوردن حاجت. 

۵ لوا: پرچم. 


تعویق: عقب انداختن. 


7 ۱۷۰ اقلاق ممسنی 


در حدیث آمده که شادی به دل موّمن رسانیدن برابر عمل آدمیان و پریان است. پس 
شرط سلطنت آن باشد که پیوسته منتظر حاجات محتاجان بود و دل ایشان را به روا کردن 
حاجت ایشان شادمان سازد تا توایی بدین عظمت از وی فوت نشود. 


[اسکندر ذوالقرنین: من امروز را در حساب عمر نمی‌شمارم] 

اسکندر ذوالقرنین روزی تا شب در مجلس حکومت نشسته بود و هیچ کس بدو رفح 
حاجتی" نکرد. چون وقت برخاستن آمده ندمای خود را گفت که: من امروز را در حساب 
عمر نمی‌شمارم. یکی از ایشان پرسید که: روزی که در صحت و فراغت گنرد و در 
سلامت و کرامت به شب رسد و امور بر نهج مرام و مهمات به مراد و کام فراغت خاطر 
میبنر و محصل باشد. و خزانه معمور" و سپاه مکمل. اگر ملک این روز را از عمر حساب 
نکنده پس کدام روز را در شمار عمر توان آورد؟ گفت: روزی که از پادشاه راحتی به 
مظلومی نرسد و حاجت محرومی روا نگردد. چگونه از عمر توان شمرد؟ قطعه: 


زعمر آن قدر بیش تاید به کار 
که « تفع فلق قدا بک‌نرد 
و آن زن‌دگانی چه ماصل بود 
که در کار تفس و هوا یک‌نرد 
[پرسش پادشاه چین از اسکندر] 
آوده‌اندکه: پادشاه چین از اسکندر پرسید که: لذت سلطنت در چه چیز یافتی؟ گفت: در 


ول دشمنان را منکوب" و مفلوب سا 


دویم دوستان و هواداران را سر 


برافراختن؛ سیم محتاجان را به روا کردن حاجت بنواختن* و غیر ازین هر لذتی که بود 
هیچ اعتباری ندارد. مثنوی: 


۳ 


افلاق ممستی در چهل باب 0« 
همین بس ز شادی و فرماندهی 
که از دشمنان ملک سازد تهمی 
دوم دوستان را بود دلن‌واز 
(عابای قفود را شود کارساز 
سیم مامت مد امی‌دوار 
برآرد تکردان دش شرمسار 
بسی پادشاهان گردن فراز 
گذشتند ازیسن کارگ اه مجاز 
از ایشان کسی گوی دولت ربود 
که در بند آسایش فلق بود 
باب بیست و هفتم در تأنی و تأمل 


[۱. عن ابی‌عبدافه مه قال: ان رجلاً آتی بیع فقال له: یا رسول اه 13 آوصنیء 
فقال له رسول اه ّ: هل انت مستوض ان آن اوصیتک؟ حتی قال له لک ثلانأ و فی 
کلها یقول له الرجل: نعم یا رسول اثه» فقال له رسول اه فائی اوصیک اذا انت هممت 
بأمر فتدبر عاقبته. فان یک رشداًفامضه؛ و آن یک غیّاً 
فرمود: مردی خدمت پيامبرّة آمده عرض کرد: ای رسول خدا سفارشم کن (مرا موعظه 
کن) رسول خداءة فرمود: اگر سفارشت کنم» سفارش پذیری؟ تا سه بار ین سخن را 
فرمود در هر بار مرد عرض می‌کرد آری ای رسول خداء رسول دا فرمود: براستی ترا 
سفارش می‌کنم هرگاه خواستی کاری انجام دهی به فرجام آن بیندیش اگر هدایت است. 
آن را انجام بده و اگر گمراهی است از آن دست بردار. 

۲ عن علی تا اتأنی فی الفعل یوّمن الخطل:۳ درنگ و آرامی در کار آیمنی از پوچی 
و ببهودگی است.] 


فانته عنه. حضرت صادق تم 


۸ صص ۱8۹ و ۱۵۰. 


۲ تصنیف غور و درره ص ۰4۷۸ ش ۰۱۰۹۲۳ 


۱۷ افلاق ممستی 


ی 

به حکم اين خبر که ای من الرحمن و المجلة من الشیطان» نسبت تأنی و تأمل 
کردن در کارها به حضرت رحمانی است و انتساب تعجیل کردن و شتاب‌کاری نمودن در 
مور شیانی باشد. نی همه کارها را می‌آراید و به سیب تعجیل بسی مهمات به زیان 
آید هر مهمی که به تأمل و آهستگی در آن شروع نماینه غالب آن است که بر حسب 
دلخواه سرانجام یبد و هر کاری که به گرمی و سبکباری " در آن خوض" کنند اکشر آن 
است که به مراد از پیش نرود و شاید سیب وبال عقبی و خجالت دنیا شود. مثنوی: 


به آهستگی کار عالم برآر 

که در کار گرم" ید به کار 
چراغ ار به گرمی نیفروفتی 

نه شود را نه پروانه (۱ سجفتی 
ش کیب آورد بنفدگان را کلید 

شکیبنده را کس پشیمان ندید 


[وصیت پرویز به پسر خودا 
آوره‌اندکه: پرویز پسر خود را وصیت می کرد که: چنان‌چه تو بر رعیت حاکمی» عقل تو 
بر تو حاکم است. چون رعایا را به فزمان‌بزداری خود می‌فرمایی» تو هم از فرمان عقل 
بیرون مرو و در هر کاری که پیش آیده در آن تأمل فرمای و با حاکم عقل مشاورت نمای» 
خصوصاً در مهمی که از آن ضرری به نفس مردمان یا تلفی به مال ایشان می‌رسد. 
بی تأمل مباش در همه مال 
بکذر از هر طریق استعمال 


۱. در نیج الفصاحةء ج ۱ء ص ۰۲۶۱ ش ۱۲۰۱ آمده است: التأنی من اثه: درنگ نمودن و عجله 
نکردن از خدا است و عجله نمودن از شیطان است. 

۲ سبکیاری: حالت فارغ و آسودگی» بی‌خیالی. 

۳. خوض: فرو وفتن. 

6 گرمی: شتاب و عجله. 


افلاق ممستی در چهل باب سر 


همرکه دارد أنی ان درکار 
به مرادات دل رسد تاه‌ار 
در وصایای هوشنگ مذکور است که: در تعشیت امور سیاسی بر مقتضای «لیس من 
لمدل سرعة»" شتاب‌زدگی نباید نمود و هنگام سورت" خشم و حذت " غضب زمام* اختیار 
به دست نفس نباید داد و از سر فکر نظر بر پایان کار باید انداخت مبادا که بعد از وقوع 
مهم پشیمانی روی نماید و در آن حالت از ندامت هیچ فایده حاصل نیاید و چنین گفه‌اند: 
شعرز 
مکن در امور سیاسی شتاب 
[ اه تأتی عنان بر ماب 
که صد ون به یک دم توان ریختن 
ولی کشته تتوان برانگیفتن 
سبکباری هم‌چو تیری است که چون از کمان بیرون رفت باز نتوان آورد و آهستگی 
هم‌چو شمشیر است در دست. اگر خواهد. کار فزماید و اگر نه هیچ ضرر نکند. و در هیچ 
وقتی خفت" بر مزاج اهل حکومت غلبه نکند چنان‌چه در وقت غضب. پس لازم بود در آن 
حال عنان حکم باز کشیدن و صورت عاقبت آن مهم را در آینه‌ی فکرت دیدن. 


[سه رقعه‌ی اردشیر بابک] 

بابک که از سلاطین روزگار و پادشاهان کامکار بو بفرمود تا بر 

سه رقعه سه خط نوشتند و به یکی از غلامان خاصه‌ی خود سپرد و گفت: چون در مجلس 
۳۳5 ۳۹ 9 , 1 3 اف خه ۳۹ 

حکم» نشانه‌ی تغیبر مزاج بر ناصیه‌ی من ظاهر گردد و اثر خشم و نغضب در چشم و 


آورده‌اند که: ار 


ردگی از عدالت نیست. 


۲ سورت: تندی و تیزی. 


۳ حلّت (به کسر حاء و قتح دال مشدد): تندی. 
6 زمام: افسار. 
۵ خفّت (به کسر خاء و فتح تاه مشدد): سبکی. 


۲ ناصیه: پیشانی. 


رید اقلاق ممستی 
هی 

روی من پدید آیه پیش از آن که حکم کنمء رقعه‌ی اول را بر من عرض کن و اگر بینی 
که آتش خشم فرو ننشست. متعاقب آن رقمه‌ی دوم به مدد فرست و اگر احتیاج افتده سیم 
رقعه را به نظر من درآور. و مضمون رقعه‌ی اول این بود که: تأمل کن و عنان ارادت در 
قیضه تصرف تفس امه منه که و مخلوق عاجزی و خالق قوی هست که ترا هست کرده 
و فحوای" رقعه‌ی دوم ایین بود که تأنی پیش آر با زیردستان که ودیست حضرت 
پروردگارند. به شتاب کاری معامله مکن و بر ایشان که مغلوب تو اند رحم کن تا آن که بر 
تو غالب است. مکافات آن را بر تو رحمت کنده و بر رقم‌ی سیم نوشته بود که درین حکم 
که خواهی کرد از شرع تجاوز مکن و از انصاف در مگذر. مثتوی: 


هکم چنان کن که ز روی تسق ۲ 
راست بود هکم تج با هکم مق 
توسن * شود تند مساز آن چنان 
کش نتوان باز کشیدن عنان 
[نمک حکومت نصر سامانی] 


در تواریخ مذکور است که چون احمد سامانی وفات یافت» پسر او نصر هشت ساله بود. 
ارکان دولت سامانیه» او را بر تخت تشاندند و خود از رو عدالت حکم می‌راندند تا آن پسر 
به سر حد بلوغ و رشد رسید. آغاز فرمان‌دهی کرد و مملکت پدر را در حیْز ضبط درآورد و 
نواع فضایل و اصناف مناقب او را حاصل بود اما از روی حدائت سنن" و عدم تجربه و 
غرور سلطنت, زود در خشم شدی وبی تأمل حکم کردی و به گنه اندک عقوبت بسیار 
مقرر ساختی. روزی وزیر خود را گفت: در من هیچ عیبی می‌بینی تا به تدارک آن مشفول 


۱. رقعه:نامه, نوشته, تکه کاغذ که روی آن بنویسند. 
۲. فحوا: معنی؛ مضمون. 

۳. نسق (به فتح نون و سین) نظم و ترتیب.. 

۶ توسن (بهفتح تاو سین): اسب. 


۵ حدائت سن: کم سن و سالی. 


افلاق ممسنی در چهل باب ۷۵ 
بیج 


شوم؟ وزیر گفت: بحمداله ذات عالی آراسته است به انواع معالیء ای شاهزاده! مایده‌ی 
پرفایده‌ای برای خاص و عام نهاده‌ای و صلای کرم و مروت در دادهای و نعمت‌های 
لطیف و آباهای" ظریف مهیا شدهء اما بر سر این خوان نمک کمتر است و بی‌نمک» هیچ 
طعامی مزه ندارد. نصر پرسید که: نمک این خوان چه تواند بود؟ وزیر گفت: نمک خوان 
حکومت. تأنی و بردباری است و آن‌چه این خوان را به غارت دهد خشم و سبک باری. 
نصر گفت: دانستم و مرا هم معلوم شده بود که اين عیب دارم. اما چون عادت شده و 
چه تدییر توان کرد؟ وزیر فرمود که: در نفس خود باید که به 
اب‌کاری ننمایی و در خدمت تو جمعی بزرگان پاکیزه اخلاق 
باشند که در وقت استیلای غضب بر تو شفاعت توانند کرد تا اين کار به قرار باز آید. امیر 
بزرگانی را که اهلیت منادمت" داشتند طلبید و به شرف تقرب معزّز گردانید و فرمود که: 
هر کس را که من سیاست فرمایم, آن حکم را تا سه روز در توقف دارید و سه بار بر من 
عرضه کنید و هر که را به عقوبت حکم کنم؛ از صد چوب کمتربزیده و دما را گفت: شما 
گناهکارانی را که مستحق عفو باشنده په وجه احس شفاعت کنید. چون امور حکومت برین 
جمله تمهید پذیرفت» اندک زمانی را دبدبه‌ی عدالت و طنطنه ایالت او در اطراف جهان 


منتشر گشت. مثنوی: 
تو شاهی چج شاهین مشو تیزپر 
به آهستگی کوش چون شیر نر 
عنان کش دوان اسب انديشه ر 
که در ره فطرهاست این پيشه را 
به کاری که غم را دهی بستگی 


شتابندگی کن نه آهستگی 


۱ صلا: آواز دعوت برای خوردن طعام و غیره. 


۲ ابا (به قح همزء): شوریا 
۳ منادمت: همنشینی. 


۷۷ افلاق ممستی 


ی 
باب بیست و هشتم در مشاورت و تدبي 


[۱. عن ابی‌عبداله 22 قال: فیما اوصی به رسول اه لب آن قال: لا مظاهرة 
آوثق من المشاورت. و لا عقل کالتدبیر." حضرت صادق ۸۶ فرمود: از چیزهایی که رسول 
خدا به علیة سفارش فرمودايکه فرمود: هیچ پشتیانی محکم‌تر از مشورت نمودن 
نیست و نه عقلی چون تدبیر و عاقبت‌اندیشی و برنامه‌ریزی, 

۲ جفر بن محمدت عن ابیه * قال: قیل لرسول اه ما الحزم؟ قال: مشاورة 
ذوی الزآی و ثباعهم." حضرت صادق "* از پدر بزرگوارش نقل می‌کند که فرمود: به 
حضرت رسول دای عرض شد: دوراندیشی و محکم‌کاری چیست؟ فرسود: مشورت 
نمودن با صاحب‌نظران و پیروی ایشان, 

۳. عن ابی‌الحسن الرضاءتته: ان رسول اه کان یستشیر اصحابه؛ ثم یعزم علی سا 

۳ 


یرید. 
حضرت امام رضاءلتاه فرمود: رسول داز با اسحایش مشورت می کرد سپس آنچه 
می‌خواست تصمیم می‌گرفت.] 

حق سبحانه و تعالی حضرت جبیب خود راعة فرمود که: عَاوئم ن آلگنی):* 
مشاورت کن با اصحاب خود در هر کاری که واقع شود. بزرگان گفتهاند که: حضرت 
پینمبر ی با آن که از همه خلق دااتر بود و به وحی الهی استظهار" کی داشت» حق 
سبحانه و تعلی او را به مشاورت امر فرمود تا در میان امّت سنتی شود بعد از وی» چه در 


۱ ماس ج ۲ص 4۱۷ح ۲ 

۲ انح ۰۱ 

۳. همان» ص ۱۸ 8ج ۸. 

سوره آل عمران آیه ۱۵۹. (از آنان دررگذر و از خداوند برای آنان طلب آمرزش کن؛ و هبرای 
دبلویی آنان در کار جنگ» مشورت نیا 


افلاق ممستی در چهل باب ۳ 
لا 


مشاورت قواید بسیار است: یکی آن که: کارها را به صلاح و سداد" تزدیک گرداند. دیگر 
آن که: کسی بی مشاورت کاری کنده اگر نیکو نیید. زبان طمن بر وی گشایند و اگر بعد از 
مشاورت. آن کار را هیچ فایده و نتیجه‌ای نباشد. باری او را معذور دارند. دیگر آن که: 
ذهن شخص واحد به اطراف و جوانب مهم احاطه نمی‌تواند کرده چون جمعی باشند و 
ذهن‌ها بر گمارند هر یک را چیزی دیگر به خاطر رسد و رأیی که صواب باشد بر همه 
ظاهر گردد. پس اهل اختیر را لازم است که به مقتضای «لا صواب مع ترک المشورت»۲ 
در هر کاری که پیش آید و در مهمی که روی نمایده بی مشورت عقلا شروع نکنند. 
مشورت را در حل مشکلات حاکم عدل و ممیز" به حق شناسند و یقین دانند که تدبیر 
چندین عقل, از دبیر یک عقل صایب‌تر* و پرفایه‌ترخواهد بود. 
در مشورت را پا بسته‌ای 
مکر مذهب عقل را ما مدی؟ 

نه ارباب حکمت چنین گفته‌اند که: «رأیان خیر من الواحد»7 

و چون در حدوث واقعات" و وقوع حادثاث" اژمشاورت گزیر" نیست. باید که مشاورت 
با اهل حکمت و اصحاب تجربت و مردم دوزاندیش و پیران عاقبت‌بین واقع کند. که تدبیر 
بع تدبیر صایب کردن واجپ. 


این طایفه صایب است و 


۲. با مشورت نکردن راستی و درستی نیست. 
۳ میِز (به ضم میم اول و فتح میم دوم و کسره یاه مشدد): جداکننده» فرق‌گذار. 
6 صایب‌تر: رساتر به حقیقت و واقع. 

۵ جاحد: منکر. 

1 دو رأی و نظر از یک رأی بهتر است. 

۷ حدوث واقعات: رخ داد حادثه‌ها. 

۸ وقوع حادثات. افتادن اتفاقاتی. 


٩‏ گزیر: چاره. 


۱۷۸ افلاق ممستی 

ی 
[وصیت بهرام گور با پسر خود] 

بهرامگور با پسر خود وصیت کرد که: در امور مملکت مشاورت کن با خردمندان که 
تدبیر با صواب چون صیدی است که به دست یک کس برنياید و اگر جمعی باشنده از 
دست ایشان بیرون نرود و هر حادثه‌ی صعب که پیش آید. تا به تدبیر از پیش توان برد به 
چیزی دیگر ميل مکن که آن چه به تدبیر میّر شود. به شمشیر و تیر محصل نگردد. 

کارها راست کند عاقل و کامل به سفن 
که به صد لشکر مزا" میسر نشود 

[نیرنگ سلطان روم] 

آورده‌اندکه: سلطان روم را با عزیز مصر مخالفت افتاده لشکر کشیده و قصد یکدیگر 
کردند و در لشکر رومیان کسی بود که هر صورت که حادث شدی» عزیز مصر را از آن 
آگاه کردی و چون اخبار او همه راست بود؛ عزیز بر او اعتماد کردی این سخن را به قیصر 
رسانیدند مطلقا درو التفات نکرد و به روی آن کسنیاورد تا مصاف نزدیک رسید. قیصر او 
را بخواند و در پیش خود به مهمی مشفول ساخت و در بای آن حال, سران لشکر و اراء 
سپاه خود را طلبید و گفت: امرای عزیز و خواص بارگاه او به من نامه‌ای نوشتهاند و سوگند 
خورده‌اند که چون مصاف راست شود عزیز را دست و گردن بربسته پیش من آرنده شما 
دل فارغ دارید و به قوت تمام روی به کار آرید. مرد چون این سخن بشنید. متحیر شد و 


چون از مجلس بیرون آمد در حال» اين معنی را نوشته به عزیز فرستاد. چون عزیز این 
حال معلوم کرده بترسید و توقّف کردن مصلحت ندید و مصاف ناکرده روی به گریز نهاد و 
قیصر در پی او لشکر فرستاد و بنه و اموال ایشان به دست آورد و بدین یک تدبیره سپاهی 
را نوزم" ساخت. نظم: 


۳. منهزم (به ضم میم و فتح ها و کسر زا): شکست خورده. 


افلاق ممستی در چهل باب ۹ص 
بیس 


هر که بی تدبیر کاری کرد ملک از دست داد 

ملک می‌فواهی بنای کار بر قدبیرنه 
بهر تسفیر ممالک لشکر و فیل و مشم 

جمله در کارست لیکن زین همه تدبیر به. 


[تدبیر یا شجاعت؟] 


یکی از ملوک حکیمی را گفت: 
مثابه‌ی تیغ است و رأی به مثابه دست قوی که آن را کار فرماید. هر که را دست بی 


بهتر است یا شجاعت؟ جواب داد که: شجاعت به 


باشد. کاری تواند کرد اما اگر تیغ را دست نباشده ضایع ماند و بزرگان درین باب گفته‌اند: 
«لرآی قبل شجاعة الشجمان». عزیزی را پرسیدند که: بهترین رأی‌ها و صایب‌ترین 
تدبیرها کنام است؟ گفت: آن که فتنه را فرو نشاند و بر ملوک لازم است که حسب 
المقدور" در تسکین فتنه کوشش نمایند. 
[داستان هیاطله] 

چنان که ملک هیاطله "را واقع شد و صورت حال برین منوال بود که: دشمنی عظیم 
از خراسان قصد ملک هیاطله کرد او نیز لشکر عظیم ترتیب داده. روی به دفع آورد. ارکان 
دولت ملک ملاحظه‌ی عاقبت خود کرده و طریقه‌ی پیش‌بینی گرفته, نامه‌ها به دشمن 
ملک نوشتند و اخلاص و اختصاص ظاهر کردند. دشمن ملک را خوش آمد و همه مکاتیب 
ایشان را در خریطه‌ای* کردهه مهر بر آن نهاده در خزانه بسپرد. قضا را به وقت مصافه 


۱ رأی و نظر پیش از دلیری دلیران است. 

۲ حسب القدور: تا حد توانایی. 

۳ هیاطله: نژادی از چینی‌ها که در زمان بهرام گور به ایران له کرده از سرام شکستی سخت 
خوردند. ر.ک: فرهنگ معین» ج ۰۲ ص ۰۲۳۱۲ 

6 خریطه (به فتح خاء): کیسه که از چرم یا پوست درست کنند؛ کیف: نقشه جغرافیا (که در اینجا 


همان معنی نخستین مراد است). 


۱۸۰ افلاق ممستی 
سطوی. 


ملک هیاطله غالب شد و دشمن روی به هزیمت نهاد و خزانه و یراق او به دست ملک 
فتاد و آن خریطه مکاتیب را که ارکان دولت او به دشمن او نوشته بودند در آن‌جا بود به 
دست ملک افتاد. ملک چون معلوم کرد که در آن خریطه چیست. سر باز نکرد و هم‌چنان 
مهر کرده, بگذاشت و با خود گفت: اگر این مکاتیب" را بخوانم. به ضرورت با ارکان دولت 
خود بد شوم و ایشان که اين حال معلوم کنند. از من هراسان شوند و برای دفع ضرر خود 
قصد من کنند و آتش فتنه بالا گیرد و تسکین آن به غایت دشوار بود. و در حال؛ خواص 
درگاه و مقربان حضرت خود را بخواند و آن خریطه را بدیشان نمود و گفت: این 
نامه‌هاست که بزرگان لشگر ما از روی عاق 
را در این خریطه جمع کرده و مهر بر آن نهاده و حالا به همان مهر او به دست من افتاد 
و خدای را حج پیده در گردن من اگر سر گشادهبشم و خونده و دانسته که درین نامسا 
چیست و نویسنده‌ی هر نامه کیست. پس بفرمود تا آتش برافروختند و آن مکاتیب را 


یشی به خصم ما نوشته بوده‌ند و او همه 


بسوختند و چون ارکان مملکت آن لطف و مکرمت" بدیدند. همه رو به قرار خود باز آمدند 
و در متابمت او یکدل شدند. و بدین رأی ستوده جمله را مطیع فرمان و رهین مت خود 


ساخت. مثنوی: 
به تدبیر کاری توان سافتن 
که تتوان به تیغ و سنان سافتن 
مکن تکیه بر کنع و تیغ سپاه 
[ فرزانگان رأی و تسدییر قسواه 


و گفته‌اند که: با همه کس از ارکان و اکابر و اصاغر که امین و معتمد باشند مشاورت 
باید کرد شاید که خردان را چیزی به خاطر رسد که بزرگان را در ضمیر نگذشته باشد و 
هیچ کس بر مشاورت زیان نکرد. 


۱ یراق (به فتح یا): اسلحه از قیبل شمشی سپر و کیان و امثال آنها و نیز به معنی زین و برگ 
اسب و نوار که از مفتول‌های نازک فلزّی می‌بافند. 
۲. مکات 


۳. مکرمت: بزرگواری. 


نامه‌ها. 


افلاق ممستی در چهل باب ۱۸ 


[حکایت دختر قاضی مرو 

یکی از قضاة مرو دختری داشت به غایت جمیله و جمله‌ی معارق شهر درصدد 
خواستگاری او بودند قاضی متحیر بود که اور به کدام یک دهد. در همسایگی او گبری! 
بو قاضی او را طلبید و گفت: مرا دختری هست و خلقی او را خطبه می‌کننده چه صواب 
می‌بینی؟ گبر گفت: من مردی‌ام از دین اسلام بیگانه, چه لایق مشاورت شمایم که این 
سخن از من می‌پرسی؟ قاضی گفت: اگر تو بیگانه‌ای» اما مرد امینی و بزرگان مبالغه 
کرد‌ند که: با مردم امین مشاورت باید کرد: «المستشار موتمن»." حالا هر چه تو خواهی 
گفت. آن خواهم کرد. گبر گفت: در تزویج, کفائت" شرطست و کفائت در مذهب مسلمانان 
به دین و ملّت باشد و در روش ما به اصل و نسب. و نزدیک اهل روزگار» به مال و جاهء و 
اکنون تأمل فرمای, اگر به دین خود می‌روی, دین اختیار کن و اگر به سّت اسلاف* ما 
عمل می‌کنی» نسب را اعتبار نمای و اگر بر عادت اهل زمانه می‌روی» طلب مال و جاه 
کن. قاضی را از این سخن عظیم خوش آمد و گفت: دین بر همه غالب است. و او را 
غلامی بود مبارک نام. به غایت عالم وامتندین؛ قاضی گفت: هیچ کس را از مبارک 
دین‌دارتر نم‌بينم. و دختر بدو داده پس از مدتی خداوندتعلی؛ مبارک را فرزندی داد چون 
عبداله مبارک.* که امام اهل اسلام و زاهذ زمانه و,عارف یگانه بود. نظم: 


رو مپیع از مشورت زیرا که ارباب فرد 
مشورت را پیش کار اهل دولت گفته‌اند 


۱ گبر (به فتح گاف و سکون با): زردشتی؛ پیروزردشت. 
۲ مشورت خواسته شده مورد اطمینان باشد. 

۳ کفانت: هم کفو بودن» همتایی. 

. اسلاف: گذشتگان» پا 


ان. 


۵ عبدائه ین مبارک: عطار گور 


زین زمان» آن رکن امانه آن امام. شریعت و طریقت؛ آن 
ذوابهادین به حقیقت. آن امیر اقلیم و بلارک: (به فتح باو را) یعنی: (فولاد جوهرداه شمشیر 
جوهردار) عبداه مبارک. ر.ک: تذکرة الاولیا ج ۰۱ ص۱11. 


افلاق ممستی 


پس بر سلاطین لازم است که هر عقده‌ای که پیش آید به سر انگشت تدبیر بکشایند 
و هر خللی که از حوادث ایام بزاید به میمنت مشاورت و معاضدت رأی صایب تدارک و 
تلافی آن نمایند. مشتوی: 


کارهابی مشاورت نکنی تاد آن سود بی‌کران بینی 
هرچه آن بی مشاورت سازی مزهم می‌دان کز آن زیان بینی 
به رأیی, لشکری را بشکتی پشت به شمشیر از یکی تا صد توان کشت 
مشو مغرور عقل و دانش فویش بت آییت» تدبیر « پیش 
مدد موی از فردمندان آگ اه که تا یابی سوی مقصود ضود راه 


باب بیست و نضم در حزم و دوراندیشی 


[۱. عن امیرالمومنین ۸ قال: لفر بالحزم. و الحزم باجلة الرای, و الرأی بتحصین 
الأسرار." حضرت علی ۸ فرمود: پیروزی به دوراندیشی است و دوراندیشی در به کار 
انداختن رأی» و به کار انداختن رأی در.نگهناری اننار. 

۲ و قال ۸۳#: ثمرة التفریط الندمة و ثعرة الحزم السلامة." نیز علی ۸ فرمود: نتیجه 
کوتاهی در کار پشیمانی است و نتیجه دورانذیشی سلامتی, 

۳ باز آن بزرگور فرمود: رب صفیر أَحزم من کبیر." چه بسا انسانی کوچک که از بزرگ 
دوراندیش‌تر است.] 

حزم؛ اندیشه کردن است در عاقبت امری موهوم و متخیل و اهتراز نمودن به قدر 
امکان از خلل* و زلل و این خصلت اریاب حکم و فرمان را خوب‌ترین فضیاتی است. 


۱ معاضدت: همیاری. 

۲ مج البلاغه: کلیات قصاره شماره ۰8۸ 

۳. همان شیاره ۰۱۸۱ 

6 تصنیف غرر اکم ص ۶۷5 ش ۰۱۰۸9۲ 
۵ خلل (به فتح خا و لام): وهن؛ فساده رخته. 
زلل: لغزش. 


افلاق ممستی در چهل باب سر( د 


[سخن افراسیاب] 

از کلمات افراسیاب است که: هر که زره حزم در پوشد. از تیر کید دشمن ایمن باشد. و 
حقیقتاً حزم» دوراندیشی و پیش‌بینی است. مرد عاقل چون علامت شر و فساد توهم کند» 
فی الحال به تدارک آن مشغول گردد و جاهل تا در ورطه‌ی" با یفده مه نگردد. ما 
چون خردمند بیند که کسی سنگ و آهن بر هم می‌زند. تصور کند که آتشی ظاهر خواهد 
شد و در اندیشه‌ی تدارک آن افتد و نادان تا در میان آتش :؛ 


از سوزش آن خبر نیابد. 

مصرع: پیش از وقوع واقعه در فکر خویش باش 
بزرگی را پرسیدند که حزم چیست؟ فرمود که: اصل حزم. بدگمانی است» چنان‌چه در 
خبر آمده که: «الحزم سوء الغآن»." حکیمی فرموده است: 
بد نفس مباش و بد گمان باش وز فتنه و مکر در اه ان باش 


در مثنوی معنوی حضرت مولوی مذکور است: 
مزم آن باشد که ظن بد ببزی 
تا گریزی و شوی از بد بری 

و کسی که این صفت برو غالب شد؛ هر آینه برای مواقع حوادث پیش از هجوم 
نوایب," از فکری صایب» سذی محکم فکر کند وراه آفات قبل از ظهور وقایع به رأی 
روشن در بندد و بر مصادقت* بنای روزگاری اعتماد نکند و مرافقت و موافقت اخوان زمان 
را زیادت وقمی" ننهند و بر ما فی الضمیر خود کس را مجال اطلاع ندهد تا از شرارت 
مفسدان و وقیعت" حاسدان به سلامت برهد. بیت: 


۱ ورطه: گرداب: منجلاب. جای خطرناک. 
۲ در تحف العقول» ص ۷۷: من الحزم سوءالظت 
۳. نوایب (جمع ناییه): حادثه و بلا و مصیبت. 


نی از احتیاط کاری است. 


6 مصادقت (به ضم میم و فتح دال): با کسی دوستی نمود. 
۵ وقع: قدر و منزلت. 


۱۸۴ اخلاق ممسنی 
ی . 


هر کس که امان دین و دنیا طلبید 
بی بدرقه‌ی هزم به منزل نرسید 
آئینه‌ی فکر را بزن صیقل مزم 
تا وی مراد اندران بتوان دید 
ابراهیم امام که کرت اوّل صاحب الاعوة بوده ابومسلم ‏ را به خراسان می‌فرستاد 
وصیت آخرش این بود که اگر می‌خواهی که کلمه‌ی دعوت متعشی شود و مهم تو به 
موجب دل‌خواه تو از پیش برود در هر که ترا شکّی و تهمتی از او به دل رسده در هلاک او 
سعی کن. که یکی از حزم سلاطین آن است که: بر هر که بدگمان باشند او را از پیش 
بردارند. درین باب گفته‌اند: بیت: 
از هر که دلت کرانه کیرد او را سبک از میانه بردار 


[ کشته شدن ابوجعفر سمنانی به دست دیلمی] 
در تاریخ سلامی مذکور است که: چون اسفار ن ب 
نزول کرد او را بر آن داشتند که ابوجمفر شمنانی را هلاک کند. ابوجعفر بترسید و قلمه‌ای 
محکم داشت بدان قلعه متحصن شد. چون اسقار ولایت ری را به حوزه تسخیر درآورد 
دیلمی را بدان قلم با سپاه گران فرستاد و هر چند خوانتند که آن قلمه را بگیرنده میسر 
نشد. به آخر دیلمی یکی را واسطه ساخت تا در میان او و میان ابوجعفر طرح صلح انداخت 
و تأکید صلح را مصلحت در آن دیدند که ابوجعفر دیلمی را به قلعه برده مهمانداری کند» 
ابوجعفر ضیافتی ترتیب کرده» دیلمی را طلبید و دیلمی با سران سپاه و دلیران لشکر خود 


۳ 1 
قصد ری به سمنان 


۱ ابراهیم بن حمد بن علی بن عبداقهبن عباس ین عبدالطلب بن هاشم. تاریخ اخلقاء 
سال ۱۲۹ه.ق مروان مار ابراهیم امام را به قتل آورد. ریجانة الادب: ج۷ ص ۰۲۱۲ 

۲. ابومسلم: عبدالرحمن بن مسلم یا ابراهیم بن عثيان بن یسار حراسانی» موسس دولت بنی‌عباس که 

در سال ۱۳۷هدق کشته شد. 


اص ۲۷۹. در 


به دست ابوجعفر منصور دوا 
۳ اسفار یه: از رجال متتفذ دستگاه فرزندان ناصر کبیر. ر.ک: فرهنگ معین؛ ج ۰8 ص ۰۱4۱ 


8 سمنان: شهری در 4 ۲۲ کیلومتری مشرق تهران. 


افلاق ممستی در چهل باب مها حقٍ 
ح لا 
مواضه! کرد که چون پایشان به قلمه درآید همه تفاق کرد ابوجفر را به قتل رسانند 
چون دیلمی به در حصار در رسید ابوجعفر حکم کرد که دیلمی تنها به حصار درآید. او 
تنها درآمد و مردم او بیرون ماندنده ابهچعفر را عارضه‌ی نقرس پدید آمده بود و مجال 
حرکت نداشت. بر غرفه‌ای نشسته بود که از دریچه‌های آن خندق و صحرا به نظر 
درآمدی» دیلمی را آن‌جا طلبید و زمانی از هر نوع سخنان گفتند.دیلمی در اتلای آن حالت 
ابوچفر را گفت: خلوت کن تا سرّی از اسرار مملکت با تو بگویم. ابوجعفر فرمود تا جمل‌ی 
خدم از آن‌جا برفتند جز غلامی خردسال که حوایج ایشان مهیا کردی. چون خلوت شد. 
دیلمی در غرفه دربست و خنجر کشیده ابوجعفر را هلاک کرد و آن غلامک از ترس 
بی‌خود شده بود. مجال دم زدن نداشت. پس رسن " ابریشمین باریک که در ساق موزه‌ی" 
پای خود داشت در موضعی از آن دریچه محکم کرد و از غرفه به لب خندق فرود آمد و 
با شنا از خندق بگذشت و به لشکرگاه خود آمد. اگر ابوجفر حزم ورزیدی؛ با او خلوت 
نکردی و خصم را بر خود فرصت ندادی» در ورطه‌ی هلاک نیقتادی. در اخبار و آثار ازین 
حکایات بسیار است که به واسطه‌ی ترک خزم؛ سر پر باد داداند و درهای فتنه بر خود 
گشاه‌ند. و اگر خردمند تأمل کند. داند که هیچ حصاری محکم‌تر از حزم و احتیاط نیست 
و هیچ مهلکه مخوفتر از غغلت و تهاون" نه: بیت: 
به مزم کوش که این ره رهی پر از فطر است 
به امتیاط قدم ن» که جای شور و شر است 
همین که ابر ببارد په سان تصور کن 
که سیل می‌رسد و فانه‌ی تو بر گذر است 
مباش غافل و از هزم برکران» مشو 
که مزم تیربلای زمان را سپر است 


۱ مواضعه کرد: قرار گذاشت. 
۲ رسن: ریسان» طناب. 
۳ موزه: چکمه. 


4 اون: ستی. 


۸۷ افلاق ممستی 


ود 


کسی که عاقبت اندیش و دوربین باشد 

مقرر است که از قود هميشه با قبر است 
چوباقیر بود از فود ته ال دولت او 

علی الدوام به باغ مراد بارور است 


باب سی‌ام در شجاعت 

[۱. عن علی بن ابی‌طالبت#: الشجاعة نصرة حاضرة و فضيلة (قبیله) ظاهره! دلیری 
و شجاعت یاری حاضر است و برتری و فضیلتی (قوم و طایفه) آشکار, 

۲ علی قدر الحمية تکون الشجاعة." و نیز آن حضرت فرمود: شجاعت (هرکس) به 
ندازه غیرت اوست. 

۳ و عنه اه قال: آقوی الّاس اعظمهم سلطناً علی نفسه." و نیز آن حضرت فرموده: 
نیرومندترین مردم کسی است که بر نفس خود مسلط باشد.] 

شجاعت از امهات فضایل است و او قوتی است,متوسط میان جبن و تهور و به حکم 
ان اله یحب الشجاع»:" حق سبحانه و تالی مردم شجاع را دوست می‌درد. در خبر آمده 
تبرک جوئید به دعای مردم شجاع. که ایشان به پروردگار خود گمان نیکو دارنده چه 
مردم بددل در کارزرهاعتماد بر گریختن دارتد و دلیران در آن ورطه" تکیه بر فضل 
خوالمنن" می‌کنند. و حضرت رسالت 23 به شجاعت نفس نفیس خود اشارتی نموده آن‌جا 


۱ تصنیف درره ص ۰۲۵٩‏ ش 96۳۰. 
۲ همان ش 95۲۸. 


۳. میزان اکمته ج ۲ص ۱2۱۳ ش ۰۹۱3۷ 


در حدیث از رسول خداعة آمده است: ال اه یمب... وب الشجاعة ولو علی قتل حيّة, 
بحارالانواردج ۰74ص ٩11»ح‏ ۳۳. 
۵ ورطه: گرداب؛ مشجلاب. جای خطرناک. 


۲ فوالئن: ۱) صاحب منتهاء خداوند عطاها و احسان‌ها ۲) صقتی از صقات خدای تعالی. 


افلاق ممستی در چهل باب ۳ 
با 


که فرموده: هرزقی تحت ظل رمحی»: روزی من در سایه‌ی نیزه‌ی من است. و درین 
سخن تحریص است بر ارتکاب کارزار و استعمال آلات جنگ در وقت حرب و پیکا. شعر: 


به شجاعت توان گرفت جهان هر که بددل بود چه کار کند؟ 
آن که مرأت نمای ان کار فویش‌تن را بزرگ وار کند 
آسخن خالد بن ولید وقت رحلت] 


خالد ولید" که در لشکر اسلام به جرأت تمام معروف و موصوف بود. در و 
ازین عالم. اشک حسرت از دیده می‌باریده و می‌گفت: واحسرتا که در چندین صف مصافه 
شجاعت نمودم و در چندین معرکه الم ضرب و طمن" را تحمل کردم و حالا در روی 
فراش چون پیرزنان می‌میرم و چون از اجل چاره نیست باری بایستی که جان در بهای 
نیک‌نامی دادمی و سعادت شهادت را یافتمی, و هم سخن اوست که: بددل حمایت جان در 
گریز می‌بیند. خیال کج و تصور باطل است زیرا که قوت حمیّت و شوکت جلادت مرد. 
دندان طمع دشمنان را برمی‌کند و ضفف لس و سُستی و بددلی * خصم را برین کس 
دلیر می‌گرداند و از اين است که بیشتر بددلان و ترسندگان علف شمشیر می‌شوند و 
دلیران و مبارزان از ورطه تلف بیرون می‌آیند: شعز: 

هرکه بددل‌تر بود در کارزار 
باشدش مان بی‌قدار و کار زار 


مرأتی کن پیش مردان در نیرد 
تا برآید نامت از مردان هرد 


۱ و فی الحدیت: و أصرت بالرعب و جُعل رزقی فی ظلْ رحی. تفسیر کنز الدقاتی» ج۰۱4 ص ۱۳۹۰ 
ذیل تفسیر و وجدک ضالا فهدی» سوره ضحی. آیه ۷. 
ن عبداث: پس از صلح حدییه مسلیان شد. تبذیب التهذب ج ۰۲ ص ۰۷۵ 


6 بددل: بدگیان؛ کینه‌جو ترسو که معنی اخبر مراد است. 


افلاق ممستی 


[سخن یکی از سلاطین در مصافی] 

یکی از سلاطین در مصافی نعره می‌زد و امرای سپاه خود را می‌گفت: اصروزء روز 
امتحان است و معرکه‌ی حرب کوره مردان است و از کوره به جز زر خالص به سلامت 
بیرون نیاید و آن‌چه منشوش بود. در درون کوره سالم نماند بیت: 

فوش بود گر ممک تجربه آید به میان 
تا سیه روی شود هر که درو غش باشد 

مرد شجاع آن است که نفس نفیس خود را بر ارتکاب امور عظام حریص گرداند و دل 
را بر تحمل شداید و آلام به جهت ترقی بر مدارج عظمت و احتشام! ترغیب نماید تا صیت 
صولتش در همه آفاق منتشر گردد و آوازه‌ی سطوت و شوکتش در اقطار عالم چون مشل 


سایر و دایر" شود. متنوی: 
مرا نام باید که گردد بلند 
که از نام کردد کسی ارممند 
به مردی شود نکر آزاده خاش 
چه نام نکو هست جان که مباش 
[سخن افراسیاب] 


افراسیاب لشکر خود را می‌فرموده که: بر مرگ حریص باشید تا زندگانی 
مردن را آماده شوید تا سرمایه‌ی دولت و عزت به دست آرید چه بزرگی در دو چیز ا 
به نام نیک مردن یا درستکام " زیستن. شعر: 
مرک در چشم هر که هار بود 


در شسماعت بززگ وار بود 
هرکه مان (ا عزی ز می‌دارد 
با جهان‌داریش چه کار بود 


۱ احتشام: حشمت و بزرگی» جاه و جلال. 


۲ سایر و داير: در گردش و جولان. 


۳. درستکام: به مقصود و هدف رسیده. 


افلاق ممسنی در چهل باب وم 
ت 
[فرمایش حضرت شاه مردان علیه الصلاة والَلام] 
حضرت شاه مردان امیرالمومنین علی مرتضی علیه الصلوة و السلام به وقت کارزار 
خود را بر صف کفار زدی و هر چا لشکر دشمن بیشتر بودی روی بدان‌جا آوردی و دلیرانه 
به مصاف درآمدی و ملاحظه‌ی حال خود نکردی. یکی پرسید که: ای عرب! عجب جرأتی 
می‌نمایی و از حفظ احوال خود تفافل می‌کنی؟ امیر #2 گفت: یقین می‌دانم که اگر اجل 
رسیده است» از قدر حذر سود ندارد و اگر حکم فوت و فنا از دیون قضا صادر نشده. سرا 
این جرأت زیان نکند و در این باب دو بیت فرموده‌اند: عربية 
آیَ یسومین من السوت أفس؟ یسوم لابق دراویسوم قسترا 
یوم لابق در لا یی القضاء یسوم قسد قسار لایفنی اسر 


و ترجمه آن به لغت پارسی این است: ب 


دو روز مذر کردن از مرک روا نیست 
روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست 
روزی که قضا باشد کوشش نکند سود 
(وزی که قضا نیست درو مرگ روا نیست 
و حقیقت شجاعت آن است که تا کسی از سر جان برنخیزد در روز مصاف کاری که 


از او بازتوان گفت ازو توقع نتوان داشت. 


تا تو دل در بند جان داری و جان در بند تن 
کی مراد خویش یابی در کنر فویشتن؟ 


۱ کدامینِ دو روز از مر کنم؟ روزی که مقدر نشده (بمیرم) یا روزی که مقدر شده؟ روزی 
که مقدر نشده قضاء (افی) نخواهد آمد. روزی که مقدر شدء بیم و پرهیز سودی ندارد. دیوان 


منسوب به امیرالومنین لا ص ۲۵۶ با اختلاف. 


7 1 افلاق ممستنی 


یی 
[تدبیر سیف ذویزن] 
۳ ۳ ۳ ۳۹ ۹ ف ۱ 

آورده‌ند که: در وقتی که لشکر حبشه بر ولایت یمن مستولی شدند. سیف ذوالیزن! به 
ضرورت جلا کرده» پتاه به انوشیروان بردهء از او مدد طلبید. نوشیروان بفرمود تا جمعی را 
از دزدان و عیّاران و اهل فتنه که در زندان بودنده ایشان را سلاح دادم همراه ساختند و 
ایشان هزار و هشتصد تن بودند. بس سیف توالیزن با آن مردان در کشتی؛ نشست چون 
به ساحل رسیدند و از کشتی بیرون آمدنده سیف فرمود تا تمام کشتی‌ها را بشکستند و 
مجموع طمام‌ها را ریختند و گفت: ای یاران! در مملکت یمن درآمدیم و با دشمنان حرب 
می‌باید کرد. حالا شما در میان دو کار افتاد‌اید نیک تأمل کنید که در این اوقات غالب 
می‌باید شد یا کشته می‌باید گشت. به ضرورت آن گروه دل از جان برگرفتند و مردانه به 
کارزار درآمدند و آن مردم اندک بر بسیاری از لشکر حبشه غلبه کردند. پس مرد کارزار 
می‌باید که ترس را بهخود راهندهد که رستم دستان گفته است که اگر هزار زخم بر من 


آید دوستر دارم از آن که بر بستر رنجوری چون پیره‌زنان بمیرم. بیت: 
بنام نکو کشته کردم رواسبت 
مرا نام باید که تن مرگ راست 
بوده و در تحمل شداید پایداری زیاده 
نموده. زودتر به منزل مقصود رسیده و چهره مراد در آئینه‌ی عزیمت خویش به موجب 


دلخواه دیده. 


هرکه را از سلاطین جرأت و شجاعت بیشتر 


[یعقوب لیس هشت ساعت بر بالای بام] 
آورده‌اند که: کار یمقوب لیث چون بالا گرفت و داعیه کرد که خراسان را به حوزه 


تصرف و تسخیر آوره روزی عزیمت حربی کرده بود. امرای لشکر بر در بارگاه جمع شده 
بودند. یعقوب سلاح به تمام پوشيده به بام برآمده منجمان ارتفاع گرفتند" و گفتند: حالا 


۱ سیف بن ذی یزن: یکی از شاهان خاندان جیری که به همراه جنایتکاران زندانی ایران حبشیان را که 
به فرماندهی مسروق می‌جنگیدند مغلوب نمود اين فتح در حدود سال 6۷۰ م رخ داد. 
۲ ارتفاع گرفتن: به دست آوردن ارتفاع کواکب از افق تا سمت الرآس. 


اخلاق ممستی در چهل باب 9 طٍ 
با 


طالع را وقت تحوست است سوار شدن را توقف دارید که هشت ساعت دیگر را ساعت 
نیک است و طالع وقت به حسب دلخواه می‌شود. یمقوب هم‌چنان سلاح پوشیده به فصل 
تابستان بر بالای بام در آفتاب هشت ساعت بایستاد و چنان‌چه ارکان دولت از قوت 
مصابرت" او عجب داشتند. چون وقت رسید و طالع مسعود گشت از با فرود آمد و سوار 
من کاری بزرگ در 
پیش دارم و درین مهم که روی بدو آودا» نازکی " و کاهلی در حصول مقصود. خللی 
عظیم می‌آرده من نفس خود را امتحان می‌کردم که در تاب آفتاب با سلاح گران طاقت 
دارد یا نی. دیدم که طاقت دار معلومم شد که مرا حصول مقصود روی خواهد نمود. پس 
یعقوب در طلب دولت تا این غایت سعی نموده رسید به درجه‌ای که رسید. 


شد. جمعی پرسیدند که: موجب ایستادن امیر در آقتاب چه بود؟ گفت: 


شاهد ملک است در عقد کسی کز روی مهد 
دست در آغوش با شمشیر و قتمر می‌کند 
آن که او پا بر سر ناز و تنقم می‌نهد 
کردگارش در جهان سردار و سرور می‌کند 
پادشاهی در چمن دادند گل را زآن که کل 
با ومود نازکی از فار بستر هی‌کند 
[خوب ترین در نظر یعقوب لیث 
و هم از یمقوب ليث حکایت کنند که وقتی جمعی از جوانان سیستان نشسته بودنده از 
جا بود. هنوز به طلب ملک نپرداخته و 


ظرایف و لطایف چیزها باز می‌گفتند و یمقوب 
رایت مردی و مردانگی بر نیفراخته. یکی گفت: لطیف‌ترین لباس‌ها اطلس ختاثی است» 
دیگری فرمود که: ظریف‌ترین تاج‌هاء طاقیه‌ی رومی و دیگری ادا نمود که: از منازل 
بوستان‌های پرگل و ریحان بهتر است و دیگری تقریر کرد که از مشروبات خمر صافی 
موافق‌تر است» دیگری چنین نمود که: از سایه‌هاه سایه‌ی بید سازگارتر است. دیگری چنین 


۱ مصابرت: صبر و شکیبایی. 
۲ نازکی: ظریفی و لطیفی» بهنزپروردگی. 


7 1 اقلاق ممسنی 


هی 
فرمود که: از نفمات و سازهءآوازعود ملایم‌تر است دیگری بیان کرد که برای ندیمی 
محافل جوانان خوب‌صورت و زیباسیرت» لایق‌تر. چون نوبت به یمقوب رسید. گفتند: تو 
هم سخن بگو. گفت: خوب‌ترین لباس‌ها زره است» و بهترین تاج‌ها خوده و خوش‌ترین 
نزل‌ها معرکه‌ی حرب. و زیباترین شراب‌ها خون اعداء» و لطیف‌ترین سایه‌هاء سایه‌ی 
یزهه و ظریف‌ترین آوازها سهیل اسبان کجیم پوشیده: و گرامی‌ترین ندیمان» مردان 
کاری و مبارزان کارزاری که به ضرب شمشیر آبداره دمار از اعداء برآورند و در اشعار 
حضرت امیرالممنین ۸ آمده است: 
السیف و افنجرریجانتا 


أَفَ علسی لاس رجس و الاس 


ابن‌سامین دم اعدائنا 
و کاس نا جمجمت ال راس 
و ترجمه اين بیت به فارسی این است: 
گل و ریمان ما تیغ است و فنمر 
به کار ها نیاید نرکس و آس 
شراب ماست ضون دشهن ها 
اساس کلّهی او بهترین کاس 
پس طالب ملک باید که نوک سنان" آبدارش چون شب روان برای گرفتن جوهر جان 
نقب" در خزینه‌ی سینه‌ی دشمن زند و شمشیر زهربارش مانند سرهنگان عیارپیشه به 
قصد گوهر روح. مهر سر از درج* بدن خصم برآورد و پادشاه که خود دلیر باشده اشکر او را 
جرأت بیفزاید و پادشاه بی‌دل را دولت عالم‌گیری مسلّم نشود. 


۱ کجیم: پوششی که به روز جنگ بر اسب اندازند. 
۲. سنان (به کسر سین): نیزمه صرنیزه. 
۳ نقب: سوراخ. 


درج (به ضم دال و سکون را): صندوقچه جعبه کوچک که در آن جواهر و زیورآلات بگذارند. 


اخلاق ممستی در چهل باب سور ٍ 


[پیر بی خرد جوان بی ادب...] 

در نصایح الملوک آورده‌اند که: پیری که او را خرد نیست چون چشمه‌ای است که آب 
ندارد و جوانی که او را ادب نیست» چون بوستانی است که گل ندارد و درویشی که او را 
معرفت نیست» چون دیده‌ای است که نور ندارد و عالمی که او را تقوایی نیست» چون 
اسبی است که لجام ندارد و توانگری که او را احسان نیست» چون درختی است که میوه 
ندارد و صاحب جمالی که او را حیا نیست» چون طعامی است که نمک ندارد و سلطانی که 
او را عدل نیست» چون ابری است که باران ندارد و عالم‌گیری که او را شجاعت نیست» 
چون بازرگانی است که سرمایه ندارد. 
[پاسخ سلطانی عرب] 

آورد‌اند که: یکی از سلاطین عرب را روزی با دشمنی اتفاق محاربت افتاد. چون هر 
دو لشکر صف کشیدند. امرای دولت ملک عرب را گفند که: ای ملک! مهم حرب از دو 
بیرون نیست: یا نصرت " است یا هزیمت:" اگر پٌ جکم قضا و قدر شکستگی بر لشکر ما 
افتده ترا کجا جوییم؟ گفت: اگر من بگریزم؛ هر گه مرا جوید از رعایت آفریدگار محروم 
باد لیکن اگر غلبه‌ی خصم را باشد, مرا در میان میتان زیر سم اسبان طلبید یعنی غالب 
می‌شوم یا کشته می‌گردم. بیت: 

یابرایم به هرق گردنده یاشمم زیرپ سرافکنده 

آورده‌اند که: در آن حرب شمشیر می‌زد و بر لشکر خصم حمله می‌برد تا وقتی که 
آفتاب به نصفالنهار رسیده و حرارت بر دل مبارزان غلیه کرد و لب‌ها از تشنگی خشک 
شد و غبار کارزار بر رخسارها نشست. یکی از خواص غلامان سلطان عرب. با ظرفی آب از 
عقب ملک می‌تاخت تا نزدیک وی رسید. گفت: ایها الملک! تشنه شده باشی, زمانی توقف 
اشامی. ملک گفت: تیغ آبدار من از من تشنه‌تر است» به خدای عزوجلٌ 
آن سیراب نشود. من تشنگی خود را تسکین ندهم. و به واسطه‌ی 


۱ نصرت: یاری؛ پروزی. 
۲ هزیمت: شکست خوردن و قرار کردن. 


1۹۴ افلاق ممستی 
ی 


این عزیمت" درست و جرأت تمام و شجاعت کامل» حق سبحانه و تصالی او را بر دشمن 


کسی را که ایزد کند یاوری 
که یارد" که با او کند دامری؟ 
[نشان دلیری پادشاه] 
از اسکندر ذوالقرنین پرسیدند که: نشان پادشاه دلیر چیست؟ گفت: آن که نپرسد که 
دشمن چند است, بلکه تفخص کند که کجاست و هر آینه چنین سرداری. 
چه شمشیر هندی بگیرد به دست 
به صفا اعادی در آرد شکست 
به کرز کران سنگ و شمشیر تیز 
(وان در مه ان افکند رستفیز 
[شجاعت یعنی قوت دل 


: قوّت دل. گفت: چرا قوت 
دست نمی‌گویی؟ گفت: اگر دل قوی یتقو درز دست نمی‌ماند و من شنود‌ام که 
یکی از مبارزان عرب پیر شده بودء با وجود ضعف پیتری, قوت در دل داشت. روزی 
می‌خواست که سوار شود. دو کس بازوی او را گرفتند تا سوار شد. بی آدبی آغاز طعنه زدن 
کرد که از این کس چه کار آید که دو کس باید تا او را سوار کنند و شجاعت او چه خواهد 
بود؟ پیر اين سخن بشنود. گفت: آری دو کس باید تا او را سوار کنند اما هزار کس باید تا 
و را فرود آورد. نوشیروان سخن حکیم را مسلّم داشت فرمود که: راست گفتی؛ قوت دست 
تابع قوت دل است. بیت: 


نوشیروان از ابوذر جمهر پرسید که: شات چیسنت؟ کف 


آدمی را قوّت دست از دل است 
هر که او (ا دل قوی بازو قوی 


۱ عزیمت: دل بر کاری نهادن. آهنگ کردن» اراده ثابت و مکد. 


۲ که یارد: چه کسی را توانایی هست؟ 


افلاق ممستی در چهل باب 1۹۵ 


[سفارشهای ارسطو به اسکندر] 

در وقتی که اسکندربه عزیمت تسخیر قالیم عالم سوار شد ارسطو را طلییده گفت: 
ای حکیم! در اين میدان که قدم نهاد‌ام و این مهم را که پیش گرفته‌ام. هر آینه مرا 
دوستان و دشمنان پدید آیند با هر یک از ایشان چگونه معاش" کنم؟ گفت: ای ملک! اصل 
آن است که تا ممکن بود و مقدور باشده دشمن‌انگیزی نکنی و بر دوستان خواری روا 
نداری, اگر دشمنی پیدا شود او را به استمالت" و دلنوازی اختصاص دهی تا دوست شود و 
دوست را به عزت و حرمت خاص گردانی از دوستی تو برنگردد. اسکندر گفت: زیادت کن, 
گفت: از کار دشمن غافل نشوی اکر چه اندک باشند. و بر آشکر عتماد نکنی اگر چه بسیر 
باشند. و تا مهم» به سخن نرم و آهسته ساخته تواند شد. کلام درشت بر زبان نرانی» و تا 
کار به تازیانه برآیده شمشیر از نیام نیاری. اسکندر فرمود که: شاید که کار من با خصم به 
محاربت انجامده در آن به چه کیفیت مدخل توان کرد و به کدام نوع اقدام توان نصود؟ 
حکیم گفت که: حال حرب از دو بیرون نیست:یا تو به حرب کسی می‌روی و يا کسی به 
حرب تو می‌آید. اگر قصد کرده‌ای که تو به حرب کسی روی؛ ده شرط رعایت باید کرد: 
اول باید که غرض از آن جنگ جز محض خیر نياشد و طلب دین حق و دفع ظلم و فساد 
بود؛ دوم توجه باید نمود به حضرت عزت تعالي شأنه و از او یاری طلبیدن و در دعا و خیر 
و صدقات کوشیدن و از اهل قلوب و قبور استمناد همت فرمودن؛ سیم شرایط حزم و 
سوءالظلن به تقدیم باید رسانید و منهیان " و جاسوسان بر کار باید داشت و تفحص لشکر 
خصم و کیفیت" حال و کمیت" رجال ایشان به واجبی باید نمود؛ چهارم با لشکر توجه باید 
کرد که همه یکدل و یک‌زیان باشند که اتفاق سپاه با حضرت پادشاه موجب فتح و 


نصرت و سیب ظفر و قوت است. بیت: 


۲. استیالت: به طرف خود میل دادن 
۳. منهی (به ضم میم و کسر ها): خبردهنده آگاه کننده. 
4 کیفیت: چگونگی. 


۵ کیت (به فتح کاف و کسر میم مشدد و فتح یاء مشدد): اندازهه مقدار. 


۲۳ سای 


کسی را ظفر بر ظفر ماصل است 
که در پردلی لشکرش یک‌دل است 
سه را که فیروزمتدی رسد 
[یاران یک‌دل بلندی رسد 
و موافقت اکابر و اتفاق بزرگان خصوصاًقربا را درین باب ضرورت است؛ پنجم: لشکر 
را وعده‌های خوب باید داد و به نویدهای بزرگ مستظهر" باید گردانید و باید که آن 
مواعید به وفا رسانده ششم: تا توانی به نفس خود مباشر حرب نباید شد که اگر شکستگی 
روی نماید. آن را تدارک توان نمود؛ هفتم: در تدبیر کارهای لشکرکشی و سپاهسالاری 
کسی را اختیار باید فرمود که به سه صفت آراسته باشد. اول شجاع قوی‌دل بود و بدان 
شهرت يافته, نام و آوزهپیدا کرده تا آزو ترس و هراسی در دل دشمن افتد. و دیگر رأی 
صایب" و تدبیرتمام داشته باشد و مداخل و مخارج جنگ دانسته که چه جای باشد که 


رأی به از شجاعت به کار ید و انواع حیل و خداع" به کار باید برد که خدعه در باب حرب 
مکروه نیست و بلکه مستحسن است دز خبر مه که: الحرب خدعة.؟ دیگر ممارست 
حروب کرده باشد و صاحب تجارب شده که فواید تجربه بسیار است؛ شرط هشتم آن است 
که: چون کسی در اثنای حرب به مبارزتی و شجاعتی از اقران و اکفاء ممتاز شود در عطا 
و صلت و ثنا و محمدت" او باید فزود بلکه در آن باب مبلفه باید نمود تا دیگران را نیز 
میل هواداری و جان‌سپاری شود؛ نهم: در روز حرب از غفلت دور باید بود که بسیار بوده 
که ظفر نزدیک رسیده. یک نفس از جنگ غافل شده‌اند و بدان غفلت» کار دیگرگون شده؛ 


۱. مستظهر: قوی پشت. 

۲ صایب: راست و درست» حق و رساء 

۳ خداع (به کسر خحا): مکره فریب. 

6 از امیرالزمنین 2 در کافی» ج ۰۷ص *۰81ح ۱؛ از پامبر 23 در اسالی طوسی؛ ص ۰۲٩۱‏ 
۲ 


5 محمدت (بهقتح هر دو میم):آنچه موجب ستودن شخص بشود. 


افلاق ممستی در چهل باب ۷ 2 


دهم اگر لشکر خصم شکسته گردد. در پی ايشان نباید رفت و به زودی کس را از عقب 
تباید فرستاد که چندین کرت" واقع شده که لشکر بازگشته» آن فرستادگان را اند و 
قوت باز یافته. معاودت نموده‌اند و لشکر غالب را مفلوب ساخته» و اگر کسی به حرب تو 
می‌آید و تو درصدد دفع اویی, از دو بیرون نیست: یا ترا طاقت مقاومت او هست یا نی» اگر 
هست اولی آن است که به هر نوعی از انواع تدییر که ممکن باشد. او را از مقام دشمنی 
بباید گذرانید و اگر این صورت دست ندهد. شرایط حرب چنان چه مذکور شد. رعایت باید 
فرمود. و اگر طاقت مقاومت نیست جاسوسان و دیده‌بانان در کار باید کرد و در محافظت 
ها و دربندها و استحکام قلمه‌ها و ذخیرهنهادن تقصیرنبای مود و در طلب صلح؛ بل 
اموال و استعمال حیل و مکاید ضرورت است؛ و اگر دشمن طلب صلح کند از صلح ابا 
نباید کرد و اصلا ستیزه و لجاج پیش نباید گرفت که لجاج مذموم است و طلب صلح, به 
آخر منصور و مظفر گردد. مثنوی: 


ستیزه مکن (آن که باد ستیز کند باغ انصاف را برک ریز 
ستیزه به مائی رساند سفن که ویران کند فاندان کمن 
کند عاقل اند ره صلع سیر تواین راه می‌رو که الصلم فیر؟ 
اسکندر آن سخنان را دستورالعمل ساخته بنای جنگ و صلح بر این نهاد. چون صفت 
شجاعت, مر اهل دولت را بهترین صفتی است» سخن در این باب به سر حد اطناب" رسید. 
بحمداله که شاهزاده جهان گیر جوان بخت پرتدبیره بیت: 
ابوالممسن آن شاه ر«شن قض‌میر 
که ناگی یافت دوران پیب( 


۱ کر 
۲ صلح و سازش نیک و خوب است. 


۳. اطتاب: سخن دراز. 


7 ید 


افلاق ممستی 
ی . 
جهان دار شاهی که (وز مص اف 


فره رب زد از صولتش کسوه قساف! 
چه « معرک» بر کشد تیغ تیز 


به کوهه کند ک وه (| سنگ ریز 
به معاضدت بازوی کامکار و معاضدت بخت بیدار؛ هر طرف که روی رایت 


ظفرییکرش 
متوجه گرد فتح و نصرف دو اسبه استقبال موکب همایون نمایند. و به هر جانب که 


مقصد همت بلند و مطمح نظر نهمت ارجمندش باشد اقبال و سعادت بر طریق استعجال 
عزم مرافقت و موافقت حشم عالی علم نمایند. قطعه: 


هر کجا عزم جهان‌گیرش گران سازد رکاب 
فتع و نصرت را بدان جانب روان گردد عنان 
رمع" دولت پرورش را ملک و ملت د پذاه 
تیغ نصرت کسترش را دین دولت در ضمان 
و عساکر نصرت مآثرش به روز کارزارژآچون آتش حمله گدازنده و در میدان جنگ - از 
روی ثبات و درنگ - چون کوه البرز پایدار. مشنوی: 


یکایک تیغ زن هون ترکس یز 


سراسر صف شکن چون زلف دلدار 
ولایت کی( چ ون مسن مبیب ان 


غبارانگیز هون مور (قیبان 
همه چجن شعله‌های عشق ماه سوز 


همه چپ ون غمزه" دلب( مک (دوز 


۱ کوه قاف: کوهی افسانه‌ای که نام آن در قرآن آمده و مفسران آن را کوهی می‌دانند حیط بر زمین. 
ر.ک: فرهنگ معین ج 7ص ۰۱6۳۲ 


افلاق ممستی در چهل باب ۱۹ 


همه هون هم مردان داز و قون ریز 

حق سبحانه و تالی ظل ظلیل" عاطفت آن حضرت را بر مضارق ملازسان مخلد و 
عستدام دارادبِحْرمة خلّص عباده الأمجاد.؟ 
باب سی و يکم در غیرت 

[۱. قال رسول اه 3 الغيرة من الایمان و الذاء من الفاق." رسول دای فرمود: 
غیرت (و حمیت) از ایمان است و بدزبانی از نفاق و دورویی. 

۲ عن الامام الصادق ت۸: ان المرم یحتاج فی منزله الی ثلاث خلال یتکلفها و ان لم 
یکن قی طبعه ذلکه معاشرة جميلة و سعة بتقدیر و غيرةبتحصّن:*به راستی هر کس در 
خانه خود به سه خصلت نیازمند است که باید بر خود هموار کند گرچه بر طبق میل وی 
نباشد: همزیستی خوب و زیبا و توسعه‌ای ه اندازه و غیرتی با عفت و پاکدامنی. 

۲۳ عن علی :ما زنی غیورقط." حضرت علی فرمود: هرگز غیرتمند زا نمیکند.] 

غیرت نگاه داشت چیزی است که اننان را ختیانت آن لازم باشد و در تدبیر مهمات و 
تأکید سیاسات سلاطین را از این صفت چاره نینست» هم در امور ملت و هم در مهام 
مملکت» زیرا که غیرت دو نوع است: 


دین و غیرت دنیا و رعایت هر دو نوع ضروری 
است. اما غیرت دین آن است که در تمشیت" اسر مصروف و نهی منکر سمی نماید و 
ملازمان حضرت و رعایای مملکت خود را به طاعت فرماید و از معاصی و مناهی منع کند. 


۱ ظل ظلیل: سایه پایدار. 
۲ بهاحترمبندگان بزرگوار خالصش. 

۳. بحارالائواره ج ۷۱.ص 0۳4۲ح ۲. 

4. همان ج ۷۸ص ۰۲۳۹ ۳ 

۵ تصنیف غرر المکم» ص ۲۵۹ ش ۵۵۳4. 


۲ قشیت: راه بردن» به راء انا 


_ افلاق ممستی 


در حدیث آمده که هر که از شما منکری ببیندهیعنی آن‌چه مخالف شریعت باشد؛ باید 
که آن را تغییر دهد یعنی منع به تازیانه یا به شمشیر چنان‌چه مقتضای شرع شریف باشد 
و این مرتبه‌ی اهل اقتدار و ان که منع کند. به زبان منع 
فرمای. اول نصیحت اگر منزجر نشود به عنف" و سختی سخن گوید و این مرتبه‌ی اهل 
علم و اریاب زهد و ورع است و اگر به زبان منع نیز میسّر نشوده به دل او را دشمن دارد و 
این مرتب‌ی ضعیفان است از عوام الناس؛ و بعضی علما. تتمه حدیث برین وجه آوره‌اند 
عربیة: و لیس وراء ذلک الاسلام؛ یعنی هر که در منع کردن به دست و زبان عاجز گردد و 
به دل آن را دشمن ندارده آن کس را از مسلمانی نصیبی نباشد. شعر: 


اختیار است. پس اگر به دست 


نهی منکر به دست باید کرد ور میسر تباشدت این کار 
به زبان منع کن وگر تتوان در دل ضویش می‌ک نش انکار 
و هر سلطانی که در اقامت حدود شرع و اجرای دین کوشد. نایب حق و ظل اه باشد 
و چون پادشاه را به واسطه‌ی کثرت مهمات ملک به جزئیات این امر رسیدن متعطر است, 
هر آینه باید که محتسبان" در مملکت خو لب کند و محتسب باید که در لام صلب؟ 
بود و حمیت دین‌پروری بر او غالب باشد و به ضفت عفت و پرهیزکاری و امانت و راستی 
و کم‌طمعی آراسته بوده. و هر چه کند بای تقوّت ین کند و از غرض و ریاء و داعی* 
نفس و هوا برطرف باشد تا قول او در دل‌ها تأثیر کند بیت: 
سفن که آن زغرض پاک و از طمع فالیست 
اکربه سنگ بک‌ویی دران اثر دارد 


۱ عنف: درشتی» شدّت. 

۲ متسب (به ضم میم و فتح تا و کسر سین): داروغهء مأمور حاکم که وظیفه‌اش اصر به معروف و 
هی از منکر است. 

۳. صَلب: استوان حکم. 


6 داعی نفس: به خود دعوت کننده. 


افلاق ممستی در چهل باب ۳۱ 


[شیخ ابو مسن نوری وخهای شراب معتضد درکشتی] 


آوره‌اندکه: شیخ ابوالحسن نوری" عادتی داشت که هرگاه منکری دیدی, از آن منج 
کردی» اگر چه در آن خوف قتل بودی. روزی بر کنار دجله به جهت طهارت نماز می‌رفت, 
زورقی " دید سی خم بر وی نهاده سربه مهر و بر هر یک نوشته که لطیفه شیخ از آن 
عجب داشت. چه در مایعات و تجارات چیزی که لطیف نام داشته باشد تشنیده سود از 
ملاح سوال کرد که درین خم‌ها چیست؟ ملاح گفت: تو مرد درویشی» با این‌ها چه کار 
داری؟ برو در بی مهم خود باش. شحف" شیخ به دنستن آن زیادت شد. ملاح را گفت: 
البته می‌خواهم که بدانم درین خم‌ها چیست. و چه جنس است؟ ملاح گفت: ای درویش 
فضول, درین خم‌ها خمر است و برای معتضد * خلیفه آوده‌ان. شیخ نگاه کرد. چوبی دید 
گران در آن زورق افتاده بوده ملاح را گفت: آن چوب به دست من ده. ملاح در خشم شد و 
شاگرد خود را گفت: که چه خواهد کرد؟ شاگرد چوب را 
به دست شیخ داد شیخ آن چوب به دست مبارک گرفته. یک یک خم‌ها را شکست» و 
ملاح از ترس می‌لرزید و فریاد می‌کرد تا تس افلح که شحنه‌ی جسر بفداد بو با کسان 
خود برسید و شیخ را گرفته» نزد خیفه آوزد و ضورت حال تقریر کرد و متضد یه غایت 
غیور و جبار و ستمکار بوه بیشتر سیاست به شمشیر کردی؛ اهل بغداد دیدند که شیخ را 
پیش معتضد می‌برند. به غایت اندوهناک شدند و شک نکردند در آن که فی الحال شیخ را 
شهید خواهد ساخت. اما چون شیخ را درآوردنده معتضد بر کرسی آهنین نشسته بود و 
گرزی هم از آهن به دست گرفته و جامهای سرخ پوشيده و ان علامت قهر و سیاست او 
بود. بانک بر شیخ زد که: تو کیستی که چنین گستاخی می‌کنی؟ فرمود که: من محتسبم. 
گفت: به امر که احتساب می‌کنی؟ گفت: به امر خدا و رسول خدا. گفت: که ترا محتسب 


رب را به دست او ده ت 


۱ ابواحسن (یا ابوالسین) نوری. و.ک: 
۲. زورق: کشتی کوچک. 

۳. شعف (به فتح شین و عین): شادمانی» شگفتی. 

۶. معتضد: با ایوالعباس احد بن طلحة خلیفه عباسی.و. 


ةالاولیاءج ۲» ص ۳۹. 


اریخ الا ص۳۹۸ 


۲۲ افلاق ممستی 
تحص . 


ساخته؟ گفت: آن کس که ترا پادشاهی داده, مرا هم محتسبی داده. معتضد ساعتی سر در 
پیش افکند و پس سر برآورد و گفت: ترا چه بر آن داشت که این خم‌ها را شکستی؟ جواب 
داد که: شفقت در حق تو و رعیت تو کردم. گفت: در حق من چگونه شفقت کردی؟ گفت: 
چنان‌چه منکری را که تو در زال‌ی آن تقصیر روا داشتی» آن را از تو نع کردم و ترا از 
گرفتاری قیامت خلاص دادم. گفت: در حق رعیت من چگونه؟ گفت: چنان‌چه با ارتکاب 
تو محرمات راه مردم بر معاصی دلیر می‌گردند. چون تو از حرام باز ایستی» دیگری دلیری 
نتواند کرد که معامله خلق در صلاح و فساد تبع پادشهانه اگر او را بر تهج صلاح بیتشد 
همه طریق صلاح پیش گيرند و ثواب آن همه به دیوان او راجع گردد. و اگر ازو فساد 
مشاهده نماینده ایشان نیز در فسق و فجور کوشند. وزر و وبال آن همه بدو باز گردد. پس 
هم در حق تو مهربانی کردم و هم در حق رعیت» و غرضی نداشتم درین مگر خشنودی 
خدای عزوجل, معتضد به گریه درآمد و گفت: این کار ترا زیینده است. بعد ازین هر 
منکری که بینی»تغیبر کن و حکم کردیم که هیچ کس ترا منع نکند. از فحوای" ین 
حکایت معلوم می‌شود که چون محتسب حقانی باشد. هیچ کس آفتی به وی نتواند رسانید. 


شعر: 
آن یکی با پیر شود گفتا که من 
نهی منکر می‌کتم اندر من 
لیک می‌ترسم که از امل مسد 
آفتی در (وزگار هن رسد 
گفت اکر این کار بهرمق کنی 
از بلاه_ای دو عالم ایهنی 
[غیرت دنیا سه نوع است] 


اما غیر دنیا سه نوع است: اول نسبت با اشباه و آقران؛ دوم نسبت با خاصه‌ی خود؛ سیم 


۱ مبچ: ره و روش 
۲. فحوا: مضمون مفهوم. 


افلاق ممستی در چهل باب حقٍ 
و 


با عموم خلایق. ام آن‌چه نسبت با اثال خود است. چنان باشد که تفوق خواهد بر ایشان 
به مرتبه‌ای که هیچ کدام را برو سرافرازی نرسد و به حسب جاه و صولت" و قدر و شوکت 
و حشمت و عظمت و اقندار و ابهت از همه بیش و از همه در پیش باشد و هر آینه از 
ظهور این غیرت و وفور این حمیت کارهای کلی گشاید و مهمات به حسب مراد برآید و 
این از خصایص اهل همت است و هر چند همت بلندتر باشد. این غیرت را غلبه بیشتر 


بود. 

آورده‌اندکه: یکی از اولاد سلاطین؛ حکیمی را پرسید که: می‌خواهم که از اخوان و 
اقران خود برتر آیم و گوی دولت از میدان اختیار به چوگان اقتدار بربایم. مرا از اسباب این 
کار چه چیز به دست باید آورد؟ حکیم گفت: ای ملکزاده! هیچ سببی مر اکتساب دولت را 


به از همت و غیرت نیست. شعر: 


کسی کو ز غیرت برافرافت تیغ 

سرتیغ | بکذران: [میغ! 
(غیرت به دست آیدت نام و ننگآ 

[غیرت مراد فود آری به هنک 
چنین کفت آن مرد بیداریفت 

که از غیرت آید به کف تاع و تفت 


اما غیرتی که نسبت به خاصه‌ی خود است. آن‌چنان باشد که خواص حرم خود را از 
چشم نامحرم 
چه رعایت آن شرعاً و عرفاً لازم باشده ایشان را بدان معتاد سازد تا به برکت آن اهالی 
رعیت نیز به صلاح موصوف و از فساد دور باشند. بزرگی در وصیت یکی از پردکیان حریم 
عفت خود فرموده است: شعر: 


دارد و ایشان را در محافظت حدود عصمت و عفت مبالقه نماید و هر 


۱ صولت: قدرت» سطوت؛ هیبت. 
غ (به کسر میم): مه غلیظ ایر. 


۳. ننگ: آیروه شهرته آوازه. 


۳۴ افلاق ممستی 


ی . 


عصمتیان (| به مقام ملال 

جلوه مرام است مکر بر ملال 
دیده به هر سوی تباید گشاد 

پای به هر کوی تباید نهاد 
این همه آفت که به تن می‌رسد 

از تظر تویه شکن می‌رسد 
دیده فرو پوش چو دژ در صدف 

تانشوی تیربلا را هدف 
هر که به جز جبفت و ملالت بود 

(ق متما گر همه فالت" بود 


آما غیرت نسبت به عموم خلق چنان است که غیرتی که بر مخدرات حرم سلطنت 
دار نسبت به حرم همه مسلمانان به جای آورد و نگذارد که از ملازمان درگاه عالم پناه 
بدنامی به خاندان مردم یا ناموس راه یابد, و در استکشاف گناه مسلمانان سعی ننماید و 
عیوب رعایای مملکت خود را پوشیده دارد, در جدیث آمده که هر که عیب مسلمانی 
بپوشد خدای عزوجل, عیوب او را پوشد و روایتی هست که گناهان او را در دنا و آخرت 
پوشیده درد.مثلی هست که سر ستر اه غلیک مصرع؛پرده کس ندری کس ندرد پرده 
تج و حمیت همان غیرت است در حمایت حال خود با دیگری» و کمال غیرت آن است که 
چون کسی پناه به وی آرد. او را زنهار داده به حسن حمایت خود درآرد و تا ممکن باشد 
زنهار داده. خود را نگذارد که ضایع شود و در عرب دستور بوده و حالا نیز در ولایت حجاز 
هست که چون کسی در سایه‌ی دیوار کسی و یا ظلال خیام ایشان درآمدی او را جواز 
دادندی بی‌آنکه بر زیان زینهار خواستی و زینهاری " خود را بدست کسی باز ندادندی و 
بسیار مال درایین کار صرف کردندی بلکه خونها ریخته شدی و از سر آن کار در 


۱ خال: دایی. 


۲ بپوشان؛ خداوند بر تو بپوشاند. 


افلاق ممستی در چهل باب ۵« 
یحجیر 


نگذشتندی و بعضی جانوران را نیز که به خیمه‌ی ایشان پناه بردی و یا به چراگاه ایشان 
درآمدی حمایت کردندی. 


[بهرام گور و شکار آهو وقبیصه مجیر الغزلان] 

آور‌ندکه:بهرام گور در وقتی که در دیار عرب با نعمان منذر می‌بود و مان او را 
به امر پدرش یزدجرد" تربیت می‌کرد روزی در شکار قصد آهوبی کرد و آهو از پیش او 
رمیده هر طرف می‌گریخت و بهرام از عقب او می‌تاخت هموا گرم شد و آهو از تشنگی 
بی‌طاقت شده و به کنار قبیله رسید و به خیمه‌ی عربی قبیصه نام درآمد اعرابی او را 
بگرفت و به رسنی ببست و متعاقب او بهرام به در خیمه رسید تیر به کمان نهاده نصره‌ای 
بزد کای صاحب‌خانه شکار من که اینجا آمده بیرون آر قبیصه ندانست که این کیست 
گفت ای سوار زیباروی از مردی و مروت دور باشد که جانوری که پناه بدین خیمه آورده 
باشد بدست کسی باز دهم تا بکشد بهرام درشتی آغاز کرد قبیصه گفت سخن دراز مکن تا 
این تیر که در کمان داری بر سینه من,نزئی و مژارنکشی دست تصرف تو به گردن این 
آهو نخواهد رسید و آن دم که مرا کشته بای مردم قبیله من ترا به جست و جوی آن آهو 
نخواهند گذاشت بر جان خود رحم کن و از سر این آهو درگذر و اگر توقع داری این اسب 
تازی نژاد که بر در این خیمه با زین و لجام مطلی*بننته بهتو دادم سوار شو و اسب خود 


۱ بهرام گور: بهرام پنجم یا پانزدهمین پادشاه سلسله ساسانی (جل۲۱ ف ۳۸ م) وی در دربار 
منذر از پادشاهان عرب تربیت شده و به طوری که مشهور است تاج سلطنت را از مان دو شیر 
ربود. این پادشاه تمام ارمنستان را ضمیمه ایران ساخت و در مالک تابعه آزادی مذهب داد. 
فرهنگ معین. ج ۵ص ۳۰۳. 


۲ عیان بن امرءالقیس بن عمرو اللخمی» از ملوک حیرههبانی دو کاخ معمروف: خورنق و سدیر 


۳ بزدگرد ۱ 


6 مطلّی: آراسته به طلاء 


: چهاردهمین پادشاه سلسله ساسانی (۱-۳۹۹ 8۲م). 


۳ +۲ افلاق ممسنی 


ی 
را جنیبت" ساز و به مقام خود باز گرد بهرام را این سخن خوش آمد و به اسب او لتفات 
ننمود و عنان بگردانید و به موکب خود پیوست و آن روز که تاج سلطنت بر فرق همت او 
نهادند و عجم طوق فرمان او در کردن اطاعت افکند بهرامقبصه را طلبید و ریت کرد او 
را در عرب مچیر الغزلان لقب کردند یعنی زینهار دهنده‌ی آهوان و حمایت کننده ایشانء 


شعرد 
کسی را که آری به زیتمار فجیش 
نگهدار ان دازه کار فویش 
به مردی ممایت از او وامکیر 
به مردانگی کار اه در پذیر 
یکی قطده آرد به دریا پناه 
[صدر صدف سازدش جایگاه 
به صد تربیت تام دارش کند 
یکی کوهر شاه وارش کند 
باب سی و دوم در سیاست 
[۱. عن علی "تا#: حسن التدبیر و تجنب الَبذیر من حسن السیاسه." علی #2 فرسود: 
برنامه‌ریزی خوب و پرهیز از اسراف از نیکی سیاست است. 


۲ ۷ رياسة کالمدل فی السياسة: و نیز آن بزرگوار فرسود: هیچ ریاست و سروری 
همچون عدالت و دادگری در سرپرستی و اداره امور نیست. 

۳ و فرمود: من حسنت سياسته دامت ریاسته:" کسی که سرپرستی و ادره‌اش خوب 
باشد سروری او ادامه می‌یابد.] 


۲ تصنیف غرراکم» ص 0۳۳۱ ش ۰۷5۱۸ 
۳ همان» ش ۰۷۲۸ 


6 همان ش ۰۷۹۲۱ 


افلاق ممستی در چهل باب ۷ 


و آن ضیط کردن است و نسق" داشتن, و سیاست دو نوع است یکی سیاست نفس 
خود و یکی سياست غر خود سیاست نفس به رفع اخلاق نمیمه است و کسب اوصاف 
حمیده و سیاست غیر دو قسم است یکی سیاست خواص و مقریّان درگاه و ضبط و نسق 
یشان دوم سیاست عوام و رای و قسماول در باب چهلم مذکور خواهد شد اما قسم دوم 
بر آن وجه است که بدان و بدفعلان را باید که پیوسته ترسان و هراسان دارد و نیکان و 


نیکککرداران و بی‌گناهان را امیدوار سازد. 
[پادشاه بزرگوار در نظر ابوذر جهر] 

و از ابوذر جمهر پرسیدند که کدام پادشاه بزرگوارتر است گفت آنکه بی‌گناهان از او 
آیمن باشند و گناه‌کاران از او هراسان خنده تیغ برق نشانش با گریه ستمکاران مدبر؟ 
مقترن باشند و بارقه" نسیم فیض رسانش با بان اعام بر درویشان مستحق مقارن بود. 
[سخن هوشنگ ملک] 

نقل است که هوشنگ ملک می‌گفته: که من رحمتی‌ام از خدای تعالی بر بندگان نیکان 
و مصلحان و خشم خدایم بر بدان و مقتتدان نیش قهرم با نوش لطف درآمیخته است و 
زهر هیبتم با لشکر مرحمت تالیف شده. بیث: 

تریاق و زهر هر دو مرا در قزانه هست. 
آن ( بدوستان دهم این را به دشمنان 
[سخن حکا] 
حکما گفته‌ند که:مدارقرر و تسکین آردوی عالم بر سیاست است و او را به شحنه‌کی* 


۱ نسق (به فتح نون و سین): نظم و ترتیب. 
۲ مدبر: پشت کرده بخت بر گشته. 
۳. بارقه: بر برق‌داره ابری که از آن برق بجهد (و امیدباران رود). 


6 شحنه‌گی: نگهبانی. 


۲۸ افلاق ممستی 
ی 


جهان کون و فساد" نامزد کرد‌اند اگر ضبط سیاست نباشد مهمات جهان بر 
اگر قانون تأدیب و تعذیب نبود کارها روی به تیاهی تهد. 


نماند و 


از سیاست نظام یاب د ملک بی سیاست فلل پتذیر بود 
تسق کاره_ای الم را از سیاس_ات نتاکزیر بس‌ود 


اگر چه عروس لا ملک الا بلمدل " دلپذیر است اما او را از پیرایه لا عدل الا بالسیاسنه؟ 
چاره نیست پس سیاست ملوک مقوی شرع باشد و احکام شرع مروج ملک . بیت: 
سرسبزی نهال سعادت به باغ دهر 
بی چشمه سار شرع مطهّر طمع مار 
لیکن زلال چشمه دین کی شود روان 
بی سایه سیاست شاهان کامکار 
و فی نفس الامر" مدار ملت بر اوست و قرارمملکت, ازوست هر پادشاهی از مقتضای 
«آفة الرياسة ترک السیاسة»" ضعیف و بیخیّر بود به زودی ارکان معلکتش تزلزل پذیرد 
و اساس سلطنتش خلل یابد. چه امنیت ملک و ملت و مصلحت دین و دولت در سیاست 
است. شعر: 
تیغ سیاست است که به رفساره ملک را 
سازد جهان فروز و درفشان چو آفتاب 
معماری سیاست اگر نی مدد کند 
کردد مهان ز سیل جفا و ستم خراب 


۱. جهان یا عالم کون و فساد: (فلسفی) دنیای فانی» عالم سفلی. 
۲. ملک و سلطتتی نیست جز به دادگری. 

۳ دادگری نیست جز به سیاست و تدییر. 

دروافع. 


۵ آسیب سروری و ریاست» ترک سیاست است. 


اقلاق ممستی در چهل باب ٩‏ گر 

, بح بل 

بی‌قاعده‌ی شریعت هیچ حق در مرکز خود قرار نگیرد و بی ضابطه سیاست کار شرع و 
دین انتظام نپذیرد بیت: 

گرتیغ سیاست سلاطین تبسود 
در عالم فاک آب قوش کس تفورد 
در حدیث آمدهکه اگرپادشاه نبودی»آدمیان بعضی بعضی را بخوردندی یعنی هلاک و 
نابود ساختندی. مملکت را جز به سیاست ضبط نتوان کرد و فتنه را جز به سیاست سکون 


و آرامنتوان داد. 
[سخن یکی از خلفا بر سر منبر] 
آورد‌ند که: یکی از 


به سر متبر برآمده تیفی کشیده و مصحفی بر دست گرفته. 

پس در اثنای خطبه گفت: ای مردمان! : 

شما را جزا بدین است یعنی شمشیر. بیت: 
سیاست آتشی باشد که آن زا 


ان شما را این بس است یعنی مصحفه و بدان 


[ بر بدسکالان برفروزند. 
چه ایشان برفروزند آتش ظلم 
همان بهتر که ايشان را بسوزند 
[داستان طمغاج خان و یکی از اوباش]ً 
طمفاج خان." پادشاهی بزرگ بود. معمار سیاستش عرصه‌ی مملکت را معمور ساخته و 


بنیاد بی‌دادی و ستم‌کاری از شهر و ولایت برانداخته. شعر: 
تافت از بیم قه راو فتنه 

زان سوی نیستی به صد فرسنگ 
رفت از سیقل سیاست او 
رنگ ظلم از رق جهان دو رنگ 


: خان محترم» خان بالیغ یا پکن که پایتخت چین است» سلسله سلاطین خانیّه. فرهنگ 


معین, ج ۵ص ۰۱۰۹۸ 


۲ افلاق ممسنی 
یی 
روزی یکی از اوباش و رنود گلاسته‌ای به خدمت او آورد. سلطان بستد و گفت: این 
گل‌ها از کجا آورده‌ای؟ گفت: از گلزارها چیده‌ام. گفت: آن گلزارها ملک تو بوده یا از 
مالکش خریده‌ای؟ گفت: نی» چرا که کسی درین شهر گل نخرد بسیار گل بی‌قیمت باشد. 
اری فرمود و گفت: هر که بی دستور کسی در باغ او روده و گل بچیند 
که بی‌اذن صاحب درآید و میوه‌ها باز کند و ازین عمل‌ها صورت‌های دیگر نیز 
زند. اکابر شفاعت کردند تا یک انگشتش 
طمغاج خان پیوسته رنود و بی‌باکان را می‌کشتی» روزی این جماعت بر در دروازه‌ی شهر 
نوشتند که: ما گياهیم که هر چند ما را سر زننده بیشتر شویم. این خبر به سلطان رسید 
فرمود که در پهلوی او نوشتند که: ما نیز آن باغبنیم منتظر ایستاده هر چند سر برآرند 
بدرویم. 
هر فار که سر بر زند از گلشن ملک 
قی المال سرش به تیغ بر باید داشت 
گویند که هرمز بن نوشیروان عدل خودرا با یاس قران داده و طف خود را با قهر 
انضمام فرموده: نیکان را بنواختی و بدان را رسوا ساختی, 
زده سیاست او راه ک‌روان ستم. 
کشیده مرممتش خوان عدل در عالم 


[داستان رکابدار هرمز و باغبان] 

وقتی رکابدر و در باغی رفت و یک خوشهی انگوربی‌جازت باغبان باز کرد باغبان 
عنان اسب او گرفت و گفت: مرا خوشنود ساز و لا نزد شاه هرمز از تو تلم می‌کنم. غللام 
چیزی به وی بداد راضی نمی‌شد القصه هزار ینار بدو داد از هیبت سیاست هرمزء 


۱ هرمز چهارم: بیست و دومین پادشاه ساسانی (8۹۰-۵۷۹م) پسر خسرو انوشیروان که در زمان او 
جنگ با رومیان رخ داد و ایرانیان با ترکان جتگیدنده و بهرام چوبین آنان را شکست داد خاقان 


ترک کشته شده و پسرش اسیر گردید و ترکان باجگذارايران شدند. سرانجام هرمزد چهارم به 


دست یکی دیگر از سرداران خود زندانی و کور شد. فرهنگ معین» ج ۰7 ص ۲۲۷۱ 


افلاق ممستی در چهل باب ۷۱ 


[سلطنت نهال است و سیاست آب و امن و امان ثمره‌ی آن] 

و حکما گفته‌اند سلطنت به مثابه‌ی نهال | 

بیخ درخت سلطنت را به آب سیاست تازه داشتن تا ثمره‌ی امن و امان آید. 
خوشا شهریاری که از روی دانش 


و سیاست به منزله آب» پس لازم است 


تأسّل کند در کتاب سیاست 
سر تیغ او گلشن سلطنت را 
تروتازه دارد به آب سیاست 
و بباید دانست که سیاست به موقع آن است که درباره‌ی جمعی واقع شود که استحقاق 
آن داشته باشند و آن گروهی‌اند آزارییشه و بد انديشه که چون مار و کزدم ضرر ایشان به 
خاص و عام خُرد و بزرگ می‌رسد. 
[ کدام یک آدمی مستحق سیاست است؟] 
یکی از سلاطین حکیمی را پرسید که: از آذمیان مستحق سیاست کدامند؟ گفت: هیچ 
آدمی استحقاق سیاست ندارده بلکه سیاست,بر سیاع و هوام باید کرد یعنی درندگان و 
گزندگان. پادشاه گفت: معنی این سخن را روشن گنردان. گفت: ای ملک! از مخلوقات» 
جمعی‌اند که محض خیر و خیر محض‌اند و از یشان به همه نفع رسد و ضرر نی» ایشان 
ملایکه‌اند. و بمضی دیگرند که ایشان شر محض و محض شرند چون گرگ و پلنگ و مار 
و کزدم و از ایشان به همه ضرر رسد و نفع نه. پس از آدمیان هر که بر خوی و خصلت 
فرشتگان است» افضل نوع انسان است و هر که بر طبع و سیرت سباع و هوام باشد» 
بدترین درندگان و گزندگان است و مستحق سیاست. ایشان‌اند نه آدمیان, 
سیاست پسندیده باشد بسی 


و لیکن نگوییم با هر کسی 
بضور مردم‌آزار ۱ ون و مال 1 
که از مرغ بدکنده به پر و بال 
[سیاست انو شیروان] 


آورده‌اندکه: در عهد نوشیروان, ظالمی ضعیفی را طبانچه زد نوشیروان فرمود که تا 
ظالم را به سیاست‌گاه بردند و گردن زدند. یکی از خواص گفت: عجب داشتم از عدل ملک 


۲۲ افلاق ممستی 
حصی. 


که آدمی را بدین قدر خیانت. بی‌جان سازد. گفت: غلط کردی من آدمی را بی‌جان نکردم» 
بلکه سگ و گرگ را ب‌جان کردم و مار و کژدم را کشتم. بیت: 
کسی که پيشه کرد آزار مردم 
به معنی بدتر است از مار و کژدم 

[چه کسی لابق سیاست است؟] 

آورده‌اندکه: خسرو پرویز از بزرگ امید" پرسید که از طبقات خلق لایق سیاست 
کیست؟ گفت: ای ملک! خلایق پنج طبقه‌اند: اول آنها که در ذات خود نیکاند و از ایشان 
همه نیکی به خلق می‌رسد. ایشان را تقو 
جمعی که به خودنیکان اما نیکی ایشان به کسی نمی‌رسد ایشان را 
بر خیر تحریص" باید کرد. سیم گروهی که میانه حال باشند یمنی از ایشان نه خیر رسد و 
نه شر یعنی در ذات او نه خیر باشد و نه شر ایشان را را خیر ید نمود و از شر تحذیر؟ 
باید فرمود. چهارم طایفه‌ای که ایشان بد.باشند اما به کسی بدی نرساننده ایشان را خوار 
باید داشت تا ترک بدی کنند. پنجم فزقه‌ای,که هم‌ید باشند و هم بدی ایشان به مردم 


باید کرد و به ایشان صحبت باید داشت. دوم 


اید داشت و 


رسد. ایشان را سیاست باید کرد. به وعده و وعید پس تهدید آن گه به ضرب پس به 
حبس و آخر به قتل. 
آتشی « که فلق ازو سوزند 
مزبه کشتن علام نتوان کرد 
و یکی دیگر از فواید سیاست, تسکین فتنه است چه مردم فتان شورانگیز* چون بینشد 
که آتش سیاست تیز است» در گوشه‌ای گریزند و اگر اندک وهنی" در کار سیاست مشاهده 
رود هزار فتنه بر پای کنند و از هر جهتی شورشی به ظهور رسانند. 


۱ بزرگ امید: به روایت نظامی گنجوی معلم و مدب خسرو پرویز بود. 
۲ تحریص: حریص گردانیدن» راغب ساختن به چیزی. 
۳. تحذیر: بر حذر داشتن: ترسانیدن. 


6 شور: آشوب غوغاه فته. 


۵ وهن: سستی. 


افلاق ممستی در چهل باب ۳ 


لا 
آکر سلطان نفرماید سیاست 
زتد هر تاکسی لاف ریاست 
بلابرهم زند روی زمین ( 
نه دولت را بقا ماند نه دین را 
چه مردم ضبط در کشور نبینند 
به مز فتنه «هی دیگر نبینند 
و هم در این باب گفته‌اند: 
اگرنه هیبت شمشی پادشاه بود 
چه شورها که به یک دم ز شهر برفیزد 
کسی که دست چپ از دست راست نشناسد 
هزار فتنه چو دستش دهد برانگی زد 
وله اعلم 
۳ 4 
باب سی و سیّم در تیقظ و خبرت 


[۱. عن رسول اه : لیس الاعمی من یعمی بصره نا الاْعمی من تعمی بصیرته:! 
رسول خدا 3 فرمود: کور آن کس نیست که نابینا شود. بلکه کور (واقعی) کسی است که 
دیده بصیرتش کور باشد. 

۲ عن علی «۸:فانما ابصیر من سمع فتفکُر, و نظر فابصر و انتفع بالعبره شم سلک 
جدداً و اضحاه یتجلب فیه الصرعة فی المهاوی و الضلال فی المفاوی." حضرت علی اه 
فرمود:بصیر و یا کسی است که بشنود و یندشد و ناه کند و بیند و عبرت گیرده و از 
آنچه موجب عبرت است سود برده سپس در جاده روشنی گام نهد و از راه‌هایی که به 
سقوط و گمر اهی و شیهات اغواکننده منتهی می‌شود دوری جوید.] 


۱ کنز العمال ص ۰۱۲۲۰ 
۲ تهج البلاغهی خطبه ۰۱۵۳ ص ۲۰۰. 


۲۱۴ افلاق ممسنی 
ص. 


یداری باشد در کار معلکت و خیرت آگاهی از حال رتیت و از ملوک عادل 
معهود و متعارف است که مستخیران معتمد نصب فرمایند و متفحصان" امین برگمارند به 
پنهانی» تا تجسس و تفخص حالات مملکت و مهمات رعیت نموده به موقف اخبار و 
اعلام رسانند و بعد از اطلاع بر آن سعی نمایند تا هر خللی و زللی" در بنیاد مصدلت ظاهر 
آن که دست تدارک به دامن تلافی آن 


شده باشد مرمت* یبد و اصلاح پذیرد پیش از 
نرسد. بیت: 
به ال توان کرد اصلاع کار 
از آن پیش کز کف رود افتیار 
و بسیار بوه‌ند که سلاطین در شب به لباس مجهول می‌گشته‌اند و تفص احوال 
مملکت و رعیت می‌کرده‌اند. چه بسیار اخبار باشد که مقربان درگاه سلطنت آگاه نشوند و 
اگر به سمع ایشان رسد. به جهت مصلحت خود یا ملاحظه‌ی وقت و زمان به پادشاه 
نگویند یا نتوانند گفت. 


[شبگردی حضرت داود] 

و از حضرت داود علی نبیاوعلیهلتلام منقول انتت که شب‌ها جامه بدل کردی و در 
شهر و دیار بگشتی و به صورت مردم غریب برآمده؛ از هر کس خبری پرسیدی و گفتی 
داود به شما چه نوع معامله می‌کند و نوکران و کارکنان او بر چه وجه سلوک می‌تمایند؟ 
پس اگر جایی دیدی که خلل پدید آمده؛ به تلافی مشفول 


[شبگردی سلطان محمود] 
و از سلطان محمود غزنوی مثل این صورت‌ها منقول است که شب‌ها بیرون آمد؛ 
تجسس احوال مردم کردی و چون در اين صورت که پادشاه خود بیرون آید و متفخص 


رگیران» خبرجویان. 
پژوهندگان» کاوشگران. 
۳ زلل: لغزش» خحطا. 


8 مرمت: تعمیر. 


اخلاق ممستی در چهل باب ۵ 
بل 


گردد امکان خطر هست. بزرگان و زیرکان دستوری نهاد‌اند که سلطان باید که منهی" 
امین. معتمد" و دولت‌خواه» بی‌غرض و پاک اعتقاد و بلند همّت تعیین نماید بر وجهی که 
کس بر آن وقوف نیابد و مرسوم او به دلخواه مقرر سازد و تا اگر کسی بر او واقف شود او 
آن باید که منهی به هر وقت که خواهد, پیش 


را نتواند که به زر و زور فریب دهد و چنا 
پادشاه رود تواند رفت. 

و شاید خبری باشدکه توقف بر نتابد و چون حال بر اين منوال بود هرآینه سلطان بر 
جز وی وکُلی صاحب وقوف گرد وبعد با ارکان دولت واعیان ولایت بر ین صورت که 
پادشاه بر احوال هر یک مطلع است اطلاعیابند بی شبهه مماش ایشان بر وجهی باشد که 
باید وعمل های ناشایسته از ایشان در وجود نیاید. بیت: 

چه نیکو متاعیست کاراگهی 
گزاین نقدعالم مبادا تهمی 
(عالم کسی سر برارد بلنند 
که در کار عالم بود هوشمند 
آورده‌اند که: خوارزم" پادشاهی بود غاذل که نقش التفظیم لامرلله * بر صفحه خاطر 
نگاشته و رایت الشفقة علی خلق اه "در میدان مرحمت برافراشته شعر: 


۱ منهی (به ضم میم و کسر هاء): خبردهنده آگاه کننده. 

۲. معتمد (به ضم میم و فتح تا و میم دوم): کسی که مورد اعتماد واقع شود. 

۳. خوارزهشاهیان: خاندانی که افراد آن از 0۲۱ه.ق تا 1۲۸ در ایران سلطنت کردند» ملکشاه یکی از 
غلامان ترک خود به نام انوشتکین غرجه را به حکومت خوارزم گماشت: و او خوارزمشاه لقب 
یافت. فرهنگ معین: ج ۵ص ۰4۸۷ 

فرمان خدا را بزرگ داشتن. 


۵ پرچم مهربانی و دلسوزی بر مخلوق حدا. 


افلاق ممستی 


زعدل او شده باز سفید جفت کلنگ 
زامن او شده شیرسیه رفیق شفال 
نه آن فراز برد در هوا بدان چتگل؟ 
نه این دراز کند در زمین بدان چنگال 
و در زمان او کس را زهره آن نبود که بر آشکارا عمل ناپسندیده از فسق و فجور 
توانستی کرد مگر یکی بود از آمرا و اعیان دولت او که حق خدمت قدیمی داشت و بر در 
بارگاه او کس به اختیار او نبود و خود را در صورت صلاح به سلطان نمودی و در خفیه 
خمر" و زمر" و انواع فسق و فجور مشغول بودی و کسی زهره آن نداشت که از وی 
شکایت کند سلطان برین حال وقوف یافته تخواست که مجاهرة" در آن باب با او سخن 
گوید چه اظهار اين نوع کلمات از اکابر رفع حجاب احتشام کند و آن مهابت سلطنت را 
مضر است پس روزی از روز ها آن امیر را طلبید و فرمود: که مرا مرغی می‌باید که منقار 
او سرخ باشد و سرهای بال او سیاه و باقی بال او سفید و جز تو کسی این مرغ را پیدا 
نتواند کرد امیر فرمود که بطلب او اشتغال نمایم و به هر وجه که توانم پیدا سازم اما مرا 
سه روز مهلت باید داد ساطان مهلت ادن ایتزبهاجستجوی مرغ مشغول گشت و در 
شهر و نواحی چنین مرغ بدست نیمد بعد از به روز پاینه سریر ساطنت آمده مراسم 
اعتذار تمهید" داد که ای ملک بدان مقدار که جد و جهد بود در وادی تفحص چنین سرغ 


۱ کلنگ (به ضم کاف و فتح لام) یا ثرنا: از پرندگان وحشی حلال گوشت دارای پاهای بلند و 
گردن دراز و دم کوتاه. 

۲ چنگل (به فتح اول و ضم سوم): مخفف چنگال. 

۳ خمر: شراب. 


6 زمر: نای زدن. 


۷ تهید: آماده کردن. 


اخلاق ممستی در چهل باب ۷ 

جح بل 
سعی نمودم پیدا نشد اشارت حضرت اعلی به هر چه صادر شود در عوض آن نامقدور میا 
گردانم. سلطان فرمود: که مطلوب من مثل این مرغی است و من اختیار شهر و ولایت به 
دست تو دادام و تو از تحصیل این مقدار چیز عاجزی. برو و سه روز دیگر ترا مهلت دادم 
و این نوبت بی چنین مرغی باز نیایی. دیگر باره امیر برفت و بعد از سه روز تهی‌دست باز 
آمد. سلطان فرمود که: تو از شهر چنین خبردارنباشی که چهار مرغ بدین شکل و بدین 
هیأت در یک خانه هست و تو پیدا نمی‌توانی کرد؟ برو بر سر چهارسوی شهر و از بازار 
شرقی گذر کن و به در فلان مسجد که رسی؛ محله‌ای است بر دست راست و در آن 
محله کوچه‌ای است بدین نشان» در پیش آن کوچه خانهای است درش در جانب مضرب؛ و 


بدان خانه درآی و به صفهای" که در طرف جنوب است توجه کن, به دست چپ او 


خانه‌ای است و در آن خانه. خان‌ی خردی است. در آن خانه بگشای؛ در آن‌جا قفسی بینی 
پوشیده و در آن قفس چهار مرغ است بدان نوع که من گفته‌ام. بیار. امیر 
حیران شده. از نزد سلعلان بیرون آمد و به دستوری که ملک نشان داده بود برفت و قفسی 
را با مرغان حاضر گردانید ملک فرمود که: اهل ککومت باید که از شهر و ولایت خود 
اخرباشند که من هستم. مان خن که بشنید با خود نديشه کرد که 
پادشاهی که از کوچه و بزر و خانه و شهر چین بآخبر است امکاندارد که بر اعمال 
پنهانی من هم وقوف" داشته باشده مق بعد معاش " خود را تقییر می‌باید داد. پس از 
معاصی توبه کرد و به راه راست باز آمد. و از این حکایست مفهوم می‌شود که اطلاع 
سلاطین بر حول مردم؛ فا سیر اد 

چنین گفت مرد سفن آفرین 


نمد زرد بر آن 


[افبار شاهان ایران زمین 
که هرمزبه هنگام نزع روان 
به خسرو چنین گفت کای نوموان 


۱ صفه: ایوان» شاه نشین, غرفه مانندی در داخل اتاق یا مسجد که جای نشستن چند نفر باشد. 


۲ وقوف: آگاهی. 


ِ ۷۸ افلاق ممسنی 


تور ی . 
چهان را به ذات تو وابسته‌اند 
به فرمان و مکم تو پا بسته‌اند 
به عقلت مکن قواب و بیدار باش 
[اموال کیتی فبردار باش 
چو در عهده‌ی توست عالم تمام 
مشو غافل از کار قود و السلام 


و دفع غفلت به يقین صاحب خبره آن است که تا بر احوال هر ولایتی اطلاع یابند. 


[سخن منصور خلیفه] 

منصور خلیفه گفتی که: من به سه کس محتاجم: اول عاملی عالم که مال رعیت به 
من ندهد و مال من نیز پیش رعیت نگذارد, دویم شحنه‌ای که داد مظلومان از ظالمان 
بستاند و حکم بی غرض و طمع کند. پس آه سرد برکشید و گفت: ای دریغ سیم! پرسیدند 
که آن کیست؟ گفت: آن شخص که صورت خال اینان را چنان‌چه هست. به من باز نماید. 
الحق اگر پادشاه را چنین کسان به دست افتبه پس صلاح در میان خلق پدید آید. 


[تفحص اردشیر بابک] 

آورده‌اند که: اردشیر بایک از بس که تفص حال گماشتگان و نزدیکان کردی» کار 
بدان‌جا رسیده بود که هر روز با اما و وزرا و عمال و سایر ملازمان گفتی که دوش حال 
تو برین منوال بوده و چه خوردی و کجا خفتی و با که سخن کردی و چه گفتی. مردم 
ازین صورت تعجب نموده و می‌گفتند: وی را فرشتگان خبر می‌دهند. و آن نبود لا به 
اعلام صاحب خبران. شعر: 


صامب خیران امین شاهان باشند 
مقبول دل جهان پناهان باشند 
هم بر مگر ستمگران نیش زنند 
هم مرهم زفم دادفواهان باشند 
و اگر بی اعلام صاحب؛ خبر مهمی به موقف عرض رسد. شرط آگاهی آن است که 
زود حکم نفرمایند. چه بزرگان گفته‌اند که: حکم پادشاه به منزله‌ی قضا و قدر می‌ماند که 


افلاق ممستی در چهل باب ٩‏ 
جح بل 


چون از عالم مشیت» عزم عالم بشریت کنده رد و منع آن به هیچ وجه میسر نشود و احتراز 
و اجتتاب از آن در حیِز امکان نگنجد. بیت: 


چه از کمان قضا و قدر رسد تیری 
یقین که باز نگردد به هیچ تدبیری 
پس شرط والیان خطه‌ی" سلطنت و حامیان حوزه‌ی مملکت آن است که در امور 
مصالح جمهور بی حجتی قاطع و دلیلی ساطع و بین‌ی روشن و برهان واضح هیچ حکمی 


به امضاء نرسانند و بیتأمل و امعان و تدبر و ایقان پروانه ندهند که خردمندان فرمود‌اند: 
شرن 
نباشد پستدیده‌ی شرع و عقل 
که بی‌بیّته شاه فرمان دهد 
که هم‌چون قضای مضی مکم او 
گهی جان ستاند گهی مان دهد 


و شرط دیگر آن است‌که از روی گمان,نی گناهی را در مضیق" ضرر و مصرض خطر 
نیفکند که بیشتر گمان‌ها به وبال و بزه باز گردد و چنان‌چه حق سبحانه و تصالی فرموده 
که: فزرک بنش أللن نْر 4و اگر کی به مجرد کمان, بی تحقیق و ایقان در مهسی 
حکم فرماید و آن گمان خطا بیرون آید خود را در سخط و قهر و غخضب حضرت آفریدگار 
ساخته باشد نعوذ باه من ذلک.* شعر: 


مکن کس را به اندک ظمٌ باطل 
عقویت تا پشیمانی نیارد 


۱ حیِز (به فتح حا و کسر یاء مشدد): جاه مکان» محل. 
۲ خطه (به کسر خا و قتح طاء مشدد): پاره زمین» شهر بزرگ. 
تنگه که دو دریا را به هم وصل می‌کند. 


۶ سوره حجرات. آیه ۱۲. (از بیشترین گمان‌ها بپرهیزه برخی از گیان‌ها گناه است). 


۳ مضیق: جای تنگ» 


۵. به خدا ناه ی‌بريم از این «واقع شدن در غضب خدا*. 


س افلاق ممستی 


وس 


که چون شک از یقین گردد هویدا 


پشیمان گردی و سودی ندارد 


[دستگیری بی‌گناهی به جای قانل] 

آورد‌اندکه: در روزگار قباد" شهریاره شخصی به ویرانه‌ای درآمدء یکی را دید افتاده 
نیک در نگریست» سرش بریده بودند و کارد بر سینهاش نهاده. آن شخص از غایت تحیر 
مبهوت و مدهوش گردیده مصرع: 

نی قبت استادن و نی قبّت رفتن 

در همین حال, یکی از ملازمان حاکم آن ولایت بدانجا رسید و آن صورت مشاهده 
کرد فی الحال او را دست و گردن بربست و کارد پرخون از گردنش در آويخته. به در خانه 
حاکم آورد و واقعه را تقریر کرده, حاکم بانگ بر او بزد که: این کس را چرا کشتی؟ گفت: 
ایها لملک! من بدان ويرانه رسیدم او را کشته دیدم. متحیر و متعجب گشتم. در اتشای آن 
حال این کس مرا گرفتهنزد شما آوردن ته از َقتول خبر درم و نها قاتل, حاکم گفت: 
گمان من آن است که تو او را کشته‌ای و بدین سخنان می‌خواهی که از دست من برهیء 
بیچاره گفت: ای ملک! با من به گمان خود کار مکن که حق سبحانه و تعالی می‌فرماید 
که: «َلَنَ ای یح ليميا 4 یعنی گمان به جای یقین نمی‌نشیند. حاکم گوش به 
سخن او نکرد و فرمود تا بر دار کشندش در محلی که رسن در گردن او کرده می‌خواستند 
که برکشند و ندا می‌زدند که: وی فلانی را در وبرانه کشته است. جوانی پیش آمد که: ای 
جلاد! چندان صبر کن که من پیش ملک درآیم و صورت حال باز نمایم و تعجیل منما که 
این شخص بی‌گناه است و خون بی‌گناه ریختن عمل تبا" است. جلاد توقف کرد او را 


۱ قباد (غباد): اول پسر فیروز اول پادشاه ساسانی (جل 4۸۷ ف ۵۳۱ م). ر.ک: 


ج ص ۰۱۷5۱ 
۲ سوره یونس: آیه ۳۷. (در صورتی که گیان و خیالات موهوم کسی را بی‌نیاز از حق نمیگرداند). 
ف 


فاسد ضایع. 


افلاق ممستی در چهل باب 
پیش ملک بردند. گفت: ایهاالملک! خونی که در آن ویرانه واقع شده است من کرده‌ام و 
آن کس دشمن من بوده فرصتی یافتم او را کشتم و این جوان که او را سیاست فرموده‌ای» 
زین حال بی‌خبراست. ملک تأمل بسیر فرمود و نذر کرد که دیگر به جرد کمان حکم 
نکند. پس آن جوان را محبوس ساخت. صورت حال به پادشاه قباد عرض کردند. وی از 
علمای زمان پرسید. فتن: و را ناد کشت, زیا که اگر یکی را کته است, اما سیب 
حیات دیگری شده. پس قباد آن جوان را طلبید و صورت حال ازو پرسیدند و خلست داد و 


آزاد کرد و فرمود تا در وصایای او نوشتند که بر پادشاه لازم است که خون مردمان به 
مجرد وهم و گمان نریزند شعر: 
سیاستی به کمان رسم معدلت نبود 
که تا یقین نشود خون کس نباید ریخت 
به هر دیار که هکم از ره گمان باشد 
به زود زود بباید از آن دیار گریفت 


[هدیه‌ی نفیس پیر در حضور ملک] 

آوره‌اندکه: یکی از ملوک بار عام کادهبود و در به روی وضیع" و شریف گشاده. و 
اکابر و اصاغر به دیدار همایونش تبرک می‌جستند و دیده به گوهر تاج فروغ آفرینش منور 
ساختند: مصرع: دیدن روی سلاطین دیده روشن می‌کند. 

پیری از میان قوم سخن آغاز کرد و گفت: هر که به لقاء ملوک مستسعد" گردد 
هدیه‌ی نفیس و تحفه‌ی عزیز باید گذرانید و دست امکان من به ذخیره‌ای که از جنس زر 
و نقره باشد نمی‌رسد» اما از جواهر حکمت دری شاهوار دارم می‌خواهم که درین مجلس 
نار کنم.پادشاه فرمود که: بضاعت" سخن در روز بزا لطف و گرم ما از جمله بضاعت‌ها 
رایج‌تر است. بیار تا چه داری؟ پیر فرمود که: ای ملک! میان شک و یقین؛ چهار انگشت 


۱ وضیع: فرومایه» ناکس. 
۲ مستسعد (به ضم میم و فتح تاو عین): خجسته؛ نیک بخت شده. 


۳ بضاعت (به کسر با): سرمایه» دارایی. 


۳ اقلاق ممستی 
هی 
بیش نیست» هر چه به چشم بیننده به يقین حق بود و آن‌چه که به گوش شنونده در 
حقیقت و بطلان او شک و گمان مدخل دارد شاید که باطل باشد:! 
مصرع: شنیده کی بود مانند دیده 
و چون فرمان شاه به هر چه فرماید نافنست. پس در آن‌چه حکم شود باید که از روی 
یقین وجود گیرد. نه از راه گمان. که اگر ناگاه آن گمان مرتفع شود و يقین به نوعی دیگر 
روی نمایده سبب بدنامی دنا و وبال آخرت است. ملک او را تحسین فرمود و این سخن را 


به قبول تلقّی نمود. شعر: 
هرمکم که از سر یقین است 
آرایش منک و زیب دین است 
مکمی که بناش بر کمان است 
آشبب دل و زیان جان است 
[سبب غفلت بعضی از ملوک] 
از حکیمی پرسیدندکه: سب غفلت بعضیع از ملوک چیست؟ گفت: در سه چیز است که 
پادشاه را از مملکت و رعیت بی‌خبر می‌گردانده:اول: شهوت و هوای نفس که هر 
که به سودای نفس و آرزوهای وی درماند؛ پروای هیچ کس و فراغت هیچ خبر ندارد. 
هر که در سودای شهوت مست شد 


کار او یک بارگی از دست شد 


۱ عن میتر ین عبدالعزیهقال: سمعت اباجعفر و هو یقول: ستل میرالمنن مق کم ین طسق و 
الباطل؟ فقال: اریع اصابعء و وضع امیرالژمین له ده علی اذنه و عینیه؛ فقال: ما رنه عیناک 
فهو الق و ما سمعته ناک فاکترهباطل. میشر می‌گوید: شنیدم اسامباقر لاه می‌فرسود: از 
امیرالزمنین سوال شد: بین حق و باطل چه مقدار (فاصله) است؟ فرمود: چهار انگشت؛ و 
حضرت دست خود را بر گوش و چشمانش گذاشت سپس فر مود: هر چه را چشیانت دید حق 


است» و هر چه با گوش‌هایت شنیدی بیشتر ی 


باطل است. خصال» ص ۰۲35 ش ۰۷۸ 


اخلاق ممستی در چهل باب سس 


آسخن اسکندر] 

شهور است که شخصی اسکندر را گفت: تو پادشاهی بس بزرگی» زنان بسیار به عقد 
و نکاح خوددرآور تا ترا فرزندان بسیر اند و از تو یدکرماند. گفت:یادگار من عدل 
اس و نیکنامی, و زشت باشد که کسی بر مردان غالب آمده باشد به آخره زسون زنان 


گردد. بیت: 


برای یک دمه شهوت که خاک بر سر آن 
زبون زن شدن آیین شیرمردان نیست 
دوم از اسیاب غفلت» حرص باشد بر جمع کردن مال و نهادن گنج, و هیچ صفتی مر 
ملوک را ناپسندیده‌تر از حرص مال جمع کردن نیست, زیرا که حریص در جمع مال» 
پروای حرام و حلال نکند و غم ملک و رعیت نخورد و بلکه نخواهد که غیر او را مالی و 
منالی" باشد و هم خود را خواهد و به این هم هنوز سیر نشود. 
کاسهی چشم مریصان پر نشد 
تا صدف قانع نشد پر ر نشد 
[وصیت زاهدی سلطانی را 


آورده‌اندکه: زاهدی سلطانی را وصیت میکرد و گفت: ای ملک! حالیا رعیت تو 
توان گرانند و تو پادشاه توانگرانی» پس اگر مال از رعیت بستانی محتاج شوند و آن زمان 
تو شاه محتاجان باشی, حکیم فردوسی فرموده است: 
اک رپادشه رأی کنع آورد 
دل زیردستان بسه رنسع آورد 
چو ناکام باید به دشمن سپرد 
پس آن کنع را باد باید شمرد 


منال: جایی که از آن سود و حاصل بدست آید مثل مزرعه و دکان. 


۲۲۴ افلاق ممستی 
ی 


[خزانه برای مال به از رعیت نیست] 


پادشاهی را گفتند مال از رعیت بستان و در خزنهن. گفت: خزانه یرای مال به از 
رعیت نیست» هرگاه می‌خواهم. مال خود را از آن خزانه برمی‌دارم. 
سیم از آنها که غغلت آرد شراب خوردن است و به ملاهی و ملاعب میل کردن. 
پادشاه باید که از مستی بپرهیزد زیرا که چون مست شود از ملک و مال بی‌خبر گردد. و 
ملازمان او بجهت آنکه او را غاقل یافتند هر چه خواهند و با هر که خواهند کنند. بیت: 
بی فرد آن مرد که چیزی چشید 


کش قلم بی فبری درکشید 
و بسیار باشد که در مستی صورتی چند وجود گیرد و خللی چند وقوع یابد که در 
هوشیاری تدارک و تلافی آن نتوان کرد. بیت: 
شاه باشد پاسبان ملک و مستی خواب ضوش 
پاسبان (| قواب لایق نیست بیداری خوش است 
مست بودن نیست دأب و پيشه ارباب ملک 
شاه را در سلطنت آیین هوشیاری فوش است 
و الحمدلثه الملک التواب" که این شاه زاده کامیاب دارای مالک ارآی فریدون بخت 
سکندر تخت خورشید طلعت جمشید صولت. شعر: 
ابوالممسن آن سره تامدار 


که نازد بدو مسند سروری 
چه در معدلت ثآنی سنمر است 


بده داده مق مملکت ستمری 
بر مقتضای فرمان لازم الذعان" وب تس 4 قدم در عم توبهنهاده 


۱ و سپاس خداوندی پادشاه بسیار توبهپذیر را است. 
۲ دستوری که گردن نهادن به آن واجب است. 


۳ سوره تحریم؛ آیه ۸. (آلا ای اهل ایبان! به در گاه خدا توبه نصوح: ابا حلوص و دوام» کنید). 


تت 
و باب استتفار به مفتاح ولیک" کشاده مضمون و (وأنیلاک یم 4 را 
به قبول تلقی نموده و مانند لاله سیراب؛ ساغر" شراب بر سنگ زده وچون سوسن ازاده 
بده زبان کلمه استففائه" خواندن آغاز کرد و چهره میارکش که افروخته جام منام بود؛ 
سیمای متعبدأن گرفته و بر وعده رم له" از رتکاب شراب فجور - که فی 
الحقيقه شراب غرور است - در گذشته این زمان در مجلس همایون به جای گلبانک 
می‌خواران صدای دعای دین داران است و عوض های هوی مستان نغمه‌ی تکبیرو تهلیل 
خدا پرستان است. بیت: 
به جای تفمه نی صوت دلکش هافقا 
بجای جرعه‌ی می باده معبت دوست 

حق سبحانه و تعالی برکت توبه وانابت آن حضرت را به روزگار کافه انام واصل داراد و 

میمنت این حالت به نام دولت خجسته فرجام ایشان متواصل با بلّبی و آله الأمجاد" 


افلاق ممستی در چهل باب 


باب سی چهارم در فراست! 


[۱. عن النبی 3 اقا فرسة المژمن فان لا تخطیء:" از حدس مومن بر حذر باشید» 
زیرا که حدس و گمان مومن خطا نمی‌رود. 


۱ سوره محمد»آه ۱۹. (وتوبر گنه خود و برایمردان و زنان با یمان آمرزش بطلب). 
۲ سوره زمر؛آیه ۵4. (به درگاه دای خودبهتوه و نب بازگردید). 
غر: پیاله شرابخواری. 
6 از عدوندآمرزش می‌طلیم. 
۵ سوره انسان» آیه ۲۱. (و خدایشان شرابی پاک و گوارا بنوشاند). 


به حق پیامبر و خاندان بزرگوارش. 

۷ فراست (به کسر- فا و فتح سین): دریافت و ادراک باطن چیزی از نظر کردن به ظاهر آن» 
هوشیاری: زیرکی. 

۸ شرح نج البلاغه» این ابی مدید ج ۰۱۱ ص ۰۲۱۸ 


7 سس افلاق ممستی 


ی 
۲ عن علیت: القلب مصحف البصر: حضرت علی # فرمود: قلب کتاب دیده 


است. 

۳ قال رسول اثه م3 توا فراسة المزمن فانه ینظر بنور اه و ینطق بتوفیق اله.۳ 
رسول خدایقة فرموده: از فراست (و روشن بینی) مومن برحذر بشید زیرا که او با نور خدا 
می‌بیند و به توفیق خدا سخن می‌گوید.] 

و اين شرط کلی باشد در حکومت و بر اهل اختیار واجب است که به عین بصیرت در 
سوابق و لواحق هر حادثه که واقع شود. نظر کنند. اگر آن واقعه به غایت روشن و هویدا 
باشد. بدان‌چه مقتضای شرع و عدل است در آن حکم فرمایند و اگر سر آن نیک‌ظاهر 
نباشد, به نور فراست درک آن باید کرد و اعتماد بر قول ناقلان نباید نمود. 

بزرگان گفته‌اند 


ریب حکومت به زیور فراست است. 
[قضاوت حضرت سلیان 2] 


در خبرآمده که: دو ضعیفهبه مجکههیغ حشرت سلیمان علی نیا و علیه السلام 
رفتند و بر کودکی دعوی می‌کردند. هز یک می‌گفت اين طفل از آن من است و هر دو از 
اثبات عاجز آمدند. حضرت سلیمان علی نبین و علية السلام فرمود تا آن طفل را به شمشیر 
دو نیم کنند و هر ضعیفه را یک نیم بدهند. چون شمشیر برکشیدنده یکی از آن دو ضعیفه 
بی‌قرار شد و بگریست وگفت: من از حق خود درگذشتم, او را مکشید. و در آن ضعیفه 
دیگر هیچ ثر دید نیامد. سلیمان ‏ فرمود تا طفل را بدان زن دادد که به کشتن راضسی 
نشد. چه فراست اقتضای آن می‌کند که اين زن» مادر وی بوده است به جهت شفقتی که 
از او بر وی ظاهر شده. فراست نوری است که حق سبحانه و تعالی به بنده موّمن عطا 
فرموده چنان‌چه مضمون این حدیث عربية: «تقوا فراسة المژمن فاّه ینظر بنور اله»" بر 


۱ هماندج ۲۰.ص 41 


۲ الدر التشوره ج 4ص ۱۹۳- 


۳. بحارالائوار ج ۰۳۸ص ۰۷۹ 


افلاق ممستی در چهل باب ۷ 
این معنی دلالت می‌کند و معنی حدیث آن است که: بترسید از فراست موّمن که او به نور 
خدایی در هر چیزی که می‌نگرد. می‌داند. پس هیچ چیز برو پوشیده نماند. و مفشران در 
این آیت که <د ی لک لسوت 4 توسم را بر تفزس فرود آورده‌ند. و فراست دو 
نوع است: فراست شرعی و فراست حکمی. فراست شرعی از متفرسین عبارت از آن که به 
واسطه تزکیه نفس و تصفیه قلب. حجاب غفلت از عين بصیرت مرتفع شود تا موّمن به نور 
یقین بینا گردد و در هر که نگرد به فراست حقیقی» بر احوال او اطلاع یابد. بیت: 
بلکه گر از دور نامت بشنوند 


بر همه مالات تج واقف شوند 


[فراست دو قاضی] 

در اخبار آمده که: دو قاضی" در پیش حرم کعبه نشسته بودند. مردی از در مسجد 
درآمد, یکی از قضات گفت که: این مرد درودگر" مینماید و دیگری گفت: به نظر من 
آهنگر می‌نماید. پس او را طلبیدند و از حرفه‌ی او پرسیدند. گفت: من قبل ازین آهنگری 
می‌کردم و حالا درودگری می‌کنم و ازین‌جا صحت فراست آن دو بزرگ معطوم می‌شود. 


هردل که منظر نظر کبریبا شود 

پیوسته جلوه‌گاه کمال فراست است 
گو آینه به سیقل تمرید پاک کن 

آن ۱ که آرزوی ممال فراست است 


آوره‌ند که: قطب الاخیار خواجه عبدالخالق غجدوانی* روزی در معرفت سخن 


۱ سوره حجر آیه ۷۵. (در این عذاب هوشمندان راعبرت و بصیرت است). 

۲ در بیشترین نسخ به جای دو قاضی» دوامام شافعی و اما حمد آمده است. 

۳ درودگر: نجار. 

4 از بزرگان صوفیه در قرن ۲ . وی صحبت خواجه امام ابویعق وب بوسف هسدانی را در بخارا 
دریافت. ر.ک: فرهنگ معین, ج 7 ص 45 ۱۲. 


۰ ۲۸ افلاق ممستی 
ی 


می‌گفتند. نا وی به ملس اشان رم به صورت زاهدان» خقه وی 
دوش و تسبیحی در دست» در گوشه‌ای بنشست و بعد از زمانی برخاست 
رسالت 23 فرموده که: «انقوا من فراسة الموّمن یب سراین حدیت 
چیست؟ حضرت خواجه فرمودند که: سر این حدیث آن است که زثار" ببزی و ایمان آری. 


جوان گفت: نعوذ باه که مرا زنار باشد. خواجه به خادم شارت فرمودند تا خرقه از سر آن 


جوان در کشیدند. زثار در زیر آن خرقه پدید آمد. بیت: 


قمیری که او روشن است از غبار 
شود نقش غیبی دره آشکار 


جوان فی الحال زثار ببرید و ایمان آورد. خواجه فرمود که: ای یاران! بایید تا به 
مرفقت اين جوان نوعهد که زا اهر بریده شما نیز زارهایباطل را قطع کنیم. خروش 
از مجلسان برآمد و در قدم خواجه افتادند و تج 


توب کن مردان» رو آور به ره 
و فی المثنوی المعنوی: بیت: 
توبه چه باشد پشیمان آمدن 
بر در مق نو مسلمان آمدن 
عام ا توبه کار بدبود 
فاص را توب ز دید شود بود 
گفت پیری کاندرین ره پیشواست 
توبه کن از هر چه آن غیر خداست 


۱ خرقه (به کسر خا): جبّه خصوص درویشان که آستر آن پوست گوسفند یا خز و سنجاب است. 

۲ زار (به ضم زا و تشدید میم: رشته‌ای که کشیشان به کمر خود می‌بندنده نوار یا گردنبندی که 
نصارا با صلیب کوچکی به گردن خود آویزان می‌کنند. 

۳ قباس از آیه ۷ سوره زلزلهمی‌باشد: من یل یفکال ر عم (بس هر کس بهقدر 


فرهای کار نیک کرده باشد خواهد دید). 


افلاق ممستی در چهل باب 


ت 


قسم دوم که فراست حکمی است. حکمی چنان باشد که حکما به تجربه یافته‌اند و 
دلیل‌های آن را از شکل و هیئت مشاهده کرده و اغلب آن راست آید. حکمای زمان جهت 


نوشیروان کتابی در باب فراست ساخته بودنده پیوسته آن را مطالسه کردی و از روی 


فراست. حکم کردی. 


[مردی کوتاه قد در مجلس نوشیروان] 

آورد‌ند: روزی مردی کوتاه بالا به مجلس مظالم نوشیروان درآمد و تظلّم نمود که 
مردی ستم رسیده‌ام. نوشیروان گفت: دروغ می‌گوید جهت آن که در علم فراست گفته که 
هر که کوتاه قامت بود خیره" و پرحیله و ستمگر باشده پس این مرد بیدادگر است نه 
ستم‌دیده و چون تفحص کردند. چنان بود. بیت: 

فراست دیده‌ی دل برگشاید 
هر آن حالی که باشد وا تماید 

| کوتاه قد دیگری در پیش نوشیروان] 

در تواریخ مذکور است که: نوبت دیگر هم مردی کوتاه قامت در پیش نوشیروان 
دادخواهی کرد و گفت: کسی بر من ستم گردة است. نوشیروان فرمود که: کسی بر مردم 
کوتاه قد ستم نتواند کرد بلکه او ستم کند و توء کوتاه بالائی گفت: ای پادشاه! آن کس که 
بر من ستم کرده است» بسیاری از من کوتاه قد است. نوشیروان تبسم کرد و داد بداد 
حضرت مرشد همدانی " امیر سید علی خلد در کتاب ذخيرة الملووک»" فصلی از اقوال اهمل 
حکمت در باب دلایل فراست آورده است؛ به خاطر فاتر" رسیده که تمام آن به همان 
عبارت درین اوراق ثبت گردد تا حضرات سلاطین را دستورالعمل باشد و این کتاب نیز از 
برکت آن امام حقانی و علی ثانی زیبی و زینتی یاب بیت: 


۱ خبره (به کسر حا و فتحرا): بموج: باه سر کش بی‌پروا. 
۲. سیدعلی فرزندشهاب الدین مدانی عارف مشهور متوفی ۷۸۲هدق. 
۳. در ده باب نگارش 


الذریعه ج ۱۰.ص ۲۱. 


5 فاتر: سست و ضعیف. 


افلاق ممستی 


دسته‌ی گل چو بر کیا بندند 
زیوری دیک رش بیفزای د 


[دلائل فراست ازکتاب ذخیره الللوک سید امبرعلی همدانی] 

بنان که حکم در مقالات خود گفتهندکه: ون ییاض مقرط" با کبودی و سبزی 
چشم, دلیل است بر سخت‌روئی و بی‌شرمی و خیانت و فسق و ضعف عقل و رکاکت" ری 
و اگر با اين علامات باریک زنخ*باشد و کوسج و تیز نظر و بهن پیشانی و بر سر موی 
بسیار داشته باشده حکما گویند از چنین کسی حذر کردن لازم است که از مار افصی بدتر 
است. دلایل موی: حکما گفته‌اند که: موی درشت میگون * و معتدل» نشانه‌ی شجاعت و 
صحت دماغ" است؛ و موی نرم نشان بی‌دلی و ترسندگی باشده و برودت دماغ؛ علت 
کم‌فهمی است؛ و موی بسیار بر کتف و شکم و سینه و گردن؛ نشان جرأت و حماقت؛ 
بسیاری موی بر سینه و شکم نشان وحشت طبع و کندفهمی و میل به جور است؛ زردی 
موی نشان حماقت است و تسلط و زود خشمم گرفتن؛ موی سیاه نشان عقل و ادراک بود و 
دوست داشتن؛ موی متوسط میان سرخی و,سیاهی» نشان اعتدال صفات بود. دلایل 
پیشانی: حکما گفته‌ند: یشانی فراخ که بر وی خطوط و غصون یعنی چین و شکنج نباشد. 
نشان خصومت و بلاهت و شنف و لاف و گزاف بود؛ پیشانی باریک و نحیفه نشان 
فرومایگی و خساست و عاجزی بود؛پیشانی متوسط بروی غصون باشده نشان صدق و 
محبت و علم و فهم و هوشیاری و تدبیر بود. دلایل گوش: گوش بزرگ نشان جهل است. 


۱ لون: رنگ. 
۲ مفرط: از حذ گذشته. 

۳ رکاکت: سستی» کم عقلی. 
زنخ: ان ذقن, 
*.میگون:بهرنگ شراب» سرخ. 


1 دماغ: مغز سی به معنی بینی هم آمده است. 


اقلاق مهستی در چهل پاب ۳ 


لیکن صاحب او را قوت حفظ باشد و تندخوی در بعضی اوقات و گوش خرد. نشان احمقی 
و دزدی بود؛ و گوش معتدل, نشان اعتدالاحوال بود. دلابل ارو اسروی بزرگ بسیار 
موی, نشان درشتی بود در سخن؛ و ابروی کشیده تا نزدیک صدغ نشان لاف و تکّر بود؛ 
و ابروی سیاه متوسطء در کوتاهی و درازی» نشان فهم و دیانت باشد. دلایل چشم: بدان 
که بدترین چشم‌ها, چشم ازرق است. چشم کلان تیزنظر نشان حسودی و خائنی و 
بی‌حیایی و کاهلی بود و خمودت چشم و قلّت حرکت آنء نشان نادانی و کندفهمی بود و 
سرعت حرکت چشم و تیزی نظرء نشان حیله و مکر و دزدی باشد. سرخی چشم نشان 
شجاعت و دلیری بود؛ نقطه‌های زرد بر گرد حدقه» نشان باشد؛ و 
چشمی که متوسط باشد. میان بزرگی و خردی و سیاهی و سرخی نشان فهم و هشیاری و 
راستی و دیانت بود. دلایل بینی: باریکی بینی نشانه مداهنه" و لینت و به ملایمت باشد؛ و 
بینی که کچ باشه نشان شجاعت بود؛ بینی پهن» نشان شهوت‌پرستی بود؛ فراخی سوراخ 
» نشان غضب و حسودی باشد؛ سطبری میان بینی با پهنی سر بینی» نشان بسیاری 
سخن و دروغ گویی بود؛ بینی متوسط در سطبری و باریکی و درازی و پهنی» نشان فهم و 
عقل بود. دلایل لب و دهن: دهن فراخ نان ای ضواب و شجاعت است و سطبری لب. 
نشان حماقت؛ و اعتدال لب با سرخی: نشتان زاستی و صواب است. دلایل دندان: 
دندان‌های کج و ناهمواره نشان مکر و حیله و خیانت بود؛ و دندان‌های گشاده و هموار» 
نشان عدالت و امانت و تدبیر بود. دلایل روی: رخساره‌ی پرگوشت. نشان جهل و 
درشت‌خویی بود؛ و نزاری "و زردی رخسار بی علّته نشان خبئت باطن و قبح سیرت بود و 
توسط این معانی, نشان اعتدال باشد. دلایل آواز: آوازبلنده نشان شجاعت بود؛ آواز باریکه 
نشان بدگمانی و توهم؛ آواز متنال نشان حسن کفایت و تدبیر؛ غنه" در آوازه نشا نکبرو 


۱ صدغ (به ضم صاد): یک طرف پیشانی بین چشم و گوش. 
۲. مداهه (به ضم میم و فتح ها): خدعه کردن» دوروبی نمودن» چاپلوسی. 
۳ سطب ستبر: گنده درشته کلفت: فریه. 


ك 


لاغره ضعیفه افسرده. 


ی 
حماقت و کم‌قهمی باشد. دلایل سخن:وقار در سخن, 
به وقت سخن گفتن» نشان زیرکی و تدییر بود دلایل گردن: گردن کوتاهه نشان خبشت و 
مکر بود؛ گردن دراز باریکه نشان بی‌دلی و حماقت بود؛ گردن سطبر, نشان جهل و پر 
خوردن بود؛ گردن متوسطء تشان صدق و عدل و تدبیر بود. دلایل سینه و شکم: شکم 
بزرگ نشان جهل و خساست" حمق و چبن و فتنهبود؛ و لطافت شکم و سینه در اعتدال» 
نشان حسن رأی و صفای عقل باشد. دلایل کتف و پشت: عرض کتفین و پشت نشان 
شجاعت و خفت عقل بود؛ و نزاری کتفین نشان قبح سیرت بود و سوء مذهب؛ دلایل کف 
و انگشتان کف و انگشتان دراز, نشان زیرکی باشد در صفت‌ها و علامت تدبیر کارها بود؛ 
و دلایل ساق: غلظ ساق, نشان نادانی و سخت روثی باشد و اعتدال آن نشان اعتدال حال 
بود. این مقدار از علامات» فراست حکیم عاقل را در تفزس احوال خلق کفایت بود. تا 
اين‌جا سخن صاحب ذخیره است و در اين باب نکته‌ی دانستنی است و آن‌چنان باشد که 
اوصافی که حکما برین دلایل ذکر کرده‌نده برای عوام‌لناس و کسانی است که در تبدیل 
اخلاق نکوشیده باشند و از صفات سبمي "و هم" نگذشته و به مرتبه انسانیت نرسیده؛ و 
اگر کسی اخلاق و اوصاف خود را به سب ریِاضتِ و تلقین مشایخ یا به ترییت و تقو 
علما و اطلاع بر اخبار و آثارءقدما به لاح آورده باشد. با وجود دلایل شر حکم بر شرارت 
او نتوان کرد. چنانچه در اخبار یونانیان مه امنت که 
[فراست افلاطون اهی] 

حکیم افلاطون الهی بر بالای کوهی مسکن داشت که آن کوه را یک راه بیش نبود و 
بر سر آن راه نقاشی نشانده بود و مقرر فرموده بود که هر که خواهد صحبت من دریابد 


اول صورت او را بکش و نزد من آر تا از دلایل هیأت اوه بر احوال او تفزس کنم. اگر دانم 
که لایق مجالست من است بطلیم و لا ملتفت او نشوم. پس هر که را آرزوی ملازست 


۱ خساست: فرومایگی و پستی. 
۲ سبعی: درندگی. 


۳ بییمی: حیوانی. 


افلاق ممستی در چهل باب ی 
جر 


حکیم بود آن مصور صورت او را کشیده: نزد حکیم می‌برد و حکیم در آن صورت تأمل 
کرده» او را می‌طلبید یا نادیده باز می‌گردانید. روزی یکی از اکابر بیامد و صورت او را بر 
حکیم عرضه کردنده فرمود که: این کس لایق صحبت من نیست. همین که این خبر به 
وی رسیدء پیفام نزد حکیم فرستاد که آن‌چه از اخلاق من به حسب فراست فهم 
فرمو‌اند.چنان بوده اما من به ریات همه را علاج کردم و تبدیل ددم حکیم او را 
طلبیده» به صحبت خود معزز گردانید. پس به کلی بنای کار بر دلایل فراست نباید نهاد و 
به ذهن و ذکای خود نیز تصرفات باید نمود و به فیض و الهام الهمی که ارباب التول 


ملهمون ‏ مستظهرباید بود 
بردل پاک اهل دولت و دین 
فیض الهام می‌رسد ز شدای 
در ره مق غلط تقواه د کرد 
هر که را نور اوست راه‌نمای 
باب سی و پنجم در کتمان اسراز 


[۱. قال امیرالمومنین : الکلام فی وئاقگ ما لم تتکلم به, فاذا تکلمت به صرت فی 
واقه, فاخزن لسانک کما تخزن ذهبک و ورقکه و رب کلمة سلبت نعمة." حضرت 
علی مضه فرمود: سخن مادام که نگفته‌ای در بند تو است» همین که از دهان خارج شد تو 
در بند آن خواهی بود بنابراین زبانت را همچون طلا و نقرمات نگهداره چه بسا سخنی که 
نعمتی را بر باد داده. 


حضرت فرمود: راز تو 
اسیر(و در بند)تواست. ار آن را فاش نمودی تو سیر و دربند او خواهی بود. 


۲ و قال 9 سرک اسیرک فان افشیته صرت اسیر, 


۱ دولتمردان افام شدگانند. 
۲ روضة الواعظین ص ۵4۰. 


۳ تصنیف غرر احکم» ص ۳۲۰» ش ۰۷5۱5 


۳۴ افلاق ممستی 
وی 


۳ و قال ته: من کتم سره کانت الخيرة بیده." و علی ة فرموده: کسی که راز خود 
را پوشیده دار اختیار به دست وی می‌باشد.] 

یکی از آداب ملک‌داری» پوشیدن اسرار است و در افشای اسرار امور ملکی» خطرهای 
بی‌شمار است. در اخبارآمده که: حضرت رسالت 3 در بیضی از سفرهای خود توریه؟ 
1 0۳ 7 ۴ 
فرمودی یینی پوشيده داشتی بر آن وجه که لفظی بر زبان گوهرنشان راندی که وهم 
مستمع به طرفی از اطراف رفتی و آن حضرت به جانبی توجه نمودی که مخالف سخن 
وی بودی و اکابر سلف برین وجه سلوک می‌نموده‌انده خصوصا در محاربات. بیت: 


چنان باید آیین و کردار تو 

که کس ره نیابد بر اسرار تو 
سکندر که با شرقیان مرب داشت 

در فیمه کویند در غرب داشت 
درین کار کس با تو انباز نیست 

به مزتو, ترا ممرم راز نیست 
اکر جز تو داند که رأی تج چیسبت 

بر آن رای و دانش بباید گریست 


[سه چیز را باید پنهان داشت] 

و سخنی مشهور است که: «أستر ذهبک و ذهایک و مذهبک» سه چیز خود را 
باید داشت: اول: سفر راء نی از مقصد و راه خود کسی را خبر نباید کرد که دشمنان در 
کارند؛ دوم: دین و معتقد خود را با کس در میان نباید آورد که غمازان" و حسودان 
بسیارند؛ سیم: مال خود را مستر باید داشت که اهل طمع بی‌شمارند.بلکه هر سزی که 
داری, مخفی بهتر است زیرا که محرم اسرار در عالم کمتر است. بیت: 


۱ همان ش ۷1۲۱ 
۲ توریه: پوشانیدن و پنهان کردن حقیقت. امری را بر حلاف حقیقت نشان دادن. 
۳. وهم: گیان» خیال» پندار. 

محاریات: جنگ‌ها. 


۵ غازان: سخن چینان. 


افلاق ممستی در چهل باب هس 
تحص با 
منه سر قود با کسی در میان 
که ممرم تبینی ز اهل جهان 
بکشتم در اطراف عالم بسی 
تدی دم [یاران مصمرم کسی 
[فرمایش حکیاء] 


حکما فرموده‌اندکه: ما فی الضمیر" آدمی از دو بیرون نیست: یا نشان نعمت است یا 
بیان محنت." و این هر دو پنهان داشتنی است. اگر مواهب" نعمت است نهان باید داشت 
تا چشم حسودان بر آن کار نکند و از آفت اهل طمع ایمن ماند و اگر نوایب" محنت است 
هم مخفی باید گردانید تا دوستان را سیب ملال نشود. دشمنان را موجب شماتت نگردد. 


شعر: 
تا توانی سر شود با کس مگجی 
زان که آن سر شادی آرد یا ملال 
کر غمی باشد شود دل‌ها ملول 
ور بود شادی رسد عین الکمال 
پس درون غلوت اسرار ضویش 
میوکس را ره مده در هیچ مال 


یکی از حکیمی پرسید که: اگر مرا سری در خاطر خلجان " کند, با که گویم که آن را 
نگاه دارد و فاش نکند؟ جواب داد که هرگاه سری که تو را در کار" است» خود نگاه نتوانی 
داشت و ظاهر کنی» کسی را که آن در کار نیست» چرا نگاه دارد؟ بیت: 


۱ آنچه در ذهن و ضمیر است. 
۲ منت (به کسر میم 
۳. مواهب: جمع موهية: بخشش» دهش. 
> نوایب: جمع ننیه: حادثه بلاه مصییت. 


بلاء آزار انلوه. 


*. خلجان (به فتح خا و لام): لرزیدن, تکان خوردن. 
7 در کار: مطلوب و ضروری. 


افلاق ممستی 


چون تج تتوانی کشیدن بار فود 
یار اکر نکشد مرتو از یار ضود 

[مشورت اسکندر با حکیم بلنیاس] 

آورده‌اندکه: اسکندر سری از اسرار خود را با یکی در میان نهاده بود و در محافظت آن 
مبالفه کرده؛ناگاه آن سر از وی سر بزد و به گوش اسکندر رسید. اسکندر با حکیم 
بلنیاس ‏ گفت: عقوبت کسی که سر کسی فاش کند چیست؟ گفت: روشن‌تر ازین بنمای, 
اسکندر فرمود که: من سر خود را با فلان کس در میان نهادم و او افشا کرده من ازو 
رنجیده‌ام, می‌خواهم که او را به جزا وسزا رسانم. حکیم گفت: ای ملک! ازو صرنج و او را 
عقوبت مکن که سرّ خود راء خود افشا کرد‌ای. با آن که ترا بار سر تو مهم بوده تو بار او 
نتوانی کشید. اگر دیگری تحمل آن نکند بعید نباشد. شعر: 


سر خود را هم تو ممرم شو که ممرم یافت نیست 

همدم فود باش فود. زیرا که همدم یافت نیست 
دوستی یکروی و یک‌دل جستم از پیر فرد 

گفت بگذر کان‌چه می‌فواهی به عالم یافت نیست 


باب سی و ششم در اغتنام فرصت و نیکنامی 


[۱. عن الامام الحسن المجتبی ت: یا ابن آدم! نک لم تزل فی هلم عم رکه منذ 
سقطت من بطن أمکه فخذ ممّا فی یدیک لما بين یدیک» فان الموّمن لیتزوده و الکافر 
یتمتّع." امام حسن مجتبی فرموده: ای فرزند آدم! تو از همان زسان که از شکم مادرت 


بنیاس: این نم به اشکال بلیناس: بلینوس ابلیتوس و... آمده. صاحب نام را بهلقب‌های حکیم و 
صاحب الطلسیات و مطلسم و جادوگر گاه نجّار یاد کرده‌اند نزد مسلانان دو تن ب 
شناخته شده‌انده نخست اپولونیوس از مردم طوات 
ص ۲۷۹ 


نام 


.. دوم ابلوینوس. ر.ک: فرهنگ معین؛ ج 9: 


۲ بحارالائوار ج ۰۷۸ص ۰۱۱۲ 


افلاق ممستی در چهل باب ۷ 
جر 


افتادی؛ پیوسته در ویران کردن (خانه) عمرت گام برمی‌داری» پس از آنچه در دست داری 
برای (رستاخيزت) که در پیش داری بهره برگیره زیرا که به راستی موّمن توشه برمی‌دارد. 
و کافر بهره‌مند می‌شود (و خوشگنرانی) می‌کند. 
۲ قال علی۸#:الفرصة تمر مر الستحاب. فانتهزوا فرص الخیر." علی تا فرمود: 
فرصت چون ابر می‌گذرد پس فرصت‌های خوب را غنیمت شمارید] 
بر مریای" ضمایر خورشید مأثر تنویر اهل فطنت و ارباب خبرت ظاهر و واضح است 
که عمر عزیز چون برق در گذر است و اوقات زندگانی» چون موج بحار ناپایدار هر ساعتی 
که می‌گذرد. جوهر بی بدلی است» قیمت آن بباید شناخت و هر فرصتی که مرور می‌کند» 
غنیمتی بی عوض است. آن را ضایع نتوان ساخت. بیت: 
دمی که می‌گذرد زان نشان مجوی دگر 
چرا که ایلهی عمر تو بی‌نشان گذرد 
از زندگانی آن‌چه برفت. بازآوردن آن از حی"امکان دور است و آن‌چه مانده نیز در 
پرده‌ی غیب مخفی و مستور میان ماضی و هنتقیل وقتی است که آن را حال گویند که 
آن وقت را می‌باید دانست که کار خود را در آن حال باید کرد. 
فرست غنیمت است غنیمت شمار عمر 
ز آن پیش کو برون رود از دست ناگهان 
دل بر زمانه کی نهد آن کس که عاقل است 
دانا به عمر شود نکند تکیه بر مهان 
پس در چنین روزگار گذرنده و اوقات عمر ناپاینده, صاحب دولت کسی است که به 
اظهار آثار مکرمت و اجرای انهار مرحمت. نام نیک و ذکر جمیل خود را یادگار گنارد که 
حیات ثائیه عبرت از نیکنامی است. بیت: 


فتح میم) به معتی منظره و جع مرآ (به کسر میم) به معشیٍ 


۳. حیز(به فتح حاو کسریاء مشدد): جاه مکان» حل» جهت. 


۳۳۸ افلاق ممستی 


کین 


ای طاللب قلود و بق)و دوام عم( 
باقی به کر فیر بود نام آمی 
هیع است قدر و مشمت و مال متال و جاه 
چون عاقبت فناست سرانجام آدمی 
هر چند فکر می‌کنم از هر چه در جهان 
نام نکوست. ماصل ایام آدمی 
آورده‌ندکه: بزرگی را در مجلس پادشاهی تعریف بسیار کردند و از فصاحت" و بلاغت؟ 
و فضایل و معانی او بسی شرح دادند به مربه‌ای که شوق پادشاه به لقای او از حذ بیان 
تجاوز نمود و به احضار او مقال عالی ارزانی فرمود. آن عزیز به مجلس درآمده بعد از ادای 
سلام گفت: پادشاه را هزار سال بقا باد. سلطان گفت: اول بارء سخنی محال گفتی و اين از 
فضل تو عجیب بود و از مثل تو کسی غریب نمود. جواب داد که: حیات مردم نه همین در 
بقای بدن است» همه کس داند که نهایت بقای آدمی به هزار سال نرسد اما چون نام 
نیکو بعد از وفات حیاتی دیگر است» غرض هن آن بود که رقم نیکنامی آن حضرت» هزار 
سال بر صحیفه‌ی روزگار باقی بماند. 
کسی که شد به نام نیک مشهور 


پس از مرکش بزرگان زنده دانند 
ولی آن را که بد فعل است و بدنام. 
اکرچه زنده باشد مرده قوانفد 


و از همین مقوله است ا 
سعدیا مرد نکون ام نمی رد هگ[ 
مرده آن است که نامش به نکویی نبرند 


۱ قصاحت: روان بودن سخنء زبان‌آوری؛ و در اصطلاح علم بدیع: خالی بودن کلام از ضعف 
تالیف و... 

۲ بلاغت: فصیح بودن» رسایی سخن؛ در اصطلاح ادب آوردن کلام مطابق اقتضاء مقام و مناسب 
حال خاطب: و خالص بودن کلام از صعف تألیف. 


افلاق ممستی در چهل باب مد ٍ 
و 
[طاق کسری وکلبه‌ی پیرزن] 
یکی از اکابر در رسال‌ی خود آورده که: ایو ان و طاق کسری اگر چه رفعتی 
دارد و در اطراف عالم بلند آوازه است» اما استعجاب نه در علٌ کنگره است و نه در خسن 
غرفه و پنجره» چه خشتی چند در هم نهادن و دری چند در هم گشادن, چندان کاری 
نیست. نظاره‌گاه عقل آن است که در زاویه‌ی تنگ آن پیرزن تأمل کنند که در گوشه‌ی 
ایوان شاهی واقع شده بود و خبر آن چنان است که وقتی که ایوان کسری تمام شد و 
عمارت کاغ و منظرهاش سمت انجام پذیرفت؛ نوشیروان جمعی از حکما و ندما را گفت: 
نظر کنید که در اين ایوان هیچ عیبی و خللی هست تا به تدارک آن مشفول شوم؟ ایشان 
بعد از نظر در اطراف و جوانب آن» به عرض رسانیدند که: ای ملک! این عمارتی است که 
دست ارتفاعش. کمربند جوز" می‌گشاید و شرفه رفیعش, پای شرف بر سر ایوان کیوان" 
می‌نهد. شعر: 
چنین بنای همایون فلک ندیده به چشم 
اچنین عمارت عالی مهان ندارد یاد 
نفست بار که اقبال باز کرد درش 
دری ز فلد یه ری جهانیان بکشاد 


و هیچ خللی در ارکان ایین ایوان و هیچ عیبی در اطراف آن نیست لا آن که در 
گوشه‌ی ایوان خانه‌ای است مختصر و کلب‌ای است بس محقّره و دودی از روزن آن ویرانه 
پدید می‌آید و دیوار آن را سیاه و تیره می‌سازد و اگر این صورت برطرف شود به غابت 
2 ۳ ۲ یف خر 9 ۳۹ ۳ ۳ ۲ 
مناسب است و چنین چشم زخمی"ازین ایوان دفع کردن لازم و واجب. نوشیروان گفت: 


۱. کنگره: دندانه دندانه سر دیوار. 
۲ جوزا: دو پیکر نام برج سوم از دوازده برج فلکی. 


۳ کیوان: زحل: یکی از سا 


مه شمسی که گرد خورشید می‌گردد و تقر 


4 چشم زغمم: صدمه و آسین که از چشنم ی به کی ورسدء 


۲ افلاق ممستی 
ی 


این خانه ملک پیرزنی است عمر گذرانیده و آفتاب زندگانیش به سر حد غروب رسیده من 
در وقتی که اساس این ایوان را می‌نهادم. معماران طرح آن می‌کشیدنده این خانه منع بود. 
از آن که سطح پیش ایوان هموار باشد. کس پیش پیرزن قرستادم که این کلبه را به هر 
بهای که خواهی به من بفروش تا زر بدهم یا منزل خوش‌تر ازین برای تو مها سازم. 
پیرزن خبر فرستاد که: ای ملک! من درین خانه متولد شده‌ام و بدین کلبه مستأنس گشته, 
من ملک همه‌ی عالم بهتو می‌توانم دید تواين آشیان‌ی محقر و ویرانه‌ی مختصر بدین 
گدای بی‌نوانمی‌توانی دید. من ازین سخن متأثر شدم, دیگر هیچ نگفتم تا وقتی که ایوان 
تمام شد. هر زمان دودی از روزنه‌ی او برمی‌آید و دیوارها را تیره و دماغ‌ها را خیره 
می‌ساخت. پیفام دادم که اين دود چرا می‌کنی؟ گفت: برای آن که چیزی می‌بزم. هیچ 
نگفتم تا شب درآمده خوانی آراسته با مرغی بریان برای او فرستادم و گفتم: ای پیرزن! ما 
در هر شب خوانی به انواع اطعمه برای تو بفرستم؛ تو درین کلبه‌ی تنگ آتش برمیفروز 
که از دود آن.ایوان ما سیاه می‌شود. جواب ذاد که: در عالم چندین گرسنه و فاقه‌زده" با 
چشم گریان و دل بریان باشند و من مرغ,بریان خبورم. کی روا بود؟ از آفریدگار خود 
می‌ترسم که بعد از هفتاد سال که جوینه و کشکینه حلال خورده باشم. اکنون مرغ و 
لوزین‌ی " حرام خورم. اين کلبه مرا پزقرار بگنار که زینت عدالت ایوان توست, امرا چون 
بینند که تو از کمال عدل, روا تمی‌داری که کلبه‌ی تاریک من از من بستانی» ایشان نیز 
دست تصرف به املاک رعایا درز نمی‌کنند و دیگر آن که ایوان توه دیر سال نخواهد ماند 
و قصه‌ی خانه‌ی من مدت‌ها بر صفحات اوراق روزگار مرقوم و مسطور خواهد بود. این 
سخن پسندیدم و به هسایگی اوراضی شدم. 


[داستان گاو همان پیرزن] 


آورده‌اندکه: پیرزن گاوی لاغر داشت» هر صباح از خانه بیرون کردی و به صحرا بردی 


۱ فاقه زده: فقرزده نیازمند تنگدست. 


۲ لوزینه: یک قسم شیرینی که با مغز بادام و پسته و گلاب و شکر درست می‌کنند. 


افلاق ممستی در چهل باب ۱ 


بل 
۳ ۳ ۰ ۳ 
و شبانگاه باز آوردی و درین دو وقت آن گاو بر روی فرش‌های ملونی که در پیش ایوان 
ترتیب و ترکیب يافته بو می‌گذشت. روزی یکی از ندما گفت: ای پیرزن! این حرکت 
مکن که ناموس ملک را می‌شکنی و اساس هییت سلطنت خراب می‌کنی. عجوزه جواب 
داد که: ناموس ملک به ظلم می‌شکند نه به عدل و بنای سطوت پادشاهی به جهل خراب 
می‌شود نه به عقل. و من آن‌چه می‌کنم برای نیکنامی پادشاه می‌کنم و خوب‌فرجامی او 
می‌طليم. و الحق راست گفته, زیرا که: ازین صورت هزار سال گذشته و حکایت کلبه‌ی 
پیرزن و ایوان کسری نوشیروان هنوز در دفاتر ثبت است و بر زبان‌ها جاری. 
جزای مسن عمل بین که روزگار هنوز 

قراب می‌تکند بارگ اه کسبی ۱ 


در کلمات منوچهر آمده است: که دنیا اعتماد را نشاید کرد. عاقل آن است که بر اقبال؟ 
عاریتی دل منهد و بداند که هر که را خدای تعالی پادشاهی داده حق آن نعمت برو فرض 
گشت و حق آن چنان است که میان مصالح معاش و معاد جمع کند تا در دنیانیکنام باشد, 
و طریق مروت و فتوت فرو نگذارد تا در عقبی خجسته فرجام بود. 

با فتبات همنشین شو. با هبوت یار باش 
وانگهی از تفت تاج خویش برخوردار باش 
آوره‌اندکه: کیقباد مملکت خود را به قوت رأی ثاقب" ضبط کرد و نسق‌های* نیکو 
نهاد و از مفاخر زمان او یکی آن بود که شاعران و مداحان را دوست داشتی و گفتی نام 
نیک به دو چیز باقی ماند: یکی مدح و دیگر عمارت. شعر: 


۱ ملوّن: رنگارنگ. 

۲ اقبال (به کسر همزه): روی آوردن دولت پیش آمدن؛ روی آوردن به چیزی» و در فارسی به معنی 
بخت و طالع هم می‌گویند. 

۳ اقب: روشن. تابان؛ درخشان. 


۶ نسق (به فتح نون و سین):نظم و ترتیب. 


7 «صر افلاق ممسنی 
ی 
کر نوی نظم فردوسی چه دانستی کسی 
بزم کیکاوس" و رزم بهسن" و اسفندیا؟ 
کشت از نظم نظامی" تام بهرامی بلند 
شد [ شعر اتوری" اوصاف ستبر" آشکار 
[داستان باغ سلطان محمود غزنوی] 
آورده‌اندکه: سلطان محمود غزنوی باغی ساخت چون روضه‌ی رضوان دلگشای و مانند 
فردوس برین بهجت افزای از نزاهت و صفاء چون بوستان 
نزاکت و طراوت, رشک گلستان ارم. شعر: 


ت» تازه و خرم» و از غایت 


۱ حکیم ابوالقاسم فردوسی. شاعر ماسه سرای بزرگ ایرانی (و ۳۲۹ یا ۳۳۰ه.ق ف 4۱۱ یا 
صسق) 

۲ کیکاو. 
سیاوش داستان رستم و سهراب و غیره پیش آمده که در شاهنامه مذکور است. 


پادشا؛ 


از سلسله کيانيلان,,,.در وروی داستان هفت خوان رستم؛ داستان 


۳ بهمن: پسر اسفندیار بن کشتاسب 


یانی, ر. ک: فرهنگ معین: ج 8 ص ۳۰۵. 
6 اسفندیار: جهان پهلوان ایرانی» در روایات ملی پسرکی گشتاسب پادشاه کیانی: وی به دست 


زردشت رویین‌تن گردید. و پیروزی‌ها یافت و عاقبت در جنگ با رستم بر اثرتیر دوشاخه گزین 
که به چشم او اصابت کرد در گذشت. 

۵ نظامی» عروضی امد بن عمربن علی از شعرا و نویسندگان بزرگ قرن ششسم؛ سیاحت‌های 
بسیاری کرد و مداح سلاطین غور (5 1۰۹-۵۶ ه.ق) بود. زمان سلطان سنجر سلجوقی ششمین 
سلطان سلاجقه ایران را دریافته است. (وفات حدود 93۰ه.ق) ر.ک: ریحانة الادب» ج 7ص 
لوف 

: علی بن اسحاق از اهل خاوران» حکیم متکلم از شعرای بزرگ ايران (وفات نیمه دوم قرن 
ششم هدق) ر.ک: رانةالادب؛ ج ۱ص ۱۹۷- 

۷ سنجر: معزالدین ابواحارث احد بن ملکشاه سلجوقی آحرین پادشاه از سلجوقیان بزرگ (جل 


۱ 0۲ هق). فرهنگ معین: ج ۵ ص ۸۰۷. 


٩‏ انوره 


افلاق ممستی در چهل باب ٍ 


تحص لا 
بسی کل شکفته بر اطراف باغ 
برافروقته بر هرکلی چون چراغ 
ريامین دمیده بر اطراف جچی 
صبا عطر بیز و هوا مشک بجی 
درف تش [ طسوبی دل‌آویزتر 
گیاهش ز سوسن زبان تیزتر 


پدر خود ناصرالدین سبکتکین را ضیافتی کرد که خوان سالار فلک بزمی بدان زیبایی 
ندیده و گوش زبان سماطی" بدان آرایش نشنیده و طمام‌های لذیذ که از مواید خلد برین 
نشان می‌داد حاضر کرده و شربت‌های خوشگوار از حلاوت ذوق شراب طهور حکایت 


می‌کرد به نظر آورد بیت: 
آباهای" نوشین عنبرسرشت 
قبر داده از قورده ای بهشت 
زمرغان فربه تو کوئی بساط 
یرآورده پر مغ وار از نشاط 
[ لسوزین‌هف و ز مل‌های تس( 
به تنگ آهده هشکهای شکر 


پس از فراغت اطعام از پدر پرسید که: این باغ در نظر انور چه نوع می‌نماید؟ 
ناصرالدوله گفت: جان پدر! باغ عظیم زیباست و روضه‌ای به غایت دلگشاست. اما از ارکان 
دولت و ملازمان حضرت ما هر کس که خواهد. مثل این باغی تواند ساخت. پادشاهان باید 
باغی چنان سازند که دیگری را چنان باغ ساختن میسر نشود و میوه‌های آن در هیچ 
بوستانی به دست نياید. سلطان فرمود که: آن کدام باغ تواند بود؟ جواب داد که: نهال 
تربیت و احسان در بوستان فضلا و حکما و شعرا نشان تا ثمره‌ای حاصل کنی که سردی 
زمستان و گرمی تابستان در آن تصرف نتواند کرد. چنان‌چه نظامی عروضی گفته است: 


شعر: 


۱ سیاط (به کسر سین): بساط سفره. 
۲ ابا (به فتح همزه): آش: 


افلاق ممستی 
ی . 


عمارت‌های عالی سافت مممود 
که هر یک همسر چرق برین" بود 
تبینی زآن همه یک خشت بر پای 
ثتای عتصری " ماندست بر جای 
و هم برین نعط" قطمهای مشهور است: قطمه: 
نوشیروان عمارت باغی قیال داشت 
بجذر جمهر گفت که ای شاه کامران 
آب و زمین مملکت اکنون به دست توست 
باغی بساز بر طرف چویب ار آ۵ 
بیفی نشان که دولت باقیت برد ؟ 
کاین باغ عم« گاه بهارست گه فزان 


باب سی و هفتم در رعایت حقوق: 


[. عن علی مه قال: سمعت رسول اه یقول: ان احدکم لیدع من حقوق أخیه 
شین فیطالبه به بوم القيامةء فیقضی له و علیه!" حضرت علی 2 فرمود: شنیدم که رسول 
خدا ی می‌فرمود: هرگاه یکی از شما چیزی از حقوق برادر خود را فرو گذارد و او در روز 
قیامت آن حق را از وی مطالبه کند. به سود صاحب حق و به زیان آن شخص داوری 
شود. 


۱ چرخ برین: 

۲ عنصری: ابوالقاسم حسن بن احمد بلخی از نامداران شعرای ایرانی و از ندییان سلطان حمود 
سبکتکین بوده است. (وفات ٩۳۱‏ یا ۳۲ه.ق) ر.ک: ريحانة الادب: ج 6 ص۱۵ ۲. 

۳ نمط (به 


یه از لک هم لغتنامه دهخداه چ 7ص 4 ۸۱۰. 


نون و میم): طریقه: روش نوع. 


6 بر: ثمره میوه خفف بار: میوه درخت. 


. بحارالاتوار ج ۰۷4ص ۰۲۳۹ ۰۳٩‏ 


اخلاق ممستی در چهل باب م۱ 


تحص یل 
۲ عن ابیعبداله ه: من عظم دین اه عظّم حق |خوانه» و من استخف بدینه 
استخف باخوانه! حضرت صادق ۸ فرمود: هر کس دین خدا را بزرگ شمارده حقوق 
برادران خود را نیز بزرگ شمارد. و هر که دین خدا را خفیف شمارده بردران دینی خود را 
نیز خفیف شمارد.] 
ادای حقوق, بر ذمت همّت کافه‌ی برایا عموماء و راب دولت و اصحاب قدرت 
خصوصاٌ لازم است. چه اين معنی بر طهارت ذات و لطافت صفات و علو نسب و سمو؟ 
حسب دلیلی ظاهر و حجتی باهر" است و بعد از ادای حق نعمت الهی, ادای حقوق شفقت 
والدین باید نمود که حق سبحانه و تعالی رضای خود را به رضای ایشان باز بسته چنان‌چه 
در حدیث قدسی هست که: «من رضی عنه وله فأّی عنه راض»* یعنی: هر که سادر و 
پدر از او خشنود باشنده من از وی خشنودم و احسان کردن با ایشان به عبادت خود قرین 
ساخته است: و لب لا ون شا : و حکم کرد پروردگار تو 
نپرستیدمگر وا ونیکوبی کند ب پدر و ماد مر است که خشنودی پدر هسم در دنیا 
موجب دولت است و هم در آخرت سیب نجات و سعادت. شعر: 
چه هرمز ز پردیز" فشنود بود 


بسی دولت و مشمتش رو نمود 


۱. مان ص ۰۲۸۷ ۰۱۳ 

۲ سموّ (به ضم سین و میم و تشدید واو): بلندی» رفعت. 

۳ باهر: روشن, آشکار. 

6 مستدرک الوسائل؛ ج ۰۱۵ ص ۱۷5 ذیل ح ۱5: فاناعنه راض. 

۵ سوره اسراء آیه ۲۳. 

7 هرمز: پنجم» سی و یکمین پادشاه ساسانی ٩۳۱(‏ م) فرزند خسرسوپرویز که به دست محاقظ 
خصوص خود کشته شد. 


۷ پرویز: خسرو دوم شاهنشاه ساسانی پسر هرمز چهارم. ر.ک: فرهنگ معین: ج ۵ ص 6۲ ۳. 


افلاق ممستی 


هت 
چو شیرویه تعظیم سرو نکرد 


از با تکیت برآورد گرد 


[خواب مالک دینار] 

آوره‌اندکه: مالک دینار" رحمةائه علیه سالی حج رفته بود چون مردم از عرفات باز 
گشتنده شبانه مالک در خواب دید که دو فرشته از آسمان فرود آمدند یکی از آن دیگر 
پرسید که: اسسال حج که پذیرفته شد؟ جواب داد که: حج همه حاجیان به درجه قبول 
رسید اما از آن احمد بن محمد بلخی که این همه راه آمده و مشقّت سفر اختیار کرده» او را 
از قبول حج محروم ساختند. مصرع: 

بی‌چاره کسی کو شود از کوی تو محروم 

مالک بیدار شد و از آن اندیشه» تا روز خواب نکرد. علی الصباح برفت و قافله‌ی 
خراسان را پیدا کرد و در میان می‌گردید و اجمدبلخی را می‌طلبید. ناگاه به خیمه‌ی بزرگی 
رسید. دید که دامن خیمه را انداخته‌اند و چوانی زیباژوی» پلاس پوشیده و بندی بر پای و 
غلی بر گردن نهاده» چون چشمش بر مالک افتاده سلام کرد و گفت: ای مالک! آن جوانی 
که در خواب دیدی که حج او قبول نکرده‌اند, منم, و این پلاس و غل و بنده نشانه‌ی 
محرومی من است. مالک گوید: متحیر شدم و گفتم: اه اکبر تو را چنین ضمیری روشن و 


دل صافی است؟ هیچ ندانسته‌ای که این محرومی تو چراست؟ گفت: آری» جهت آن که 
پدره از من ناخشنود است. گفتم: پدر تو کجاست؟ گفت: درین قافله است. گفتم: کسی با 
من فرست تا نزد پدرت روم شاید به شفاعت. او را از تو خشنود کنم. کسی با من فرستاد و 


تا نزدیک وی رسیدم. دیدم سایبانی زده و فرش‌های ملوکانه انداخته و پیری خوش 


۱ شیرویه: پسر خسروپرویز که پس از وی به سلطنت رسید ٩۲۸(‏ م) حسرو قصد داشت مردانشاه 
را جانشین خود گرداند و.ک: فرهنگ معین ج ۵ص 2۹00 

۲ خسرو: دوم شاهنشاه ساسانی پسر هرمز چهارم. ررک: فرهنگ معین؛ ج 6 ص ۰۳٩۲‏ 

۳. مالک دینر: ردک: تذکرة الاولیاه ج ۰۱ص 4۸. 


افلاق ممستی در چهل باب 
لا 
محاوره! بر کرسی نشسته و مردم بسیار در پیش وی صف زده. فرا پیش رفتم و سلام 
کردم, جوا داد. گفتم: ای شیخ!تو را هیچ پسری هست؟ گفت: آری ناخلفی که من از 
وی راضی نیستم. گفتم: ای پیرا می‌دانی که امروز نه وقت آن است که کسی کین در دل 
بیدن مظالم است و بحل" کردن خصمان نشاید که فرزند خود را به 
عذاب مبتلا سازی. من مالک دینارم و دوش چنان و چنین خوابی دیدهام و نزد تو آمده. 
خدا و رسول را به شفاعت آورده‌ام تا از سر گناه او درگذری و او را بحل کنی. پیر ایین 
سخن بشنیده برخاست و گفت: ای شیخ! من نیت نداشتم که هرگز از وی خشنود شوم. 
اکنون تو مرد بزرگ آمدی و شفیع بزرگ آوردی» قبول کردم و از سر گناه او گذشتم و دلم 
با او خوش شد. مالک گوید: پیر را دعا کردم و نا گفتم و روی خیمه جوان آوردم تا او را 
بشارت دهم جوان راء دیدم غل از گردن برداشته و بند از پای برگرفته و پلاس از 
کرده و جامه‌ای پاکیزهپوشیده, از خیمه بیرون آمده چون چشمش بر من افتاد گفت: ای 
مالک ! جزاک اه خیرً خداتو را جزای خیر دهد که میان من و پدر صلح افکندی و به 
برکت خوشنودی پدره حج ما را نیز رقم قبول برکشیدند. شعر: 
آن که تنت پاره‌ای از مان اوست 


نگاه دارده روز ب 


ن 


قطره‌ای از چشمه‌ی میوان اوست 
فدمت او کن که به ماثی رضی 
برکآدهش تا بنوائی رسی 


دعا و خشنودی مادر زیاده از پدر نتیجه می‌دهد و ز 
بهشت در زیر قدم‌های مادران است» هر که ایشان را خدمت کند و حق‌گذاری شفقت‌های 
ایشان به جا آرده بهشت رود: 

مت که رای مادراتست 
آن در ته پای مادرانست 


با هم سخن گفتن؛ گفتگو کردن. 
۲ بحل: بخشیدن جرم و عفو کردن گناه. 
۳ برگ: ساز و نواه سامان و اسباب و توشه. 


۲۴۸ افلاق ممستی 
وی 


و دیگر حقوق ذوی القربی" را رعایت باید کرد و صله‌ی رحم به جای باید آورد که آن 
از جمله‌ی واجبات اسلام است که صله رحم در عمر بیفزاید و روزی را فراخ گرداند. در 
احادیث قدسیه هست که من رحمانم و اشتقاق رحم از اسم من است. هر که آن را پیوندد 
من او را به رحمت واصل گردائم و هر که آن را ببرد و نپذیرد از رحمت خود منقطع و 
محروم گردانم. 


[وحی حضرت حق به حضرت موسی ] 

آوره‌اندکه: از حضرت حق سبحانه و تعالی وحی شد به حضرت موسی علی نبّنا و 
علیه السلام که: با اقربای خود نیکویی کن. موسی 2 گفت: الهی! چه کنم که موافق 
رضای تو باشد؟ خطاب رسید که: احسان نمای با ایشان» اگر غایب‌اند به سلام و دعاء و 
گر حاضرند با فقیران به صله و عطا و با توانگران به زیارت و ثنا 

بر خویش کشاده کن ره وصلت خویش 
تا از همه بیش باشی و از همه پیش 

و دیگر حق استاد و معلم است. هر که حق معلم و استاد بداند و حرمت ایشان به جای 

آرد در دنیا و عقبی برخوردار گردد و گفته‌اند: حرمت انبتاه سیرت اوتاد است و اوتاد 


جمعی‌اند که از الیا باشند که قوام عالم به برکت وجود ایشان باز بسته است. شعر: 


فرامش مکن مق استاد علم 

که بر همّت اوست بنیاد علم 
اکر در ددت مهر استاد نیست 

به دست امید تو مز باد نیست 
مر استاد را هر که ممکوم شد 

بسی بر نیاسد که مفدوم شد 


و دیگر حق آن‌ها که قرب جوار ثابت دارندهیمنی منازل ایشان در حوالی قصر و باغ و 
درگاه و بارگاه واقع شده باشد. 


۱ ذوی القربی: خویشاوندان. 


افلاق ممستی در چهل باب حٍ 
یل 

و در حدیت آمده که هر که را به خدای تسالی و به روز قيامت ایمان هست. گو 
همسایه را نیکو و گرامی دارد و گرامی داشتن همسایه آن است که بدان‌چه مقدور باشده 
بدو نفع رساند و ضرر خود و ضرر دیگران نیز ازو باز دارد و اگر درویش و بینوا بود پیوسته 
از احوال او استفسار نماید. 


[داستان توانگری با درویشی] 

آورده‌اند که: درویشی در همسایگی توانگری خانه داشت. روزی کودک آن توانگر به 
خانه همسایه‌ی درویش درآمد. دید که آن درویش با عیال و اطفال خود طمام می‌خورند. 
آن کودک زمائیباستده ميل طمام داشست. کسی او را مردصی! نکرد. گریان گریان 
بازگشت و به خانه خود درآمد. پدر و مادر از گریه او متالم شدند و سبب پرسیدنده گفت: به 
خانه همسایه رفتم» ایشان طعام می‌خوردند و مرا ندادند. پدر فرمود تا طعام‌های گوناگون 
حاضر کردند. میلنکرد.چننچه طریقهکودکان بدخوی باشد. م‌گریست و می‌گفت: ما 
از آن طعام می‌باید داد که در خانه همان می‌خوردند. پدر درمانده به در خانه همسایه 
رفت و او را بیرون طلبید و گفت: ای درویِش! چرا باید که از تو به ما رنجی رسد؟ درویش 
گفت: حاشا" که از من به کسی رنجی رت توانگز گفت که: رنجی ازین بدتر باشد که 
پسر من به خانه تو آید و تو با کسان خود طعام خوری"و او را ندهی تا گریه کنان باز گردد 
و حالا به هیچ چیز آرام نمی‌گیرد و طعام شما را می‌طلبد؟ درویش زمانی سر در پیش 
افکند و گفت: ای خواجه! در ضمن اين» سریست از من مپرس که پرده من دریده می‌شود. 


بلکه موجب کدورت شما می‌گردد. شعر: 
ای که بر مرکب تازنده سواری هشدار 
که فر لاشه مسکین همه در آب و گلست 
آتش از فانه همسایه‌ی درویش مفماه 
کان‌چه از روزن او می‌گذرد دود دل است 


۱ مردمی: مرت وفاءانسانیت» خوش‌رفتاری با مردم. 
۲ حاشا: هرگز. 


7 سس افاق مس 


ی 

خواجه مبالفه کرد که: سر خود را بازگوی. گفت: بدان که آن طعامی که ما می‌خوردیم» 
بر ما حلال بود و بر فرزند تو حرام نمی‌خواستیم که طعام حرام بدو دهیم. خواجه گفت: 
سبحان اه طامی هست که در شرع بر یکی حلال و بر دیگری حرام باشد؟ درویش 
فرمود که: در قرآن مجید نخوانه‌ای: «َمَشْطر ف قطَ ۲4 یمنی: هر که درماند به 
بیچارگی و تتگدستی مردر بر وی حلال است و بر آنکهدرمنده نبا حرام. بان که سه 
روز بود که عیال و اطفال من طعام نخورده بودند و هیچ نوع چاره‌ی آن نمی‌توانستم» من 
آمروز در فلان ویرانه رسیدم درازگوش مرده‌ای دیدم اقتاده. قدری از گوشت وی ببریدم و 
آوردم و طعامی پختیم و می‌خوردیم که کودک شما درآمد. صورت حال این بود که به 
سمع شریف رسید. بیت: 

ترا شب به عیش و طرب می‌رود 


چه دانی که بر ما چه شب می‌رود 

! اگر حضرت خداوند تعالی 
روز قیامت با من عتاب کند که همسایگی تو چتین"صورت بو تو از وی بی‌خبر بودی» 
چه جواب دهم؟ پس درویش را دست بگرفت و به خانه‌ی خود آورد و از نقد و متاعی که 
اشت نیمه‌ای به وی داد. شبانه حضرت رسالت را دز واقعه دید که او را می‌گوید: ای 


خواجه که این سخن بشنید بسیار بگریست و گفت: واو 


خواجه! بدان شفقت که با همسایه‌ی خود کردی؛ گناهان تو آمرزیده شد و در مال و 
منالت" برکت پدید آمد و فردا در بهشت همنشین من خواهی بود. بیت: 
دستگیری کر کنی همسایه‌ی درویش را 
با پیمیر در جنان همسایه بینی خویش را 


۲ 
و چون دارالسلطنه‌ی مر پادشاه را به منزله خانه‌ای است» پس هر بی‌نوا و محتاج که 


۱ سووه مائده آیه ۳: 
۲ واویلا: انوس دریغ. 
۳. منال: جایی که از آن سود و حاصل به دست آیده مثل مزرعه و دکان. 


6 دارالسلطنه:پایتخت. 
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3 ای ۳ ۳ ۹ 
در آن شهر باشند. ایشان را حق چوار ثابت است و سلطان را از حال ای 


واجیر 


آضعیفی ونزاری حضرت یوسف2] 

این خبر مشهور است‌که: حضرت یوسف علی تبینا و علیه السلام در سال‌های قحط 
در مصرء پادشاه بوده هر روز ضعیف‌تر و نزارتر" شدی. سبب این حال از وی سل کردند 
جواب نداد و بعد از آن که بسیارالحاح نمودند گفت: مرضی دارم نهانی. حکما گفتند: شما 
مرض را تقریر کنید تا به معالجه مشفول شویم. گفت: هفت سال است که بر سریر 
پادشاهی متمکن شده‌ام و زمام اختیار رعایای مصر به دست من باز داده‌انده درین مرأت 
نفس من آرزوی آن است که او را از نان جو سیر کنم و نکرده‌ام. گفتند: این همه مشقت 
چرا می‌کشی؟ گفت: موافقت محتاجان و گرسنگان می‌کتم و می‌ترسم که یک کس در 
ولایت مصر گرسنه باشد و من آن شب سیر باشم و مرا به قیامت گرفتاری بود. شیخ العالم 
در قحط بخرافرموده‌اند بیت: 


ای کرده شکم سیر ز ان واع طعام 

تاد آر از آن گرسنه‌ی بی آرام 
تو شب همه شب به خواب و او ناله کنان 

ضود گو که چینن روا بود در اسلام 


|داستان ملک صالح و درویش] 

گویند ملک صالح از ملوک شام شب‌ها با یک غلام بیرون آمدی و در مساجد و مقابر و 
مزارات بگشتی و احوال هر کس را تفحص کردی. شبی در زستان می‌گشت به مسجد 
رسید, دروشی را دید از برهنگی می‌لرزید می‌گفت: الهی! پادشاهان دنیا نعمت ترا 
سرمایه‌ی حظوظ نفس و هوا ساخته‌اند و از احوال ضعیفان و محتاجان غافل شده. اگر 


۱ جوار: همسایگی. 


2۳ 


لاغر. 
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ی 
ایشان فردای قيامت در بهشت خواهند بو به عزت و جلال تو که قدم در جنشت نخواهم 
گذاشت. ملک صالح این سخن را استماع فرموده به مسجد درآمد و جامه با بدره" درم 
پیش درويش نهاد و بگریست و گفت: من شنوده‌ام که درویشان در بهشت پادشاه خواهند 
بوده امروز که ما پادشاهيم, با شما از در صلح درآمدیم و فردا که شما پادشاه باشیده در 
خصومت بر ما نگشایید و نظر حمایت از ما بز مگیرید. شعرد 


من ام روز کردم در صلع باز 

توف را یکن در برویم فراز 
من آن کس نیم کزغور شم 

[ بیچاره‌گان روی در هم کشم 
تو هم با من از سر بته خوی زشت 

که تا سازگاری رود در بهشت 


دیگر رعایت حقوق مهمانان لازم است» چه مهمان هدیه‌ای باشد از نزد خدای تسالی, 
در حدیث صحیح آمده که هر که به خدا و زوژ قيامت ایمان دارد. گو مهمان را گرامی دارد 
و اکرام مهمان آن است که او را عزیز دارند و با لو یه نوعی سلوک نمایند که سبب آبروی 
او شود و هر چه توانند از تکلفات نسبت با وی به جای آورند. شعر: 

چون مشرف شبی به مههانن 

هر چه داری فدای همهمان کن 
و ره مردشی و دلسدا(ی 

هر هه دلفواه او بود آن کن 


حکما گفتهاند: در مهمان منگر که کیست, در کَرّم خود نگر که مقتضی چیست. 
[داستان مهیان شدن طلحة الطلحات] 
در این باب حکایتی گفته‌اند: مشهور است که طلحة الطلحات" را واقمهای افتاد که تنها 


۱ بدره: کیسه ژو. 
۲ طلحة الطلحات: عبداه ین حلف ین سعد خزاعی مشهور به طلحة الطلحات از بخشندگان 


معروف عرب (نیمه دوم قرن اول هجری). 


به قبیله قیس نزول کرد. سید قبیله مالک ابن عوف" بود و او را تشناخته و بر بزرگی و 
شرف او اطلاع نيافته. در مهمان‌داری و اکرام او تقصیری واقع شد. طلحه آن چام زهر 
مذلت را تجرع کرد و آن بار گران را به قوت کرم جبلی و عز و نسب و حسبی که داشت, 
تحمل نمود. چون از آن قبله رحلت کرد. مالک را معلوم شد که مهمان چه کس بوده؛ یه 
غایت شرمنده شد و از روی اعتذار به وی رقعه‌ای نوشت و از عقب فرستاد مضمونش آن 
که: شما را نشناختم و اسباب خدمتکاری بر وجهی که لایق خدام باشد مها نساختم. این 


اغلاق ممستی در چهل باب 


زمان دل ازین معامله ریش است و سر از این خجالت در پیش. بیت: 
چکونه سر ز فمالت برآورم از پیش 
که فدمتی به سزا برنياهد از دستم 
توقع آن دارم که در تقصیری که واقع شد. مرا معذور داری و چون شیوه‌ی کرم تو 
مقتضی عذرخواهان است» این خطا از من درگنرانی. بیت: 
اک رد مت تقصیر کردم 
به ففل شاملت امیدوارم 
طلحة در جواب نوشت که: آنچه توقع کرده‌ای از قبول عذر دغدغه مکن که مروت من 
اقتضای آن می‌کند که هزار و چندین گناه را به یک عذرخواهی درگنرانم. 
چون پرتج عذر از افق روی نمود 
ناپیدا شد چه سایه هر مرم که بود 
اما آن سخن که ترا نشناختم» سخنی نامستقیم است و از شیوه‌ی کرم دور. جهت آن 
که در مهمانی» رسوم اعزاز و اکرام به آشراف و آعاظم. مخصوص داشتن قضیه‌ی مروت و 
شیوه‌ی اهل فتوت نیست. شرط میزبانی آن است که چون آفتاب بر همه کس یکسان تابد 
و مانند باران بر همه جا به یک طریقه بارده اگر مهمان مردی بزرگ است حق بزرگی او به 


۱ مالک بن عوف: بن سعد بن ربيعةالتصری» ر.ک: الصحیح من سيرة الببی الاعظم 3 ج 4 ۰۲ 
ص ۱۲ 
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جای آورده باشد. و اکر فرومایهبوده احسان و اکرام خود ظاهر کرده باشد, چه تقصیر در 
خدمت بزرگان موجب ندامت و واسطه‌ی خجالت است و تفضّل درباره نامستحقء 
بدنامی و پشیمانی نیست و در همین معنی گفت‌ند: شعر: 


میهمان را عزب[ باید داشت 

از ره مردی و موان مردی 
کر بزرک است و ایق فدمت 

شود مق اوبه مای آوردی 
بود سفله کس تقواهد گفت 

که چرا با وی این کرم کردی 


جمعی بزرگان بوده‌اندکه درباره‌ی خصم خود رعایت مهمانداری نموده‌اند. 


[کرم پادشاه کرمان] 

چنانجه در تواریخ مسطور است که: در کرمان ملکی بود به غایبت سخی و مهماندار 
پیوسته, ذر مهمان‌خانه او گشاده بودی و خوان اخسان او به هر خاص و عام نهاده هر که 
به شهر وی آمدی» بر سفره کرم او نان خوردی و تا در آن شهر بودی وظیفه‌ی چاشت و 
راتبه‌ی" شام از ضیافت‌خانه‌ی وی بردی. وقتی که عضدالدوله" لشکر کشیده قصد تسخیر 
ولایت او کرده ملک طاقت حرب وی نداشت. عضدالدوله هر روز با لشکریان به در حصار 
آمدندی و جنگ سخت کردندی» هر شب ملک کرمان آن مقدار طعام که لشکر عضد را 
کفایت بودی فرستادی. عضد پینام داد: که روز حرب کردن و شب نان دادن چه معنی 
دارد؟ جواب فرستاد که: جنگ کردن اظهار مردی است و نان دادن وظیفه مردمی" ایشان؛ 
اگر چه دشمن‌اند اما غریب شهر و مهمان ولایت من‌اند از مروت نباشد که ایشان در 
منزل من نان خود خورند. عضدالدوله بگریست و گفت: کسی را که چندین مروت باشد 
با وی حرب کردن, از نامردی است. لشکر را باز گردانید و برفت. بیت: 


۱ رانبه: وظیفه» مستمری. 


۲ عضدالد: : دیلمی؛ ر.ک: فرهنگ معین» ج ۰8 ص ۰۱۱۷۹ 


۳. مردمی: مروت وفاء خوش‌رفتاری با مردم. 


افلاق ممستی در چهل باب مه 
بل 
مردمی کن به جای دشمن و دوست 
ک زمرت زان نک رد کسی 
و شرطی دیگر در مهمان‌داری آن است که اگر از مهمان جرمی صادر شود یا قبل 
ازین ازو خطا واقع شده باشد. چون از خوان احسان او نل‌ای"تناول نماید از سر گناه آن 
درگترند. 
[ کودکی درحضور معن بن زائده] 
منقول است که: سیصد نفر اسیر از دشمنان من بن زایده را نزدیک او آوردند و 
خواست به سیاست حکم فرماید. کودکی از میان اسیران برخاست و گفت: ای امیرابه خدا 
سوگند بر تو که مرا آب دهی و تشنه نکشی. معن فرمود تا: جام آب به دست کودک دادند. 
گفت: ای امیر! همه قوم تشنه‌انده اگر من آب خوردم و ایشان تشنه باشنده از مروت دور 
باشد و اگر آب نخورم, تشنه بمانم و چون البته سیاست خواهی کرد همه را آب ده. بفرمود 
تا همه را آب دادند و چون همه را آب آشامیدند. کودک برخاست و گفت: ای امیرا ما همه 
مهمان تو شدیم و اکرام ضیف واجب ابنت و مههمان کشتن رسم اهل کرم نیست. معن از 
فصاحت او متعجب شد و همه اسیران را کرد" 


[بخشیده شدن مهمان امیر] 

و هم بدین نوع حکایتیآوردندکه: یکی از مرا مبلفیمال در ذمت کسی داشست و 
آن کس در اداء آن مماطلت" می‌نمود او را به محضل سپرد که آن مال از وی بستاند. 
محمل* او را به خانه‌ی خود برده تشد می‌نمود. آن کس به تضرع هر چه تصام‌تر از 
محصل التماس کرد که مرا نزد امیر برد سخن واجب المرض دارم به خدمت او تقریر" کنم. 


۱ نواله: لقمه و توشه. 
۲ ابوالولید معن بن زائد 
۳. ماطلت: کاری را به تأخیر انداختن؛ امروز و فردا کردن. 
6 محصّل: مأمور وصول. 

۵ تقریر:یان. 


عیداله شیبانی (متوفی ۱۵۱ ه. ق) ر.ک: دهخداه ج4 ۰۱ ص۲۱۱۸۸. 
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محصل را برو رحم آمد او را به خانه‌ی امیر برد قضا را خوان کشیده بودنده محصل بر سر 
خوان نشست و آن مرد را نیز با خود بر سر خوان نشانید. چون طمام خورده شده امیر را 
چشم بر آن کس افتده محصل را گفت: چون این مرد مهمان ما شد و بر سر خوان ما 
نان ما تناول کرد او را رنجانیدن از مروت نباشد» من آن مال را به وی 
بخشیدم. وی را بگذار تا برود. شعر: 


اند آنین میهمان داری 
عرمت میهمان بباید داشت 
برلب مویبار مهمانی 
مزنهال کرم نشاید کاشت 
[رعایت حق سائلان] 


و دیگر رعایت حق سائلان" از لازم است اگر به تعریض " خواهند و اگر به تصریح, 
حرمان اشان به قول حق سبحانه و تالی: مقر منهی عنه است. و در 
حدیث آمده که: «لکل السائل حق و لو جاء‌علی الفرس»" یعنی: هر سایلی را حقی است 
اگر چه بر اسبی سوار شود و اين مبالقه برای آن است که تا حق سوال ضایع نشود. در 
کلمات عیسوی سلام له علی مَصَذرها آمده که هر که سائلی را نامید گردانده یک هفته 
فرشتگان رحمت, در منزل وی نروند. سلطان ابراهیم ادهم" قدس سره در زمان سلطنت 


۱ سانلان: سوال کنندگان» گدایان. 


زی گت 


۲ تعریض: به کنایه 


۳ سوره ضحی. آی 
6 قال ابوجعفر ۸ : اعط السائل ولو کان علی ظهر فرس. امام باقر له فرمود: به سائل بخشش 
کن گرچه سوار اسبی باشد (که ظاهرا وضع مالی خوبی دارد). وسائل؛ ج ۰ ص ۳۰1۹۰ ۰۱ 
۵ ابراهيم بن ادهم: ابراهیم ادهم؛ ابواسحاق ابراهیم بن ادهم بلخی از بزرگان زهاد نیمه اول قرن 
دوم هجری (مقت ۱3۰ یا ۱3۲هدق) وی از بلخ به مکه رفت و جاور گردید... در جنگ دریایی 

ضد بیزنطیه (بیزانس) به شهادت رسید. فرهنگ معین» ج 5 ص ۷9 


اخلاق ممستی در چهل باب ۷ 
ححس با 


فرمود که تیکو دوستانند این سایلان به درهای خانه ما می‌آیند که هیچ دارید که به ما 
دهید تا پرای شما برداریم به سرای آخرت بریم و آن‌جا ده برابر آن تسلیم شما کنند؟ بیت: 


کرت شادی هر دو کون آرزوست 
به امسان دل سایلان شاد کن 
و آزادیت بای داز فرب لا 
فقیی ز بندغم آزاد کن 
[رعایت حق درخواست شفیعان] 


و حق دیگر درخواست شفیمانرعایت باید کرد چه مقسرر است که شفاعت سوالی 
است به زبان تضرع و البته شفیع یکی از اشراف و اعیان خواهد بود پس احترام کلام این 
نوع مردمی فرمودن و سخن ایشان که درباره عفو و تجاوز از گناه مجرمان گوینده شنودن 
از عادت اهل سعادت باشد. 
[شفاعت نزد معتضد] 

آورده‌اند که: یکی از اکابر در باب مجرمی نز معتضد رفته, شفاعت کرد. معتضد گفت: 
این کس را گناه بزرگی است. آن عزیز گفت؛ من هم گناه بزرگ را درخواست می‌کنم که 
از سر گناهان خرد بی‌شفاعت می‌توان گذشت. خلیفه را خوش آمد و شفاعت او را قبسول 
کرد و آن مجرم را ببخشید و فرمود که اگر کسی شفاعت کند بدین گونه باید کرد. بیت: 

آنا که پنیه شفیع باشد 


قدرش همه ما (فیع باشد 

[عفو نشان رفعت قدر است] 

در نگارستان آوره‌اند که: خداوندان قدرت را عفو کردن از خطاهای زیردستان؛ نشان 
رفعت قدر اوست و علامت همت بلند و سخن شفیع بهانه‌ای است که سبب ظهور 
مرحمت ایشان گردد. 
[رقعه شفیعی بزرگ] 

آورده‌اند که: یکی را به گناهی موسوم کردند و قصه‌ی او را در محکمه‌ی والی ولایت 
به عرض رسانیدند به حبس او اشارت فرمود و مدتی مدید ذکر آن محبوس از صفحات 


۲۵۸ افلاق ممستی 
__ 


ضمایر محو شده هیچ کس ازو یاد نکردی بزرگی که در آن روزگار به مزید حق گذاری و 
فرط وفاداری مخصوص بود و با محبوس محبتی داشت رقعه‌ای به والی " نوشت مضمون 
آن که: در گذشتن از ات مجرمان و مزلات"اقدمایشان, از وظیفهمراحم اهل اختیار و 
عواطف ارباب اقتدار است و آن فقیر محبوس درماند‌ای است به محنت گرفتار گشته 
نزدیک به هلاکت رسیده و می‌دانم کرم عمیم آن جناب در خلاصی گرفتاران بهانه جوبی 
است اگر دامن عصمت آن زندانی از لوث این جریمه پاک است به خلاص و نجات او 


اشارت عالی ارزانیباید داشت و اگر غبار گناهی بر جیب" طهارت او نشسته است» به آب 
عفو و کرم بباید شست و اگر غیر از اين دو معنی صورتی هست. گناه او را به شفیعان باید 
بخشید. شعرد 
به جود شامل و انعام عام بر همه کس 
تراست فضل چو خورشید و فیض چون باران 
منه در آتش اندیشه بی‌گناهن‌ان را 
یه آب عف و بشو نامه گنه کاراه 
و کر جز این ده صفت هست صورتی دیکر 
یود یرای هنین کس شفاعت یاران 
چون رقعه به والی رسید و بر آن لطف مقالت" و حسن شفاعت اطلاع یافت؛ در جواب 
نوشت که: بیت: 
آن را که زروی لطف درفواست کنی 
کارش به صلاع آوری و راست کنی 


۱ رقعه: نامه نوشته. 

۲ والی: استانداه فرمانروا حاکم. 

۳. مزلات: جمع مزله: جای لغزیدن. 

8 جیب (به فتح جیم و سکون با): گریبان: یقه. 
6 لطف مقالت: لطافت گفتار. 


افلاق ممستی در چهل باب کم طلٍ 
مر بت 
به وساطت شفاعت آن عزیز مشفق و شفیق صادق که از ریاض" کلماتش روایج مهر 
و وف می‌دمید. از مطالع مقالاتش لوامع " صدق و صفا می‌درخشید از سر جرم کرده و 
ناکرده‌ی او در گذشتیم و عنان انتقام از صوب گناه او معطوف" ساخته», از مهلکه حبس 
آزاد کردیم. بیت: 
به فرمانت تجان از مان گنشتن 
[مرم کس پر تتوان گذشتن 
و مقرر است که شفاعت را در اجرای حدود شرعی مدخلی نیست. بلکه شفاعت در آن 
باب از اهل ایمان و امانت و ارباب دین و دیانت نیاید و در قرآن مجید آمده که: وا 
مر بر ی 4" باید که در حدودالهی شفقت و مهربانی شما را در یبد 
[سیاست طمغاج خان] 


در سیاسات طمفاج خانی مذکور است که: جواني را به تهمت دزدی گرفته نزد وی 
آوردند به غایت صاحب جمال و آراسته به ریب خط و خال و لطف و ابداع ربانی به 
صیقل «َطم لح شوم 4" آئینه رویش جلا داده و مصور صنع الهی صفحه 
رویش را بهقلم زیا رقم[ و4" چهره گشایی کرده: بیت: 


۱ ریاض: جع روضه: گلستانه گلزار. 
۲ روایح: جمع رایجه:نسیم یا بوبی که به مشام برسد. 

۳. لوامع:اثرهای روشن؛ پرتوهای درخشان. 

6 معطوف: خیده و مایل گشته. 

۵ سوره نوره آیه ۲. (هرگز درباره آنان در دین خدا رآفت و ترحم روا مدارید). 
۲ بداع:نوآوری. 


۷ سوره غافی آیه 16. (و شا رابه نیکوترین صورت‌ها بیافرید). 


۸. سوره تینءآی ۶ . (بهیقینانسان را در بترین «نظام معتدل) استوارآفريدیم). 


۷۲۷ افلاق ممستی 


ی 


هر چه بر صفمه‌ی اندیشه کشد کلک" فیال 
شکل مطبوع تو زیباتر از آن سافته‌اند 


پادشاه فرمود تا بر سر چهارسوی شهر دست او ببرند. ارکان دولت ففان درگرفتند و 
اعیان حضرت یکبرعمامه‌ها از سر برگرفتد که: ای ملک! از سر گنه این جوان در گذر و 
سیاست او را به شقاعت ملازمان دیرینه موقوف فرمای. ملک فرمود که: مرا درین مهم 
مدخلی تیست» خدای تعالی فرموده که دست دزد ببند. گفتند: ای ملکا چنان دستی که 
او دارد حیف است بریدن» و ما را بدان دست رحم می‌آید. گفت: شما را در دست نازک دزد 
ابید نگریست. در دل پرخون صاحب کال نظر اید کرد تا این غم بر دل شما سهل گردد. 

یکی دیگر رعایت حق کسی است که اندک آشنایی داشته باشد یا روزی خدمت ریزه 
کرده و اگر چه این وسیله به غایت اندک است. اما نظر کردن آن را بزرگ می‌سازد تا بدان 
بهانه فقیری را بنوازد. 


[مژجر وزیر] 

آورده‌ند که: شخصی خانه کسی راب کزایهتانده بود و روزی چند آن‌جا بسر بردهه 
ناگاه از آن خانه بیرون رفت و از آن شهر سفر کرده به ولایت دیگر افتاد و آن‌جا به 
منصب وزارت رسید. این فقیر که خانه به وی کزاية داده بو برخاست و روی به بارگاه 
بدان شهر برسید خواست که به بارگاه او درآید حاجبی" ایستاده بود. گفت: 


وزیر آورد. چو 
چه کسی و به چه جرأت بدین بارگاه در می‌آیی؟ گفت: آشنای وزیرم و مرا آشنایی برین 
گستاخی می‌آرد. حاجب پرسید که: چه آشنابی داری؟ گفت: وقتی, خاهای بدو کرایه داده 
بودم و حالا آمد‌ام تا نظری در کار من کند و مرا از حضیض" منت برداشته به ذرو؟ 
عزّت و حرمت برآرد. حاجب بخندید و گفت: ای بی‌چاره! تو مرد نادان بودهای» این سهل و 


۱ کلک (به کسر کاف و سکون لام): قلم. 

۲ حاجب: دربان. 

۳. حضیض (به فتح حا و کسر ضاد): پستی؛ نشیب. 
4 فروه: بلندی. 


سه 
سیله است که خانه به کرایه دادهبودم و اين را حقی تصور کردهآمده‌ای که حق گناری 
اين را رعایت یابی برو و سر خویش گیر و مهمی دیگر در پیش. قضا را وزیر از پس پرده 
این گفت و شنود استماع می‌نمود. حاجب را طلیده. کفت: با که سخن می‌گفتی؟ حاجب 
تبسم‌کنان از روی تعجب گفت: مردی آمده که: آشنای وزیرم و من وقتی به او خانه به 
کرایه داده بودم. من او را ملامت کردم که اين سخن مگو و به چنین وسیل‌تی سهل قرب 
وزیر مجوی و توقع انعام و التفات مدار. وزیر گفت: غلط کرده‌ای» برو و او را گرفته که 
آشنای قدیم من است و حقوق خدمت دارد. حاجب برقت و او را بیاورد. وزیر او را تعظیم 
کرد و دلنوازی بی‌شمار به جای آورد و احوال عیال و اطفال او پرسید و برای هر یک تحفه 
و تبرکی بزرگانه ترتیب داده او را دوستکام با مراد تمام به منزل و مقام خود باز گردانید. 


افلاق ممستی در چهل باب 


تور ده از مهرو وف) سینه را 
سمل مدان صمبت دیرین» را 

(وی مگردان ز رفیقان فویش 
یناد کن از فدمت یاران پیش 

[مردی در خدمت امیر عبداله طاهر] 


آوره‌اندکه: روزی عبداله طاهر بار عام ده بود و ارباب حاجت؛ مرادات خود عرض 
می‌کردند و با حصول مرادات مراجعت می‌نمودند. شخصی درآمد که: ای امیرا مرا بر تو 
حق نعمت است و هم حق خدمت توقع دارم که هر دو حق را رعایت کنی و مرا از 
درکه‌ی " خمول" به درجه قبول رسانی. عبداله گفت: حق خدمت کدام است؟ گفت: فلان 
روز در بفداد با کوکیه‌ی دولت بر در خانه‌ی من گذر می‌کردی» من به در خان‌ی خود آب 
زدم تا گرد بر جامه تو ننشینده حق نعمت آن آب است که برای تو بر خاک زدم و حق آن 
می‌خواهم. بیت: 


۱ عبداله بن طاهر والیمینین سومین از امرای طاهری خراسان (جل ۲۳۰-۲۱۳ هق). 
۲ درکه (به فتح دال و راو کاف): ته» نشیب» طبقه دوزخ. 
۳ خول: گمنام شدن» بی سر و صدا شدن» گمنامی- 


۲۷۲ افلاق ممستی 
سطتصی. 


کسی کو برتو دارد مق آبی 


فراموشش مکن در هیع بابی 
عبداه طاهر پرسید که: حق خدمت کدام است؟ گفت: در فلان محل که سوار 
می‌شدی» من بدویدم و بازوی ترا گرفتم تا سوار شدی. امیر گفت: راست می‌گویی» هر دو 


حق تو ثابت است. پس او را تربیت تمام کرد نظم: 
بزرگانی که اه ل اقتدارند 
همه مسکین نواز و مق‌گذارند 
ز جام جاه بیهوشی نه نیکوست 
ز همراهان فراموشی نه نیکوست 
اساس مکرمت بر مق شتاسی است 
بصورت ناشناسی تاسپاسیست 


[رعایت حقوق کرم| 

و دیگر رعایت حقوق کرم بر ذمه‌ی اهل همم از قبیل فرایض است یعنی به کرم خود 
نهکرم دیگری و این صورت چنان بیط که نم خواهد که با یشان در اظهارحقی که 
ندارد حیله پیش برده» از مهلکه خلاصی یابد. ایشان آنرا دانند و به روی او نیاورده حق 
کرم کرده چنان قرار نمایند که آن فریب را ثذنسته‌ند و آن غرور را نشناخته و این غابت 
کرم و نهایت مردمی است. 


[مجرمی در حضور زیاد بصری] 

آوره‌اند که: یکی را نزد زیاد بصری آوردند به قتل او اشارت فرمود جلاد تیغ برکشید 
خواست که چشم او را بیندد.بیچاره دریای بلا را دید در شور آمده» نهنگ اجل دهن باز 
کرده. تضرع و زاری آغاز کرده. مفید نیفتاد به توبه و استغفار اعتصام" نموه سودی 
نداشت گفت: ای امیرا میان ما و شما حرمت جوار است و قرب دیار" و همسایگی را در 


۱ شور: آشفتگی هیجان. 
۲ اعتصام: چنگ زدن. 
۳. دیار یه کسر دال): جمع دار: خانه و مسکن. 


۳ 
شرع؛ مروت و مذهب فتوت اعتبا تعاماسته و اگر در رعایت جانب من تقصیری رود 
عیب جویان زبان طمن دراز کتند و خرده‌گیران در اعتراض بکشایند که امیر حق 
همسایگی نگاهنداشت و همسایگان را پایمال جفا کرد امیر فکرنمید که در خون چومن 
ضعیفی ریختن و خود را نشانه‌ی تیر ملامت کردن» از هم‌چو توئی که در گلشن اخلاق تو 

خار آزار نرسته و بر دامن اوصاف تو غبار ستم ننشسته. بدیع و بعید است. شعر: 


افلاق ممستی در چهل باب 


مرا سهل است از جان دست شستن 
چه غم کر صد چو من نابود گردد 
چه فوامی گفت پیش نکته کیان 
تراک آس تین آلوده گرد 
زیاد در فکر دور و درازافتاده» پیک اندیشه را به اطراف و جوانب فرستاد. به هیچ وجه 
بوئی به سر کوی آشنایی نبرد. گفت: بیان کن تا همسایگی در کدام محله بوده‌ای؟ حسق 
جوار در کدام دیار ثابت شده. گفت: خانه‌ی پدرم در بصره با خانه امیر هم‌آستان بوده. و 
پدرم بیشتر وقت با ملازمان امیره هم‌داستان بوده؛ زیاد 
امیرا من از هول جان» نام خود فراموش گرده‌ام. چه جای نام پدرست؟ زیاد بخندید و آن 
بی‌چاره را بخشید. بیت: 
لشیم نیم کنه با هزار عذر نبفشد 
به یک لطیفه, کریمان هزار جرم ببفشند 
و دیگر رعایت حقوق رعایا به عدل و احسان است و حقوق اولاد و اسرا و وزرا و 
ملازمان و سپاهیان و خادمان در باب آخر سمّت گزارش خواهد یافت انشاءللهتعالی. 


پدر ترا چه نام بود؟ گفت: ای 


باب سی و فشتم در ححبت اخیار 

[۱. امام علی تا: صحبة الشرار تکسب الشرء کالریج |ذا مرت بالَتن حملت نتنا." امام 
علی ۸ فرمود: همنشینی با بدان بدی بارآورد,مانندباد که هرگاه بر بوی تعن بگذرد. 
بوی بد را با خود می‌آورد. 


۱ تصتیف غور احکم» ص ۰8۳۱ ش ۹۸۲7. 


۹ ۳,۴ افلاق ممسلی 


سس 
۲ قال علی 2۲: جالس آهل الورع و الحکمة و اکثر مناقشتهم» فانک ان کنت جاهلا 
علموک و ان کنت عالماً ازددت عم و نیز آن حضرت فرمود: با اهل ورع و حکمت 
همنشین باش» و با آنان بیشتر گفتگو کن؛ زیرا که اگر نادان باشی یادت دهند و اگر دا نا 
باشی بر دنایی‌ات می‌افزایی. 
۳. عنه متا: صحبة الولی البیب حياة الزوح." آن حضرت فرموده: همراهی با دوست 


خردمند زندگانی (و شادابی) روح است.] 
مصاحبت نیکان و مجالست دانایان» کیمیای سعادت ابدی و راهنمای دولت سرمدی؟ 
است. مثنوی: 
مهر پاکان در میان جان نشان 
دل مده الا به جمع سرفوشان 
باز فندان باغ | فندان کند 
صمبت مردانت از مردان کند 
سنک کر فارا گر مرمر بود 
چبون به صامبدل رسدگوهر بود 
[قاعده ملوک فارس] 


ملوک فارس را قاعده آن بود که هرگز صحبت آیتان از حکما و فضلا خالی نبودی و 
هیچ حکم را بی رأی و مشورت ایشان نکردندی و از این جهت که بنای سلطنت بر عدل 
و راستی نهاده بودنده مملکت‌داری ایشان چهار هزار سال و کسری درکشید, سلطان سنجر 
ماضی رحمة له علیه حکیم عمر خیم را با خود بر تخت نشاندی» و خلفای عباسی - با 
آن که خود دانشمند بودند - همه حل و عقد کار ایشان مبتنی بر کلام اهل علم و ورع 


۱ همانه ص 4۳۰ ش ۰۹۷۸۷ 

۲ همان» ص 4۲۹ شی ۹۷۷۱ 

۳.سرمدی: هیشگی. 

6 خیام: عمر بن ابراهیم یا حمد نیشابوری (وفات اوائل نیمه دوم قرن ششم هجری قمری). و.اک: 
ریانةالادب: ج ۲ص 1۹۸- 


افلاق ممستی در چهل باب هط 
سر 


بودی» و در خلافتنامه الهی مذکور است که: پادشاه کسی را توان گفت که صاحب شوکت 
باشد. و حکم او بر وفق حکمت بود. پس لازم است خداوند قدرت کامله را متصف شدن 
به حکمت بالنه» و این اتصاف بر اين وجه دست دهد که: چگونگی تدییر و تصرف این 
جهان بیموزد. و بر وجه آموخته به کار برد و براین تقدیر او را به مصاحبت و مخالطت"! 
علما و فضلا و حکما و عرفا میل باید نمود. و از جاهلان و غافلان و بدخویان احتراز باید 
فرمود. باعی: 

همنشینی کو لطیف و کامل است 


رامت روع است و آرام دل است 
وانکه ناداتی و غفلت وصف اوست 
صمبتش مانند زهر قاتل است 
یونانیان را رسم آن بود که حاکم ایشان کسی باشد که علم و حکمت او از همه علما و 
فضلای زمان بیشتر بوده یا کسی که منظور نظر و محکوم حکم مردی علیم و حکیم 
باشد. تا از اثر صحبت او انوار فضیلت پر صفخات"حال او لایحج" گردد که صحبت را اثر 
عظیم است. 
در خبر آمده که: همنشین نیک مثل عطار است» که اگر چه از عطر خود چیزی به تو 
ندهد؛ باری از رایحه او بهره‌مند گردی» و مثل قرین بد مانند کوره آهنگر است که اگر به 
آتش آن نسوزی؛ اما از دود و بخار آن متأدّی شوی. مثنوی: 
در گنر از کوره آهنگران 
کاتش و دودی رسد از هر کران 
و بر عط ارک» پهلوی او ِ 
ماه معطر شود از بوی او 


و از جمله اهل علم و حکمت - که پادشاه را از ایشان ناگزیر است - یکی فقیهی" بود 


۱ خالطت: با هم آمیزش داشتن. 
۲ لایج: هویداءآشکار. 
یت 


داناه دانشمند عالم به احکام شرعی. 


افلاق ممستی 


عالم متدیْن» که احکام شرع را تیک ضبط کرده اش و مسائل اصل و فرع را به تمام 
ِ ۱ ۱ 

دانسته» تا به وقت فرصت در مجلس همایون از حلال و حرام و حدود و احکام سخن در 

اندازده و فرائض و واجب و آداب و سنن و نماز و روزه و غسل و وضو را به عبارتی روشن 
موّدی سازد تا برکت مسایل فقه و فتوای به روزگار دولت سلطانی وصول پذیرد. نظم: 

گر نیاید نکته‌ها از فقه و فتجا در میان 

متهدم کردد اساس شرع و ملت در جهان 

و دیگر ناصحی" امین و مرشدی" صاحب یقین که امور اخروی را به یاد وی دهد و 

نصیحت دینی را از او از نگیرد و به عبرات کافی و اشارات وافی او را از اقوال شنیعه ‏ و 

اقوال قبیحه* باز دارد و از اکتساب منهیات و ارتکاب محرمات منع کند و ناصح باید که در 

نصیحت و ارشاد طریق تلطف را رعایت کند و در صحبت و محفل پند ندهد. بلکه در 

خلوت و فرصتی که داند که سخن جایگیر است کلمه از روی ملایمت بگوید. چه در این 

زمان صلاح در نرم‌گویی و خوش‌خویی ابشت وخلفا و ملوک در قدیم الایام از علما و 

مشایخ سخنان تلخ می‌شنوده‌اند و از روی اخلاص قبول می‌فرموده‌اند. 


[هارون الرشید و شقیق بلخی] 
چنان چه در کتب مذکور است که هارونالرشی" شقیق بلخی را گفت: مرا پندی ده. 


۳. مرشد: راهنیءراه راست ناینده. 


6 شنیع: شت: 

۵ قبیحه: کار زشت. ناپسند. 

7 هارون الرشید: ابوجعفر بن مهدی حصد بن متصوره بزرگ‌ترین خلیفه عباسی (و ۱8۸ -ف 
۳ مق) در سال ۱۷۰ه.ق پس از برادرش هادی به خلافت رسید. سردی عیاش و ستمگر 
بود نسبت به علویان 


ص ۰۳۰۷ 


بیدی داشت. فرهنگ معین: ج ۰7 ص ۲۲6۵. ر.ک: تاریخ الفاء» 


افلاق ممستی در چهل باب ۷ 
سس 


شقیق بلخی " گفت: ای امیرا خدای را سرایی اس که آن را دوزخ گویند تو را دربان 
به تو ارزانی داشته تا بان سه چیز خلق را از دوزخ باز 
داری: مال و شمشیر و تازیانه. پس باید که به مال, محتاجان را از فاقه خلاص کنی تا به 
واسطه ضرورت متوجه منهیات و محرمات نشوند و ظالمان را به شمشیر قتل کنی تا 
مسلمانان از شر ایشان ایمن شود و به دره و تزینه.فاسقان را ادب نمای تا از فجور و 
فسق باز آیند و اگر چنین کردی هم تو نجات یافتی و هم خلق را نجات دادی و اگر 
خلاف این باشی» تو پیش از همه به دوزخ روی و دیگران از پس تو در آیند. هارون بسیار 
گریست» دست شقیق را ببوسید. شعر: 
نصیمت کان ز روی صدق گویند 


آن سرا گردانیده است و سه 


به کوش هر که آید در پذیرد 
چو ماه دارد مدیث صامب دل 
(وان اندر دل و مان مای کیرد 
و دیگر طبیب حاذق مشفق که قانژن علاجدانئبته و اغراض حکما را ذخیره‌ی خاطر 
ساخته, در شفای امراض و ازاله اعراض فرا گیرند که حاوی کلیات فن باشد و در اقاضه‌ی 
انفاس عیسوی, ید بیضائی" موسوی نماید, بیت: 
تازه گردد مان بیمار از «مش 
(وع (! رامت رسد از مقدمش 
تا همواره ملاحظه مزاج مبارک نموده, قاعده‌ی حفظ صحت مرعی دارد و اگر عباثً 
باه" علامت انحرافی در طبع اشرف مشاهده نماید. فی الحال به تدارک آن مشئول گردد. 


نیق بلخی: ابوعلی بن ابراهیم: عارف معروف (مقت ۱۹۹ه.ق) ر.ک: فرهنگ معین» ج ۰۵ 
ص۹۰ 

۲ ید بیضاء: دست سفید یکی از دو معجزه حضرت موسی 8 که چون دست در جیب می‌کرد 
و بیرون می‌آورد توری از آن پدید می‌گشت. ماز: قدرت» سلطه نفوف 

۳ عیاذاً بالثه:پنه به خدا می‌برم- 


۲۶۸ افلاق ممستی 
_ 


و دیگر منجمّی محقق مدقق که رموز صحایف زیج" و تقویم را حل کرده باشد و 
مفتاح کنوز علم هیأت و تتجیم دست آورده» در باب اختیارات" و ملاحظه دقایق 
مشروطات" و محنورات؟ به درجه اعلا رسیده. 


دوایر کره‌ی مهر و نقش زیج و سچهر 
محاسب قلمش دور می‌کند تصویر 
تا در طالع مبارک سلطان نظر فرموده و تسیرات اوتاد و دلایل را تحقیق نموده از مرور 
هر یک به حدود اشعه سعود و تحوس با خبر باشد و در وقت ظهور علامات دولت و 
شوکت» سلطان را به راه شکرگزاری و سپاس‌داری دلالت کند تا به واسطه‌ی آن صفت به 
حکم «بالشکر تدوم النعم»" آن نعمت را دوام و قوامی پدید آید و در زمان مشاهده‌ی 
امارات" خطر و محنت او را بر دعوات و صدقات و ازدیاد خیرات ترغیب نماید تا به وسیله 
آن صورت به مضمون «لصدقه ترذ لبلا و تزید فی العمر»" آن بلیت مندفع و آن محشت 
مرتفع گردد. مثنوی: 
ای که ضواهی از بلا مان وافری 
مساق فود را در تضسعع آوری 


۱ زیج (به کسر زا): حساب نجوم. جدولی که از روی آن به حرکات سیّارات پی می‌برند. 

۲. اصطلاحات علم هیثت و ستاره‌شناسی است. 

۳ اصطلاحات علم هيثت و ستاره‌شناسی است. 

6 . اصطلاحات علم هيثت و ستاره‌شناسی است. 

۵ با سپاس گزاری نعمت ادامه می‌یابد. تصنیف غرر اک ص ۰۲۷۸ ش ۱۱. 

۲ امارات: نشانه‌هاء علامت‌ها. 

۷ صدقه بلا را برطرف و عمر را اقزون می‌کند. این حدیث را نيافتيم. آری در بحارالانواره ج 4۹7 
ص ۱۳۷ح ۱ از رسول خدا 3 آمده: الصدقة تدفع البلاه: صدقه بلا را دفع می‌کند. و 


آن حضرت در همان منبعء ص ۱۳۰ در حدیث ۱۵ آمده: ان الصدقة و صله الرحم... تزیدان فی 
الاعیار: صدقه و صله رحم عمرها را می‌افزایند. 


افلاق ممسنی در چهل باب ۳,۹ 


پس به امسان برگشایی دست فویش 
تاهماب غصه برفی زد ز پیش 


و دیگر شاعری شیرین زبان» زیبا بیان که در قنون فصاحت. گوی از مي 
سخن‌گذاران ربوده باشد و در بلاغت قصب السبق" از سخن‌وران زمان برده. بیت: 


روز بازار قصامت را رواچ از نظم او 
صمن کلزار بلاغت را ز شعرش رنگ و بو 
تا جواهر صفات سلطانی را در رشته‌ی نظم کشیده» بر سر بازار اشتهار به جلوه درآورده 
به اشعارآبدار نام ممدوح" خود را بر صحیفه روزگار یادگارگذارد. بیت: 
شاعران را عزیز باید داشت 
که از ايشان بقا پذیرد نام 
شعر سلمان "نکر که تازه ازوست 
آبام سلطان اویس؟ در ایام 
و دیگر ندیمی تازه روی» بذل‌گوی که به نکته‌های رنگین محافل را بياراید و به 
لطیفه‌های شیرین» ابواب انبساط بر زوی حاضران مجلس بگشاید. ب 


۱. قصب السبی: نی مسابقه: نیی که در انتهای مسابقه اسب سواری نصب کنند و سواران از بدا به 


قق یکدیگر به سوی آن اسب تازند: اول کسی که آن نی را بردارد؛ برنده مسابق 


می‌شود. فرهنگ معین+ ج دوم ص ۲۳۹ 

۲. مدوح: ستایش شده ستوده. 

۳. سلیان: ساوجی خواجه جمال الدین پسر خواجه علاءالدین از نامداران شعرای ایرانی (و 
۷۵ هق) از مولدش ساوه به بغداد رفت در دربار امیر شیخ حسن بزرگ والی بغداد و موسس 
دولت ایلکانیان و پسرش سلطان اویس به مقامی بلند رسید. ر.ک: ریجانةالادب؛ ج ۰۲ ص۱۸ 4. 

سلطان جلایری (جل ۷۷ه.ق ف ۷۷۲) ابن شیخ حسن بزرگ. ر.ک: فرهنگ معین؛ ج 4۵ 
ص۲۰۱ 


۳۷۰ افلاق ممستی 
ی 


طبع را نت از طرای ف او 
رمع را همست از لطائف او 


و بهترین جلیس و خوش‌ترین آئیس. کتب اکابر و رسایل بزرگان است که بی مرسوم 
و وظیفه مصاحبت می‌کند و می‌نازد و کرشمه مجالست می‌نمایند مصرع: 


هم نشینی به از کتاب مضواه 

که مصامب بچد گه و بی‌گاه 
بهمت افزای مان و رامت دل 

هر چه دلفواه تست ازو ماصل 
این چنین همدم لطیف که دید 

که نرنمی د و هم نرنجانی د 


[احتیاج عقل به تجربه] 

بزرگان چنین فرموده‌اندکه: جمیع خلایق به عقل محتاجند و عقل به تجربه احتیاج 
دار چه گفتهاند که تجربه آینه عقل است که درو صور مصالح مشاهده می‌کنند و تجارب 
را روزگار ممتد و عمر دراز و فراغی تمام می‌باید. چون حکما دیدند که مدت بقای عمر 
متعار بهادراک این معنی وفا نمی‌کند» چاره‌ها انگیختند* و از روی مهربانی تدبیرها 
به‌های کلی به دست آید. پس اخبار 
ملوک و سلاطین و احوال امراء و وزراء و کلمات علماء و حکماء در کتب ثبت کرده‌اند. و 


ساختند که جبر این نقصان بکند و به مرور زمان 


۱ بهترین همنشین در روزگار کتاب است. 
۲. ملال: دلتنگی و افسردگی. 
۳ کلال: خستگی و درماندگی. 


ندن از جای» به جنبش درآوردن. 


افلاق ممستی در چهل باب صقٍ 

لا 
قصص و تواریخ گذشتگان را جهت حظ" و حظوظ" آیندگان در قید تعلّق کشیدند تا 
اصحاب دولت و ارباب مکنت آن را دستورالسمل خود سازند و هر یک به قدر استعداد و به 
مقدار همّت خود از مطالعه‌ی آن حکایت و ملاحظه‌ی آن روایات استفاده و استفاضه؟ 


۰" از تجربه دیگران فایده گرفته باشند و به 


لیات و افبار کار آگهمان 
دل و دی‌ده را (دشناین دص د 

به علم فرد آشنایی دهد 
[ هرگوت» بابی سفن گفته‌اند 

به الماس تمقیق در سفته‌اند 
به دوران بسی تجربه کرده‌اند 

به هر کار بس رنوها برده‌اند 
همان به که بر قول ایشان روییم 

آسفق‌های پیشینیان بشنویم 
درفتی که کشتند در «وزگ ار 

بسی میوهی نفز آرد به بار 
با تابدان باغهاپی بریم 

دمادم از آن میچه‌ها برضوریم 


استفاضه: طلب فیض کردن» فیض بردن. 
۵ سعادتنند کسی است که به وسیله غیر خود پندپذیرد. عوالی الثالی ج ۰۱ ص ۰۲۹۲ ش ۰1۹ 


۳۷ افلاق ممستی 


م۳ 
باب سی و نضم در دقع اشرار 


[۱. عن علی امیرالمومنین :روا الحجر من حیث جاء» فان الشر لا یدفعه [ا الشو:! 
علی اه فرمود: سنگ را از همان جا که آمده از یه چرا که شر و دی را جز با بدی 


نمی‌توان رفع نمود. 
۲ عن رسول اله :یا علی! شر الناس من باع آخرته بدنیاهه و شر من ذلک من باع 
آخرته بدنیاغیره." رسول خدا فرمود: ای علی! بدترین مردم کسی است که آخرتش را به 


دنیای خود بفروشد» و بدتر از او کسی است که دین خود را برای دنیای دیگران بفروشد. 

۳ عن امیرلمزمنین مه قال: و انش الناس عند اه امام جاثر ضل و ضل به." امیر 
مّمنان ۸ فرموده: بدترین مردم نزد خداوند رهبری است ستمگر که خود گمراه است و 
مایه گمراهی دیگران.] 

چنان چه میل به مصاحبت اخیار و ابرار واچپ است. اجتناب و احتراز از مجالست اشرار 
و فجار نیز لازم و لابد است» چه صحبت به حسب خاصیت موّثر باشد پس هم‌چنان که از 
هم‌نشینی نیکان فواید کلی به حصول می‌پیوندد و از اختلاط* با بدان نایج نالایق ظهور 
می‌یابد. صحبت نیکان سبب مزید دولت و صرات است و مخالطت با بدان» موجب ملال 
و ندامت. نظ 


در صمبت کل شود بهاری 


با هر که نه مقبل است منشین 


کز سرگه نکشت کام شیرین 


۱ نج البلاغه» حکمت ۰۳۱۶ 
۲ مکارم الاخلاق» ص 4۲۱. 
۳ نیج البلاغه: خطیه 176 
6 اختلاط: آمیختگی. 


افلاق ممستی در چهل باب رت 


_ 
و اشرار دو قسم‌اند: یکی واجب‌الدقع و یکی واجب‌المنع. ام آن که دفع ایشان سبب 
تفع مسلمانن است و صلاح کی در تابودنایشان است. سه گروهند: ول دزدان؛ دفع 
کردن ایشان بر ذمه‌ی همت ولات اسلام واجب است. وصیت سیم هوشنگ این بوده که: 
ای فرزند! باید که ارباب فسق را مالیده و مزجور داری و «شریر» و مفسدان را منکوب و 
مقهور و ضرر دزدان و راهزنان و شر فتان" و جام‌کن" از سر رهگذریان دور سازی تا ره‌ها 
ایمن گردد و تجار از اطراف و جوانب به ولایات تو تردد توانند کرد و انواع امتعه و رخضوت؟ 
جهت خرید و فروخت پدید آید و این معنی سبب رفاهیت خلق گردد. بیت: 


تانکوشی به معدلت نشوی 
عرگز از ملک و سلطنت شادان 
راه‌ها را ز دزد ایمن دار 
کر ته مواهی ممالک آبادان 
[داستان عمر و انوشیروان] 


حکایتی از عمر در کتاب جواهرالامارهًنقل کزده که او گفت: وقتی در جاهلیت به 
تجارت جانب مداین * می‌رفتم, چهل جامه از برد یمنی با من بود. چون به حوالی مداین 
رسیدم, دزدان سر راه بر من گرفتند و مرا غارت کردند و بردها بردند. من خود را به صد 
محنت به مداین رسائیدم و به دادخواهی به درگاه توشیروان رفتم, چون صورت تظلّم من 
به سمع نوشیروان رسید و بر کما هی حالات من اطلاع یافت, حاجبی را فرستاد تا دست 
من گرفت و مرا به وثاقی" فرود آورد و گفت: اینجا باش تا دزد ترا طلب کنند و بردهای 


بسیارفته‌انگیزه دزد. 

۲ جامه کن: راهزنی که جامه از تن مردم می‌کند و می‌برد. 

۳. رخوت (به ضمتین): جع رخت 

6 مداتن: جع مدینه: شهره هفت شهر آبادان و معمور نزدیک به هم که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آنا یه 
نام تیسفون پایتخت پادشاهان ساسانی بوده. ر..ک: قرهنگ معین» ج۰1 ص ۰۱۹۳۲ 


۵ وثاق (به ضم واو): اطاق» خانه. 


۲۷۴ افلاق ممستی 
ی 


ترا باز ستانند. من در آن وثاق می‌بودم» هر روز از مطبخ خاص خود طمام ملوکانه 
می‌آوردند پیش می‌نهادند و من هر روز به در بارگاه کسری می‌رفتم و نظاره‌ی مراسم 
مملکت داری و رعیت‌پروری می‌کردم تا بعد از چهل روز: ناگه به وثاق درآمدم. جامه‌های 
برد را دیدم نهاده و دست بریده آن‌جا فتاده و کاغذی و چهل تنگه" زر سرخ در وی. بر آن 
کاغذ نوشته که چهل روز بایستادی که دزد ترا به دست آوردنده رخت تو نیز به دست تو 
رسیده این چهل تنگه زر مزد چهل روزه‌ی انتظار توست چون به ولایت خود رسی باید 
که از ما شکایت نکنی, 

از اين معلوم می‌شود که ملوک رفیع مقدار را در باب دفع دزدان و راه‌زنان اهتمام بسیار 
بوده» پس والی عادل باید که راه‌های مسلمانان را از خوف دزدان و راهزنان به سطوت؟ 
سیاست یمن سازد و هر که در راهی به ایناء و آزار مسلمانی اشتفال نماید او را به نکال؟ 


و عقوبت عبرت دیگران گرداند. مثنوی: 

ببر دست دزد و سر راهزن 

که ایمن شود راه بر هرد و زن 
چه ره کشت ایمن شود کاروان 

زبهر تمارت به هر سو روان 
وزآن پس بسی نفع یابند خلق 

دمادم به سودا شتابند فلق 
شود شهر معمور و ده نیز هم 

ز آلین» دل ود زنسک غم 


دوم رنود خون‌ریز و اوباش فتنه‌انگیز که در بلاد و قرائی به خیره‌روشی و تندخوی 
دست تعرض به مال و فرزند مردم دراز کنند و کسی به جهت حفظ حال خود متصرض 


۱ تگه:مقداری از زره آتدراج ج ۰۲ ص ۰۱۳۱۱ 
۲ سطوت: وقاره یست» له قهر و غلبه. 

۳. نکال: عقویت» سزاء 

4 رنود: جع رنداست (به سیک جع عربی). 

۵ خیره‌رویی: بی‌شرمی» ستمگری. 


افلاق ممستی در چهل باب 


ایشان نگردد و جز حاکم صاحب قدرت را 
ضرورت است. 


[داستان اوباش حلب]] 

آوره‌اند که: در شهر حلب»" رنود و اوباش بسیار شدند و مردم از ایشان به تنگ آمده 
نزد سلطان مصر دادخواهی کردند. سلطان حاکمی مصلح نام را فرستاد تا به دفع اوباش و 
رنود اشتغال نماید. مصلح بیامد و بعضی از آن مفسدان را سیاست کرد. آن جماعت منزجر 
نشدند و از کاری که می‌کردند باز نه ایستادند. حال بدان رسید و کار بدان انجامید که 
آن‌جایی که مصلح در مسجد جامع نماز گزاردی» در پیش محراب او نوشتند که: مصلح! 
خود را منجان که م از آن جمله‌ايم که اکر یک تن را بکشی: ده دیگر سر بآرند و سا 
کشته شدن را فخر خودمی‌دنيم از آن هیچ عاری نداریم. شعر: 

ها عاشقیم و کشته شدن اعتبار ماست 
شمشیر عشق تیز ز سنک مار ماست 


بی زغم تیغ عشق [عالم نمی(ویم 
بیرون شدن ز معرکه بی زفم عار ماست 


یمکن که تو از کشتن ما به تنگ آیی و ما از کشتن خود به تنگ نیاییم. مصلح که این 
خطً برخوانده دانست که با ایشان از در حیله و تدبیر م‌باید درآمده فرمود که تا زیر خط او 
نوشتند که: ما مردانگی و فرزانگی" شما را دانستیم و یک دلی و یک جهتی شما را با 
یکدیگر معلوم کردیم. بیت: 
در جگر داری و سربازی شما را مثل نیست 
بر چنین مردان یک‌دل آفرین باد آفرین 


۱ قمع: سرکوب کردن» خوار و ذلیل نمودن. 
۲ قلع: کندن» ریشه کن ساختن. 
۳ حلب: شهری در سوریه (شام) مرکز تجارت و صنعت (نساجی) است. 


5 فرزانه: دانشمند زیرک» شریف پاک نژاد. 


۲۷۷ افلاق ممستی 

ی 

و حالا از هر چه رفت پشيمانيم و به مقام عذرخواهی درآمده درصدد تریست و تقویت 
اشانیم» ولسلام. حضار مجلس ازین جواب متعجب شدند و او در خلاء و ملاء به تعریف 
و توصیف یتیمان" و رندان مشغول شد و دست از حبس و قتل ایشان کوتاه کرد. دیگر روز 
اعیان و اشراف شهر نزدیک وی آمده خواستند که در باب اوباش سخن گویند. او بر ایشان 
سبقت گرفته. فرمود که: ای عزیزان! ما از کشتن آن جوا 
است مردم دلیر و چالاک را کشتن, چه در هر قرنی ازین طایقه اندکی پیدا می‌شوند و من 
امروز بدیشان محتاجم که اهل غلبةالروم"*یاغی شد‌اند و مرا در دفع ایشان ردان کاری 
می‌باید. شما اگر هوادار منید. جماعتی که پیشوا و سردار اين قوم‌نده به نزد من آرید تا به 
نظر تربیت ملحوظ و از اثر تقویت محظوظ سازم. مثنوی: 

ازین نامداران باهوش و هنگ 


ائیم و به غایت حیف 


کسی را که بینم سزوارا جنگ 
دهم مرکب و جوشن و مغفرش 
به گردون گردان رسانم سرش 
اکابر حلب گفتند که سردار و پیشکار نان پیری است با چهار پسر و حالا در پی 
کسب و کاری رفته‌اند و از سطوت سیانتت شما گوشه‌ای گرفته. مصلح بفرمود تا ایشان را 
ند و تعظیم بسیار و تلف بی‌شتماژ تعنودة و جامه‌داری* خود را بدان پیر داد و 
یساولی" در برگاه بهفرزندان او ارزانی داشت و همه را خاست داده به عنایت و عاطفت 


۱ خلا: نهان. 
۲ ملا: آشکارا: 
۳. تیمان: دزدان و عیاران. 


اهل غلبت الروم: رومیان» اشاره است به آیه ۲ و ۳ سوره روم: 
تام م و نآلا 4:(سپاه روم در نزدیک‌ترین سرزمین شکست خورد). 
نگهداری لباس‌های شاه یا استاندار. 


یساولی: نگهبانی که چیاق نقره به دست می‌گرفت و در کاخ شخصیت‌ها می‌ایستاد یا در موکب 


۵ جامه‌دار: 


پادشاه و امرا حرکت می‌کرد. 


افلاق ممستی در چهل باب 2 


تحص بل 


مستمال" گردانی. بعد از چند روز که خاطر ایشان مطمئن و دل ایشان از جانب حاکم ایمن 
شد. مصلح فرمود که مرا به جمح مردان خون خوار عیارپیشه احتیاج است تا ایشان را ترییت 
کنم, شم این جماعت را می‌شناسید. هر که را دانید که از او کر می‌آید و معرکه حرب را 
می‌شایه بیارید تا خامت دهم و ایشان را به دلخواه ایشان تقویت کنم. پدر و فرزندان به 
غایت شادمان و خوش‌دل شدند و بیرون آمدهء از اطراف و جوانب سیصد یتیم جار ورند 
خون‌خوار در هم کشیده نزد وی آوردند. فرمود که ایشا را فدا یرید که خلست‌ها میا 
شود و هم در زمان خیاطان را طلبیده فرمود که سیصد جامه به تکلف بریدند و به دوختن 
مشغول گشتند. ملازمان درگاه وی و اعیان شهر و ولایت و رعایا همه درین کار حیران 
که او را سلطان مصر به دفع ایشان فرستادهء او به خلاف امر سلطان دست ایشان را قوی 
می‌دارد. 
به مای فار گلبن می‌نشاند 
به مای زهر شکر می‌چش اند 

اما چون شب درآمد. سیصد مرد مزدانه‌ی فرژابه مقرر کرد که سلاح پوشیده در 
جامه‌خانه" مترصد" ایستاده باشند که چون رنود آن‌جا درآینده هر یکی یکی را به قسل 
رساند. دیگر روز آن جماعت آمدند و دسّت بوسی کردند اشارت شد که به جامه‌خانه روند و 
خلمت پوشیده. بیرون آیند و صف خدمت کشیده: کمر ملازمت بر میان هواداری بندند. و 
رنود را به جامه‌خانه درآمدن همان و به قتل رسیدن همان. پیر را با چهار پسر وی کشتند 
و سرهای آن قوم بی‌سرانجام بر نیزه کرده گرد شهر بگردانیدند و عرصه‌ی آن ولایت از 
شر و فساد ایشان پاک شد. بیت: 


بداندیش مردم سرافکنده به 
درفت بداز بیغ برکنده به 


۱ مستیال: به سوی خود میل داده شده و تسلی و دل‌آسا نموده شده؛ راضی کرده شده. 

۲. جامه خانه: خنه‌ای باشد که رخحوت پوشیدنی و غیرپوشیدنی دوخته و نادوخته در آن نهند» 
رخت‌خانه, 

۳. مترضد: چشم به رامه متظر. 


۲۷۸ افلاق ممستی 
ی 


سیم ستمکار دل‌آزار تیره روزگار که در تیرگی «لظلم ظلمات یوم القیمة»" درمانده 
قصد مال و منال مسلمانان کند و از تهدید آ نع یوت 4" نيندیشد نه از 
عقوبت خدای تعالی ترسد و نه از سیاست سلطان باک دارد و دفع چنین کسی به پادشاه 
واجب است تا اثر شنامت او به مملکت نرسد و نتیجه وخامت عاقبت او در آن ولایت 
ظهور نکند که خاتمه ظلم وخیم" است و جزای ظالم عذاب لیم مثنوی: 
کار ظالم ملک ویران کردن است 
عالمی را دیده پرفون کردن است 
ای نهاده تیر ظلم اند« کسان 
کی ز شمشیر باایابی امان؟ 
اما قسم دوم که واجب المنع‌انده طایفه‌ای باشند به صفت‌های ناستوده و سیرت‌های 
ناپسندیده موصوف و هر آینه مقالات و ملاقات ایشان اهمل دولت را زیان دارد. یکی از 
آن‌هاء سخن‌چینن‌اند که به اخبار دروغ و راست مان جمعی گرد فتنه برانگیزند و دوستان 
را با یکدیگر دشمن سازند و در حدیث آمده گه سخن‌چین در بهشت نرود و حق سبحانه و 
تعالی در تورات با حضرت موسی علی نبینا و غلیهالسلام گفته که: ای موسی! روز قیاست 
مرد سخن‌چین را بینی بر پیشانی او نوشته که «آیشس من رحمة اله»" یعضی او نومید و 
بی‌بهره است از رحمت خداء و حق سبحانه و تالی سخن‌چین را در قرآن مجید فاسق 


خوانده است آن‌جا که می‌فرماید: فان با ی ٩.4‏ 


۱ روایت از رسول خداء3 است که می‌فرماید: ظلم و ستم ظلیات و تاریکی‌های روز قيامت است. 
عوالی الثلی العزیزیه ج ۱ص ۰۱44 

۲ سوره هود آیه ۱۸. (آگاه باشید لعنت خدا بر ستمکاران است). 

۳. وخیم: سخت دشواره سنگین. 

۶ از رحت خدا محروم و بی‌ببره است. 


۵. سوره حجرات. آیه 1. (اگر فاسقی خبری برای شا آورد تحقیق کنید). 


اخلاق ممستی در چهل باب ۳۷۹ 


[سخن بزرگان درباره‌ی سخن 

و بزرگان گفته‌اندکه چون کسی نزد تو خبری آورد که فلان؛ ترا چنین گفت یا به 
جای تو چنین کرد. بر تو شش چیز واجب است: اول آن که او را راست‌گوی ندانی که حق 
سبحانه و تعلی او را فاسق گفته و سخن فاسق راست نباشد. دوم آن که او را منع کنی از 
نمیمه! که آن منکر است و نهی منکر واجب سیم او را دشمن داری از بهر آن که خدای 
تعالی او را دشمن می‌دارد چنان‌چه در خبر آمده که دشمن‌ترین شما آنهایند که در 
سخن‌چینی میان دوستان دشمنی می‌افکنند. چهارم به برادران مسلمان گمان بد نبری که 
بعضی گمان‌ها به وزر و وبال کشد. پنجم تجسس آن خبر نکنی که تجسس منهی عنه 
است» ششم آن که هر چه سخن‌چین گفت چنان نکنی و اصل آن است که سخن‌چین را 
نزد خود راه ندهی و مطلق سخن او را گوش نکنی. مشنوی: 


سفن‌چین را مده نزدیک خود جای 
که در یک دم کند صد فتنه بر پای 
سفن‌چین ۱ مکن نزدیک خود رام 
که بد گوید ترا هم در سرانمام 
[داستان خواجه اصفهانی وغلام سخنچین] 


آور‌اند که: یکی از خواجه‌گان اصفهان غلامی را می‌خریده فروشنده گفت: ایین غلام 
من عیبی دارد که: سخن‌چین است. خرنده گفت: سخن‌چینی غلامی چه خواهد بود؟ او را 
بخرید. روزی چند برآمه اين غلام کدبانو را گفت: خواجه‌ی من تو را دوست نمی‌دارد زن 
دیگر خواهد خواست. کدبانو ازین خبر متفیر شد و ازین سخن متأثر. غلام دید که سخن او 
کارگر آمد و تیر فاسد تدبیر و به نشانه رسیده گفت: می‌خواهی که ترا دوست دارد؟ گفت: 
آری می‌خواهم. غلام گفت: من طلسمی می‌دانم و افسونی برای محبت یاد دارم: چون 
تیز بردار و از موی‌هاثی که زیر محاسن اوست قدری به دست آر و 


۱ نمیمه: سخن چینی. 


۲۸۰ افلاق ممستی 
ی 
اف ۳ ک و یی ۰ ۳ 3 ۳۳۹ 
به من ده تا افسون کنم و محبت تو در دل وی افکنم. زن برین عزیمت راسخ شد و 
گفت: امروز البته چنین خواهم کرد. پس غلام نزدیک خواجه آمد و گفت: ای خواجه! حق 
نان و نمک در میان است و من خبری شنوده‌ام ترا آگاه سازم تا از خود غافل نشوی, 
خواجه گفت: آن خبر چیست؟ غلام گفت: زن تو دوستی دارد و قصد هلاک تو کرده است. 
اگر خواهی که تو راستی سخن من بدانی» چون به خانه روی خود را به خواب ساز و بنگر 
که چه می‌بینی. مرد به خانه رفت» طعام چاشت تناول نموده تکیه کرد و خود را به خواب 


ساخته» دیده‌ی تَرصد" برگشاده. زن پنداشت که خواجه در خواب است استره به دست 
گرفت و بیامد و محاسن خواجه بالا گرفت تا موبی چند بتراشد. خواجه دیده باز کرد و آن 
حال مشاهده نموه پنداشت که قصد کشتن او دارد برجست و دست زن محکم بگرفت و 
استره از دست وی بستد و سرش را باز برید. و اولیای زن را خبر شد» خواجه را بگرفتند و 
به قصاص, وی بکشتند و به شومی سخن‌چین خان‌مان آن عزیز ویران شد. مثنوی: 
میان ده تن جنگ چون آتش است. 
سفق چین بدبفت هیزم کش است 
سیه چاه مرد ان درو بسته پای 
به ا[ فتنسه بردن ز مائی به مای 
و دیگر غمازنند" که دیدر ایشان نادیدنی و گفتار ایشان ناشتیدنی است. بیت: 


نديد زغشاز سکشته‌تر؟ 
نون طالع و بفت برگشته‌تر 
در خبر آمده که غماز حلال‌زاده نباشد. 


۱ عزیمت: دل بر کاری تبادن» قصد کردن. 


۲ ترصّد: انتظار داشتن» مراقب بودن. 


اشاره کننده به چشم و طعنه زنندههبسیار سخن‌چین. 
6 سرگشته: حبران آواره. 


افلاق ممستی در چهل باب قٍ 


[مستجاب نشدن دعاء] 

آور‌اند که: در بنی‌اسرائیل خشک سالی پدید آمد و آتار قحط ظاهر شد. حضرت 
موسی علی نبیا و عیالسلام با اشرف بنی‌سرائیل به استسقا بیرون رفتند و چهار شبانه 
روز دعا کردند.اثر اجابت پدیدنیمد. موسی مه بنالد که الهی چهار شبنه روز است که 
دعا می‌کنم و مستجاب نمی‌شود. خطاب آمد که اگر چهل شبانه روز دیگردعا خواهی کرد 
به اجابت نخواهد رسید زیرا که در قوم تو غمّازی است که شومی او نمی‌گذارد که دعا به 
محل اجابت رسد. موسی# فرمود که: خدایا با من بگوی که آن غماز کیست؟ تا او را 
توبه دهم. ندا رسید که: من غماز را دشمن می‌دارم, چگونه غمازی کنم؟ تو تمام قوم خود 
را بگوی تا از غمازی توبه کنند تا لو نیز در آن میان توبه کند. موسی اه بفرمود تا همه 
قوم او از غعز توبه کردد و حق سبحان و تلی باران دد. و سلاطین سرافرازمطلقا وش 
به سخن غماز نکرده‌اند و این جماعت را دشمن داشته‌اند. 
[سفارش پادشاه به نکردن سهکار] 

و در حکایات آمده که: پادشاهی یکی را تربیت می‌کرد گفت: اگر خواهی که کار تو 
روز به روز بالا گیرد و ساعت به ساعت مرتبه‌ی تو بیفزاید و نزد من از همه ملازمان 
مقرب‌تر باشی» باید که سه کار نکنی: اول دروغ نگویی که دروغ‌گوی در چشم مردم خوار 
و بی‌مقدار باشد دویم: مرا در پیش من ستایش نکنی که من خود را به از تو می‌دانم» 
سیم: سعایت ننمائی و از غمازی بر حنر باشی و بدی سپاه و رعیت پیش من نگویی که 
چون من بد ایشان شنوم. با ایشان بد شوم و خبر بدی من چون به سپاه و رعیت ظاهر 
گردد. ترسان شوند و التجا به دیگری کنند و چون رعیت بشنوند خائف گردند و پادشاه 
دیگر طلبنده و خلل کلی از این جهت به ملک من ره یابد. مثنوی: 


[غسا عالم برآیدبمم 


غلل راه یابد به فیل و مشم 


بردن؛ پناهنده شدن. 


۲ افلاق ممستی 
ی . 


زغتاز کردد مه ان سرنگون 


که تاپاک جان است و تیره درون 
چوغتازرا دیدی اند زمان 
به تیغ سیاست ببزش زبان 
آنوشیروان و ملازم غعاز وی 
آورد‌اند که: یکی از ملازمان نوشیروان شخصی را پیش وی غمازی کرد. نوشیروان 
گفت: من این سخن را تحقیق می‌کنم. اگر راست است به سبب غمازی» ترا دشمن خواهم 
گرفت و اگر دروغ است. ترا به جهت دروغ عقوبت خواهم کرد و اگر توبه کنی از تو خواهم 
درگنرانید. گفت: توبه کردم. گفت: من هم عفو کردم. مثنوی: 


هر که غمازی کند نزدیک شاه 
هم به نزد شاه گردد رو سیاه 
عالمی در آتتش و دودند ازو 
ثی فدا نی فلق فشنودند ازو 
[نامه غیازی به معتصم خلیفه] 


آورده‌اند که: کسی از روی غمز و سمایت قصه نوشت به معتصم! خلیفه که فلان کس 
از معارف وفات یافته و ازو مالی خطیر" مانده و یک پسر دارد طفل, اگر فرمان شود تا 
کفاف طفل بگذارند و باقی به خزانه به رسم قرض بسپارند تا چون یتیم بزرگ شود بدو 
تسلیم نمایند حالا خزانه را رونقی و توفیری" باشد. معتصم بر پشت رقعه‌ی او نوشت- به 
افی را خدای بیامرزاد و بر مال و میراث او برکت 
کند و یتیم را به یات خیر پرورش دهد و غماز به منت خدا و رسول گرفتار با ملنوی: 


لفت عربی» که ترجمه‌اش این است. 


۱ معتصم: یفه عباسی» حمد بن هارون» برادر مأمون (و ۱۸۰هدق - ف ۲۲۷ه.ق). 


۲ خطیر: بسیاره فراوان. 


افلاق ممستی در چهل باب سرد بر 


بترس آقرز آه بی‌کتاه ان 
که آه بی‌گتاهان سقت گیرد 
بسی کس را ز بفت و تفت گیرد 
و دیگر گروه صاحب غرضانند که در هر چه کنند و گوینده غرضی داشته باشنده نه از 
روی اخلاص و هواداری سختی به عرض رسانند. 
[وصایای هوشنگ] 
هوشنگ ملک در وصایای خود فرموده که: از متابمت و مواققت اصحاب اغراض دامن 
اعراض و احتراز درباید چید که صاحب غرضان از سر دعوی بی معنی لاف هواخواهی 
زنند و جواهر حسنات در رشته‌ی سیئات کشند و فعل جمیل و کردار نیکو را در کسوت 
قبیح و صورت زشت با نمایند.! 


ای 
مده راه صامب غرض پیش فویش 
زصامب غرض می‌شود سینه رش 
که اه جمله نیرنگ و مکر و قن است 
برون دوست‌دار و درون دشمن است 
و چون معلوم شد که غرض‌گویان به تزویری" که تدییری نام کرده‌اند بدی را به 
نیکویی برگذار می‌کنند و نیکوبی را به زشتی در شمار می‌آرند. پس بی‌تحقیق به سخن 
ایشان را حکم نباید فرمود و در تفحص کلام این جمع مبالفه تمام باید نمود. مثنوی: 
هو ارباب غرض لب برکش ایند 
نکویی (ا به زشتی وا نمایند 
به کلی تا سفن روشن نگردد 
کسی باید که پیرامن نگردد 


۱و آن را در عرف امروز سیا‌نیایی گویند. 


۲ تزویر: دروغ‌پردازی کردن» فریب دادن دوروبی. 


۲۸۴ اخلاق ممسنی 
_ 


[سوال اسکندر از اسطو] 

اسکندر از ارسطو پرسیدکه: ملازمت ملوک را کدام طايفه موافقن د و کدام گروه 
الایق؟ حکیم فرمود که: لایق خدمت سلاطین کسی است که امین باشد نه خائن» زیرا 
که امانت سیب عزت است و خیانت موجب مذلت و اهائت و باید که قانع باشد نه طامع 
که قناعت گنجی است بی‌کران و طمع رنجی است بی‌پایان. بیت: 


مد قانع بزرگ‌وار بسود 


طامع البته فوار و زار بود 

و دیگر باید که نیکوگوی باشد نه عیب‌جوی که آدمی به نیکوگویی همه جا محبوب و 
مقبول است و به عیب‌جویی نزد همه کس مردود و مخذول و باید که کار کننده باشد نه 
لاف زننده که مرد مصاف" محترم است و صاحب لاف و گزاف متهم و باید که موافق 
باشد نه منافق که نتیجه‌ی وفاق مهر و وفاست و ثمره‌ی نفاق جور و جفا و بر طریق سنت 
باشد نه بر راه بدعت." که قاند سنت» دمن را به روضه جنت کشد و داعی بدعت را به 
هاویه‌ی" ضلالت و شناعت افکنده و باید که ملوک هفت طایفه را در خدمت خود راه 
ندهند: اول حسود را که زهر حسد به هیچ تریاقی علاج نمی‌پذیرد و رنج حسود به هیچ 
دارو شفا نمی‌یابد. بیت: 


مسد رنمی است سوزنده کزو آتش به جان افتد 
چه جای جان که از مساد آتش در جهان افتد 
و غایله " حسد از جمله مفاسد عادیه" است بدان سیب که نفس حسود به غایت خبیث 
است و اوهام اصحاب نفوس خبيثه را در زوال نعمت اثری تمام باشد و ازین سبب حق 


تصاف: میدان‌های کارزار» میدان‌های جنگ. 

۲ بدعت: عقیده تازه غالف دین. 

۳. هاویه: دوخ جهنم. 

6 غانله: شر و فساد آشوب. 

۵. عادیه: امری که عادت بر آن جاری شده و به آن خو گرفته‌اند. 


افلاق ممستی در چهل باب همه 
با 


سبحانه تالی فرموده که: وین گر او [6 4 پناهآرید به خدای از ضرر 
حاسدان. و در حدیث آمده که: حسد حسنات بنده را می‌خورد یعنی ناچیز می‌گرداند. 
چنان‌چه آتش هیمه را و فی نفس الامر حسد رذل‌ترین " صفتی و خوارترین خصلتی است 
و اصلاً حسد از دنائت" همّت و خساست؟ طبیعت در وجود آید که نتایج جهل‌اند و از 
این‌جاست که اظهار اين صفت بر نقصان عقل دلیل روشن است» نبینی که حسود هميشه 
از راحت غیری در مشقت باشد بیت: 
درین غمته جان می‌دهد مردکی 
که بهر چه دارد ممود آن یکی 


ازین نوع هر ساعتی هزار شربت زهرآلود غم و غصه تجرع می‌کند و هر کجا کسی 


پای نشاط بر زمین می‌نهه او دست حسرت بر سر می‌زند و مثلی مشهور است که: گفی 
للحود حنده."بیت: 
مسود را مسد او بس است «( عالم. 
که در بلا و غم و رنع داردش هر دم. 
مسود بر دگران آتشی براقتروزد 
چه نیک درنگری خود در آن میان سوزد 


[جانوری که با نگاه کردن انسانب را می‌کشت] 
در باب هلاک شدن حسود به حسد اوء حکایتی آورده‌اند که: در زمان اسکندر جانوری 
پدید آمد که هر که را چشم بر وی افتادی فی الحال هلاک شدی. اسکندر چندان که از 


۱ سوره فلت آیه ۵:به پروردگار پنه می‌برم از شر حسود بدخواه گاهی که حسد می‌برد. 


4 خساست: خسیس بودن» فرومایگی و پستی. 


۵ کفی...: برای شخص حسود رشک بردنش پس است (که وی را همواره رنجور سازد). 


۲۸ افلاق ممستی 
__ 


حکما چره‌چویی کرد. کسی چاره‌ی اين لا ندانست و دقع این غایلهبه هیچ نوعنتوادست. 
بهآخر ارسطاطالیس بعد از تأمّل بسیار فرمود که: من چار‌ای انگیختم و تدییری کردم که 
این بلامندفع گرد و ان آفت از خلقمنقطع شود پس بفرسود تا آینه‌ای بساختند به 
مقدار آن که آدمی در عقب آن مخفی تواند بود و گردونی ترتیب داد و آینه را پیش گردون 
ببست و خود در پس آینه به گردون نشست و روی گردون را بدان موضع که آن جانور بود 
روان کردند. جانور بوی آدمی شنید بدان طرف متوجه شد. نظرش بر آینه افتتاد و صورت 
خود را دید. چون نزدیک گردون! رسید بیفتد و بمرد. اسکند را از آن حال اعلام دادند 
متمجب شد و از حکیم پرسید که: درین کار که کردی چه حکمت بود؟ گفت: ای ملک! 
این جانور بعد چندین سال در عالم از قدرت الهی به واسطه بخارات متعفنه که در زیر 
زمین محبوس بوده موجود شده و در چشم او زهر قاتل است که نظرش بر هر چه افتد فی 
الحال هلاک شود من آینه پیش روی وی بردم تا چون نظرش بر آینه افنده عکس آن نظر 
به وی راجع شود و اثر او در وی سرایت کند و بمیر. اسکندر حکیم را دعا کرد و این 
حکایت به عینه, حال حسود است که نت خسدٌاو "هم بدو راجع می‌شود چنانچه به عربی 
آورده‌ند: «النارتأکل نفیها ان لم تجد ما تاکله»۲ که آتش که هیمه نیابده خود خود را 
می‌خورد تا هیچ نماند. 

دوم از آنها که سزاور خدمت ملوک نیستند کسائیند که بخیل و ممسک؛ باشند چه 
بخیل مردود خلق و مبفوض ایشان است و چنان‌چه سخا پوشنده عیب‌هاست. بخل 
پوشنده هنرهاست. مثنوی: 


۱. گردون: چرخ. 
۲ راجع شود برگردد. 

۳. عبداله بن معتز بن متوکل عباسی گفته: اصبر علی حسد اخسود فا صبرک قاتله * کالنار تأکل 
نفسها | تجد ما تاکله؛ بر حسد حسود صبر کن» زیرا که صبر تو او را می‌کشد. همانند آتش که ار 
چیزی نیابد (برای سوزاندن) خود را می‌سوزاند تا خاکستر شود. الکنی و الالقاب ج ۰۱ ص411 
6 مسک: بخیل: خسیس امساک کننده. 


افلاق ممستی در چهل باب ۲ 


با 
مرد هر چند در هتر کوشد 
بفل آن جمل» را ف رو پوشد 
از لیم ان تیه دل بگری ز 
در کریم ان پاک مان آویز 
آداستان عمرولیث و وکیل بخیل وی] 


در جامع الحکایات آورده‌اندکه: سلاطین باید که مردم بخیل را ملازم خود نسازند که از 
ایشان خجالت رسد. چنان‌چه منقولست که: عمرو بن لیث وکیلی داشت مرد بخیل بود 
وقتی میوه‌ها را سرما برد عمرو گفت: هر کجا میوه‌ای یابید ب 
روزی عمرو جشنی ساخته و محفلی آراسته و رسولان که از اطراف و جوانب رسیده بودند 
همه در آن مجلس جمع آمدند و مجموع اسباب ضیافت مرتب و مهیا بود جز میوه که 
بسیر آندکی بود عمرو وکیل خود را گفتح بای بر و سیا بیار. وکیل رفت و اندکی 
بیاورد. عمرو برنجید و گفت: برو میوه‌ای ب : میوه متعفْن! و پوسیده است, اگر 
گوبی» بروم بیاورم. عمرو به غایت خجل شد. او را از وکالت عزل کرد و بارها می‌گفت که: 
آن ممسک مرا انفعال و خجالتی داد که هرگز تذارک آن نمی‌توانم کرد. بیت: 


نزدیک اک ابر هن دوز 


ید و به صرفه خرج کنید. 


عیبی نبود ز بفل بدتر 
سیم از آن جماعت که لایق ملازمت نیستند مردم دون همت و سفلهآ باشند. و چون 
همّت سلاطین عالی باید پس مردم دون و سفله خدمت ایشان را نشاید و گفته‌اند: که 
سفله از بخیل و ممسک بدتر باشد زیرا که بخیل آن است که کرم ندارد با کسی» اما از 
مال خود بهره‌ای دارد و ممسک آن که خود نخورد و با کسی کرم نکند و سفله آن که 
نخورد وکرم نکند و نخواهد که کسی با کسی کرم کند. 


۱ متعقّن: بلبوه گندیده. 
۲ سفله: فرومایه؛ پست. حقی بدسرشت» ناکس. 


۲۸ افلاق ممستی 
ی 


[داستان پادشاه جوان مرد] 

آوره‌اندکه: پادشاهی بود به غایت" جوانمرد و بخشنده» روزی با یکی از نزدیکان 
گفت که: مرا آرزوست که هزار هزار درم به یکی بخشم» تو چه می‌گویی؟ گفت: این مقدار 
بسیار است» این مبلغ به صد کس بای گفت: اگر نصف بخشم چون باشد؟ گفت: 
هنوز بسیار است. گفت: ثلثی توان داد؟ گفت: زیادت باشد. گفت: در ربع چه می‌گویی؟ 
گفت: هنوز روی در کثرت دارد.لقصه بر عشر قرر داد که صد هزار درم بشد. گشت: ار 
چه بسیار است» اما به یک کس می‌توان بخشید. پادشاه فرمود که: ای بی‌دولت!" من 


می‌خواستم که اين مبلغ را به تو بخشم» خود را محروم کردی و مرا از سخاوت باز داشتی, 
آن شخص به تضرع " درآمد که ای ملک! من خطا کردم. از کرم خود درمگذرید. ملک 
گفت: تو سفله‌ای و لایق عقوبتی نه لایق عطیت, هم خود زیان کردی و هم مراء زیان 
من آن است که اگر اين مقدار مال به تو بخشیدمی, در سخاوت در عالم علم شدمی و تا 
انتراض ادوار * صیت کرم و مروت من باقی ماندی,و زیان تو آن است که از چندین ال 
محروم شدی, اکنون برو و صد هزار درم که بخشش را بر آن قرارداده‌ای بستان و دیگر 


در مجلس ما چنین سفلگی مکن که خوب نیست. مثنوی: 
سفله نفواهد دیگری را به کام 
فس نگنارد مکسی را به جام 
خاک سیه بر سر هر سفله باد 
سفقله سیه رو بسود و بدنهاد. 


۱ به غایت: بسیار فراوان. 


۲ دولت: گردش نیکبختی و مال و پیروزی از شخصی به دیگری» اقبال» نیک بختی. بی‌دولت: 


۳. تضرع: لاه تاس؛ ز 


ادوار: زمان‌هاه گردش‌هاء جمع دور. 


افلاق ممسنی در چهل باب ومد 


بل 
چهارم آن جماعت غیت‌گرانند که ذکر هر کسی در میان آید خواهند که از مساوی" او 
چیزی باز گویند. اگر آن واقع است. غیبت باشد و اگر غیرواقع است هم بهتان باشد و هم 
بود. در خبر آمده که عقوبت غییت از عقوبت زنا سختتر است و حق سبحانه و 
تعالی در قرآن فرموده که: باید که بمضی از شما بعضی را غیت نکنند. آیا دوست دارد 
کسی که گوشت برادر مرده‌ی خود را بخورد؟ و اين غایت تهدید است و از این‌جا مطوم 
می‌شود که غییت‌گویانمانند مردارخوارباشند و هر که رایحه انسائیت درد از مرده 


بپرهیزد و از مردار بگریزد؟ بیت: 


از غییت مردمان بپرهی ز 
و مردم عیب‌موی بکریز 


[خواب دیدن یکی از پیامبران:2] 

آورد‌اند که: یکی از پیغمبران که غیرمزسل" بود. چیزها در خواب بدو می‌نمودند" و 
نداها از غیب می‌شنید شبی در واقعه‌ای دید ,که چُون بامداد برخیزی؛ به فلان صحرا گنر 
کن. نخستین چیزی که ترا پیش آید بخور: دوم چیزی که بینی پنهان کن» سیم که پیش 
آید نگاه دره چهارم را نامید مگردان» پنجم چیزی که در نظر آید. ازو بگریز. چون بامداد 
شد. برخاست و بدان صحرا که مأمور بود روان شد. اول چیزی که پیش آمد کوهی بود 
بلند و بزرگ سیاه رنگ. آن پیغمبر متحیر شد که اين لقمه را چگونه توان خورد! اما چون 
حکم خداوند است» از آن چاره نیست. به طرف کوه روان شد که آن را تشاول کند» چون 
نزدیک رسید. کوهی بدان عظمت لقمه‌ی خرد شده بوده آن را برداشت و بخورد و 
شیرین‌تر از انگبین و خوش‌بوی‌تر از مشک بود. شکر خدای تعالی به جای آورد و از آن‌جا 
پیش‌تر رفت. دوم طشتی زرین دید بر راه افکنده, گفت: مرا امر کرده که اين را پنهان کن» 


۱ مساوی (به فتح میم و کسر واو): بدی‌هاه کردارهای زشت و بد. 


۲ غیرمرسل: پیامبری که مأمور نفس خویش است: و مأمور ارشاد خلق نیست. 


۳. می‌نمودند: نشان می‌دادند. 


۲ افلاق ممستی 
یی 


پس در زمین حفر‌ای بکند و آن طشت را در آن حقره نهاد و خاک بسیار بر بالای آن 
ریخت و بگذاشت و برفت. هنوز دو قدم نرفته بود که دید آن طشت بر روی زمین است, 
دیگر باره بیامد و حفره‌ای دورتر یکند و او را پنهان ساخت و هنوز فارغ نشده بود دیگر 
اه طشت آشکار گشت. سیم نوبت در افای آنمبله کرد بز ظاهر شد.پیتمبر با خود 
گفت که: مرا گفته‌اند که پنهان کن, من کار خود کردم و آنچه فرموده بودند به جای 


آوردم. از آن‌جا درگذشت مرغی دید که از بازی هراسان شده به شتاب می‌پرید. گفت: یا 
نبی !مرا نگ ه دار که دشمن در قفای من است. پیفمبر او را در گریبان خود پنهان 
کرد. فی‌الحال باز خشم‌آلود گرسنه برسید و گفت: یا نبی اله! امروز همه‌ی روز در طلب 
این صیدم و صید من پناه به تو آورد و من به غایت گرسنهام. مرا تومید مگردان از روزی 
من. پیغمبر با خود گفت که: مرا گفهاند که آن را نگاه دار و اين دیگر را نومید مگردان» 
اکنون چه کنم؟ کرد برکشید و قدری از گوشت ران خودببری و به سوی با انداخته از 
گوشت را برداشت و مغ را بگذاشت و بازگشت, آن پیفمبر پیش‌تر رفت مرداری دید 
افکنده و گنده شدهء از وی بگریخت. ال چون گنپ درآمد پیفمبر مناجات کرد که الهی 
آن‌چه فرمودی به جای آوردم. حکمت آن‌ها مرا معلوم گردان. ندا رسید که: آن که آن کوه 
عظیم که دیدی یک لقمه شد که بخوزدی, آن خشم است؛ اول عظیم می‌نماید و چون 
فرو خوردی, شیرین‌تر از همه شیرینی‌ها می‌باشد. دویم آن طشت زرین که هر چند پنهان 
می‌کردی آشکارا می‌شد. خیراست. هر چند که خواهد کسی که نیکی را مخفی و پنهان 
دارد البته ظاهر می‌شود. و آن سیم معنی آن است که هر که پناه به تو آرد در پناه گیری و 
هر کس ترا امین کند خیانت در امانت روا نداری. معنی چهارم آن است که کسی از تو 
چیزی طلبد جهد کنی تا حاجت او را روا سازی. پنجم آن مردار کنده که دیدی» غیبت بود. 
زنهار که از غیبت بگریز که غیبت کردار نیک را باطل گرداند. بیت: 
مران غیبت هیع کس بر زبان 


که طاعت ز غیبت فتد در زیان 


۱ حفره: گودال. 


قبل از این نکته در باب غیبت مذکور شد. بیت: 
کوش و زبان در ره غییت منه 
از بد کس کوش و زبان پاک به 
پتجم از کسانی که سزاوار درگاه ملوک نباشند. مردم ناحق شناس و غذار! ناسپاس‌اند 
که حقوق ولی نعمت را نشناسند و شکر منعم" را به کفران مبدل سازند و هميشه این 
جماعت منکوب و مقهور باشند و از دل‌های آشنا و بیگانه دوره نه بخت ایشان بیدار باشد و 
نه دولت ایشان پایدار. شعر: 
کسی کو می‌کند نعمت فراموش 
از اه کردن فراموشی صواب است 
از آن که مق تمی‌داند بپرمی ز 
گه روم از صمبت او در عتاب است 


معتضد خلیفه گفته است که: هر که راغ زبان در حق‌گناری کُند باشده او را به زسان 


تیغ تیه سزا باید داد. بیت: 
مق نان و نمک تیه کردن 
بشکند م رد سفله را گردن 
باولی نعمت ار برون آید 
گر سپهر است سرنگون آید 
مق شناسی بزرگوار کند 
تاسپاسی ز ای در فکند 


۱ غذار: بیوفاه حله‌گر. 


۲ منعم (به ضم میم و کسر عین): تعمت دهنلهه توانگر. 


7 ۳۳ افلاق ممستی 
نمی 
ششم دروغ‌گویان‌اند و کذب پیش هیچ کس پسندیده نیست و دروغ‌گوی نزد سلاطین 
بسیار بی‌آبروی باشد. 
[داستان دو ندیم در حضور فضل وزیر] 
در کتاب اخلاق رکنی آورده‌اند که در مجلس فضل" وزیر مین دو ندیم آن که یکسی 
نصر نام داشت و یکی ثاقب مباسطتی" رفت و قدم مزاح و مطایه بر بساط انبساط نهادند. 
کار از مخاطبه به ملاعبه" انجامید و هم از ملاعبه به مصارعه " رسید به صدمه‌ی دست 
نصرء عمامه از سر ثاقب بیفتاد و ثاقب متفیر شد. اثر غضب بر رخسار وی پدید آمد. وزیر 
فرمود که: از چه چیز خشم گرفتی؟ میان ندما چنین‌ها بسیار افتد اقب گفت: چگونه در 
غضب نباشم که آب‌روی من در میان مجلس چون توبی ريخته شد. فضل گفت: کار بر 
خود آسان گیر و اين واقعه بر دل خود سهل کن» آب‌روی تو نزد من آن روز ريخته شد که 
گفتی: استر من مرا در یک شب از مرو" به نابور" رسانید. شعرد 
میفهز مرک زاغ دروغا 
پراغ دروغ است بس بی فروغ 
تو از کذب تعظیم و حرمت مجرای 
کز آیو می‌شود آب جمجی 


۱. فضل وزیر: فضل بن ربیع وزیر امین خلیفه عباسی (ف ۰۸ ۲هدق). 
۲ مباسطت: گشاده‌رویی کردن: گشاده‌رویی. 

۳. ملاعبه: بازی کردن» شوخی نمود. 

6 . مصارعه: با هم کشتی گر 
ن و آباد در خراسان. ر.ک: له 


6 مرو: شهری بوده شاه 
1 


امه دهخداه ج ۰۱۳ ص ۲۰۷۱۳. 


ر: نام اصلی آن نیوک شاهپوهر بنای اول این شهر را از شاهپور اول دانسته‌اند. ر.ک: 


لغتنمه دهخداء چ ۰۱۵ص ۲۲۹۵۳ 


افلاق ممستی در چهل باب ٍ 
یر 


هفتم مردمان بسیارگو و پریشان سخن نیز لایق خدمت نیستنه زیرا که هر که بسیار 
گوید. کلام او را قدری نمان. در خبرآمده که در سخن بسیاره غلط و سقط" بسیار بود. 
ابوذر جمهر گفته است که: چون مرد بر بسیار گفتن حریص باشد. مطمون شود به جنون» 
یعنی یقین بدانید که او دوانه است. و در مثل آمده: «المکثار مهذار»: بسیار گوی بیهوده 
گوی باشد. 
[حوّاریون از حضرت عیسی تا پند می‌خواهند] 

منقولست که: حواریون حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام را گفتن: ما را پشدی ده 
که چون بدان کار کنیم. به بهشت رسیم. فرمود که: هرگز سخن مگویبد. گفتند: این 


صورت میسر نمی‌شود. گفت که: چون سخن گویید جز خیر مگویید زیرا که بسیار گفتن 
دل را تیره سازد. و دماغ را خیره. مثنوی: 


ابلهی ا( صرفه‌ی (ز می‌کنی 

صرفه‌ی گفتار کن ا( هی‌کنی 
چند ز پاس درم افتی به «نع 

پاش سفن دار که اینست کنو 
گفتن بی فایده ترک میاست 

قبل موه صفت آنبیاست 
هرچه به هنگام نگوید کسی 

فامشی از گفت نکوتر بسی 
نی همه گفتار ز انسان فوش است 


هر چه پسندیده بود آن خوش است 


۱ سقط (به فتح سین و قاف): هر چیز بیهوده و بی‌فانده؛ و نیز به معنی فضیحت و رسوایی و سهو و 


خطادر گنتن 


افلاق ممستی 
_ 


[پادشاهان سه کشور در جلس نوشیروان] 
آورده‌اند که: سه پادشاه در مجلس نو 


ان حاضر شدند: قیصر روم و خاقان چین و 

تین مجمعی دست دهد بيایید تا 

هر یک سخنی بگویيم که سخن پادشاهان, پادشاه سخنان می‌باشد و دریغ بود که این 
اجتماع به تفرق انجامد و اثری از ما بر صفحه‌ی روزگاریادگار نماند بیت: 

درین سرای کهن خوی کن به خوش سخنی 
که بهتر از سفن وب یادگاری نیست 

ایشان اشارت به کسرای کردند که: شما اول افتاح فرماید. نوشیروان از درج فکر» 

وهر آب‌دار و گوهر شاهوار بر طبق بیان نهاده گفت: بر سخن ناگفته هرگز پشیمان 

نبودهام و بر بمضی سخنان گفته شده بسیار ندامت خورده‌ام. قیصر روم در خزانه‌ی خیال 

نظر فرموده, اين نقد تمام عيار نثار مجلس شهریار نمود که: آنچه نگفتم توانستم که 

بگویم و آن‌چه گفتم به سر رد آن قادر نوم یی هر تیر سخن که از شصت" بیان جدا 

نشده است. قدرت این دارم که هرگاهْ کهخّاهم به آهدف رسانم. اما چون از کمان تقریر 

بیرون رفت باز نتوانم گردانید. خاقان چین نافه‌ی تنر به مهر بیان بگشاد و به رایحه‌ی 

این شمامه مشام حضار مجلس سلطلئت را ععظر نناخت که چون سخن نگویم. او زیردست 


۱ رای: لقب و عنوانی که در قدیم به پادشاهان و 
۲. قال علی 4: الکللام فی وثاقک ما تتکلّم به فاذا تکلمت صرت فی وثاقه؛ فاخزن لسانک کا 
تخزن ذهبک و ورقک» فرب کلمة سلبت نعمة و جلبت نقمة. علی لا فرمود: سخن مادام که 


| و فرماندهان هند می‌دادند. 


نگفهای در اختیر تو است. اما همین که از دهان خارج شد تو در اختار آن خواهی سود بابراین 
را همچون طلا و نقر 
سلب کرده و بلا و دردسری را فراهم آورده است. نبج‌البلاغه کلیات قصاره ش ۰۳۸۱ 


زا نگهدار زیرا بسیار شده که کلمه‌ای نعمت بزرگی را از انسان 


بزرگ دست یا پاهایهام ۲) انگشتر مانندی است از استخوان که در 


انگشت ابهام می‌کردنده و در وقت کیانداری زه کیان را بدان میگرفتند. 


افلاق ممستی در چهل باب ۳۹۵ ۳ 
تج 
من است و من بر آن غالیم و چون گفته شد. من زیردست اویم و او زبردست من است و 
من بر آن غالب نتوانم شد. یعنی تا عروس سخن در پس پرده‌ی فکرت است. مششاطه! 
مشیت را اختیر باقی است. اگر خواهد بر سریر" نطقش جلوه دهد و اگر خواهد در نقاب 
عدمش بدارد اما چون از پس حجاب بیرون آصد و پرده از جمال برداشت, دیگرش به 
خلوتخانه‌ی خفا نتوان فرستاد. و رأی هند از ریاض گفتار خود. این گل خوشبوی و این 
ریحان دلجوی چیده به نزهتگاه فصاحت آورد که هر کلمه‌ای که به گفتار می‌آید. یا بر 
منهج صواب است یا در معرض خطاء اگر صواب است. قایل در عهده‌ی آن سخن می‌ماند 


تا از عهده بیرون تواند آمده یا نی اگر خطا است هیچ فایده ندارده پس در هر دو حال 
خاموشی آولی است. بیت: 
به پیری رسیدم در اقصای" یونان 
بدو گفتم ای آن که با عقل و هاشی 
زهمردم چه بهتر بهمرمال گفتا 
فموشی فموشی فموشی خموشی 
و حکمای متأخرین گفته‌ند: خموشی به از سخن بد است و سخن نیک به از خاموشی 
استه شعر: 
نظر کردم به چشم و عقل و دائش 
ندیدم به [اموش خصالی 
نگویم لب ببند و دیده بردوز 
ول یکن هر هقامی را هقالی 


باب چشلم در تربیت خدم و حشم و آداب ایشان 


[۱. عن رسول اه یابن مسعود! آحب الصالحین» فان المرء مع من احب فان لم 


۱ مقاطه: آرایشگر. 
دسبفکا: 


۳ اقصا: پایان. 


7 ۳ اقلاق ممستی 

ی 
تقدر علی اعمال ال فاحب لعلماه! رسول خداة فرمود: ای پسر مسمود! نیکان و 
تیکوکاران را دوست بدر یا به استی(روزرستخیز) هر کس با آن کسی است که او را 
دوست داشته, اگر به کارهای نیک توئانایی نداشتی دانشمندان را دوست بدار. 

۲ عن این عباس قال: قیل: یا رسول ثه! آی الجلساء خیر؟ قال: من ذکٌرکم باله 
رژیته» و زادکم فی علمکم منطقهء و ذگرکم بالأخرة عمله." ابن عباس می‌گوید: به رسول 
خداعة عرض شد: کدامین همنشینان بهترند؟ فرمود: کسی که دیدن او خدا را به یادتان 
آورد و گفتارش در عمل شم بیفزاد. و کردارش قیامت را به خاطر شعا آورد] 

و این باب مشتمل است بر دو قسم: قسم اول ترییت ملوک مر" متعلقان و ملازمان را 
و قسم دوم در آذابی که ملازمان سلاطین را رعایت باید نمود. اما قسم اول حکما 
گفته‌اند: سلاطین را از ارکان دولت و اعیان حضرت و سایر ملازمان و متعلقان گزیری 
نیست برای آن که هر کس را که بعضی از ممالک عرصه‌ی زمین در قبضه‌ی تسخیر وی 
باشد و جمعی از آدمیان در قید تصرف او باشنده مر او را ضرورت است که نظر در جز: 
و کلیات مملکت خود بر قانون احتياط کنذ و از رزوی یقین به غور* اموررعایا و زیردستان 
برسد و حال هر یک از اعیان و لوساط مملکت خود به واجبی کما هو حقه؟ بداند و در 
تحقیق این امور دو گوش و دو چشم کفایت نیست بلکه گوش بسیار و چشم بی‌شمار در 
کار است» پس باید که جمعی مردم دانای هوشمند نیک نیرت بی‌طمع بلند همت ملازم 
وی باشند تا او مالک گوش‌ها و چشم‌های همه باشد تا به گوش همه اخبار ممالک بشنود 
و به دیده‌ی مجموع, در حقایق مهمات نظر کند و هر آینه این جمع را که در سماع اخبار 
متنوع و مشاهده اطوار گناگون به مثابه‌ی" سمع و بصرنده رعایت کلی باید کردن تا از 


۱ مکارم الاخلاق ص 445. 

۲ امالی طوسی؛ ص ۰۱5۷ ۰۱8 

۳ مر: حرف ریط به معنی به و برای؛ و گاهی زائد و برای زینت کلام است مثل مر او راا. 
غور (به فتح غین): گودی» قعر و به معنی تفر و انديشه در امری. 

۵ کیا هو حقه: آن گونه که شایسته است. 


7 مشابه: مانند. 


افلاق ممستی در چهل باب ۲ 


لا 

کار خود باز نمانند و پیوسته به ایصال اخبار و عرض کردن احوال مشفول باشند که هیچ 
چیز ملک را زیان کارتر از آن نیست که اخبار اطراف ولابت و صورت احوال رعیت از 
سلطان منقطع گردد. 
[پرسش نوشیروان از موبد موبدان] 

در کتاب سراج الملوک آوردهاند که: نو 
چه چیز است؟ گفت: از سه چیز: اول در پوشیدن خبرها از پادشاهه دوم تریست مردم 
فرومایه. سیم در ظلم عمال." نوشیروان گفت: به چه دلیل این سخن می‌گویی؟ جواب داد 
که: چون خبر رعیت و ولایت از سلطان انقطاع یابد و از دوست و دشمن فارغ و غافل 
باشد, هر کس هر چه خواهد کند و چون او بی‌خبر است. انواع فتنه از هر گوشه سر بزند و 
مملکت در سر اهل فتنه رود" و دیگر؛ مردم دون و رذل چون 
بر جمع اموال حریص باشند و به هر کس طمع کنند و قدر اکابر و اشراف نشناسند و 
حرمت مردم بزرگ فرو گذارند و دل‌های خلایق به سبب این اخلاق رنجیده شود. هر آینه 
همت‌ها برگمارند تا از مربی و مربا" خلاط یبن ازایین‌جا گفته‌اند که: «زوال الولة 
بارتفاع السفلة: چون سفله را ترقی دست دهده دولت روی به تنزل نهد. شعر: 

کر سفله به ماه دست یابد 


۱ 
ان از موبد موبدان پرسید که زوال ملک از 


یبن از دنائت همت 


بازار ملک شکست یابد 
دونان نه سزای جاه باشند 
بل در مور بند و چاه باشند 
دیگر عمال چون بر رعیت ستم کنند نیت‌های ایشان با پادشاه بد شود و از زراعت و 
عمارت ملول و متفر گردند و مداخل پادشاه کم گردد و علوفه به لشکر کم رسد و چون 


۱ موبد:پیشوای روحانی زردشتی» موید موبدان: ریس موبدان. 
۲ عنال: کارگزاران. 


فتن: پایانیافتن» تمام شدن مدت. 


کننده و تربیت شده» زبردست و زیردست. 


۲۹۸ افلاق ممستی 
_ 


لشکری علوفه نیبده سر از خدعت بتابد و اگر دشمنی پدید آیده یار مددکار اندکی بود و 
بدین جهت ملک از دست برود. مثنوی: 


ظلم عامل جهان فراب کند 
اتدر آرد به کار منک شکست 
دامن عافیت رود از دست. 
[قائمه‌های چهار گانه قصر] 


نوشیروان موبد راثا گفت و فرمود تا این کلمات را به آب زر نوشتند. و دیگر گفته‌اند 
که قصر سلطنت را چهارقیمه! است که اگر یکی نباشد مهمّات ملکی متمتشی" نشود: 
اول امیری که اطراف مملکت را ملاحظه و محافظت کند و شر دشمنان را از شاه و رعیبت 
باز دارده دوم وزیری که منونات سلطان و ملازمان وی را اتتظام دهد و مال از جایگاه 
بستند و به جایگه خرج کند. سیم حاکمی که از قبل سلطان حال خلق تفحص نماید و 
داد ضعیف از قوی بستاند و اهل فسق و فجور را مخئول و مقهور داره چهارم صاحب 
خبری امین که پیوسته اخبار شهر و ولایت و حالات اعیان و رعیت به حضرت سلطان 
عرض نماید و فی‌الجمله جمعی که سلطان را از ایأن چاره‌ای نیست یا ارباب سیفاند؟ 
چون امراء و ایچکیان" و سپاهیان و مانند نا اضَاب قلماند چون وزراء و ستوفیان" و 
دبیران و عمال, و تربیت مجموع اين ها از روی اجمال آن است که همه را به چشم 
و عین عاطفت بیند و آن‌چه هر یک را ضرورت بود و بدان محتاج باشند از ایشان 
باز ندارد و هر کدام از عهده‌ی مهمی که مفوض بدو باشد سالم بیرون آید و کار خود بر 
وجهی که باید و شاید بسازد او را نوازش نماید و هر که در مهمّی تهاون نماید و تغافل 


۲ متمشی (به کسر شین): جاری و روان شونده. 
۳ سیف: شمشی ارباب سیف: لشگریان. 


مقّب. ندیم خاصء جع ایچکیان. 
استيقاکنند گان حق گیرندگان» حسابداران و دفترداران خزانه. 


افلاق ممستی در چهل باب و حقٍ 

ححر بل 
ورزده اول به نصیحت او را متنبّه گرداند و اگر منزجر! نگردده به قضیحت" گوشمال دهد 
و دیگر در پی اظهار معایب و قبایح ملازمان نباشد و به شادی ایشان اظهار مسرات و 
بهجت بنماید و به مصایب و آلام ایشان اندوه و ملال ظاهر گرداند و هر یک را در ترییت 
و تقویت به مرتبه‌ی خاص نگاه دارد که کسی با او در آن مرتبه شریک نباشد تا در میان 
ملازمان حقد و حسد پیدا نگرده و اگر مهم بعضی از ایشان به نزاع و جدال انجاصد به 
زودی رفع نماید تا ماده خصومت قوی نشود که از آن فسادات کلی روی نماید. 


[سخن بزرگان] 
بزرگان فرموه‌اند که: انقطاع سر رشته مملکت وابسته به نزاع امرا و وزراء است. 
متنوی: 
چه یک دل نباشند اعیان شاه 
شود کار شاه و (عیت تباه 
زارکان دولت نزیبد نزاع 
که استیزه آرد علی الانقطاع 
ستیزه به مائی رساند سفن 
که ویران کند فاندان کهن 
[اساس تربیت همراهان] 


بهمن" از حکیمی پرسید که: اساس تربیت ملازمان بر چه چیز باید بنهاد؟ جواب داد 
که: بر دو چیز: یکی لطف و یکی قهر باید که هميشه اثر قهر و نظر لطف سلطان بر خدم 
ظاهر باشد به قهر بگیرد تا دلیر نشوند و به لطف در گذراند تا نومید نگردند. و در نگارستان 
آورده‌اند که: طریق حکمت بر تربیت آن است که اگر به نرمی و آهستگی کار میسر شود 


۱ منزجر: نفرت کننده» متتفی بیزار. 
۲. فضیحت: عیب؛ رسوایی» بدنامی. 


۳ بهمن: نام پسر اسفندیار ین گشتاسب پادشاه کیانی است. ر.ک: فرهنگ معین؛ ج ۵.ص ۳۰۵. 


افلاق ممستی 


و عنف نباید نمود و اگر به خشونت و سختی حاجت افتد. رفق و چرب 
و نرمی نباید فرمود که جراحت را تواند بود که نیش احتیاج بیش افتد از آ 


آن که به مرهم: 


هميشه ره لصف تتوان گرفت 
در ابرو فکن چین به هنگام فویش 
نبینی که مهم نیایدبه کار 
چه گرد مرامت سزوار نیش 
حکما فرموه‌اند که: هر که را سلطان خواهد تربیت کند تا بارها نقد" حال او را بر 
محک امتحان نزند و عیار کار وی را به تمامی نداند به دیده تربیت در وی نظر نکند. که 
بسیار وقت نامستعدی کرده‌انده چون بر اخلاق و احوال وی وقوف حاصل شده 
بالضرورة در همان وقت از نظر انداخته‌اند و زود برداشتن و زود بیفکندن سطوت سلطنت را 
مضر است و دراین باب گفت‌اند:قعر: 


هر که را میل تربیت داری 

افتمان کرد بایدش یک چند 
اک رش هست قابلیست آن 

علم دول تش برآر بلند 
ور نه قابل بود بلند مساز 

تابه زودی نبای‌دش افکند 


چه برداشته را بزودی بیفکندن مناسب نیست به زودی خشنود شدن از کسی 
که برو خشم گرفته‌ند هم محمول" بر خَفت" است» چه میان خشم و رضا باید که مدتی 
بگذرد تا عزم و ثبات پادشاه ظاهر گردد. 


۱ نقد: جدا کردن دینار و درهم سره از ناسره. تقد حال: مین حال. 
۲ حمول: گیان برده شده تعبیر. 
۳ خفت: سبکی در عقل. 


افلاق ممستی در چهل باب ۲ 
تحص ی 


آورده‌اند که روزی یکی از خلفا با ندیمی سخن می‌گفت در اتنای مکالمه از وی 
کلمه‌ای شنید که مناسب نبود فرمود تا او را از مجلس بیرون کردند» آن بیچاره امید از 
زندگانی بریده در گوشه‌ی کاشانه نشست و به ناکام شربت تلخ صبر و تحمل تجرع! کرده 
با خود می‌گفت: شعر: 
دلا ز مال بد خود جزع مکن زنهار 


صبور باش که نیکو شود بآفر کار 
آما چون مدت مهاجرت دیر کشید و کار به جان و کارد به استخوان رسید قصه خود را 
نوشته به یکی از محرمان حرم خلافت داده تا به وقت فرصت به موقف عرض رسانید. 
خلیفه بخندید و گفت: او را چندان گناهی نیست که موجب حرمان باشد. گفت: چون چنین 
است چه شود که آن بیچاره را در مجلس همایون راه دهند خلیفه فرمود: ۹۹۹ 
اب ۲4 هر کاری به وقتی باز بسته است و هر مهمی به زمانی موقوف مانده. که تا 
زمان آن مهم درنیاید و وقت آن کار در نرسد جهد فائده ندهد و کوشش سود ندارد: شعر: 
تا در نرسد وعده‌ی هر کار که هست 
سودی ندهد یاری هر یار که هست 
بعد از یک سال او را طلبید و خلعت داد. گفته‌اند که چون سلطان کسی را بزرگ گرداند 
به همان نظر اول در وی ننگرد زیرا که چون مال و منال و اختیار و اقتدار یافت او را به 
درجه اول بازنتوان برد و اکر خواهد که او را خُرد گرداند بتدریج و ی" در پی آن کار بید 
رفت و الا خللها پدید آید: 


برانش میور به یکبارگی 
که مان را بکوشد به بیچارگی 


۱ تجزع: جرعه جرعه نوشیدن. 
۲ سوره رعد آیه ۰۳۸ 


۳. تألی: به آهستگی کار کردن» درنگ تمودن. 


7 ۳.۲ افلاق ممستی 
ی 

نوشیروان از بزرجمهر پرسید که لاثق تربیت کیست؟ فرمود: که کسی را ترییت باید 
کرد که ادبی دارد یا نسبی و هر که نسبی سافل دارد به حکم کل شیء یرچع الی آصله! 
رجوع به اصل خود می‌کند. 


[داستان زکی و کنیزکی رومی] 


و در حکایات آوره‌اند که: مردی بود زکی نام از خاندان بزرگ با نسبی عالی و ادبی 
کامل, کنیزکی رومی خرید نوشا نام بسیار بدخوی به غایت بهانه جوی و ستیزه‌روی:؟ 
زکی به ملک یمین" در نوشا تصرف کرد پسری ازو متولا شد روزی حکیمی در صحبت 
زکی نشسته بوده فرزند زکی حاضر شد زکی او را کاری فرموده آن پسر فی الحال برخاست 
و روان شد چون گامی چند برفت بازگشت و در مجلس آمده نشست حاضران متعجب 
شده گفتند امتتال اول را چه سبب بود و اجتناب ثانی به چه جهت روی تمود؟ آن حکیم 
زکی خواست که فرمان برد نوشا نگذاشت اثر هر دو جوهر ظاهر شد. 
چنانچه در سفیدی و سیاهی فرزند بهپُدر,و مار مثبابه می‌باشد در رذالت و نجاست نیز 
همان قیاس باید کرد و درین باب حکیم فردوسی فرموده: نظم: 


بخندید و گفت: 


درفتی که تلفست ویرا سرشت 

گرش در نشانی به باغ بهشت 
از موی فلدش به هنگام آب 

به بیغ انگبین ریزی و شهد ناب 
سرانمام وه به کار آوره 

همان موه تلغ بسار آورد 


۱ کل شی....: هر چیزی به اصل خود برگردد. 

۲ ستیزه روی: زشت‌رو و خشمگین و حصومت خواه. آنندراج» ج ۳» ص ۰۲۳۹۸ 

۳ ملک یمین (به کسر میم) 
اسلام می‌آیند حالا مزا غلام و کنیز زرخرید را نیز ملک یمین گویند. غیاث اللغات» ص ۸1۱. 


و غلام» چه یمین در لغت به معنی غلبه است؛ و غلام و کب 


افلاق ممستی در چهل باب س قٍ 
لا 
و گفتهاند: نفس خسیس" را پروردن آبروی خود بردن است» چه حرامست بر کسی که 
از نطفه خبیث در وجود آمده باشد که: از دنیا نتقال کند بدی ناکرده به جای کسی که با 
وی نیکوتی کرده باشد. فرد: 
بد اصل را چگونه کسی تربیت کند 
در جیب خود چگونه کسی مار پرورد 
منظل " به تربیت ندهد طعم نی شکر 
کل برنچیند آن که همه خار پرورد 


و نکته دیگر در تربیت ملازمان آن است که: یک کس را دو عمل ندهد. بلکهبرای هر 


کسی منصبی مقرر کنده تا همه ملازمانامیدوار باشند و دو کس را یک عمل نیز نفرماید 
که: چون شرکت پدید آید عمل بر مراد ساخته و پرداخته نگردد. قطعه: 


نه یک کس تواند که سازد دو کار 
که آن را پسندند ارباب موش 
دو کس نیز در یک عمل ضائعند 
که دیکی به شرکت نیاید به جوش 
و چون از تربیت اجمال فراغتی روی نمود؛ نکتة از تفاصیل آن مرقوم می‌گردد و مقدم 


بر همه تربیت اولاد است» و در ذخيرة الملوک فزموده که فرزند امانت حقست نزد والاین و 
در عرصه‌ی محشر مطالبه‌ی حقوز 
صور جمیع نفائس و کمالات را قابلست» و جوهر حقیقت او را به هر چه میل دهند بدان 
نائل گردد. پس به ضرورت در ترییت او سعی باید فرمود تا به صفت‌های پسندیده متصف 
گردد و از خصلت‌های نکوهیده متحرف شود. اول آنکه او را به نام نیک تسمیه باید کرد 


که گر نامیناموفق بشد مدة الممر در کراهت خواهد بود. دیگردی‌ی او بهغایت معتدل 


این امانت خواهد بود چون اين امانت آینه‌ایست که 


۱ خسیس: فرومایه» پست. لثیم. 
۲ حنظل: میوه‌ای است به شکل هندوانه بسیار کوچک» طعمش تلخ؛ گیاه آن نیز به شکل بوه 
هندوانه است در فارسی هندوانهابوجهل و خریزه ابوجهل و خریزه روباء و شرنگ هم گفته شدء 


۳۴ افلاق ممستی 
جسی 

مزاج و خوشخوی و پاکیزه سرشت بایده که در خبر آمده که: شیر دادن طبائع را متفیر 
سازد. چون مدت رضاع تمام شود مردم پاک دین خوش خلق را به خدمت او نامزد باید 
کرده تا طبیعت او به اوصاف آن خادم مستأنس گردد. و چون طبع صبیان به لهو و لمب و 
اکل و شرب مائلست در آنهاآئین اعتدال و قانون توسط رعایت باید نمود و معلم پرهیزگار 
دیندار تعیین باید فرمود تا او را تعلیم قرآن دهد. و احکام شرعی درآموزد و علمی که او را 
در دین و دنیا نافع باشد ازو باز ندارده و بهترین تأدیب آنست که او را از مخالطت جممی 
که مفسد و کج طبعباشند نگهدارد وبا مردم خوش ذهن لطیف طبع مصلح متقی 
مصاحب سازند و دائم در پیش وی علما و عرفا و فضلا را مدح گویند. تا محبت ایشان در 
دل وی راسخ گردد و اشرار و فجار و بدساشران را مفّت کنند. تا کراهتی از ایشان در 
طبع وی پدید آید و چون به سن تمیز رسد مردی بزرگ عالی همت صاحب تجربه را < 
که خدمت ملوک کرده باشد - مقرر کنند تا آداب نشست و برخاست و رفتن و آمدن به 
وی آموزد و دران کوشد که آثار ادب و حیا و علو همت و تخلق به اخلاق ملوک از وی 
ظاهر گردد. و چون وقت درآید سپاهیان جلذ و چگردار و استادان کاردیده را امر کنند تا 
آئین سواری و سلاحداری و آنچه سلاطیقّ زا ب کار آید به وی تعلیم دهنده و چون 
بزرگ‌تر گردد به خدمت مشایخ و صخبت علمنا دلالت کنند» تا از نظر بزرگان دیین 
مستفیض گردد که همت‌ها را اثرهای کلی می‌باشد: مشنوی: 


هر که ز دولت آثری یافتست 

از دل صامب نظری یافتست 
همت مردان چو درآید به کار 

برک کلی تازه برآید[ شار 
هر نظری کز ره صدق و صفاست 

چون به مقیقت نگری کیمیاست 


و دیگر امرا و ندما که ایشان رکن دولت و اساس مملکتنده و تربیت ایشان بران وجه 
شاید که وهنی" به قواعد تعظیم ایشان راه نیبده و دست ایشان در تصدی مهمات کلیه‌ی 


۱ جلد (بهفتح جیم و سکون لام): نرومند چایک» چالاک. 


۲ وهن: سستی. 


افلاق محستی در چهل باب مس حقٍ 


و لا 
ملکی و مالی قوی و مطلق باشد. و در جمیع اموری که به آن محتاج باشند ایشان را 
مدخل دهند تا هیچ مهم بی‌رأی و تدبیرایشان ساخته نگردد و سخنی که در باب مصالح 
ملک و مال به موقف عرض رسد به سمع قبول اصفا نمایند و در تقویت و مهماتی 
که ععاق بدیشااسه از امور تواچی" و ایلچی" و لشکریان و ملازمان شرف التفات ارزانی 
دارند خصوصاً در مهم ایلچی که او زبان سلاطین باشده و حالت هر پادشاهی از اطوار 
ایلچی او معلوم می‌توان کرد پس ایلچی مردی حکیم سخنگوی نیکوروی صاحب جود 
بزرگ همت باید تا آبروی فرستنده خود نریزد. و به هر کس که رسولی فرستند مناسب 
آن کس باید فرستاد. چنانچه حکیم فرموده: بیت: 

رسول توان) تواف) فرست 


بدانا هم از منس دان) فرست 


[رسول مهب به حضور حجَاج] 

آورده‌اند که چون مهلب" خوارج" را هزیمت کرد و غنیمت بسیار به دست آورد رسولی 
مالک نام به نزد حجاج فرستاد حجاج پرسید؟ مهلب را چون گذاشتی؟ گفت: در حالی که 
دوستان او مسرورند و دشمنان او مقهوزه گفت: شنفقت او بر سپاه به چه اندازه است؟ گشت: 


۱ تواچی: جارچی باشد: و آن عبارت از شخصی بود که از جانب پادشاهان و فرماندهان به ایصال 


ن مأمور شود. لختنامه دهخداه ج ۰۵ص ۰۷۰۸۳ 

۲. ایلچی: سفیی فرستاده خصوص. 

۳. مهلب بن ابی صفره» ظام بن ابی سراق ازدی عتکی ابوسعید (و ۷ هجری قمری... از جانب 
مصعب بن ژییر استنداربصره شده در سمرقند چشم او را کور کردنده مدت نوژه سال با ازارقة 
(فرقه‌ای از خوارج) ستیزه نموده سراتجام آنان را تار و سار کرد به سال ٩۷هق‏ از جانب 
عبداللک مروان به ولایت خراسان منصوب شد. در سال ۸۳ در این شهر در گذشت. لغتنامه 
دهخدارج ۰۱4ص ۲۱۹۱۰. 

4 خوارج: کسانی که پس از حکمیت در جنگ صفین بر علی ۸2۲ خروج کردند. ر.ک: فرهنگٍ 


معین, ج 9ص 4۷۸ 


مب افلاق ممستی 
حس. 


مانندشفقت پدر بر فرزندان» گفت: حال فرزتدان او چونست؟ گفت: همه خرسند و 
خوش‌دلنده گفت: که در رزم چونند؟ گفت: جان را در پیش ايشان خطری" نیست» گفت: 
بزم چگونه‌ند؟ کفت: مال را در پیش ایشان قدری نیسته گفت: در عقل و فصل 
چگونهند؟ گفت: چون دائره که سر و پایش نتوان يافت و اول و آخرش نتوان دانست, 
حجاج گفت: اين مرد سخن را به حد کمال رسانید. و مهلب را در دل ما وقمی و در چشم 
ما حشمتی حاصل شد. و از آذاب رسول و عقل او استدلال کردیم بر دب و عقل فرستنده 
او قطمه: 
رسول ار فرستی حکیمی فرست 
که کار تسراباشد از وی بسی 
شنیدی که آن مرد دانا چه گفت 
تارسل عکسیا ولا توس و۲ 
اما تربیت لشکریان از جمله ضروریات است "و فانده ایشان چهار چیز است: اول قوت و 
هیبت پادشاه دوم دفع دشمنان سوم ایمنعرعایا چهارم دفع دزدان و ایمنی راهها و ایشان 
را چهار شرط به جا بایدآورد: اول آنکه از فرمان سلطان بیرون نروند و جز به حکم او کار 
نکنند, دوم آنکه یکدل و یکزیان باشند, ببوم آنکه با یکدیگر نیز متفق باشند 
چهارم آنکه در کارزار مردانگی و فرزانگی رعایت نمایند. و سلطان را هم با ایشان چهار 
کار باید کرد: اول آنکه سلاح و مرکب ایشان مهیا سازد و دوم مرتبه هر یک بداند و او را 
دران مرتبه نگاهدارد سوم مردان کاری را تربیت نیکو کند و در میان لشکریان سرافراز 
سازد. چهارم از اشکر دشمن غنیمت که بدست آید ایشان را بهره‌مند گرداند و از قباد؟ 


۱ خطر: قدر و مقام. 

۲. فآرسل...: حکیم و فرزانه‌ای بفرست و سفارش وی نکن (که چه کند و چه نکند. زیرا او خود 
می‌داند): 

۳. قباد (غباد): اول پسر فیروز از پادشاهان ساسانی» دوم: پسر خسروپرویز شیرویه. ر.ک: فرهنگ 


معین:ج ۵ صص ۱۲41-۱۲4۱ 


افلاق ممستی در چهل باب سر 
بل 
منقولست که موبذ را گفت که با لشکر چگونه معیشت کنم؟ فرمود: که به هر چند وقت 
نچه باعبان تفحص حال بوستان می‌کنده و هر گیاهی که به 
و قوت از دیگر گیه‌ها بزمیستاندآنرا میبُرد و دور سازد و هر چه ازو نفمی 
متصور است نگاهدارد و تربیت می‌کند. و در میان لشکریان نیز جمعی باشند که از ایشان 
هیچکاره نیاید. ایشان را علوفه دادن ضائع است» آسامی آنها را از دیوان 
ساخت و به تربیت مردم کاری باید پرداخت. قباد پرسید که علوفه ای 
داد؟ گفت: به طریق اعتدال چه اگر معیشت ایشان را تنگ گیری ملول و متفرق شوند. و 
یمکن که رجوع به جای دیگر نمایند و اگر معیشت بر ایشان فراخ گردد مستغنی شوند و 
در ملازمت و خدمتکاری کاهلی ورزند. و همین معنی را حکیم نظامی آورده: متنوی: 


سچه را به اندازه ده پایگ اه 

مده بیشتر هم ال از فرع راه 
شکم بنده ,۱ چون شکم کشت سیر 

کن دب ددلی گر چه باشی دلیر 
نه سیری چنان ده که گردند مسنت 

نه بگذارشان در غورش تنگدست 
سپاهی که ضوش‌دل نباشد ز شاه 

ننازد فدود ولایت نگاه 


و دیگر وزرا و ایشان پیرایه‌ی ملک و خزانه‌ی مالند و اگر مهم والی مملکت بی‌وزیر 
متمشی گشتی. حضرت موسی" کلیم اثه ۸ از خدای تعالی در نخواستی که برای من 
وزیری از اهل بیت من معين سازء و آن برادرم هارون است و بدو پشت مرا وی گردان.؟ 
پس معلوم می‌شود که وزراء سبب استحکام بنای سلطنت و انتظام امور مملکت‌اند وقتی 
که مستجمع خصال رضية و اخلاق زکیه باشند: بیت: 

از وزیری که او نکو سیّرست 
ملک ۱ زیب و زیتتی دگرست 


۱. موسی نه: موش پیغمر نی اسرائیل که در زمانفرعون به دنا آمد. 
۲ سوره طه آیات ۳۰-۲۹ 


۳۸ افلاق ممستی 


۳۳ 
و تربیت ایشان آن است که به شرف التفات سلطانی معزز و به ع عنایات خاقانی! 
مشرف باشند تا در چشم خاص و عام مکرم و معظم نمیند و قول ایشان را تفای" و حکم 
ایشان را اعتباری باشد و کسی در مهمّات مالی بی استصواب ایشان دخل ننمایند و تدبیر 
ایشان را در کارهای عمده تمام و اصل کی بایددانست چه ممکن است که به قلم کارها 
ساخته گردد که به شمشیر میسر نشود: بیت: 


قلم رفت مایی تواند کشید 
که شمشیر نتماند آنما رسید 
آورده‌اند روزی در میان امیری و وزیری در تقدیم و تأخیر منازعت افتاده امیر (گفت: 
من) خداوند تیغ آبدارم و تو صاحب قلم نزار" ملک به شمشیر توان ستد نه به قلم وزیر 
(گفت: انتظام مملکت به قلم) درست شود نه به شمشیر این ماجرا به سمع سلطان رسید و 
هر دو را به خدمت طلبید و وزیر را گفت: هميشه اهل قلم. خدمتکاران اصحاب سیف 
بوده‌اند. تو چرا اهل قلم را ترجیح میکنی؟ گفت: ای شهریار عالم؟ شمشیر, دشمنان را به 
کار آید نی دوستان راء و قلم هم برای نفع دوستان به کار آید و هم برای دفع دشمنان» 
دیگر اصحاب سیف را هوس ملک داری پذید آید و بر ولی‌نسمت خروج کنند و از اهل قلم 
هرگز این حرکت صادر نشود و دیگر اصخاب تیف خزانه سلطانی را خالی می‌سازند و 
اهل قلم پر می‌کنند و محل دخل عزیزتر از محل خرج می‌باشد: بیت: 
در فامه‌ی وزیر به مرمت نگر که آن 
در مویبار ملک نهالی است معتیر 
هقی به موقعست اگر تربیت کنند 
آن شاخ را که میوه او هست سیم و زر 


۱ خاقان: در ساب لقب پادشاهان چین و ترکستان بوده. 
۲ نفاذ: جاری بودن حکم. 


۳. نزار: لاغر ضعیف ناتوان. 


افلاق ممستی در چهل باب مس 
لا 

و دیگر تربیت مقربان و ایچکیان و محرمان خلوت انس است که: هر یکی را به مهمی 
خاص نامزد فرماید و در مهمی که منسوب به کسی باشد» دیگری را دخل ندهد و قدر 
خدمت هر کس بداند و فراخور آن دربارمی او عاطفت نماد و ایشان را بدان مه دیسر 
نگرداند که هر چه خواهند توانند کنند و گویند و حجاب سطوت و مهابت از پیش بردارند 
و همه را در مقام ادب و مرتبه حیا متوقف سازند و اگر کسی از ایشان بی‌محل سخنی 
گوید. آن سخن را اصفاء نکند و تا کسی نیک امین نباشد و چند نوبت نیازموده باشده 
معتمد نباید ساخت و سر خود را با وی در میان نباید نهاد و چون ملازسان ملوک را با 
یکدیگر رشکی" و غبطه‌ای" باشده سخن هیچ کدام درباره‌ی دیگری نباید شنود و همه را 
با یکدیگر ترغیب باید کرد و از مخالفت و منازعت تحذیر" باید نمود 
آن در انتظام امور سلطانی دخلی تمام دارد چنان چه شمه‌ای ازین سبق 


ملازمان سلاطین چو یک جهت باشند 

مهم مملکت و مال برقرار بود 
وکر نفاق نمایند و مکر و میله کنند 

انتاس جمله مهسّات بی‌مدار بود 


اما غلامان و بندگان درم خریده» مر خداوندان خود را به منزل‌ی دست و پای و سایر 
اعضاءانده چه کسی که به جهت غیری تکفل امری کند که به اعانت دست در آن حاجت 
افتد قایم مقام دست آن غیر باشد و کسی که سعی کند در کاری که قدم در آن کار رنجه 
باید کرد مشقت قدم کفایت کرده باشد و کسی که به چشم نگاه دارد چیزی را که نظر 
اد ۳ ۳ ا: داشته باه ۳ ق 
بالضرور در آن صرف باید کرد زحمتی از بصر باز داشته باشد و باقی برین قیاس» پس بر 


۱ رشک (بهفتح را) غیرت حسد (که زوال نعمت دیگران را خواهد). 


۲ خبطه: آرزوی نعمت و سعادت دیگران را داشتن بدوت زوال تعمت آنا. 


۳ افلاق ممستی 
ی 


وجود اين جماعت شکرگزاری باید کرد و انواع رفق و مدرا و لطف و مواساة ایشان به کار 
باید برد چه ایشان را کلال و ملال و فتور و ماندگی در خدمت پیدا می‌شوده پس در کار 
فرمودن ایشان انصاف رعایت می‌باید نمود و چنان باید که به امور معیشت ایشان از 
خورش و پوشش خللی راهنیبد و اصل آن است که ایشان را به نظر خاص مخصوص 
سازد. که اقدام بر اعمالی که به ایشان مفٍض است از روی خوش‌دلی و نشاط کنند نه از 
سر کاهلی و ملال. 

در کتب حکمت آورد‌اند که: خواجه را نشاید که بهر گناهی خادم را برانده زیرا که بنده 
وقتی شرط شفقت و هواداری به جای آرد که خود را از مفارقت مخدوم ایمن داند. و اگر 
بنده را به هر سهوی و خطایی براند خود را در خدمت عاریتی شناسند. و هم‌چو راهگنریان 
معاش کنند و نه در هیچ کار اندیشه به کار برد و نه در هیچ مهم شرط شفقت نگاه دارد و 
اصل در بندگان صفت حیا و زیرکی است. 

این از همه صفت‌ها در کارتر است» و اگر از بنده اثر مکر و دزدی و حیله دریافته شود 
زود دفع باید کرد. چون یکی از بندگان به ات فاحش و گناهی زشت ملوّث گردد و به 
تأدیب و تعذیب قابل اصلاح نباشد. صلاح ذر آن است که او را به زودی نفی " کنده تا 


دیگر بندگان به مجاورت و مصاحبت او تباه تشوند و فساد ازو به دیگران نرسد. قطعه: 


صمبت مفسدان و بدفعلان 
م.ردم نیک (ا تساه کند 
هر که با دیگ همنشین گردد 
جامه قویش را سیاه کند 
و اگر از بندگان یکی از ارباب دولت - که ملازم سلطان باشند - شکایتی از خواجه 
خود نزد سلطان آرد در چیزی که شرع را در آن مدخلی نبود رد و منع او لازم است. 


۱ ملوّث: آلوده. 


۲ نفی: دور کردن؛ نیست کردن» بیرون کردن و راندن کسی از شهری به شهر دیگ. 


افلاق ممستی در چهل باب 
و لا 

[سلطان محمود غزنوی و غلام ترک] 

چنانچه در سیاسات سلطان محمود غزنوی آورده‌اند که: روزی آدینه سلطان به نماز 
می‌رفت, غلامی مرک - در غایت حسن و جمال و نهایت غنج" و دلال" - سر راه سلطان 
را گرفته بود چون موکب" شاهی رسید غلام زمین ادب را بوسه داده سلطان از روی کرم 
عنان حشمت باز کشید و به زبان لطف و مرحمت پرسید که: چه حاجت داری؟ گفت: شاها 
بنده را آنکه از ترکستان می‌آورد در تمام راه می‌گفت: تو را به خدمت ساطان می‌برم تا 
سایه عنایت بر روزگار تو اندازده و من به امید این بشارت و نوید این اشارت کربت غربت و 
خواری بندگی تحمل می‌کردم» و پیوسته به مضمون این بیت: بیت 

کرم هزار غم از روزگار پیش آید 
چو روی شاه ببیتم دلم بیاساید 

خوشدل می‌بودم. اکنون که بدین شهر آمدیم خواجه حسن مرا دید و به هزار دینار 
بخرید. و مدتی است که مرا در خانه پنهانمیَدارد این ساعت فرصت یافتم و خود را به 
سر راه افکندم. بخت یاری و سعادت مددکاری کرد تا به دولت ملازمت رسیدم و امیدی 
که در دل داشتم به موقف عرض رسانیدم؛ باقی سلطان حاکم است. سلطان فرمود تا غلام 
را دبی بلیغ کردند و او را به کسی نتپرذ که این را پیش حسن برد و بگوید که: هزار دینار 
به غلامی می‌توان داده چرا صد دینار به دربانی نمی‌دهی تا بر در خانه نشیند و نگذارد که 
غلام تو بی‌اجازت از خانه بیرون رود؟ یکی از خواص پرسید که غلام را عجب ادبی 
فرمودید! سلطان فرمود اگر نه آن بودی که هزار دینار حسن ضایع می‌شد بفرسودمی تا از 
میانش به دو نیم زننده چه اگر غلامان را فرصت دهند هر غلامی که از خواجه برنجد 
همین شیوه پیش گیرد. و شکایتی ناموجه" به عرض رساند و مهم خواجگی و بندگی 
مختل و مهمل بماند. مثنوی: 


۱ غنج: نازه کرشمه. 
۲. دلال: غمزه اشاره به چشم. 

۳. موکب (بهفتح میم و کسر کاف): عله‌ای سواره یا پیاده که در اتزام پادشاهباشنده هیشت. 
ناموجه: ناپسنده بدون دلیل» غیرمنطقی. 


۳ افلاق ممستی 
ی 


چواز قوای» ود برنمد غلام 


بد او دهد شرع با فاص وعام 
به بهتان و غیبت کشاید زبان 
که تا قوامه را افکند در زیان 
غلامی کزین سان" بود ضوی او 
مبیت اد چهشم کسی روی او 
قسم دوم ازین باب 


در آداب جمعی که به دولت سلاطین تقرب جسته‌اند و سرفراز گشته‌اده از ارکان دولت 
و اعیان حضرت و خواص بارگاه و نواب و حجاب و ساثر گماشتگان و متعلقان باید دانست, 
که هر که در کار پادشاه شروع کند و در مهمات سلطانی خوض" نماید؛باید که سیرت او 
به قانونی باشد که سیب نیک‌نامی سلحلان و آبادانی مملکت بود و اين معنی وقتی میسر 
شود که رعایت چهار طرف بر خود لازم داند. اول: رعایت جانب حقی, دوم: رعایت جانب 
پادشاهه سوم: رعایت جانب خود. چهارم: رعایت جانب رعیت. اما در رعایت جانب حق پنج 
: آنکه شکر نعمت الهی و فیض فضل نانتناهی " که درباره او واقع شده 
بجای آرد تا نعمت زیاده گردد. بیت: 


شرط است. او 


شکر نعمت نعمت افزون می‌دهد 
مفلسان؛ را کنو قارون می‌دهد 
دوم آنکه مراسم طاعت فرو نگذارد. بلکه آن را بر خدمت پادشاه مقدم دارد. تا در همه 
چشم‌ها عزیز گردد و در همه دل‌ها مقبول بود. 


۱ کزین سان: که از این گونه» و در برخی از نسخه‌ها «که این سان آمده. 
۲ خوض: فرو وفتن. 
۳. نامتناهی: بی‌نهایت» بی‌پایان. 


6 مفلس: ناداره بی‌چیز؛ تچیدست. 


افلاق ممستی در چهل باب ترس 


[داستان ابومنصور وزیر سلطان طفرل] 


آورده‌اند که ابومنصور وزیر سلطان طفرل مرد دنا و کافی بود و عادت داشتی که چون 
نماز امد گزاردی تا طلوعآفتاب اورد خواندی»بعد از آن به خدمت سلطان رفتیء وقتی 
مهمی ضروری پیش آمد. سلطان او را به تعجیل طلبید کسان پی در پی آمدنده و او از سر 
سجاده برنمی‌خاست» حاسدان مجال غیبت یافتند و زبان وقیمت" گشاده او را نزد سلطان 
به بدی یاد کردنده که: بسی غفلت می‌کند و از سخن سلطان اعتباری نمی‌گیرده و مانند 
این کلمات در میان آوردند به مرتبه‌ای که آثار تفر مزاج در بشره" پادشاه ظاهر شدء اما 
چون خواجه از اوراد فارغ گشت به خدمت سلطان آمده سلطان از روی غضب بانگ بر وی 
زد که چرا دیر آمدی؟ گفت: ای ملک! من بنده خدا ام و چاکر تو از بندگی فارغ نشوم به 
چاکری نمی‌توانم آمده سلطان بگریست و او را محمدت" بسیار گفت. نظم: 
مده رشته فدمت مق ز دست 
خداوند را بندگی کن که هست 
سر پادشاهان گردن فداز 
به درگ اه او بر زمین نیز 
سوم آنکه رضای خدای را بر رضای پادشاه تقدیم کند که: چون حق سبحانه و تعالی از 
بنده خشنود بود خشم دیگران او را زیان ندارده و اگر عیاذاً باثه خدای تصالی برو خشم 
گیرد؛ خشنودی همه خلق او را سودی نرساند. فرد: 
چون قداوند از تو خوشنود است 
فشم دیکر کسان ضرر نکند 


غیت مردمان. 
۲ بشره: وخحساو. 


۳ محمدت: خصلت نیکو آنچه موجب ستودن شخص می‌شود. 


۳۴ افلاق ممستی 
وی 


[بزرگی در مجلس یکی از خلفا 


مشههور است که بزرگی در مجلس یکی از خلفا بود وقت نماز تنگ شد و خلیفه به 
مهمی اشتفال داشت و نماز بر خاطر او فراموش شده بود. آن بزرگ برخاست که نماز 
گزارد, یکی گفت: چرا صبر نمی‌کنی که خلیفه به نماز برخیزد؟ گفت: حکم خدای را 
موقوف حکم دیگری نباید داشت» گفت: بنشین که خلیفه بر تو غضب خواهد کرد گفت: 
چون رضای خالق حاصل شود از غضب مخلوق چه باک؟! خلیفه که اين بشنود آن بزرگ 
را بسیار بنواخت و آن متعرض را از نظر تربیت بینداخت. 

چهارم آنکه از خدای بیش ترسد که از پادشاه. در خبر آمده است که هر که از خدای 
بترسد همه کس آزو بترسند. 

پنجم آنکه به خدای امیدوارتر باشد که به پادشاه, که هر چه می‌دهد او می‌دهد امید در 
کرم کسی باید بست که هیچ امیدوار از در رحمت او باز نگردد. بیت: 

محالست اکر سر برین در نهی 


که باز آیدت دست مامت تهی 

اما رعایت جانب پادشاه را بیست و پنج شرط ات 

اول تذلل و تضرع و اظهار عجز و خدمتکاری» چه ملوک را همت‌های عظیم و 
حالت‌های بزرگست که: بدان متفردند از غیر خویش و آن بدان سبب است که مظهر 
سلطنت الهی واقع شده‌اند و از این جهت لقب ظل اه بر ایشان اطلاق می‌کنند» پس به 
آن معنی که اين صورت در ایشان متجّی است؛ از همه خلق استخدام و تعبد خواهند و 
۹ - 0 ۳ ۳۷ ۳ ند 
خود را سزاوار آن شناسند." و در هر چه کنند طریق استقلال و تفرد رعایت نماینده و هر 
چند اساس سلطنت بیشتر باشد ظهور این صفت زیادت بود. و برین تقدیر استفنای ایشان 
طالب آن است که: مردم محتاجی و مسکنت خود بر ایشان عرض کنند. فرد: 


۱و این از تفرعن و خودخواهی و روحیه برتری‌جوبی آنان است: نه سایه خدا بودن آنان» که حدیث 


الساطان ظل ال در نیع معتبر شیعه نیامده است. 


افلاق ممستی در چهل باب ۳۵ 


چه آورم به تو چون جمله هر چه هست تو داری 
مکر شفاعت و عجز و نیازمندی و زا(ک 

دوم تحمل محنت و مشقت و ریاضت کشیدن و بر مکاره" صبر کردن» چه خدمت 
ملوک مبنی بر زحمت باشد. در کتب حکما مذکور است که: ملازمت سلطان حائل است 
میان مردم و آسایش و طلب راحت. و لذت در خدمت ملوک را از قییل محالات باید 

سوم آنکه: هر چه اندیشد و کند و گوید باید که در آن مصلحت پادشاه ملاحظه نماید 
هم از جهت دنیا و هم از جانب آخرت و طرف آخرت را مقدم دارد. 

چهارم به طریق ملائمت و تلطف ظلم را در نظر او نکوهید سازده و عدل را به تعریف 
و توصیف در دل او شیرین گرداند و بر وجهی که مصلحت داند او را از ظلم باز دارد که: 
اگربه ظلم پادشاهراضی شود نیز درآن مظلمه شریک باشد و در عرصه محشر - که 
ندای «َ ال رهم 4 برآید - او یز با مظلمه در معرض خطاب و عتاب 
درآرند 
[داستان مجیی واسطی خطاط و وزیر] 

در اخبار مذکور است که یحبی واسطی خطاطی به غایت زیبانویس بود. و اولاد خلفا 
نزد او خط می‌نوشتند و تعلیم می‌گرفتند. روزی نزد وزیری تعریف کردند که یحبی قلم را 
نیک می‌تراشد. او را طلبید و فرمود تا قلمی برای وی بتراشد. یحبی قلمی به احتیاط تمام 
بتراشید. وزیر بدان قلم توقیمی" نوشت. خط او بهتر از پیش‌تر نمود. یحیی را خلمت و هزار 
دینارانعام فرمود. یحیی خلمت پوشیده و زر به قبضه تصرف خود آورده از مجلس بیرون 


۱ مکاره: رنج‌ها و سختی‌هاء 
۲ سوره صافات. آیه ۲۲. (9و خطاب شود که" اینک ستمکاران را حاضر کنید با همسران و آنچه 
معبود ایشان بود). 


۳. توقیع: نامه و فرمان دستخط. 


۳۱ اخلاق ممستی 
ی 
آمد» و چون به در بارگاه رسید فی‌الحال بازگشت و گفت: ایها الوزیر یک صنعتی برین قلم 
فراموش کردهام. اگر اجازت باشد به چا آرم وزیر قلم بدست وی داده قلم‌تراش بکشید و 
سر قلم بیفکند و زر و خلعت پیش وزیر بنهاده وزیر فرمود: که تو را چه شد؟ گفت: چون به 
در سرا رسیدم اين آیت به گوش دلم فرو خواندند که: شرا ای لا رم ۱4 
یعنی حشر کنید ظالمان را با شریکان و مددکاران ایشان. ترسیدم که تو بدین قلم از روی 
ستم چیزی بر کسی نویسی و من - که قلم تراشید‌ام - در آن شریک باشم و به عتاب 
الهی گرفتار گردم. بیت: 
یار ستمکار مشو ای عزی ز 


تا که از آن قجم نباشی تو نیز 
پنجم آنکه پادشاه را بر خیر دارد و چنان کند که: خیر او به همه کس برسد چه 
بهترین خیرات آن است که عام باشد چون شعاع آفتاب که بر همه جا می‌تابده و چون 
رشحات " سحاب" که به همه زمین‌ها می‌زنند. 
از بزرگی پرسیدند که: خیر بر چه و چه باید کرد؟ و بهترین خیرها کدام است؟ فرسود: 
که خیر بر عموم بای و بهترین آن بود که به روی تازه" باشد و منت به آن همراه نب 


[کرم معن بن زائده و ابر بارنده] 


آورده‌اند که: معن بن زائده کرمی عام داشت و در وقت بخشش به غایت خندان و تازه 
روی بودی» عزیزی را پرسیدند که: یا ابر 
که: سخاوت معن از ابر بیشتر و بهتر است. 
چه ابر دهد گریان دهد, و هر چه معن بخشد خندان بخشد. قطعه: 


آب که از چیزی تراوش کنده چکه. 


افلاق ممستی در چهل باب ۳۱۷ 


تازه رویی و اتبساط و تشاط 
در سقاوت عظیم معتبر است 
مرد بفشنده را به وقت سفا 
تازه رویی سفاوت دگر است 
ششم تا بر کسی وئوقی تمام نداشته باشد - و بارها صفات او را نیازموده باشد - او را 
پیش پادشاه تعریف نکند و ستایش ننماید تا به وقت آزمایش شرمنده نشود. 


[داستان ززاق و نایب سلطان سنجر] 


آوره‌اندکه:زراقی" نزدیک یکی از نواب سلطان سنجر آمد گیسوها گناشته و قدری 
جامه کعبه آورده» گفت: من مردیام از اهل بیت رسالت پناه صلی اه علیه و آله و سلم؛ و 
اسال به حج رفته بودم و جهت سلطان حج گنارده‌ام و بر سر روضه مقدسه حضرت 
رسالت پناه صلی الئه علیه و آله و سلم برای شاه و ارکان دولت او به حضور قافله حجاج 
دعا کرده‌ام. اگر مرا به خدمت سلطان رساني:هر آینه از تو منت‌وار شوم و بدین بشارت که 
آورده‌ام مرا نیز نوازش فرماید. آن ناثب این صورت را تحقیق نکرده نزد سلطان آمد و آن 
حاجی علوی را تعریف بسیار کرد چنان که سلطان مشتاق شده به احضار او فرمان داد 
چون آن عزیز را حاضر گردانیدند سلطان را دست بوس کرده بر حاشیه بساط نشست. 
سلطان پرسید که: از کجایی؟ گفت: از شهر اصفهان. فرمود که: کی حج کردی؟ گفت: 
امسال. قضا را ایلچی از نزدحاکم اصفهان در مجلس آمده بودهچون نم اصفهان شنید و 
آن کس را دید گفت: ای شاه من اين کس را می‌شناسم او سید نیست. بلکه از لولیان" آن 
ولایت است و بیشتر از ایشان موی بر سر دارند و من در همه این سال وی را در صفاهان 
می‌دیدم و در روز عید اضحی به در خانه من آمده بود به طلب گوشت قربانی. سلطان به 
غایت متأثر شده روی به آن نالب کرد که: نیک سید نامدار و حاجی بزرگوار را به خدمت ما 


۱زا لشدید: صاحب ریا و تفاق. 


لفتح و | 
۲ لولی: کولی» غربتی» غربال بند.جمع: لولیان. 


۳۱۸ افلاق ممستی 
ی 


آوره‌ای!آن نائب خجل‌زده و انفعال یافته از مجلس بیرون رقت. و بقية لعمر به خدمت 
سلطان تیارست" آمد. اگر در اول تحقیق حال او کردی و در آن باب تفحص تمام بجا 
آوردی» غبار خجلت بر چهره حال او نتشستی و از نظر چنان پادشاه محروم نگشتی. قطمه: 
مکو وصف کسی نزدیک شاهان 
هگر وقتی که او را تیک دانی 
که گر نبود بران وصفی که گفتی 
بسی در انقعال آن بم‌انی 

هفتم هر چه داند که پادشاه را بدان میل است - از اسب و نوکر و امتعه و ضیاع" و 
مستفلات" و غیر آن - جهت خود نگاه نار بله به طریق استدعا چنان کند که به نظر 
قبول سلطان رساند. 

هشتم آنکه: چون پادشاه با وی سخن گوید - به دل و جان و عقل و هوش و چشم و 
گوش و تمام جوارح و اعضا - متوجه سخن وی باشد. و چنان نکند که یک کلمه ازو فوت 
شود و به هیچ فکر و عمل نبردازد. و نظر,بر,جانییآدیگر نیندازد و به سخن با کسی 
مشغول نشوده هر چند سخن ضروری باشد چه سلاطین به غایت غیور باشنده چون ببیند 
که کسی به وقت توجه ایشان به جای دیگر به نظر یا به سخن میل کند - از روی غیرت 
-بروی خشم گيرنده و اگر در آن محل ظاهر نکنند اثر آن به مرور ظهور کنده و خطرات 
کلی بر آن مترتب شود. 

نهم: در مجلس ملوک با کسی سر گوشی نکند یعنی سر نگوید. که هرگه به حضور او 
دو تن سر گویند که او نداند و نشنود و نفرموده باشد او را خیالات بسیار رو دهد و انواع 
گمان‌ها برد و اغلب است که از ایشان کینه گیرده و در صحبت سالاطین ملاحظه ایین 
1 باید نموه و یمکن که حسّاد اهل فساد خاطرنشان پادشاه کرده باشند که: 


۳ مستغلات: جمع مستفل: زمینی که از آن غّهبردارند خانه یا دکان که به اجاره دهند. 


اخلاق ممستی در چهل باب وس 
لا 
فلان و فلان را با شما دل راست نیست» و در هواخواهی ايشان خللی پدید آمده و در عقام 
قصد! می‌باشند. چون سلطان بیند که با یکدیگر سر می‌گویند لام صاحب غرضان موثر 
می‌افندء و هر دو تن در معرض غضب ملک و در ورطه هلاک می‌افتد. مثنوی: 
سفن پوشیده گفتن در معافل 
تباشد شیوه دانا و عاقل 
که از طرز ادب بسیار دور است 
نشان غفلت و مکر و غرور است 
دهم: باید که چون سلطان از کسی دیگر سّالی کند او سبقت نکند و جواب ندهد, تا 
آن کس که از پرسید جواب گوید. زیرا که جواب دادن کسی از آن سوّال - که به دیگری 
متوجه است - حمل بر سبکساری و بی‌وقاری او می‌کند. یکی از حکیمی پرسید که: اگر 
من در مجلس پادشاهی باشم و او از غیر من سوال کند؛ روا باشد که من جواب دهم؟ 
گفت: نی, تو جواب مده که آن نشانه استخفاف" است؛ هم به سائل یعنی ندانستی که از 
که سوّال باید کرد و هم به مسئول پعنی او استحقاق این سوال ندارد و درین باب 
محذوری" دیگر هست که اگر سلطان گوید که: اژتو نمی‌پرسم این را چه جواب توانی 
گفت؟ و از انفعال این صورت چگونه بیرون توائی آمد؟ و اگر فرضً از جماعتی پرسد که تو 
از ایشان باشی به جواب سبقت مکن» کة دیگران خصَم تو شوند و بر سخن توعیب 
گیرند بلکه تأخیر کن تا دیگران گویند و عیب و هنر هر سخن بدانی» پس آنچه تو دانی 
اگر بهتر باشد عرض کن و الا خاموش بنشین. مثتوی: 
مکن ففت اندر مواب سفن 


نگر در فطا و صواب سفن 
اکر نقد تو بی‌غش آید بیار 
کزان تقد اف زوده گردد عیار 


۱ قصد کردن: اراده 


کسی تمودن. 
۲ استخفاف: سبک شمردن» خفیف دانستن» خوار کردن. 


۳ محذور: پرهیز شده آنچه از آن حذر کنند. 


افلاق ممستی 


و گرته در اظهار عیبت مکوش 
مر آن را به ستر خموشی بپوش 
یازدهم: باید که تا سلطان چیزی نپرسد ایتدای سخن نکند» و چون پرسد جواب به قدر 
کفایت گوید و خاموش کند مگر وقتی که پادشاه میل داشته باشد. آنگه سخن بیشتر و 
درازتر گوید. 
دوازدهم آنکه: اگر سلطان او را بر چیزی وقوف ندهد مطقاً تفحص آن نکند و در پی 
دانستن آن نرود. چه اگر او را قابلیت و محرمیت آن بودی به او گفتندی پس مبالفه در 
وقوف بر آن متضمن غضب سلطان است. قطمه: 
با تو سزی کر نمی‌کویند از ناممرمیست 
هر که تامهرم بود با سر سلطانش چه کار 
چون کسی را در درون خانه رفتن راه نیست 
با تملّق‌ها نمودن پیش دربانش چه کار 
سیزدهم: باید که در هیچ تحفه و هدیه و عظیه ب که نامزد وی شود - استفنا 


از پادشاه اگر چه محقر" باشد زیرا که اندک سلطان بسیار است, و استفنا نشانه خوار 


داشتن عنایت پادشاهیست» و هیچ غاقل این نکند که فیضی از سایه الهی متوجه او گردد 
و از خود رد کند. بیت: 


هر چه از پیش شه آید غوش بود 
ان‌دک و بسیار او دک ش بود 
چهاردهم: از طریق امانت قدم بیرون نتهد که امانت صفتی است که مردم خوار را 
عزیز گرداند و خیانت خصلتی است که مردم عزیز را خوار سازد یکی از خلفا فرموده که 
۳ خله ۳ اه ۳ 
من مردم امین را دوست می‌دارم هر چند سفله باشد و با کسی که خائن باشد دشمنی 


اء: اظهار بی‌نیازی؛ که من لازم ندارم یا به چه درد من می‌خورد؟ 
۲ محقر: حقی ناچیز. 
۳ سفله: پست: فرومایه. 


اخلاق ممستی در چهل باب سر 


تحص با 


دارم اگر چه بزرگ و عالی باشد زیرا که امانت علامت ایمان است و در حدیث آمده که 
ایمان ندارد هر که امانت ندارد و حضرت حق سبحانه و تعالی خائن را از محبت خود 
بی‌بهره ساخته ‏ اکن مود ۰4 پنزدهي: بدنچه از پادشاه به وی رسد 
قانع و راضی باشد و زیاده‌طلبی نکند و حرص ننماید که البته حرمان لام حرص است. 


مثنوی: 
مرص و هرمان قرین یکدگر است 
مرص از جمله عیب‌ها بتر است 
مردم از وسف مرص خوار شوند 
وز قناعت بزرگوار ش‌وند 
شانزدهم در حضور و غیبت سلطان بر ذکر محامد و نشر مکارم او مداومت نماید و اگر 


از کسی کلمه بشنود که مشتمل بر ترک ادب باشد به نسبت پادشاه او را برآن ملامت و 
نصیحت کنده و اگر منزجر نشود سخت گوید و جفا کند اگر بدین نیز متبقظ " نگردد و پند 
نپذیرد ترک مجالست و مخالطت و مصاحبت وی گیرد. و با او به هیچ وجه سخن نگوید. 


هفدهم: کاری که مفوضست" بر آن؛ مداومت نماید. و از مهمی که متکشل* آن است 
غافل نشود و جهد کند که پیوسته حاضر باشد تا هرگاه که سلطان او را طلبد فی الحال به 
خدمت او رسد. و از مواظبت بر حضور و از ملازمت دائمی - که موذی به ملالت باشد - 
احتراز کند. 

هیجدهم: اعتماد بر محبت و رضای سلطان نکند. و به بسیاری خدمت خود نیز واشق* 
نبود,چه غرور جاه خدمت را فراموش می‌گرداند. و دیگر آنکه با سلطان اظهار نکند که مرا 


۱ سوره حج آیه ۸ (به راستی خداوند هیچ خیانت کار ناسپاس را دوست ندارد). 


۳. مفوض: واگذار. 
متکقّل: عهده‌دار. 
۵ وائق: حکم: استواره مطمتن. 


۳۲ افلاق ممستی 
ی 


نزدیک تو حقی است یا سابقه خدمتی دارم. بلکه به تجدید ملازمت و تأکید دعاگویی و 
لواحق فرمان‌برداری و سوابق حقوق را نزدیک وی تازه رده بر وجهی که آخر آن اول را 
احیا کند. چه سلاطین حقی را که آخرش از اول منقطع بود فراموش کنند. و از خدمت 
کسی منت‌دار نباشنده چه ایشان خود را سزاوار خدمت می‌شناسند. 
نوزدهم: محل عرض حاجات نگهدارد که عرض کردن بر ملوک حکم نماز داره چون 
نماز در وقت ادا کرده شود به قبول افتده عرض حاجت نیز چون در محل افتد روا شود. 
مرامش بچد نعمت پادشاه 
که هنگام فرصت ندارد نگاه 
و باید که چندان حاجت عرض نکند که اثر ملال " بر جبین" سلطان پیدا شود. 
بیستم او را اگر سلطان عزیز دارد باید که بر جمعی که نزدیک او مقربند یا خدمت 
قدیمی دارند تقدیم مجویده و خود را از اشان در پیش نیفکند که: ازین صورت بر سفاهت 
و خفت و کم‌خردی وی استدلال توا کرد. چه شید که پادشاه را به آن کس که برو 
تقدیم می‌جوید انسی و الفتی باشد یا خدمتی به شرط کرده باشد. که سلطان حق آن را 
ضایع نگردانده چون آن کس به دفع طالب تقدیم برخیزد؛ پادشاه جانب وی گیرد و او را 
ملوب سازد و او در انفعال و خجلت بماند. قطمه: 
بر آن کس که او فاص سلطان بود 
تقدم مجو گر چه باشی عزیز 
اکر چه تسا عزتی شد پدید 
زاعزاز او هم براندیش نیز 


بیست و یکم: باید که از ستم سلطان نرنجد و غلظت و درشتی ایشان را به دلجویی و 
دلخوشی قبول کند. چه گفته‌اند عزت پادشاهی و سطوت فرماندهی زیان را گشاده گرداند 


افلاق ممستی در چهل باب اسر 
و 
۱1 ۳۹ 
به اعراض مردمان بی‌سیبی» پس برین تقدیر با ایشان مواسا باید کرد. و اگر از روی نازی 
که لازم سلطنت است کسی را دشنام دهند باید که به دعا پردازند. مصرع: 
دشتام مگو دعاست اینها 
و اگر درشتی کنند آن را به ملائمت حساب نماید. مصرع: 


تأویل وفا کردم هر چند جفا دیدم 

پیست و دوم آنکه: اگر در معرض سخط و غضب و عتاب سلطان افتد؛ البته با هیچ 
آفریده شکایت نکند. و عداوت و حقد در دل خود راه ندهد و وجه گناه را با خود گرداند 
فرد: 

هر چن مفا کند شکایت نکنیم 
گونیم که جرم از طرف ماست هنوز 

و بعد از آن اجتهاد" کند و تلطف نماید تا سببی که بدان ازاله خشم توان کرد مها 
سازد. 

بیست و سوم اگر سلطان بر یکی خشتم ,کیرد زد وی متهم شود باید که از آن کس 
ب" نمایه و با تهمت زده اختلاط نکند؛ و باایشان در یک مجلس مجالست ننماید, و 
ایشان را ثنا مگوید و تمهید عذرخواهی نکند؛ تا وقتی که غضب سلطانی به نسبت ایشان 
ساکن گردد. و امید عاطفت و مرحمت و مهربانی پدید آیده آنگاه بر وجهی لطیف اعتنار 
باید نمود تا رضای ایشان حاصل آید. 

بیست و چهارم آنکه: در پی رضای سلطان رود و چنان سازد که خوشنودی او حاصل 
کند. و آن به چهار چیز میسّر است یکی آنکه: هر چه پادشاه گوید تصدیق کند مگر چیزی 
که مخالف شرع و دین بود. دوم رأی و تدبیر او را بستاید سوم محامد و مناقب او را ظاهر 
گرداند چهارم مساوی و مقایح؛ او را يوشد. 


۱ اعراض: جمع عرض (به کسر عین): ناموس: آبرو و شرف. 
۲ اجتهاد: تلاش و کوشش. 

ب: دوری. 

4 مساوی: بدی‌هاه مقابح: زشتی‌هاء 


۹ ع«س افلاق ممستی 

ایب ی 

بیست و پتجم کتمان اسرار است و این عمده همه شرطها و اصل همه ادب‌ها باشد 
پس باید که در پوشیدن رازهای سلطان مبالفه به جای آورد. و طریق احتیاط درین باب آن 
است که اقوال ظاهر پادشاه را - که همه ملازمان بران مطلمند - به قدر توانایی پوشیده 
درد تا بر صفت کتمان؛ ملکه پدید ید آنگاه سر پوشیدن برو آسان شود چون سلطان بر 
حال این کس اطلاع یبد اگر سری فاش گردد تهمت بر وی نیفتد, چه سر مکتوم بی‌آنکه 
کسی فاش کند از احوال ظاهر بهفراست معلم می‌توان کرد. و از بعضی استدلالات نیز 
مفهوم می‌شود. و در ثنای این حال کسانی که در آن سر محل اعتماد بوده‌اند همه متهم 
می‌شوند. گمان‌های بد بدیشان می‌برنه پس چون کسی بدین صفت مشیهور شد که محرم 
اسار است و هیچ سری ازو ترشحنمی‌کند زین گمان‌های بد دور میباشد اکرع باه 
ماسکه" کسی ضعیف بود و تحمل کتمان سر نمی‌تاد کرد رو در مصوض تلف است. 


چنین کفت آن مکیم مصلمت کوش 
که گر سر بایدت سز را فرو پوش 
[وصیت حکیم به پادشاه] 
آورده‌اند که: پادشاهی بزرگوار از حکیمی عالی‌مقدار وصیتی طلبید. حکیم فرمود که ای 
ملک همه وصیت‌ها درین دو کلمه شریف مندرجست که «لتعظیم لامر اه و الشفقة علی 
خلق اه» فرمان خدای را بزرگ دارد و شفقت با خلق خدا فرو نگنارد و درین باب 
گفته‌اند: رباعی: 
ای تازه ججان بشنو ازین پیر کین 
یک نکته که هست بی‌گمان اصل سفن 
با مق به ادب باش و عبادت می‌ورز 
با فلق برفق باش و نیکی می‌کن 


۱. ماسکه: نگهدارنده. 


اخلاق ممستی در چهل باب م۳ 
تحص بل 


پادشهفرمد در سياست سخنی بگوی گفت: در کشتن مردم سمی مکنن» که خرابی 
انسان آسان کاری نیست, مگر در کشتن سه کس که همه دانایان تو را مسنور 
خواهند داشت یکی جابری" که خرابی ملک تو جوید دوم عاملی که مال تو دزدد و سوم 
خائتی که سر تو آشکارا کند. 


[انوشیروان و افشاگر سر 
در حکایات آمده که نوشیروان را گفتند که فلان کس سر تو آشکارا می‌کند فرمود که 
او را در خاک پنهان کنید تا آن رز پنهانبماند. قطمه: 


هر که سازد سر سلطان آشکار 
زیر غاک تیره پنهان بهتر است 
سر نگهداری سترت ماند به جای 
زانکه مفظا سز تکهبان مر است 
[سر افشاگر به بادمی‌رود] 


آود‌ند که: ادشاهی با یکی از ملازمان خود گفت: که سرّی با تو می‌گویم باید که 
با کسی نگویی» گفت: نگویم گفت: من از برادر خود اندیشه‌ناکم و پیش از آنکه ازو قصدی 
ظاهر گردد درصدد دفع او می‌باشم. باید که پیوننته تو مرا محافظت کنی و از برادر من هر 
چه دریابی خبر به من رسانی؛ آن کس قبول کرد. و فرصتی طلبیده آن حال را با برادر او 
بگفت» و آن برادر از وی منت‌دار شد و گفت: حقی بر من ثابت کردی که مرا خبردار 
ساختی» او نیز خود را محافظت می‌کرد قضا را برادرش وفات کرد و سلطنت بدو رسید, فی 
الحال که بر تخت نشست نوکر برادر را طلیید و حکم کرد که سرش بردارنده گفت: ای 
ملک! گناه من چیست؟ گفت: آنکه سر برادرم آشکارا کردی و با وجود آن همه انعام - که 
در حق تو فرموده و ترا محرم اسرار خود ساخته - تو سر او را نگاه نداشتی, مرا بر تو هیچ 
اعتمادی نماند. پس او را به قتل رسانید به سبب آنکه راز نپوشید در ورطه هلاک افتاد. 
فرد: 


۱ جابر: گردنکش ستمکار. 


بلط افلاق ممستی 
بو یی . 


به پیر میکده گفتم که چیست راه تجات 
بقواست جام می و گفت راز پوشیدن 

اما در رعایت جانب خود هفت شرط مرعی باید داشت. 

اول از جایی که چیزی نباید ستد نستانده و به جایی که نباید داد چیزی ندهد تا نه در 
دنیا بدنام و بی‌مقدارباشد و نه در آخرت رسوا و شرمسار, 

دوم تا تواند دفع بدی کند از همه کس و نیکی رساند به همه 

سوم بلند همت باشد که اعتبار هر کس به قدر همت اوست. ع: 

باشد به قدر همت تو اعتبار تو 

و هر که به صفت علو همت آراسته است هر آینه نفس نفیس خود را به طمع سال و 
منال دنیا - که به غایت خسیس است - خوار نگردانده و به اندک فائده و جاهی و یا مالی 
عرض شریف خود را بر باد ندهد. که مال و چاه نماند و او در مقام خست و خواری بماند. 

چهارم آنکه نه بر خود سخت گیرداو نه پر لق امام حجة الاسلام رحمة له تسالی 
علیه فرمود: که عجب بدبختی باشد که برای رضای مخلوق خود را به چشم خالق گرفتار 
گرداند. و به جهت فراغت سلطان چندین مظلمه پر گرد خود گیرد و نفس عزیز خود را 
هیمه آتش دوزخ سازد و به خود نپردازد. قطعه: 


از برای رای فلق هکن 
فویش را مستمق فشم فدا 
میف کزبهر رامت دگران 
تو در افتاده‌ای به رنو وعنا 
پنجم قدر اختیار بداند و قیمت اقتدار بشناسد» و چنان سازد که پیش از صدمات زلزال 
فوات و قبل از هجوم جنود هادم اللذات بیت: 
زان پیشتر که مرگ به ناگه فرا رسد 


فورشید عمر بر سر کوه فنا رسد 
ذکر جمیل و اثر خوب ازو یادگار بماند. 


افلاق ممستی در چهل باب ابیت 
ی 
ششم: به اختیار و جاه خود مفرور نگردد و تکیه بر عزت و احترام نکنده که دهر غدار و 
سپهر ناسازگار به جقاجویی و تندخویی معروف است» انداک زمانی را عهدنامه دولت کطی" 
السجل للکتب" در نوردیده می‌شوده و رقم ناامیدی بر صفحه بختیاری و کامکاری کشیده 
می‌گردد. مثنوی: 
مشو مغرور مال و ماه و دینا 


که دنیا یاد دارد چون تو بسیار 
دمادم بک نی و «اکفاری 

به دشمن هر چه داری واسپاری 
هفتم بدان مقدار که ممکن است با مردم ئیکویی کند. که فائده تقرب ملوک و اختیار 
بر درگاه سلاطین آن است که فوائد احسان به عام و خاص رسانده و خرد و بزرگ را از 
مائده جاه خود نواله" فیض چشاند و يقین باید دانست که هر که نیکی می‌کند با خود 
می‌کند. یکی از اکابر دین فرموده: که من دررهمه عمر خود با کسی نیکی نکرد‌ام! 
ملازمی پرسید که: علی الدوام فیض و.اخنان و انعام شما عام است و بیشتر اهل این شههر 
مشمول نعم و محظوظ کرم شمانده معنی این سخن که می‌فرمایید که من با هیچ کس 
نیکی نکرده‌ام روشن سازید؟ فرمود: که راست گفتم حق سبحانه و تعالی در کلام معجز 
نظام خود برین وجه گفته که مرآ شیک" اگر نیکویی کنید نیکویی 
کرده باشید با نفس‌های خود. پس چون خاصیت احسان راجع به نفس من است پس 
نیکوبی با خود کردهباشم؛ و در جانب بدی نیز همچنین است که نسم لها 4 و اگر 

بدی کنید هم با نفس‌های خود کنید. چه عقوبت آن هم به شما باز می‌گردد. مثنوی: 


۱ اقتباس از آیه ۱۰۶ سوره یاه است که یم تلو یانککا هگن التجل[لکشی 4:(«همان» روزی که 
آسیان را همچون پیچیدن طومار نامه‌ها درمی‌نوردیم). 

۲ نواله: لقمه و توشه و مقداری از خوراک که برای کسی کنار گذارند. 

۳ سوره اسراه» آیه ۷. 

6 همان آیه. 


۳۲۸ افلاق ممستی 
ی 


نکویی کن چو اکنون می‌دهد دست 
بدی بگذار اگر چه قدرتت هست 
که تیک‌ویی نکویی آورد پیش 
و کر بد می‌کنی بد آیدت پیش 
اما رعایت طرف رعیت بباید دانست» که غرض اصلی از جاه و دولت نه استرضای 
پادشاه و متعلقان اوست. بلکه مقصد اقصی" رعایت عباد و عمارت بلاد است پس جانب 
رعایا مرعی داشتن اهم مهمات باشد. و آن رعایت به دو شرط تواند بود. 
اول آن که در محافظت حال ايشان غایت اهتمام به جای آورده و به امناد و اسعاد؟ 
چنان سازد که از کار خود باز نمانند و از جای خود جلا نتمایند. 
دوم شر ظلمه را ازیشان مندفع سازد که بزرگان گفتهاند که: رعیت بر مشال گوسفند 
است و اهل اختیار بر مثال شبان و پادشاه مالک گوسفند. همچنان که مالک اغنام را به 
شبان سپرده تا از دد" و دام" زیان کار نگاه درد و در چراگاه خوش ایشان را فربه کند و 
نتایج و ثمره آن حاصل آورده همچنین ارکان دولت باید که رعایا را از چیزهای ضرر کننده 
و گرگان ستمکار نگاه دارنده و آنچه صلاح دین و ذنیای ایشان در آن باشد بر آن دارنده و 
از منافع و مکاسب ایشان خیری به پادشاهرساننه نه آنکه از حال ایشان غافل شوند تا 
ظلمه هر چه خواهند با ایشان کنند. مشنوی: 
تویی راعی این دم غنیمت شمار 
غنم ا ز کرک ستم باز دار 


نیاید به نزدیک دان) پسند 
شبان ففته و گرگ در گوسفند 


و چون کلمه‌ای چند از آداب اجمالی ارکان دولت گفته شد؛ دو سه نکته از آداب اسرا و 
وزرا و اهل قلم و ندما مذکور می‌شود: اما اما را باید که دوازده قاعده نگاهدارند. 


۱ اقصی: نبایی. 
۲ اسعاد: یاری کردنه نیکبختی. 
۳. دد: جانور درنده چون شیر و پلنگ. 


6 دام: حیوان غیردرنده لاف دّد حیوان اهلی. 


افلاق ممستی در چهل باب مس جر 
ب بل 
اول فرمان‌برداری حق سبحانه و تعالی و بدان قدر که خواهد که خلق خدمت وی کنند 
نخواهد که خدمت خدای کم از آن کنده بس زشت باشد که استحقاق مخدومی خود با 
خلق بیش از آن خواهد که استحقاق مخدومی حق با خود نعوذ باله منه. بیت: 
کر مانب مق نگاه داری 
مق نی زترا نگاه دارد 
دوم حفظ حقوق نعمت است باید که حق ولی نعمت خود فرو نگذارند. و طریق خلاف 
پیش نگیرن که کفران نعمت نتیجه‌های بد دار از جمله آن که هیچ کس را از ملوک بر 
ایشان اعتماد نماند. و در نظر همه کس بی‌اعتبار باشند. و هیچ ناسپاس کافر نعمت به مراد 
نرسیده و عاقبت به نکبت" و خذلان " گرفتار شده. مثنوی: 
مق نعمت نگاه باید داشت 
مرمت پادشاه باید داشت 
هر که رو تابد از ولی نعمت 
بفت ازو روی تابد و دولت 
و گفتهاند: علامت مردی آن است که اگر از ولی تعمت مکروهی و مضرتی رسد؛ آن را 
در مقابله فائده و منفعتی که ازو گرفته محو و ناچیز دانده تا شکر نعمت به جای آورده 
باشد. شعر: 
نفواهم از سر کویت به صد هندین جفا (فتن 
نشاید شیر مردان را به هر زفمی زجا رفتن 


[غلامی خیار تلخ را به رغبت ام می‌خورد] 


آور‌اند که: خواجه غلامی داشت کافی" و خردمند. روزی آن مرد با آن غلام به بای 


۱ نکیت: مصیت: رنج؛ خواری. 
۲ خذلان: درماندگی بیبهره‌گی از یاری و اعانت. 


۳ کافی: پس کننده؛ بی‌نبا 


بط افلاق ممستی 
ی . 


رفت و در اثنای تماشای باغ به پلیزی" رسید. و خیاری باز کرده به دست غلام داد که 
بخور غلام پوست باز کرده به رغبت تمام تناول می‌نموده چنان چه خواجه هوس کرد 
مقداری از آن طلبید تا بخورد همین که بود گفت: ای غلام! خیاری 
بدین تلخی چگونه به نشاط می‌خوری؟ گفت: ای خواجه این خیار تو به من دادی و از 
دست تو بسیار چرب و شیرین خورد‌ام, شرم داشتم که به یک لقمه تلخ روی ترش کنم. 
فردد 


به غایت تا 


از دست تو صد شربت شیرین بهشیدم 
یک شربت تلغ ار بهشم باک نباشد 

خواجه را خوش آمد و گفت: چون شکر نعمت من ادا کردی ترا در بندگی نگذارم. 
آزادش کرد و انعام بسیار فرمود. 

سوم از آداب امرا آن است که: جهد نمایند که از جاه تحصیل مال کتند نه از شام 
یعنی چون قدرت دارند به خود سعی نمایند و مال به دست آرند و به سال پادشاه طمع 
نکنند. که مال محبوب هر کس است و هر کی که طمع در محبوب کسی کند در 
معرض عداوت افند. حکما گفته‌اند: از سلاطین اسپاب منافع باید طلبید نه نفس منافع» 
مثلاًعملی طلب کند که موجب حضول اموال باشد تا هم از سوال فارغ باشد و هم به 
از ملوک. 

چهارم باید که: غرض وی از همه اسباب مالی و جاهی زینت پادشاه و آراستگی سپاه و 
بارگاه باشد, نه تجمل تفس خود. چه اين نوع به ادب نزدیک‌تر است و به حق‌شناسی 
لایق‌تره بلکه استیفای آن اسباب درین صورت متصور است. 

پنجم حذر کنند 
ملابس و مأکل و مشارب و مراکب یا چیزی که لایق ملوک بود و بس؛ چه این معضی 
محمول بر ترک ادب باشد. و یمکن که آن چیز در معرض ذهاب بود و او به سیب آن در 
ورطه هلاک افتد. 


منفعت رسد چه نفع به ملوک باید جست ث 


از تشبّه نمودن به پادشاه در چیزی که او بدان متفرد" باشده از نازل و 


۱ پا 


باغ بوستان» زمینی که در آن خيار و خریزه و هندوانه و امثال آن می‌کارند. 
۲ متفرد: تنها؛ یگانه. 


افلاق ممستی در چهل باب سس رت 
بل 
ششم باید که هر کاری که از سلطان صادر شود که نه مخالف شرع بود او را مدح 
گوید. و آن کار را به خوبی ستایش کند. بیت: 
اکر شه روز را کوید شب است این 
بباید گفت اینک ماه و پروین! 

و همه عقلا را معلوم است که هیچ کار نبود در دنیا که آن را دو وجه نباشد. یکی 
جمیل و یکی قبیح پس وجه جمیل هر کاری طلب کند و آن را حواله به پادشاه نمایده و 
اگر آن کار مصلحت نباشد بعد از آن به تدبیرات حکیمانه خاطر نشان کند. 

هفتم اگر سلطان رأی زند که مخالف نفس او باشد؛ یا سخنی گوید که مکروه طبع او 
بود با او موافقت باید کرد و تذلل باید نمود و به حقیقت باید دانست که او سلطان است و 
این کس چاکر, پس چاکر باید که متابست سلطان کند نه آن که از وی مساعدت و 
مطاوعت خود طلبد. 

هشتم باید که به جاه و تقرب خود مفروز نگردد و با اعزار و اکرام پادشاه قدم از حدٌ 
خود فراتر ننهده و در آداب ابن المقتع کور ات که: اگر سلطان تو را برادر گرداند تو او 
را خداوند دان, و اگر نام فرزندی بر تو نهد تو خود را خادم شناس» هر چند او در تعظیم تو 
افزاید تو در خدمتکاری و تواضع افزای بیت: 

شاه اکر لطف بی‌عدد راند 
بنده باید که قدر شود داند 
بباید دانست که اگر از امیری که در غایت | ختیار و نهایت اقتدار باشد صورتی در وجود 
آید که شبیه باشد به فرمان‌گذاری سلطان و سیاست وی, البته مکروه طبع اشرف پادشاه 
خواهد بو اگر چه ظاهر نکند در خاطر نگاه خواهد داشت. بیت: 


۱ پروین: چند ستاره کوچک که در یک جا جمع شده و به شکل یک ستاره دیده می‌شوده ریا 
۲ ابن القنع: همان ابن لقع است که احد رفعت حرف فاء را اشتباهاً نون نوشته است. ر.ک: ریحانة 
الادب؛ ج ۸ ص ۲۲۸. و اين القع: ابوحمد عبداثه ین مقفع بن مبارک پیش از اسلام نام وی 
ابوعمرو روزیه پس دادبه؛ از شهر مرو از بلاد فارس» کاتب و مترجم زندیق» مقتول در سال ۱۶۲ 
یا سوم یا پنجم از طرف منصور خلیقه عباسی. ر.ک: 


الادب ج ۸ صص ۲۲۲-۲۲۲ 


7 ۳ افاق مس 


مکن در ملک سلطان هر چه قواهی 
که شرکت بر تتاب د پلاشاهی 


[داستان برادر سلطان حمود و غلام وی 


آورده‌اند که: برادر سلطان محمود غازی غلامی را از بندگان درم خریده که از وی 
گناهی عظیم در وجود آمده بود بفرمود تا فرو کشیدند در پیش وی و چوب زدنده غلام به 
تظللم پیش سلطان آمده سلطان در حال امر کرد تا طبل و نقاره و کوس و علم و اسبان 
نوبت و تمامی اسباب سلطنت را به در خانه برادرش بردنه برادرش چون آن حال مشاهده 
نمود از غایت خوف و اضطراب بی‌توقف به درگاه سلطان آمدء و سر نیاز بر زمین خضوع 
نهاد و گفت: از بنده چه گناه صادر شده و کدام جریمه واقع گشته که موجب آن باشد که 
اسپاب سلملنت به در < 
فرو کشیدن و چوب زدن غلامان چه کار داری؟! بایستی که آن حالت به عرض من 
رسیدی تا تفحص کردمی و نگذاشتمي که آز مالک پر مملوک حیفی" روده و نه از مملوک 
بر مالک و حق سبحانه و تعالی که بندگان به من سپرده جواب آن مرا باید گفت نه تو راء 
بعد از آن به شفاعت بسیار گناه برادز عقو فرمود. مثنوی: 

سیاست نشاید [ کارآگهان 


بنده فرستند؟ سلطان فرمود: که اگر سلطنت حق من است تو با 


که آن خاص باشد به شاهنشهان 
دلی ری مکن بر در شسهریار 
مهمات شاهان به شامان گذار 
نهم چون امور سپاهیان مفوض " به امرا است؛ باید که امیر سلطان را بر آن دارد که 
پیوسته لشکر او آراسته باشده و برای حرب مها و آماده گشته. چه عالم محل حوادث است 
و کس نداند که حادثه در چه وقت زاید و فتنه از کدام طرف آیدء اگر سلطان به جمع مال 


۱ حیف: ظلم ستم. 
۲. مفوض: واگذار دم 


افلاق ممستی در چهل باب ری 


تحص بل 


مشغول گردد و رجال جمع نکند به وقت ضرورت قرو مانده چه جمع رجال به مال میسر 
گردد و اطراف ممالک به رجال مسخر شود لا ملک انا بلرجال و لا رجال الا بالسال:! 


به لشکر شود ملک عالم مسفر 
به مال است ترتیب لشکر میسر 

[مشورت سلطانی با امیر خویش] 

آورده‌اند که: یکی از سللاطین با امیری از امرای خود مشاورت کرد که: من در قصه 
مال و لشکر متحیرم. اگر مال جمع کنم لشکر متفرق شود و اگر لشکر تربیت کنم مال در 
دست نماند. امیر گفت: مال جمع کن. سلطان گفت: لشکر پریشان شود. گفت: اگر رجال 
بروند وقتی که بدیشان محتاج شوی مال بر ایشان عرض کن تا باز آینده گفت: برین 
صورت هیچ دلیلی داری؟ گفت: آری درین خانه خالی هیچ کس نیست بفرمای تا ظرفی از 
عسل بیارنده چون عسل حاضر شد مگین بسیار جمع آمدنده گفت: اینک نمونه از آنچه 
می‌گفتم ظاهر شد, سلطان را خوش آمد و تحسین کرد و این سخن با امیری دیگر در 
میان آورد و گفت لشکر تربیت کن و ایشان را از خود مران, زیرا که شاید در وقتی که 
خواهی؛ جمع شوند یا نشوند گفت: بر ان معنی هیچ ذلیلی داری؟ گفت: دارم و امشب به 
عرض رسانم» چون شب درآمد بفرمود تا ظرف عسل آوردند یک مگس پیدا نشد. گفت: 
دل‌ها که از کسی متنفر شدند و در تاریکی نفرت افتادند - هر چند مال بر ایشان عرضه 
دهند - پیرامون آن کس نگردند. و من درین باب حکایتی یاد دارم ملک فرمود: که باز 
گوی امیر گفت: سلطانی در مصر بوده که در جمع مال می‌کوشید و به غور" حال لشکریان 
نمی‌رسید. هر مالی که به دست می‌آورد در صندوق‌ها می‌نهاد و به جد محافظت می‌کرد. 


۳ ۳ ۳ 5 ۴ ‌ 5 
قضا را امیر شام لشکری جمع می‌نمود تا به داعیه حرب او متوجه مصر شوده این خبر به 


۱ ملکتی نیست مگر به وسیله مردان و مردان (کاری) نیستند مگر به وسیله پول. 
۲ غور: گودی» قعره تفکر و انديشه در امری. 


۳.داعیه:انگیزه. 


7 ۳۴ افاق ممسی 


حسی. 
مصر رسید یکی از ارکان دولت سلطان مصر با وی گفت: که امیر شام لشکر جمع می‌کند 
تا به حرب تو آیده مال می‌دهد و لشکر می‌سازده مردان تو کو و لشکر تو کجاست؟ پادشاه 
آشارت به صندوق‌ها کرد و گفت مردان من در همیان‌هاانده و لشکر من در صندوق‌ها 
هرگاه خواهم بیرون آیند. در اثنای ایين حال امیر شام تاختی کرد و برو غالب آمد 
صندوق‌ها در تصرف آورد و گفت: اگر او بدین مال مردان کاری و مبارزان کارزاری جمع 
کردی این تفرقه بدو نرسیدی. بیت: 
مال دهی مرد به دست آیدت 
ور ندهی زود شکست آیدت 

دهم برای صلاح ملک پیوسته باید که منهیان" و جاسوسان بر گمارنده تا از جوائب و 
اطراف خبرها به وی آرند و از هر گوشه که فتنه سر بر زند در تدارک آن کوشش نماید. 
[داستان صاحب بن عباد و خبررسان وی از ختا 

آورده‌اند که صاحب ابن عباد" ملازم ردو دیلمی " بود و اکشر اوقات در شیراز 
نشستندی اتفاق افتاد که سه روز پیش وی نرفت؛ صباح چهارم که به ملازست رسید 
فخرالدوله پرسید که: سب تخلف سه روزه چه بود؟ صاحب گفت: که پریروز منهی ما از 
طرف مملکت ختا" آمد و تقریر کرد کذ ان تا -َبة وقت آن که به فراشخانه خود 


۱ منهی (به ضم میم و کسر ها): خبردهنده آگاه کننده. 

۲ ابن عباد: ابوالقاسم اساعیل بن عباد قزوینی طالقانی» از بزر گان ادبای وزراه وزیر مزید الدوله و 
برادرش فخرالدوله از پادشاهان دیاله (آل بویه) بود سادات علیاء و فضلا و اهل کیال را دوست. 
داشت. تشیع و امامی بودن وی از تألیفاتش هویدا است (ولادت در طالقان ۳۲4 یا ۲٩‏ هجری 
قمری وفاتش شب جعه ۲۶ صفر ۳۸۵ یا ۸۷ در ری). ر.ک: ريحانة الادب ج ۸ صص ۹- 
۸۹ 

۳ فخرالدوله دیلمی حاکم ری و قزوین و همدان از جانب پدر خود رکن‌الدوله بود. نامش علی (جل 
مق ف ۳۸۷هق). 


6 خت:بهچینشیالیاطلاق می‌شده و آن مسکن قبایل ترک بوده. 


افلاق ممستی در چهل باب ۹ 
و بل 
می‌رفت - با یکی از ارکان دولت خود به مشاورت سخنی گفت» سه روز است که در آن 
فکر مانده بودم که چه گفته باشد؟! و تقحص لشکر می‌کردم و در دفع تصرض او چاره‌ها 
می‌ساختم تا امروز صباح قاصدی دیگر رسید که او تهیه لشکری میکرد و به یکی از 
اطراف مملکت خود می‌فرستاد خاطر جمع کردم و به ملازمت آمدم.اسوا و وزر تظر به 
تفحص احوال سلاطین تا این غایت بوده با وجود اینکه ختا کجا و شیراز کجا؟ و قبل از 
این در باب منهیان و اراب اخبار و اعلام دو سه کلمه گذشته قطمه: 
چو ضبط ملک مفوض به توست جهد تهای 
که از موانب و اطراف با خبر باشی 
به تیغ قهر سر فتنه موی برداری 
به دفع تیر بلا فلق را سپر باشی 
یازدهم باید که وسیله آن شود که: فقیران را به سلطان رساند و واسطه آن گردد که 
مظلومان و دادخواهان را پیش پادشاه درآرد تا درد دل خود پیش طبیب دارالشفای" عدالت 
تقریر کرده شربت شفای مراد نوش کنند؛ و هر امیری که رعایا از خوف او به خدمت 
سلطان نتوانند رسید. بر مثال آن است که چوی آب صافی باشد و نهنگی در آن آب جای 
گرفته و لب تشنگان بدان آب محتاج باشند و از هیبت او گرد آن نتوانند گشت. قطعه: 
چوداری اغتیاری آن چنان کن 
که درویشان ز تم آسوده گردند 
مباش آن نوع کز دست مفایت 
به زیر پای غم فرسوده گردند 
دوازدهم با زیردستان چنان زندگانی کند که خواهد که زبردستان" به او همچنان 
معاش کننده و در حدیث صحیح آمده است که: من لا برجم لا یرحم" هر که رحم نکند 


۱ دارالشفاء: پیمارستان. 


۲ زیردستان: توانایان» زورمندان. 
۳. علی ملشا# فرموه یرم یرحم؛ هر کس رحم نکند مورد رحت قرار نمی‌گیرد». تصنیف 


غررا کم ص 4٩‏ 8 ش ۰۱۰۳۳۵ 


پر افلاق ممستی 
۳ 


برو رحمت نکنند. یعنی کسی که بر خلق نبخشاید برو ببخشاینده و در خبر آمده پبخشایید 
بر کسی که از شما فروتر است» تا رحم کند بر شما کسی که از شما برتر است. مشنوی: 
غم زیردستان بضفور آیته ار 
برس از زبردستی «وزگ‌ار 
سلوک آن چنان کن به خلق جهان 
که خواهی که با تو کنند آن چنان 
اما آداب وزرا زیاده از همه ارکان دولت باید. زیرا که هیچ کاری بر درگاه سلاطین از 
وزارت صعب‌تر نیست» چه بر وی حسد بسیار می‌برند. و حسودان او بیشتر ملازسان 
پادشه‌انده خصوصاً جمعی که در مناصب و مداخل با او مساهم و مشارک باشند لاجرم 
پیوسته طمع در منصب او می‌بندند و دام‌های مکر و حیله باز کشیده مترصد" آنند که او را 
در دامی افکنند که روی خلاصی نبینده و برین تقدیر او را هیچ تدبیری به از راستی و 
کم‌طمعی نیست باید که دقیقه‌ای در باپ ابو شرط وزارت فرو نگنارد تا انگشت بر 
حرف او ننهنده و بزرگان گفتهاند که: چون, کسی مهم خود را به پاکی گذارد عیب‌جویان را 
درو مجال دخل" نماند. فرد: 
کرا رسد که کند عیب دامن پاکت 
که همچو قطره که بر برگ گل چکد پاکی 
[وزیر لایق در نظر بوذر جهر] 
ابوذر جمهر را پرسیدند که لاتق وزارت کیست؟ گفت: آن که و را چهار و سه و دو و 
یکی باشد. گفتند: به تفصیل بیان کن. گفت: یکی از چهار هشیاری که سرانجام کارها 
بداند. دوم بیداری که خود را پیش از وقت در مهالک نیندازه سوم دلیری در ساختن 


۱ صعب‌تر: سخت‌تره مشکل‌تر. 
۲. مترصّد: در کمین. 


۳ دخل: درآمد که ضد حرج باشد و اعتراض کردن بر کار و عمل کسی. 


افلاق ممستی در چهل باب سر 
با 


کارهای بزرگ چهارم جوانمردی. اما آن سه: یکی آن است که چون از خدمتکاران خدمت 
نیکو پیند زود در مکافات آن او را دلنوازی نمایده دوم جمعی که از فرمان او سرکشند 
مالش" دهد, سوم حوادث روزکار را آماده باشد. و آن دوه یکی آن است که جانب پادشاه را 
رعایت کند و دیگر از جانب رعیت غافل نگردد. و یکی آن است که در هیچ کار از حق 
سبحانه و تعالی فراموش نکند. و در حدیث آمده که: چون خدای تعالی با امیری یعضی به 
کسی که صاحب امر و خداوند فرمان باشد نیکویی خواهد. او را وزیری راست کار و درست 
گفتار بدهد تا اگر نکته‌ای از قواعد معدلت فراموش کند آن وزیر یادش بدهد و اگر یادش 
بود وزیر او را مددکاری نماید. و اگر حق سبحانه و تعالی بدان امیر غیر این خواهد او را 
وزیری بدکردار مردم آزار بدهد. که اگر وقایع عدل فراموش کند با یادش ندهد. و اگر بر 
یادش بود او را بر آن اعائت و امداد نکنده پس وزیری که به صفت راستی و پاکی موصوف 
است مددکار سلطان باشد در تمهید ارکان عدل و احسان. مثنوی: 


چراغ افروز ملکند آن وزیران 
که رمم آرند بر مال فقیران 
وزیر ار جاه ضود در ظلم داند 
ازو کی نام سلطان زنده ماند. 
[شروط کلی وزارت] 


و از شروط کلی وزارت و آداب آن نوزده نکته آورده می‌شود: 

اول رعایت جانب حق و این صورت بر همه چیزها مقدم است زیرا که: چون کسی 
جانب حق نگاه دارد هر آینه ملاحظه احوال خود خواهد نصود. و از ناشایست و نابایست 
احتراز و اجتتاب خواهد فرمود. 

دوم مساوات نگاه دارده میان شاه و سپاه و رعیت و میل به هیچ جانب نکند تا حیفی؟ 
واقع نشوه و اين مشکل‌ترین کاری و نازک‌ترین عملی است در وزارت. 


۱ مالش: جزای عمل بد ماب نوازش: گوشمالی. 


۲ حیف: ظلم ستم. 


سر افلاق ممستی 


ی 


سوم در کاری که شروع می‌فرماید در عاقبت آن نیک تظر کند و از خاتمت آن مهم 


براندیشد تا آخر پشیمانی نکشد و پشت دست حسرت به دندان حیرت نگزد. مثنوی: 
کاری که گرفته‌ای تو در پیش 
از عاقبتش نکو بران دیش 
گر مصلمت است آنهنان کن 
ور نیست صلاع ترک آن کن 


چهارم قاعده‌های نیکو نهد و رسوم بدی را اندازد که: در حدیث آمده هر که سنتی 
حسنه و راه نیکو نهد مر او راست مزد آن و مزد هر که عمل کند بدان؛ و هر که سنتی بد 
و بدعتی ناپسندیده بنهد برو باشد وزر آن و گناه هر که عمل نماید بدان. ریاعی: 
ای آنکه به کار شاه کشتی مشغول 
فواهی که هميشه با شدت عز و قبول 
برصفمه روزگ ار رسمی بگنار 
کاه پیش فدا و فلق باشد مقبجل 
پنجم کفایت خود ظاهر گرداند در امور کلیه ملکیه که: کفایت وزرا در تمهید مصالح 
دولت‌ها بیش از آن است که تقریرپذیر باشد. 
آورده‌اند که عضد الدوله از ابعلی حصری که وزیر یکی از آل بویه بود برنجید. نزدیک 
او رسولی فرستاد با شمشیر برهنه گفت: این را پیش او نه. رسول همچنان کرد و هیچ 
نگفت. وزیر قلمی پیش وی انداخت و گفت: جواب تو اين است و روی به کار عضدالدوله 
آورد و نام‌ها نوشت و ارکان دولت وی را به روی او بیرون آورد تا او را بگرفتند و بند 
کردند و تمام مملکت او را با ممالک شاه خود انضمام داد. بیت: 


همه کار شاهان مکمت پژوه 
زرأی وتیران پنیرد شسکوه 
ششم اگر سلطان رأی اندیشد که مصلحت مالی و علکی در آن نبود؛ باید که بدان 
راضی نشود لیکن در مجمع آن را پسند کنده و بر سر جمع نکوهش آن ننماید و داند که: 
رأی ملوک مانند سیلی باشد که از سر کوه درآید و کسی که به یک دفعه خواهد که آن را 


افلاق ممستی در چهل باب ورس 
تحص 3 


از طرفی به طرفی گرداند در ورطه هلاک افد اما ار به لول مساعدت نمید به مدارا و 
احتیاط یک جانب او را به خاک و خاشاک بلند گرداند؛ به جانب دیگر که خواهد تواند برد 
هم برین سیاق" در صرف رأی پادشاه از آنچه متضمن فسادی بود طریق تلطف و تدبیر به 
جای باید آورد. نه بر وجه امر و نهی بلکه از روی تضرع چه وچه مصلحتی که برخلاف 
رأی او باشد بدو باید نمود و او را بر وخامت عاقبت آن کار تنبیه باید داد و به تدریج در 
اوقات خلوات به ایرادائال و حکایات خاطر نشان او باید ساخت. و به لطف و حیل آن 
رای را از خاطر او بیرون باید برد.مثنوی: 


توانی به نرمی و کارآگهی 

که تقیبر رأی سلاطین دی 
وگ از درشتی برآری تفس 

یایند از آن رأی ود باز پچس 
پس آن به که امل مدارا کنی 

به فرست ره هاره پیدا کنی 


هفتم به منصب و مرتبه و تقرب ملوک وکمال اختیار مفرور نگردده که: مزاج سلاطین 
حکم آب و آتش دارد و اعتماد را نشایده و يقین داند گه هر نصبی را عزلی در عقب است, 
و هر دولتی را نکبتی مستلزم. بزرگی را گفتند: چرا سرای برای خود نسازی؟ گفت: مرا 
درین شهر دو سراست یکی سرای دیوان وقتی که در عمل باشم؛ دوم تگ" زندان آن دم 
که معزول باشم. فرد: 
چه باشد نازش و کاهش به اقبالی و ادباری 
که تا بر هم زنی دیده نه این بیتی نه آن بینی 


۱ ورطه: گرداب منجلاب. 


معط افلاق ممستی 
توب مس . 


هشتم تا تواند احسان کند پیش از آن که قرصت آن قوت شود متنوی: 


زان پیش که دست ساقی دهر 

در شربت دولت اقکند زر( 
از سر بنه این کلاه و دستار 

جهمی بکن و ی بدست آز 
کاین سر همه ساله با له نیست 

وین روی همیشه همچو مه نیست 


نهم در روا کردن حاجات محرومان و امیدواران سعی بلیغ نمایده که: کفشارت ملازمت 
شاهان قضای حاجت محتاجان است. از حضرت امیرالممنین حسن رضی اه عنه منقول 
است که فرمود: اگر حاجت مومنی برآرم دوست‌تر دارم از آن که هفتاد سال به اعتکاف 
نشینم. و از دانیال پیغمبر علیهالسللام روایت کرده‌اند که گفت: چندین سال دست در رکاب 
پادشاهی می‌زدم تا سوار شود و غرض من آن بود که حاجت مردم برآورده گردانم. بسیار از 
اولیا و حکما نظر بر همین معنی داشتهاند و خدمت سلاطین اختیار فرموده‌اند. 


[شیخ کبیر و عضدالدوله] 

و از شیخ کبیر قدس سره منقول است که در یک روز هفتاد نوست پیش عضد الدوله 
رفته جهت کار مسلمانان و ساخته نشد» و به آخر روز عضد اللوله گفت: ای شیخ عجب 
مردی بوده‌ای اين همه آمدی و کار تو ساخته نگشت و معهذا باز می‌آیی و هنوز ممتنع 
نشدی! شیخ گفت: ای ملک! کار من ساخته شد که نیت من رضای خدا بود و به یقین 
می‌دانم که خدا ازین آمد و شد من خشنود است. اما کار تو ساخته تشد که در مهم 
مسلمانان اهتمام نکردی و محتاجان را نامید ساختی و ندانستی که تا اهل دولت کار 
کسی نسازند کار ايشان ساخته نگردد. فرد: 

کار دروی ش مس تمند برآر 
که ترا نیز کارا باشد 
عضدالدوله مت 
در ساختن کار کسان سعی نمای 


شد و بسیار بگریست و کارهای شیخ را تمام بساخت. بیت: 


کار تو شود سافته از لطف خدای 


افلاق ممستی در چهل باب صس ‏ 
بل 
دهم سلطان را بر خیر دارد و چنان کند که خیر او به همه کس برسد. 
[داستان وزیر اتابک و مستوفی] 


گویند:وزیر تاک از ال پادشاه خیربسیار کردی» تابک مستوفی را فرمود که: دیگر 
اقطاع" به کسی ندهی که دستت ببرم. روزی دیگر درویشی از وزیر چیزی خواست, 
مستوفی را گفت که: فلان اشیا بهاقطاع او بنویس. مستوفی تأملی می‌کرده وزیر گفت: چه 
تأمل می‌کنی؟ از آن می‌ترسی که دستت ببرد؟ ازین نمی‌ترسی که من ترا برآویزم؟ خبر تا 
به اتابک رسید وزیر را طلبید. گفت: مستوفی را چرا برمی‌آویختی؟ گفت: من می‌خواستم 
که طناب سرا پرده دولت تو را به میخ دوام استحکام دهم او نمی‌گذاشت نه که سزاوار 
برآویختن باشد.اتابک بگریست و مرتبه وزیر را بلند گردانید و خلعت داد. 


[داستان خواجه نظام اللک و سلطان ملک شاه] 


در تواریخ مذکور است که: سلطان ملک شاه" را گفتند که: خواجه نظام الملک" هر 
سال از خزانه صد هزار دینار به علما و صلخا و فقرا و زاویه‌داران و گوشه نشینان می‌دهد. 
و شما را از آن هیچ نفع نیست و بدان میلغ لشکر جرار در هم می‌توان بست. سلطان ایین 
سخن را به خواجه باز گفت» فرمود که: بدان ژر لشکر زور را ترتیب می‌توان کرد که ایشان 
دشمنان را به شمشیری - که طول آن یک ذراع است و تیری که رفتن او سیصد گز باشد 
-از تو دفع کننده من از برای تو به همان زره لشکری ترتیب می‌کنم که از اول شب تا 
صباح بر درگاه حضرت اله به قدم صدق ایستاده‌انده و از برای تو زبان به دعا و دست به 


۱ یعنی در راه خیر بسیار هزینه کرد . 

۲.اقطاع: بخشیدن مالیا قطعهزمین به کسی که از درآمدآن زندگی کند. 

۳. ملک شاه (سلجوقی) ساطان معرٌ الدنیا و الدین ملکشاه بن حمد (و 48 ف 4۸۵ هق). 

6 . خواجه نظام ملک: اس بن علی بن اسحاق (و 4۰۸ یا 4۱۰ مق 4۸۵هق) وزیر و دانشمند 
دوره سلجوقیان (و مدت سی سال با کاردانی وزارت سلجوقیان را عهده‌دار بود و در راه بفداد 
در صحنه به دست یکی از قدنیان حسن صباح به قتل رسید. ر.ک: همان» ص ۲۱۳۰. 


3 اخلاق ممستی 
ی 
حاجت کشاده و شمشیر همت به ابر می‌رسانند و تیر آه از هفت سپر آسمان می‌گذرانند, و 
لشکر تو و ما همه در پا ايشانيم. فرد: 
دگر مگوی که درویش در پناه کسیست 
که پادشاه جهان در پناه دردیش است 
ملک شاه بگریست و گفت: شاباش*" شاباش برای من بیشتر از این لشکر ترتیب 
فرمای 
یازدهم قدر روز عمل بداند و از آن فایده گیرد و در کارسازی و دوست نوازی کوشد و 
آزار و ایا به کسی نرسان و گرنه وقتی که آن عمل از دست رود جز حسرت و ندامت در 
دست نماند بیتد 
چون توانستی ندانستی چه سود 


چچن بدانستی توانستی نبود 


آسخن بزرگی معزول] 

آورده‌اند که: بزرگی از عمل معزول شد و جزع می‌کرد. گفتند: روا باشد که چون تو 
عزیزی در عزل جزع کند؟ گفت: من نه از معژولی جزع می‌کنم» چه یقین می‌دانم که 
عمل معزول نمی‌باشد. این فزع" و اضطراب برای آن است که اگر با کسی نکویی کرد‌ام 
می‌گریم که کاشکی نیکی زياده کردمی» و اگر از من به نسبت کسی بدی صادر شده 
می‌اندیشم که کاشکی بدی نکردمی. فرد: 

چون عاقبت مزای بد و نیک می‌دهند 
ای کاش نیکی از همه کس بیش کردمی 

دوازدهم از رجوع خلق و تردد مردم به تنگ نياید. و به وقت ملاقات با ایشان گره بر 
پیشانی نزند و يقین داند که مردم ملازم اختیارانه هر جا که این صفت ظهور کند از 
ملازمت خلقان چاره نیست. 


۱ شاباش: کلمه تحسین خقف شادباش. 


۲. فزع: ترس»بیم» هراس نله و زاری. 


افلاق ممستی در چهل باب سس 
با 
[دلتنگی فضل بن سهل] 
ی ۱ ۲ ۲ ۰ 
آورده‌اند که: فضل بن سهل" - در زمان وزارت خود - یکی را گفت که: از آمد و شد 
مردم به تنگ آمده‌ام و از بسیاری گفت و شنود با دادخواهان ملول گشته. گفت: ای وزیر 
بالش اعزاز از پس پشت خود برگیر و مسند وزارت در هم پیچ» در عهده من که دیگر هیچ 
کس تو را نرنجانده و در هیچ مهم کسی به تو رجوع ننماید. قطمه: 
پیش آن کس که افتیارش هست 


قلق بسی‌اقتیا( می‌آیند 
و گر آن افتیار رفت از دست 
به دراو هه کار می‌آیند 
سیزدهم دوستان خالص پیدا کند. که از همه نعمت‌ها احباب یکدل و یک جهت نیکوتر 
باشند. و گفته‌اند: دوست مخلص به از گنج زر خالصء 
چهاردهم از اعمال خائن و ظالم غافل نشیود و پنوسته به تفحص و تجسس احوال 
ایشان اشتفال نماید. و ظالمان آزارنده را بر مظلومان رعایا مسلط نگردنده و چون ستم و 
خیانت یکی از ایشان ظاهر شود او را به عقوبتی که سزاوار آن باشد عبرت دیگران گرداند, 
و در سیاست ظلمه مطقاً مساهله نکند. 
پانزدهم از اعمال, رشوت نگیرد زیرا که: تا کسی رشوت از دیگری نستاند نتواند که به 
دیگری رشوت بدهد. و چون وزیر به رشوت فریفته شد. اجازت است به رشوت گرفتن آن 
کس از مردم. و رشوت دادن و ستدن حرام است و دیگر رشوت گيرنده زیون رشوت دهنده 
می‌باشدء و زبونی مناسب وزیر نیست. 


۱. فضل بن سهل: سرخحسی ذوالریاستین وزیر مأمون خلیفه عباسی (و سرخحس 6 ۱۵ه.ق ف 


۲هق) وجه ملّب شدنش به فوالری 


این بود که هم ریاست دیوان و هم ریاست جیش را 
داشت» چون مأمون عازم بغداد شد. در سرخس در گرمابه خود به دست چهار تن از کسان خود. 


به قتل رسید. ر.ک: فرهنگ معین» ج ۰8 ص971۱. 


3 ععس افلاق ممستی 
توت ی . 
شانزدهم اگر بر کید حاسدی و مکر مقسدی يا غمز و سعایت معاندی وقوق یابد؛ 
چنان ظاهر کند که او را به دل هیچ باک نیست» و تزد سلطان خشمی و کینه‌ای از ایشان 
ظاهر نکند که موکد سخن ایشان گردد و اگر در مقام سوال و جواب و مناظره و جدال 
افتد. جواب از روی حلم و وقار گوید خفت و سبکساری نکند که: غلیه هميشه در جانب 
حلیم می‌باشد. 
هفدهم خود را به سلطان چنان نماید که: به اندک کلمه‌ای کمتر اشارتی که شاه 
فرماید؛ تمامی اموال و همگی جهات خود را بذل خواهد کرد زیرا که چون چنین کند مال 
او از طمع پادشاه ايمن شود چه آن را از خود داند و همان در تصرف خود شناسد. 
هیزدهم (هیجدهم) کسی را که عمل می‌دهد باید که از روی تأمل و فکر بسیار باشدء 
و تا بارها نیازموده باشد بر وی اعتماد نکند, تا در آخر کار منفعل و شرمسار نگردد. مثنوی: 
به عقلش بباید نفست آزمود 
به قدر هن( پایگ اهش فزود 
به ایام تابرنیاید بسی 
نشاید رسیدن به غور کسی 
نوزدهم به کاری که رفتن درو آسان باشد و یرون آسدن دشوار شروع ننماید, که 
بزرگان گفتهاند ب 


تو به مهمی که درآیی نفست 
رففه یرون شدنش کم درست 


[قلمداران] 
اما از ارباب قلم یکی دبیرانند و تعلق به سلطان دارند» و دیوان انشا تعق بدیشان 


می‌دارد و ایشان می‌باید که امین باشنده و معتصد و کافی و خوش‌طبع و تیزذهن و از 
اصطلاحات باخبر. از حکیم ارسطو پرسیدند که: حاجب پادشاه بهتر است یا کاتب او؟ 


۱ سبکساو: سبکسر فرومایه» بی‌مقدار. 


افلاق ممسنی در چهل باب مس 
لا 
حکیم قرمود که: «حاجب جزو اوست و کاتب کل او» و اگر دییر لطیف طبع افتد» 
کفایت‌های نیکو تواند کرد. 


[یک نقطه دشمن را هزیمت داد] 


آورده‌اند که پادشاهی یرانی علدتی داشت که: در حرب‌ها فوجی از خیار شکر را 
جامه‌های سیاه پوشانیدی» چون جنگ سخت شدی, بفرمودی تا سیاهداران پیش رفتندی 
و آن جنگ را به سر بردندی. وقتی اتفاق افتاد که پادشاه توران! که 
مصاف کشیده. چون هر دو لشکر در مقابله یکدیگر بایستادند؛ شاه اران با بمضی خواص 
از اهل مصاف خود بر بلندی ایستاده بو چون استعداد خصم و کشرت لشکر او بدید» 
خواست که آن روز حرب نکنده به دست خود بر کاغذی نوشت که: سیاهداران را بگویند تا 
باز پس ايستند. دبیر مرد عاقل بود دانست که اگر لشکر باز گردد خصم قوی شود و امکان 
درد که خلفر اند فیالحال قلم برداشت و نقطه در زیر سیاهدران زد تا سپاه‌دران شد 
چون خط ایشان به سپاهداران که امرای لشکر بودند رسید تصور کردند که سپاه و مددی 
رسیده به اعتماد تما لشکر را پیش کردن و خود از عقب ایستاده حمله نمودند. لشکر 
دشمن از آن جرأت و صولت عجب داشته: متهزم شدند و به مدد سیاهداران حاجتی 
نیامده. دییر صورت حال به عرض رسانید: شاه او را بستوده و نوازش فرمود و گفت: دبیر 
چنین باید که به یک نقطه پنجاه هزار مرد را هزیمت دهد. 


جاه هزار مرد داشت 


[پاسخی شیرین] 

و دیگر در باب دبیران حکایتی هست که پادشاهی به پادشاهی نوشته بود که: پیش از 
آنکه تو خود را بر من زنی, من خود را بر تو خواهم زد. ارکان دولت فرو ماندند که در 
جواب این سخن چه نویسند؟ دبیر سلطان مرد خوش ذهن بود گفت: من جوابی بنویسم 
که همه شما را پسند افتد. پس بنوشت که: من و تو چون شيشه و سنگیم. خواه سنگ بر 
شيشه زن و خواه شيشه بر سنگ. همه اعیان حضرت این جواب را پسندیدند. فرد: 


۱ توران: سرزمین ماوراءالنهر. ر.ک: فرهنگ معین؛ ج ۰۵ ص ۳۳۹. 


بعا۳ اخلاق ممستی 
یی . 


سفن کان از سر داتش نویسند 
به نزد عاقلان مقب ول باشد 

[عمل‌داران] 

دیگر عمل‌دارنن! و ایشان متعلق به وزرا می‌باشنده عاصل باید که نیک نفس و 
خوش‌خوی باشد و از حرص و طمع بر کران بود. نوشیروان فرمود که: عامل باید که هم 
دست بسته باشد و هم دست گشاده. یعنی به نیکی دست بگشاید و از خیانت دست بندد. و 
دیگر باید که رسم بد نهد و قانون ناموجه وضع نکند. که: هم پادشاه را بدنامی آرد و هم 
خود را به نفرین خلق گرفتار گرداند. 

آورده‌اند که: وزیری عاملی را به جایی فرستاده بودند عامل نوشت که: اگر فلان کار 
بکنم» زر بسیار حاصل می‌شود. وزیر در جواب نوشت که: بازار عوآنان پیش ما بسیار 
کاسدست و زبان‌های ایشان گنگ و دست‌های ایشان به غایت کوتاه پنج روزی که تو در 
کاری چنان مکن که سب بدنامی ما و واسطه لعنت و خواری خود شوی. و دیگر باید که 
تصور نکند که اگر پادشاه یا وزیر یا امیر اژواژاضی‌انلء جانب رعیت سهل است زیرا که 
کسی را چندین هزار خلق خصم باشد چگونه بنلامت تواند بود؟ بلی اگر رعایا خشنود 
باشنده طرف پادشاه سهل است. 


[عامل خلیفه] 
آورده‌اند که: یکی از خلفا شخصی را به طرف واسط" به عمل فرستاد و او برفت و 


چندین رسم‌های نیک برانداخت و قاعده‌های بد نهاد و مال بسیار حاصل کرد چون پیش 
خلیفه آمد. خلیفه ازو برنجید و مصادرها فرمود. و مدتی در زندان انداخت. بعد از آن فرمود 


۱ عمل‌داران: کارگزاران. 
۲ عوان: پاسبان مأمور اجراء. 
۳ شهری است بین کوفه و بصره و فاصله آن به هر یک از این دو شهر پنجاه فرسنگ است» و بدین 


جهت آن را واسط نامیدنده و آن را حجاج ین یوسف در حدود سال ۸۳هق ینا کرد. 


افلاق ممستی در چهل باب سر 

حص با 
تا همو بر سر آن عمل رود و ده پانزده سال گذشته مال بیارد. آن عملدار متحیر شده با 
شیخی در آن باب مشاورت کرد. شیخ فرمود که: قبول کن باکی نیست؛ اما اسال 
رسم‌های نیک بنه و بدعت‌ها برانداز و رضای رعیت حاصل کنء و وظائف درویشان و 
ادرارات" و اقطاعات" به تمام بده و باز ای در عهده من که هیچ آفت به تو نرسد. برفت و 
به همین طریق که شیخ فرموده بود عمل کرد. چون باز آمده ده دینار سال گذشته را 
هشت دینار نیاورد با وجود این انواع رآفت و عاطفت از خلیفه به نسبت وی واقع شد. آن 
عامل سبب این دو صورت از شیخ سوال کرد که: در سال گذشته کفایت بسیار کردم و 
مال وافر" آوردم عقوبت کشیدم؛ و اسال مال کم آوردم و تریی * دیدم! شیخ فرسود که: 
در آن نوبت چندین هزار مردم خصم تو بودند آن نتیجه داده و درین کرت این همه مردم 
شفیع توندچنینثمره می‌دهد.فرد: 


بدی مکن که درین کشتزار زود زوال 
به داس دهر همان بدروی که هی‌کاری 
[نیکان و هم‌نشینان] 


اما ندما" چون به دولت مجالست سلطان مشرف شده‌اند. یشان را در رعایت قواعد 
ادب و حرمت باید کوشید. و شرط ایشان آن است که آنچه نزدیک پادشاه مقبول و مکروه 
باشد بداند؛ ایا آن کنن که مقبول سلطان است و ار چهمکروهنفس ایشان باشد؛ و 
ندیم سلطان باید که با خود مقرر کند که در بندگی خدای و خدمت مخلوق هیچ چیز 


۱. ادرارات جمع ادرار: وظیفه و مقرری ماهائه و سالائه. 
۲. اقطاعات (به کسر همزه)؛ جمع اقطاعه: قطعه ملک یا زمیتی که در قدیم از طرف پادشاه به کسی 


واگذار می‌شد که از درآمد آن زندگی کند. 


: پروردن» پروراندن. 


. ندما: جع ندیم همدم. 


ی ۳۸ افلاق ممسنی 
ی 
سودمندتر از ترک حظ تفس" خود نیست» و چون این معنی نزد او محقق گردد و در هر 
معامله و محاوره" که میان او و سلطان اقتد خویش را در آن بهره‌مند بینده ترک بهره خود 
گیرده و از آن تجنب نموده؛ حظ خود پادشاه را مسلّم دارده تا ثمره خیر دهد و آن فائده هم 
عاندبدو شود و کر اول به استیقای حظ خود مشغول کردد؛ کار او خالی از خللی نباشد. و 
چون او را انبساط و گستاخی می‌باشده باید که به هیچ وجه در هیچ کاری جرمی با سلطان 
حواله نکن اگر چه حق به جانب وی بود. و اگر چیزی قبیح از وی دریابد. هیچ جا باز 
نگوید و اگر به نادر سهوی کند و باز گوید. بدان اعتراف نکنده اگر چه آن خبر به سلطان 
رسیده باشد که از اقرار تا نکار تفاوت بسیار است. اگر میان وی و پادشاه حالی افتد که 
قبح آن عاید به یکی از هر دو تواند بوده جهد کند در آن که آن قبح منسوب با خود 
گردان و برائت ساحت سلطان را از آن ظاهر کند. و چون سلطان بری الساحة" شود باید 
که حیل‌ها برانگیزد و تدبیرها اندیشد که تا آن قبح ازو نیز بگردد. و باید که در خدمت 
ملوک» چشم و دست و دل و زبان به فرمان او باشند تا سلامت ماند. رباعی: 
پیوسته دو کوش سوی شه باید داشت 
غرمان ورا چشم به ره باید داشت 
بر نیک ویی زبان روان بای کرد 
وز بددل و دیده را نگه باید داشت 


[داستان اصمعی و دختر بچه خلیفه] 


0 7 ۳ ا: اقا فد خرن و 3 
اصمعی می‌گوید که: روزی نزد یکی از خلفا رفتم. او را دیدم بر تخت نشسته و دختر 
پنج ساله تخمیناًنزدیک وی قرار گرفته. مرا گفت: دانی این دختر کیست؟ گفتم: موم 


۱ حظ نفس: بهره‌مندی جان. 
گفتگو. 


۳ بری»الساحة: بی گنامه بری» الم 


۲ ماوره: 


اصمعی: ابوسعید عبداللک باهلی (و ۱۲۲ یا ۳ بصره ف ۲۱8 ...ه.ق مرو یا بصره). ر.ک: رانة 


الادب ج ۰۱ص ۱25. 


افلاق ممستی در چهل باب ۲ ح 
ی 


ندارم. گفت: دختر پسر من است. برو و بوسه بر فرق او نه. من متحیر بماندم و گفتم: اگر 
خلاف امر کنم» عقوبت کند و ار جرأت نمایم» شاید غیرت. اور براندارد که مرا 
برنجاند پس آستین بر سر آن دختر نهادم و برداشتم و سر آستین خود را بوسه دادم. خلیفه 
را آن ادب خوش آمد گفت: اگر به خلاف این می‌کردی» از نعمت حیات محروم 
می‌ماندی. پس مرا ده هزر ینار ام کرد. من شکرانهآن را که از آن ورطه خلاصی 
یافته بودم. همه را صدقه دادم. 
[ندیم ملک و ملازم صاحب جمال] 
در آداب ندما آورده‌اند که: یکی از ملوک ملازمی داشت به غایت صاحب جمال. فرد: 
(فی چنان که ز فورشید و ماه نتوان کرد 
خطی چنان که ز مشک سیاه تتوان کرد 
روزی ندیم خود را گفت: این جوان» زیبا صنورتی و دلکش هیأتی دارد. 
گفت: آری» به غایت صبیح و ملیح ابت و,پشیار لطیف و ظریف. سلطان گفت: توه او را 
دوست می‌داری؟ گفت: نی. پرسید که چرا؟ کفت: کسی که پادشاه را دوست می‌دارد من 
او را دوست می‌دارم. اما کسی را که پادشاه ذوست:می‌دارد: من که باشم که او را دوست 
دارم؟! سلطان را از آن ادب خوش آمد و سخن او را پسندید و درجه او را بلند گردانید. 
قطعه: 
رکه را ماه ادب باشد 
گربه مایی رسد عمب نبود 
چون ادب هست از مسب چه کم است 
مسب بهت از ادب نب ود 
چون این رساله به سر حد اطناب" رسید. ادب اقتضای آن می‌کند که زیاده ازین قدم 
بر بساط ابساط نهادهنشود و بهدعای دوم دولت روزافزون سمت اختامیابد فرد 


۱. اطتاب: دراز کردن سخن» طول کلام. 


۳۵۰ افلاق ممسلی 


ی . 
سفن نه بر نهو افتصار رفت آن به 
که طی کنم دکر این نامه را که وقت دعاست 
فرد: 
خدایا تا فلک را سربلتدی است 
بزرگان (۱ ز مکمت ارجمندی است 


اشعه رایات" آسمان فرسای؛ و لععات الویه" سپهر" آسای این شاهزاده عالی رأی 


عالم آرای مثتوی: 
فروزان روش از فز" المی 
درفشان کوکبی از برع شاهی 
ایوالممسن شهتشاه ججان بقت 
که برضوردار باد از تاو و از تفت 
تا انقراض ادوار لائح" و لامح) باد و کوکبه" عظمت و دبدبه" حشمت و یهت او از 
سپهر فتح و نصرت شارق و طالع. مصرعه: 
این ها از همم فلق مهان آمین باد 
۱ رایات: جمع رای پرچم؛ بیرق. 


۲ لعات: جع لعه (به فتح لام و میم): روشتی؛ پرتو. 

۳. الویه: علم‌های فوج یعنی نشان‌های لشکر و اين جع لواء است. 
6 سپهر: آسیان» فلک. 

شکوه شوکت. پرتو. 

7 لایج: هویداء آشکار. 


۷. لامج: درخشنده تابان. 


۸ کوکبه: فر و شکوه و حشمت. 


٩‏ دبدبه: آواز طبل و نقارع مجاز به معنی جاه و هیبت و بزرگی. 


افلاق ممستی در چهل باب ام بت 
و 


به اتمام رسید و به اختتم انجامید این رساله مشتمل بر اسرار حکمت" و منطوی "بر 
حقایق اطوار اهل دولت و هم از نام کتاب - که مضاف به اسم سامی و نام نامی آن 
حضرت است - تاریخ اتمامش مفهوم و معلوم می‌گردد. 

قطمه: 

با خامه گفتم ای که ز سر سافتی قدم 
وز مقدم تو چشم سفن یافت روشنی 

اخلاق محسنی به تمامی نوشته شد 

تاریخ هم نویس ز اخلاق محسنی *(۰۰) 

تم الکتاب بعون الملک الوهاب فی ید (کذا) الحقیر العاصی بسن مرحست پناه 
میر عبدالحسین غفر له زین العابدین الحسینی. بتاریخ یوم الاربعاء ششم شهر شوال 
المکرم من شهور سنة ۱۲۲۱. 


۱ حکمت: عدل و داد» دانش» بردباری» پند و اندرز. 

۲ منطوی: دربردارنده. 

۳. تاریخ پایان کتاب با حروف اب جد و جل )٩۰۰(‏ یا )٩۰۷(‏ به دست می‌آیده بدین ترتیب: | (4)۱ 
خ (۰۰ ل ۳۰ ۱ (۱ ق (۱۰۰ م (40 ح ۸ س (۰ 
ن (۵۰) ی (۱۰) جموعاً ۹۰۰. حالا اگر حرف ز را هم که در جله زاخلاق است اضافه کنیم 
می‌شود ٩۰۷‏ که بنابهنوشته مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی در جلد یک الذریعه ص ۳۷۸ تاریخ 
فراغت از کتاب است. 


«۳۵ افلاق ممستی 
ی 


خاقة الطبع! 


الحمد ثه و المثّه که درین جزو زمان خیر توأمان 


غیبی و توفیق سرمدی کتاب 
لا جواب" اخلاق محسنی به حسن اهتمام تاجر نامور قدردان ارباب علم و هنر جمناداس و 
بهگوانداس و کمپتی بقلم جواهر رقم صدر انجمن خوشتویسان جتاب سید ناظم حسین 
صاحب رضوی در سنه ۱۳۱۲ هجریه علی مهاجرها آلاف الصلواة و التحية در مطبع علوی 
واقع بمبلی زیب اختتام یاقت. 


۱ خحانمةالطبع: پایانی چاپ. 


۲. لاجواب: بی‌پاسخ» بلاجواب. 


مصادر و منابع 
القرآن الکریم 


۱ _آئینه دانشوران ریجان له یزدی» انتشارات کتابخانه مرحوم نجفی مرعشی: چاپ سوم؛ 
۲ ش با مقدمه و تقیق و تعلیقات ناص باقربیدهندی. 

۲ ارشاد القلوب: ابوممدا مس بن ابی |خسن محمد الدیلمی؛ مکتبة حمدی» قم؛ ۱۳۸۵ه.ق. 

۳._الاصول من الکافی» محمد بن یعقوب الکللیتی؛ دار الکتب الاسلامیه» تهران» بی‌تا. 

6 اعیان الشیعة: سیدمحسن امین عاملی؛ دارالتعازق للمطبوعات. بیروت: لبنانه چاپ پنجم» 
۹ ق 

5._الأمالی؛ محمد ین احسن الطوسی: دار التقافه؛ قم؛ الطبعه الأولی؛ 4 ۱۶۱ه.ق. 

5 آنندراج (فرهنگ جامع فارسی) زیر نظر دکتر محمد دبیر سیاقیء محمد پادشاه متخلص به 
شاه انتشارات کتایفروشی خیام. چاپ دوم؛ ۱۳۹۳ ش. 

۷ _بحارالأئوار ابخامعه لدرر الاخبان محمدباقر جلسی» دار احیاء التراث العربی» بیروت؛ لبنان+ 
۳ صق. 

۸ _البرهان فی تفسیر القرآن؛ السید اماشم الحسینی البحرانی» دار احیاء 
لبنان الطبقة الأولی» ۱2۲۹هدق. 

٩‏ _تاریخ ادبیات ایران دکتر ذبیح اه صفاء دانشگاه تبران» ۱۳۲ ش. 


۰ تاریخ اخلفا. جلال الدین عبدالرحمن ین ایی‌یکر السیوطی» دارالقافه»بیروت: لبنان» بیتاء 


التراث العربی؛ بیروت» 


ئ ۳۵۴ افلاق ممسلی 
ی 


۱ تحف العقول عن آل الرسول» حسن بن شعبه احّانی: دارالکتب الاسلامیه طهران: 
۷ هق. 

تذكرة الاولیام» شیخ فریدالدین عطار نیشابوری؛ انتشارات مرکزی» چاپ پنجم» ۱۳۳۷ش. 

۳ تصنیف غرر اطحکم و درر الکلم» عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی» انتشارات مکتب الاعلام 
الاسلامی: الطبقه الأولی» ۱۳۹ش. 

4 تفسیر نورالثقلین» الشیخ عبد علی بن جعه احویزی» مسسة التاریخ العربی» بیروت. لبنان» 
الطعبة الاولی» ۱1۲۲هدق. 

5 ثواب العمال و عقاب الاعیال» مد بن علی بن سین بن بابوهالقسی (الصدوق): طلیعة 
النو الطبقه الثانیه» ۱۳۸. 

7 جامع الأخبار: حمد بن محمد الشعیری؛ الرضی؛ قم؛ الطبعة الثنیه» ۱۳۲۳ ش. 

۷ الفصال. حمد بن علی بن سین بن بابوی القمی (الصدوق): مزسسة النشر الاسلامی؛ قم 
۹ سق. 

۸. الدر التلور فی التفسیر بالأئور: جلال الدین السیوطی: دار احیاء التراث العرسی؛ بیروت؛ 
لبنان الطبقه الاولی» ۱2۲۱ه.ق. 

. الذريعة الی تصانیف الشيعة. الشیخ حسن آقابزرگ الطهرانی؛ کتابخانه اسلامیه ۱۳۸۷ ه.ق. 
۰ رنگارنگ علی اکبر عیاد. کتابفروشی قرشی» تبرین چاپ دوم ۱۳۸۹ه.ق. 

۱ روضات الّات فی احوال العلیاء و السادات میرزا حمدباقر موسوی خوانساری دار احیاء 
التراث العربی؛ بیروت: لبنان؛ الطيعة الأولی: ۱8۳۱ه.ق» ۲۰۱۰م. 

۳ روضة الواعظین محمد بن الفتال اللیسابوری: کتابفروشی مصطفوی» ۱۳۷۷ه.ق. 

۳ روضالتقین فی شرح من لا جضره الفقیه» حمد تقی مجلسی» بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور: 
الطبعة الثنیه» ۱6۰5ه.ق. 

4 ریاض العلیء و حیاض الفضلاه:میراعبدا افندی اصبهانی؛کتابفروشی مرحوم نجفی 


مرعشی؛ ۱6۰۱هدق. 


مصادر و متابع مد 
نیقی 


9 ریجانةالادب: میرزا حمدعلی تبریزی چاپ سوم؛ انتشارات کتابفروشی خیام» تجران» 
۹ش. 

7 سفينة البحان حاج شیخ عباس قمی دار الاسوه للطباعة و اللشسر الطبعة الثانیه» 
مسق 

۷. شرح نهج البلاغة: عبداحمید ین ابی امخدید الداتتی» انتشارات جهان؛ الطبقة الاولی؛ 
۷۸سق. 

۸ عوالی اللثالی العزیزیه: محمد بن علی بن ابراهیم العروف بابی جهور الأحسائی؛ الطبعة 
الأولی: ۱6۰۳هق. 

٩‏ غرر احکم و درر الکلم؛ عبدالواحد بن محمد قیمی آمدی؛ دقتر نشر فرهنگ اسلامی» 
اش 

۰ غیاث اللغات؛ محمد بن جلال الدین بن شرف الدین رامپبوری به کوشش منصور شروت؛ 
انتشارات امیرکبی چاپ اول» ۳۱۳(ای. 

۱ فرائد التّمطین ابراهیم ابحوینی الفراسانی» دار الحبیب؛ قم) الطبعة الأولی» ۱4۲۸ه.ق. 

۲ فرهنگ عمید. حسن عمید اْتشارات جاویدانه چاپ دوازدهم ۱۳۰4ش. 


۳ فرهنگ فارسی. محمد معین» چاپ چهارم» ۱۳۲۰ ش» انتشارات امیر: 


»بران. 

الفروع من الکافی» حمد بن یعقوب الکلینی؛ دار صعب. دار التعارف للمطبوعات؛ الطبعة 
الثانیه: بیروت. لبنان» ۱6۰۱ه.ق. 

۰ فلاح السامل رضی الدین ابوالقاسم علی بن موسی ین جعقر ین طاووس؛ اد فرهومند, 
تبران» ۱۳۸۵هدقی. 

کشف الغة فی معرفة لته علی بن عیسی الاربلی: مرکز الطاعة و النشر للمجمع العالی 
لاهل البیت ‏ قم ۱6۲۷ ق. 

۷ کنزالعیال (فی سنن الأقوال و الأفعال) علاء الدین علی بن حسام الدین افندی؛ مکتبة التراث 
الاسلامی؛ حلب» سوریاء ۱۳۸۹ عق» ۱۹74م. 


۸ لغتنامه دهخداه علی اکبر دهخداء انتشارات و چاپ دانشگاه تبران» چاپ دوم ۱۳۷۷ ش. 


ك بح افلاق ممسنی 
یی 


الحاسن احد بن حمد بن خالد البرقی: موسسة الأعلمی للمطبوعات: بیروت. لبنانه 
۹ مسق 


۰ مختار الصحاح؛ محمد 


ابی‌یکر پن عبدالقادر السرازی» دار الکتب العملیه» بیروت؛ لبنان؛ 
الطبعة الأولی» ۱6۱۵هدق» ۱۹۹م. 

۱ معانی الأخبار: محمد بن علی بن سین بن بابویه القمی (الصدوق): مزسسة التشسر 
الاسلامی؛ ۱۳۷۹ ق۰ ۱۳۳۸ش. 


۲ معچم الطبوعات العربیه و العزبه یوسف البان سرکیس الامشقی: دار صادره بیروت؛ 


۳۹ هق. 
۳ العجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم» محمد فواد عبدالباقی؛ انتشارات اسلامی؛ چاپ دوم؛ 
۷ش. 


؟ . معجم رجال الفکر و الادب قی النجف خلال الف عام؛ حمد هادی الامینی؛ مطبعة الا داب؛ 
النجف الاشرف. الطبعة الاولی» ۱۳۸4 «.ق» 1۹74م. 

۰ مکارم الاخلاق. حسن بن الفضل الطبرسی؛ ذوی القربی» الطبعةالثنیه» ۱۸۲۸ هق. 

7 من لا بحضره الفقیه محمد بن علی بن اخسین ین بابویه (الصدوق) مسسه النشر الاسلامی: 
قم الطبعة 

۷ النجد. الأب لوس الیسوعی» دارالشرق: بیروت؛ الطبعة العشرون ۱۹۲۰م. 

۸ میزان امکمة. حمد الری شهری داراحدیت قم. الطبعة الاولی۰ ۱۶۱۷ هدق. 


نه» ۱۳۹۲-۱۶۰6 هق. 


٩‏ نبج البلاغةه ترجه مرحوم دشتی؛ موسسه فرهنگی تحقیقاتیامیر الزمنین لش انتشارات نشتا 
(بافرانی)» چاپ ششم» ۱۳۹۰ش. 

۰ نیج الفصاحةه ایوالقاسم پاینده: چاپخانه اسلامیه تبران» چاپ سوم: ۱۳۶۱ ش. 

۱ وسائل الشیعه: حمد بن احسن ار العاملی؛ مسستة آل البیت الاحیاء التراث؛ بیروت؛ لبنان» 
الطبعة لاله ۶۲۹ ۱هدق. 


